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  مقدمه

  و فضیلت زیارت عاشورا سند
نقـل  ﷔عاشورا اگرچه به حسب ظاهر از امام باقر و امـام صـادق    زیارت

من (: است مى گوید﷔شده ؛ زیرا صفوان که از یاران امام باقر و امام صادق 
بـودم کـه ایـن زیـارت را قرائـت        ﷒در خدمت امـام بـاقر    در روز عاشورا

  .)فرمودند
بـه    ﷒پس از زیارت امیرالمؤ منین   ﷒امام صادق : (مى گوید همچنین

  .)طرف کربلا اشاره کردند و این زیارت را قرائت کردند
ده و از احادیـث  در واقع این زیارت از ناحیه خود خداوند متعال نازل ش ـ اما

نقـل    ﷒قدسى است ؛ چون شیخ عباس قمى در مفاتیح الجنان از امام صادق 
آن حضرت از پدر بزرگوارش و ایشان از اجداد طاهرینش و آنان (: مى کند که 

از پیامبر اکرم و آن حضرت از جبرئیل و جبرئیل از خداوند متعال نقل مى کننـد  
س خود قسم خورده که هـر کـس امـام حسـین     که حضرت احدیت به ذات مقد

را با این زیارت ، از دور یا نزدیک زیارت کند، زیارت او را مى پـذیرم و    ﷒
خواهش و حاجت او را برآورده مى کنم و فوز به بهشت و آزادى از جهنم را به 

  .))او را در حق هر کس که بخواهد قبول مى نمایم  فاعتاو عطا مى کنم و ش
هر گاه حاجتى پیدا کردى این (: به صفوان مى گوید  ﷒امام صادق  سسپ

  ).زیارت را بخوان که بر آورده خواهد شد
حدیثى   ﷒در بحارالانوار از علقمۀ بن محمد حضرمى از امام باقر  همچنین

هر کس امام حسـین  (: را نقل کرده که مضمونش چنین است که حضرت فرمود
زیارت کند خداوند متعال صـد هـزار    )زیارت عاشورا(را با این زیارت   ﷒

شهید شده باشد   ﷒حسین  امامهزار درجه به او بدهد و مثل کسى باشد که با 
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شهید شده و هر پیغمبر و رسولى و هر کـس    ﷒و از آن روزى که امام حسین 
 ـ  واب همـه آنهـا را در نامـه اعمـال او     که آن حضرت را زیارت کرده خداونـد ث

  )1(.)بنویسد
که در بحث خداشناسى ، اول باید انسان ظـرف وجـودى اش را از    همانگونه

نفـى الوهیـت از همـه خـدایان      )لا الـه  (همه آلودگى ها پاك کند و با گفـتن  
تسـلیم در مقابـل حضـرت     )الا اللهّ (دروغین و طواقیت بنماید آنگاه با گفتن 

زیارت عاشورا نیز همین مسأ له حاکم است و به قـول عرفـا و    در .احدیت شود
حکما، اول باید تخلیه صورت گیرد سپس تحلیه انجام شود؛ یعنـى بـراى اینکـه    
انسان ملبس به لباس مقدس تولاّ و تبراّ شود و شیعه و پیرو بـودن خـود را بـه    

و ظـرف  اثبات برساند اول باید از دشمنان حضـرات معصـومین تبـرىّ بجویـد     
وجودى اش را پاك سازد تا خودش را آماده کند براى تقدیم سلام بـه حضـور   

این حساب است که در  روى .مقدس امام حسین و اولاد و اصحاب آن حضرت 
زیارت عاشورا دستور داده شده که اول باید دشمنان و ظالمـان و سـتمگران بـه    

  ﷒م حسـین  خاندان عصمت و طهارت را لعن و نفرین کـرد بعـد خـدمت امـا    
اما براى اینکه انسان کاملاً دشمنى خود را نسبت به دشمنان اهل بیـت  . سلام داد

و دوستى خود را نسبت به خاندان پیـامبر اکـرم مخصوصـاً      ﷒و امام حسین 
حضرت اباعبداللهّ الحسین برساند باید اول صد مرتبه لعن و نفرین کند بعد صـد  

که منقول است خیلى از بزرگان و مراجع و عرفـا،  . ود و تحیت مرتبه سلام و در
زیارت عاشورا را با صد بار لعن و سلام مى خواندند از جمله نقل شده که امـام  

حضرت آیۀ اللهّ العظمى  همچنین .خمینى رحمه االله علیه چنین زیارت مى کردند
 ـ       (: بهجت مى گوید ى شیخ انصـارى زیـارت عاشـورا بـا صـد لعـن و سـلام م

، زیارت عاشورا محکى است که شیعیان و دوستان اهل بیت  بنابراین .)خواندند
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را به منصه ظهور و بروز مى رساند و به همین جهت است که دشـمنان خانـدان   
نبوت و رسالت ، مخصوصاً وهابیها، در کربلا و نجف و عتبات عالیات و مکـه و  

مخالفتشـان   عمدهمى کنند که  مدینه از به همراه بردن و خواندن مفاتیح مخالفت
  تذکر در مورد زیارت عاشورا چند .به خاطر زیارت عاشورا است 

اگر قرائت صد بار لعن و سلام در هنگام زیـارت عاشـورا باعـث عسـر و      1
حرج و یا سبب نخواندن زیارت عاشورا شود اگر چنانچه بعـد از هـر بخـش از    

ان شاء اللهّ ثواب زیارت کامل  ) تسعاً و تسعین مرّه(: لعن ها و سلام ها بگوید
در مفاتیح الجنان چند جملـه در حاشـیه زیـارت عاشـورا      2 .را خواهد داشت 

و بالبرائۀ ممن قاتلک و نصب لک الحرب و بالبرائـۀ ممـن اسـس    (: آمده یعنى 
  .) اساس الظلم و الجور علیکم و ابرء الى اللهّ و الى رسوله 

ه این جملات جزء زیارت عاشـورا آمـده   در خیلى از کتب ادعیه معتبر چون
  .لذا خواندن این جملات الزامى است 

یکى از ویژگى هاى زیارت عاشورا علاوه بر ثواب عظیم اخروى که ذکـر   3
گردید باعث بر آورده شدن حاجتهاى لاعلاج است ، شاهدش هـم داسـتانهایى   

حاجتى  مى شود هر کس براى هر  است که در کتاب آمده ؛ بدین سبب سفارش 
و  یـد روز مرتـب آن را قرائـت نما   40که متوسل به این زیارت شریف مى شود 

بعـد از   4 .افضل اوقات آن نیز بعد از نماز صبح و قبل از طلـوع آفتـاب اسـت    
را بخوانـد    ﷒خواندن زیارت عاشورا حتماً دو رکعت نماز زیارت امام حسین 

  .که همانند نماز صبح مى باشد
زیارت عاشورا و دو رکعت نمـاز، دعـاى علقمـه حضـرمى را نیـز       بعد از 5

  .آمده است  )دعاى بعد از زیارت عاشورا(بخواند که در مفاتیح الجنان با نام 
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اگر کسى بتواند زیارت عاشورا را روزى دو بار بخواند خیلى خوب است ؛  6
ع یعنى یکبار اول شب و یا آخر روز و یک بـار هـم اول صـبح و قبـل از طلـو     

آفتاب ؛ زیرا از عارف بزرگ و جمال العارفین حضرت آیۀ اللهّ سـید علـى آقـا    
عـالم رؤ یـا    درقاضى تبریزى منقول است که بعد از ارتحالشان کسى ایشـان را  

زیـارت  (: چه عملى در آنجا از همه مهمتر است ؟ مى فرماید: دید و سؤ ال کرد
بـار زیـارت عاشـورا را    من پشیمانم کـه چـرا روزى یک  : بعد مى گوید. عاشورا

  .)قرائت کردم و دوبار نخواندم 
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 ﷒فضیلت تربت سیدالشّهداء 
   ﷒اما فضیلت تربت سیدالشّهداء  و
خاك کربلا (: فضیلت تربت سیدالشهداء همین بس که در روایت آمده که  در

یمه از چهار فرسخ تا چهار فرسخ از خاك بهشت اسـت و در روز قیامـت ضـم   
  .)بهشت خواهد شد

این روایت هم قضیه اى است که بین یکـى از منجمـین غربـى و یـک      شاهد
عالم شیعى اتفاق افتاده که منجم مزبور ادعا مى کرده که هر کس هر چه سـؤ ال  
کند او جواب مى دهد؛ عالم شیعى ، قطعه اى از تربـت سیدالشـهدا را در داخـل    

تـأ   لحظـاتى ؟ منجم مزبور پس از  این چیست: دست خود مى گیرد و مى گوید
من مى دانم داخل دستت چیست : مل رنگ چهره اش متغیر مى شود و مى گوید

آن قسمتى از خاك بهشت است اما متحیرم از اینکه چگونه در دسـت تـو قـرار    
 .و بعد از اینکه مى فهمد تربت فرزند پیامبر اسلام است مسلمان مى شود! گرفته 
 20حـدود  : از نزدیک شاهد آن بودم این اسـت کـه    دیگرى که من خود قضیه

از توابـع اسـتان   ) روستاى دستجرد قـاقزان  (سال پیش در روستاى ما به نام 
قزوین که رودخانه نسبتاً بزرگى از دروازه روستا مى گذرد و در ایام بارندگى از 
آنجا سیل جارى مى شود، روزى سیل مهیب و زیادى آمد، جورى که مردم همه 

ى محشت افتادند و هر لحظه هم مقدار و شدت سیل بیشتر و وحتشتناك تر به و
شد و عنقریب بود که سیل وارد کوچه ها و خانه ها گردد و تلفات و خسـارات  

در این هنگام به ذهن فرد یا افرادى خطور کرد کـه اگـر   . سنگینى را به بار آورد
ن کـار را کردنـد بـه    مقدارى تربت سیدالشهدا بریزند سیل فروکش مى کند، همی

فاصله خیلى کم سیل مقدارى فروکش کرد و هر لحظه کمتر و کمتر شد تا جایى 
 از .که دیگر خطر رفع شد و مردم از اضطراب و وحشت و نگرانى بیرون آمدنـد 
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این قبیل قضایا در عظمت تربت سیدالشهدا الى ماشاءاللهّ است که مـا بخشـى از   
  .رده ایم این داستانها را در کتاب حاضر آو

، کسانى که تربت به همراه دارند حالا چه براى تبـركّ و چـه بـراى     بنابراین
حتى کسانى که به زیـارت کـربلا و عتبـات    . باید احترام آن را نگه دارند -نماز 

 )ان شاء اللهّ خداوند به همه آرزومندان قسمت کنـد (عالیات مشرّف مى شوند 
 .بهشت دارند قدم بر مى دارند مینند که در زباید احترام آنجا را نگه دارند و بدان

مقدس اردبیلى نقل شده که وقتى به کربلا مشرّف مـى شـد بـه دستشـوییهاى      از
 بـا  .آنجا نمى رفت بلکه به نوعى از انواع در بیرون چهارفرسخى تخلّى مى کـرد 

اینکه خوردن خاك حرام است اما خوردن مقـدار کمـى از تربـت امـام حسـین      
نه تنها حرام نیست بلکه سفارش به خوردنش شده و دواى هر دردى است   ﷒

  :فرموده   ﷒، چنانچه امام صادق 
اگر ما از تربـت اسـتفاده    البته .)ما مریضهایمان را با تربت شفا مى دهیم ( 

  ﷒کردیم و دردمان دوا نشد به تربت بى اعتقاد نشـویم ؛ چـون امـام صـادق     
وقتى تربت را از کربلا مى برند جن خودشان را به تربت مى مالنـد و  ( : فرموده

اثر آن را مى برند لذا فرموده وقتى تربت را مى بریـد زیـاد نـام خـدا را بـر آن      
  .و تربت سالم محال است اثر نکند )بخوانید تا سالم بماند

  :ال  سؤ
د در زیارت چرا خداون: اینجا سؤ ال مشترکى مطرح مى شود و آن اینکه  در

این همه ثواب و فضیلت قرار داده که در دنیا این همه   ﷒و تربت امام حسین 
فواید دارند و دواى هر دردى هستند و در آخرت هم داراى آن همه ثـواب مـى   
باشند که زیارت عاشورا از همه زیارتها بالاتر است و تربت امام حسـین هـم از   

  !حرم پیغمبر بالاتر است ؟همه تربت ها حتى خاك کعبه و 
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  : جواب
: جواب نقضـى   اما :اینجا یک جواب نقضى مى دهیم و یک جواب حلّى  در

همانطور که خداوند در بعضى از گیاهان ، اثر شفا بخشى قـرار داده و در بعضـى   
قرار نداده چه اشکال دارد که در زیارت و خاك و تربت هم همین کار را کـرده  

زیارت سیدالشهدا این اثر را قرار داده باشد امـا در غیـر    باشد، یعنى در تربت و
و علت اینکه چرا فقط در : جواب حلى  اما . ودشآنها نه حتى در خاك خانه خ

زیارت و تربت سیدالشهّدا چنین اثرى را قرار داده و لا غیر بخاطر این است کـه  
کـه اول مظلـوم     ﷒مصیبت امام حسین از همه مصیبتها اعظم بوده حتى علـى  

عالم است و حضرت صدیقه طاهره که اول مظلومـه عـالم اسـت مصیبتشـان در     
امام حسین کوچک است ؛ زیرا وقتى حضرت امام حسن مجتبـى   صیبتمقابل م

بالاى سر آن حضرت گریـان بـود امـام      ﷒مسموم گردیده بود و امام حسین 
چرا گریان هستى هیچ ! حسین جان (: فرمود  ﷒حسن خطاب به امام حسین 

یا اباعبداللّـه   مکلا یوم کیو(و جمله معروف ) مصیبتى به مصیبت تو نمى رسد
  .در همین جریان فرمودند  ﷒را امام حسن  )
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  حادثه کربلا عظمت
بخاطر تـرك اولـى از بهشـت      ﷒وقتى حضرت آدم : در تاریخ است که  و

سال گریه و ناله و اشـک و   200مین قرار گرفت بعد از حدود رانده شد و در ز
آه ، خداوند متعال خواست به آدم ترحم کند، تابلویى را در جلو چشـمش قـرار   

و آن ، اسامى پـنج تـن آل   . خداوند را با این اسامى مقدس بخوان : داد و فرمود
سـم امـام   عبا بود حضرت آدم خداوند را که به آن اسامى مقدس مى خواند بـه ا 

که رسید حالش منقلب شد و اشک از دیدگانش جـارى شـد، بـه      ﷒حسین 
چه سرىّ است اسم پنجمى را که بر زبان راندم اشکم ! خدایا: خداوند عرض کرد

نگاه کـرد دیـد آسـمان    . به آسمان نگاه کن ! اى آدم : فرمود خداوندجارى شد؟
این چیست من مى بیـنم  ! دگاراپرور: عرضه داشت . همه اش دود و بخار است 

این عطش و تشنگى حسین اسـت و مصـیبت تشـنگى از همـه     : فرمود خداوند؟
او فرزند آخرین پیامبر یعنى محمد مصطفى است که امـت  . مصیبتها بالاتر است 

در  و .جدش آب را به روى او و اطفالش مى بندند و او را تشنه شهید مى کننـد 
مانند چوب   ﷒عاشورا زبان مبارك امام حسین تاریخ کربلا هست که در روز 

آرى دشـمنان  . خشک شده بود و به لبهاى مبارکش که مى خورد زخم مى کـرد 
امام حسین حتى به طفل شیرخواره هم رحم نکردند، على اصغر ماننـد مـاهى از   

بسته مى کرد اما دشمن قسـى   وآب بیرون افتاده لبان کوچکش را از تشنگى باز 
را   ﷒و پیکر پـاك اباعبداللّـه الحسـین    . قلب به جاى آب ، تیر سه شعبه دادال

پس از شهادت در زیر پاى سم اسبان لگدکوب کردند و خیمه ها را آتش زدنـد  
 لعنـۀ  .و سرهاى مطهر شهدا را روى نیزه ها زدند و با اسرا آنگونه رفتـار کردنـد  

  .اللهّ على القوم الظالمین 
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، هیچ استبعادى ندارد که خداوند بخاطر این مصیبت عظمى که امـام   بنابراین
حسین و اهلبیت و فرزندان و یاران و اصحاب آن حضرت دیدند چنین اثـرى را  
در زیارت عاشورا و تربت سیدالشهدا قرار دهد که حتى از مرگ قطعى هم شـفا  

یـارة الحسـین   ارزقنـا ز  اللهـم  .دهند و چیزهاى محیرالعقول را به وجود بیاورند
 .و اولاده و اصحابه فى الدنیا و شفاعتهم فى الا خرة و اجعلنا من شـیعتهم    ﷒
ارنى الطلعۀ الرشیدة و العزةّ الحمیدة و اکحل ناظرى بنظرة منى الیه و عجـل   اللهم

اجعلنا مـن اعوانـه و انصـاره و شـیعته و محبیـه و       اللهم .فرجه و سهل مخرجه 
لمسارعین الیه فى قضاء حواجه و الممتثلین لاوامره و المستشهدین الذابین عنه وا

به ساحت مقدس قطب عالم امکان ، عصـاره خلقـت ، سـلاله     تقدیم .بین یدیه 
احمد، کهف الحصین و غیاث المضطر المستکین ، ولى اللهّ الاعظم ، خاتم الاولیا، 

ارواح  بقیۀ اللهّ فى الارضـین حضـرت حجـۀ بـن الحسـن العسـکرى روحـى و       
پایان از برادر عزیز و ارجمنـدم جنـاب حجـۀ     در .المشفقین لتراب مقدمه الفداء

مدیر محترم انتشارات مهدى  )سید عبداللهّ حسینى (الاسلام و المسلمین آقاى 
یار که قبول زحمت کردند و نشر و پخش این کتاب را به عهده گرفتند صـمیمانه  

کر مى کنم  رم خانم ملاّیى که از سالیان گذشـته در  از همس همچنین .تقدیر و تشّ
ثبت و ضبط و کارهاى مقدماتى این کتاب و بقیه آثارى که امیـد اسـت ان شـاء    

  .اللهّ به زیور طبع آراسته گردند مرا یارى کردند تشکّر مى کنم 
  علیکم و رحمۀ اللهّ و برکاته والسلام
  قنبرى حیدر

2/10/1379  
  ماه مبارك رمضان 25با  مطابق
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  داستانهایى از زیارت عاشورا: اول  بخش

  به خواندن زیارت عاشورا )عج (مؤ کّد امام زمان  سفارش
  :احمد رشتى مى گوید سید
هجرى قمرى به عزم زیارت بیت اللهّ از رشت به تبریز رفـتم و   1280 تاریخ

از آنجا مرکبى کرایه کرده و روانه شدم ، در منزل اول سه نفر دیگر با من رفیـق  
یکى از منازل بین راه خبر دادند که قدرى زودتر روانه شویم که منزل  در .دشدن

ایـن   از .آینده خطرناك و مخوف است کوشش کنید که از کاروان عقـب نمانیـد  
جهت دو سه ساعت به صبح مانده راه افتادیم هنوز یک فرسخ نرفته بـودیم کـه   

ام سرهاى خـود را  هوا منقلب شد و برف باریدن گرفت به طورى که رفقا هر کد
به پارچه پیچیدند و تند رفتند من هم هر چه کردم که بتوانم با آنها بـروم ممکـن   

اسب پیاده شده و در کنار راه نشسته  ازنبود سرانجام از آنها عقب ماندم و ناچار 
و متحیر بودم مخصوصاً به خاطر ششصد تومان پولى که براى هزینه سفر همـراه  

همین جا تا صبح مـى مـانم و بـه    : خود گفتم  با .اشتم داشتم نگرانى بیشترى د
منزل قبلى بر مى گردم و از آنجا چند نفر مستحفظ به همراه داشـته خـود را بـه    

این اندیشه بودم که در برابر خود باغى دیدم که باغبانى بـا   در .قافله مى رسانم 
:  گفـتم ؟کیسـتى  : بیلش برف درختان را مى ریخت تا مرا دید جلو آمد و گفت 

  .رفقایم رفتند و من مانده ام و راه را نمى دانم 
مـن مشـغول نافلـه    . بخوان تا راه را پیدا کنى  )2(نافله : زبان فارسى فرمود به

  .واللهّ راه را نمى دانم :  گفتمنرفتى ؟: شدم نماز شب تمام شد باز آمد و فرمود
شتم و اکنون هـم از  زیارت جامعه را از حفظ ندا من )3(.جامعه بخوان : فرمود

آمد و  باز .حفظ ندارم از جا بلند شدم و زیارت جامعه را تماماً از حفظ خواندم 
آرى راه را : اختیار گریـه ام گرفـت ، گفـتم     بىنرفتى و هنوز اینجایى ؟: فرمود
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عاشـورا را نیـز از حفـظ نداشـتم و      زیارت .بخوان  )4(عاشورا: فرمود .نمى دانم 
رم از جا بلند شدم و مشغول زیارت عاشورا شـدم و همـه   اکنون هم از حفظ ندا

سـوم آمـد و    بـار  .اش را حتى لعن و سلام و دعاى علقمه را از حفظ خوانـدم  
من هم اکنـون  : فرمود .آرى نرفتم هستم تا صبح :  گفتمنرفتى و هستى ؟: فرمود

سپس رفت و بر الاغى سوار شد و بیـل خـود را بـه    . تو را به قافله مى رسانم 
مـن هـم پشـت سـر او     . ردیف من بر الاغ سوار شو: فرمود .دوش گرفت و آمد

جلو اسب را بـه  : فرمود .سوار شدم و افسار اسبم را کشیدم ، اسب اطاعت نکرد
اسب در نهایت تمکین . عنان اسب را به دست راست گرفت و راه افتاد. من بده 

 ـ سپس .پیروى کرد شـما چـرا   : وددست مبارکش را بر زانوى من گذاشت و فرم
شما چرا : فرمود آنگاه .، نافله ، نافله ، سه بار تکرار کرد نافلهنافله نمى خوانید؟

شـما چـرا جامعـه    : فرمود سپس .عاشورا، عاشورا عاشورا،عاشورا نمى خوانید؟
کردم دیدم در وقـت پیمـودن راه بـه     دقت .، جامعه ، جامعه  جامعهنمى خوانید؟

اینها رفقاى شـمایند کـه   : مرتبه برگشت و فرمودنحو دایره راه طى مى کرد یک 
من از الاغ پیاده  پس .کنار نهر آبى فرود آمده و براى نماز صبح وضو مى گیرند

شدم و خواستم سوار اسبم شوم نتوانستم آن آقا پیاده شد و بیل را در برف فـرو  
 کرد و به من کمک کرد تا سوار شدم و سر اسب را به طرف رفقایم بـر گردانیـد  

من در این هنگام با خود گفتم این شخص کى بود که به زبان فارسى حرف مـى  
مـذهبى جـز عیسـوى در آن نـواحى نبـود و       وزد و حال آنکه زبانى جز ترکى 

پشت سر خـود را نگـاه کـردم     برگشتمچگونه با این سرعت مرا به قافله رساند؟
  ا نخواندمثّر از اینکه هر روز زیارت عاشورا ر تأ )5(.دیدم کسى نیست 

جلیل آقاى شیخ عبدالهادى حـائرى مازنـدرانى از والـد خـود مرحـوم       عالم
حاجى ملاّ ابوالحسن نقل کرده که من حاجى میرزا على نقى طباطبایى را بعـد از  
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یکـى و آن ایـن   : آرزویى دارى ؟ گفـت  : رحلتش به خواب دیدم و به او گفتم 
و رسم سید این بـود کـه   . دم است که چرا در دنیا هر روز زیارت عاشورا نخوان

در دهه محرم زیارت عاشورا مى خواند نه در تمام سال و لذا افسوس مى خورد 
  )6(.که چرا تمام سال نمى خواندم 
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  براى خواندن زیارت عاشورا  ﷒دادن امام زمان  مزد
براى من نوشت که روز جمعه در مسجد  )رحمۀ اللهّ علیه (سید احمد  حاج
ناگاه سید موقّر معممى بر من داخل شد کـه قبـاى   . ر حجره نشسته بودم سهله د

فاخرى و عباى قرمزى پوشیده بود، نظرى کرد به آنچه در زاویه حجره بود کمى 
حاجت دنیا کفایت مى کنـد تـو را و    براى :از کتب و ظروف و فرشى بود فرمود

عاشـورا مـى خـوانى و     زیـارت   ﷒تو هر روز صبح به نیابت صاحب الزمان 
خرجى هر ماهت را از من بگیر که محتاج احدى نباشى و قدرى پول به من داد 

رفت رو به در مسجد و مـن بـه    و .کفایت یک ماه تو را مى نماید این :و گفت 
زمین چسبیده بودم و زبان من بند آمده بود و هـر چـه خواسـتم تکلّـم بنمـایم      

ا سید خارج شد و همین که بیرون رفت گویا نتوانستم و حتى نتوانستم برخیزم ت
قیودى از آن بر من بود و باز شد و شرح صدرى پیدا کردم پـس برخاسـتم و از   

  )7(.کردم اثرى از آن آقا ندیدم  حصمسجد خارج شدم آنچه تف
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  رزق و روزى با زیارت عاشورا توسعه
 اول باب سه حدیث درباره زیاد شـدن رزق و روزى بـا زیـارت امـام     چون
است لذا این حکایت را هم مـى نویسـم و دلیـل دیگـرش روضـه        ﷒حسین 

عالم جلیل و زاهد مسلم آقاى شـیخ عبـدالجواد حـائرى    : خوانى تاجر نصرانى 
 بـدین روزى کسى آمد خدمت خلد مکان شـیخ زیـن العا  : مازندرانى فرمود که 

شکایت کرد؛ شیخ به و از تنگى معاش خود  )قدس اللهّ سرّه العالى (مازندرانى 
زیارت عاشورا بخوان رزق و روزى   ﷒برو حرم حضرت اباعبداللهّ : او فرمود

بعـد از زمـانى   . به تو خواهد رسید اگر نرسید بیا نزد من ، من خواهم داد رفت 
زیارت عاشورا بودم که کسـى آمـد    واندندر حرم مشغول خ: ملاقات شد گفت 

  )8(.عه قرار گرفتم وجهى به من داد و در توس
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    شدن حاجتهاى آیت اللهّ سید نجفى قوچانى توسط زیارت عاشورا برآورده
  :اللهّ سید نجفى قوچانى رحمه االله فرمود آیت
از آنکه دوبار زیارت عاشورا را در اصفهان و هر بار به مدت چهـل روز   بعد

للّـه بـه مـراد    براى بر آورده شدن حاجتها و مطالب شرعى خود خواندم ، بحمدا
خویش دست یافتم ، و به این زیارت اعتقاد پیدا نمـودم ، بـراى همـین پـس از     

زیـارت   نـدن رسیدن به شهر نجف اشرف در اولـین روز جمعـه شـروع بـه خوا    
بود البته اگـر  ) عج (عاشورا نمودم و این بار غرضم ظهور حکومت امام زمان 

ورى نایل شوم و همه آنها نـور  خداوند آن را از من بپذیرد تا به شهادت و یا سر
من از کسانى نیستم که شـیفته سـرگرمیهاى دنیـا و کثافـات آن     . على نور است 

 ـ  هسـتم و از قیـد و    )عجـل  ( رباشم ، من شیفته مولاى خویش صـاحب الام
زیارت را هر جمعه در نجف اشـرف و یـا در کـربلا،     این .بندهاى جهان آزادم 

 .ر یک سال آن را چهل جمعه مـى خوانـدم   حتى در مسیر راه مى خواندم ، و د
را بر سرّ درونم گواه مى گیرم من امام عصر را بسیار دوست مى دارم و  خداوند

  )9(.از خداوند خواهان توفیق خدمتگزارى ایشان و حصول سرفرازى هستم 
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  عاشورا و بر طرف شدن دشواریها زیارت
یکـى از  : مى گویـد از علماى معروف شهر اصفهان در یادداشتهاى خود  یکى

شبها در خواب به من الهام شد تا به فرد محترمى از اهالى شهر اصفهان که نام او 
تومان بدهم ، و در صـبح روز دوم در انجـام آنچـه در     45000را نیاورده مبلغ 

را که در خواب درك  نچهخواب به من دستور داده شده بود متحیر شدم که آیا آ
وقتـى  . ر، از مقدار اندوخته خود نیز بى خبر بودم نموده بودم صحیح بوده یا خی

مـن او را مـى   (تومان بود به دکان آن مرد محترم رفـتم   45000آنها را شمردم 
آنجا دو نفر را در مقابل دکـانش دیـدم    )شناختم وى صاحب دکان کوچکى بود

با تو کارى دارم ، تقاضـا دارم  : در اولین فرصتى که یافتم به صاحب دکان گفتم 
ا من به مکانى بیایى و سریع باز گردیم ، او را به مسجد النبى واقـع در خیابـان   ب

کارگران و بنایان در مسجد مشـغول تعمیـر بودنـد، در یکـى از     . بردم  )جى (
به من امر شده غم و غصه و : گوشه هاى مسجد رو به قبله نشستیم ، به او گفتم 

تـو برطـرف کـنم ، از تـو مـى      مشکلى را که هم اکنون در آن به سر مى برى از 
خواهم مشکلت را برایم بازگو کنى ، به او بسیار اصرار کـردم ، لـیکن از گفـتن    
سرباز زد، سرانجام مبلغ را به وى دادم ، ولى مقـدار آن را بـه او نگفـتم ، مـرد     

، نذر کردم هر روز صبح به  قروضمتومان م 45000من مبلغ : گریان شد و گفت 
نماز صبح زیارت عاشورا بخوانم ، و امروز آخرین آن را مدت چهل روز بعد از 

  )10(.خواندم 
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  شیخ کبیر به خواندن زیارت عاشورا توصیه
محمد حسن انصارى اخوى زاده و داماد سـرآمد فقهـا، شـیخ مرتضـى      شیخ

معروف به  )شیخ مرتضى (انصارى داراى چند فرزند بود، سومین فرزند ایشان 
 1289بود و در نجف به سر مى برد، وى در سال  شیخ کبیر از اهل علم و فضل

نمود، ایـن   وتسالگى ف 33در دزفول در سن   ه 1322به دنیا آمد، و در سال   ه
شیخ جلیل القدر حرص و ولع ویژه اى نسبت بـه خوانـدن زیـارت عاشـورا در     
صبح و شب داشت ، پس از مـرگش بعضـى از یـارانش او را در عـالم خـواب      

بهترین و نافع ترین اعمال آنجا کدام است ؟ در پاسخ سـه  : دنددیدند، از او پرسی
  )11(.زیارت عاشورا: بار فرمود
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  مشکلات به واسطه زیارت عاشورا حل
جلیل القدر و متقى مرحوم آیت اللهّ نجفى قوچانى رحمـه االله از طـلاب    عالم

برجسته خراسانى بود و در ضمن یاد داشتهاى خاطراتش در اصفهان که به مدت 
به شـهر   وقتى :تداوم داشت مى نویسد 1318ق الى   ه 1314چهار سال از سال 

اصفهان آمدم ، شبى در خواب چهره مرگ را به صـورت یـک حیـوان در ابعـاد     
دیدم عمرش بالغ بر یک سال بوده و به دنبال او سه و یا چهـار  )) گوسفند((یک 

در اثنـاى  عدد از بچه هاى کوچکش در هـوا در حـال سـیر و حرکـت بودنـد،      
حرکتشان از روى منزل ما در قوچان گذشتند و یکى از گوسفندان بر روى منزل 

نامه اى برایم ارسـال کنـد و احـوال    : پدرم نوشتم  براى .ما از حرکت باز ایستاد
خود را در آن شرح دهد؛ زیرا نگران او بودم پس از ارسال نامه ، از پـدر نامـه   

قبـل از ده  : نیز مى نویسـد  و .وت نموده اى دریافتم در آن گفته بود همسرش ف
سال مبلغ دوازده تومان براى اداى مخارج زیارت به عتبات مقدس قرض کـرده  

بدهى او به هشتاد تومان رسیده بـود، و همـه دارایـى     )ربا(ولى به دلیل  )12(بود
پدرم به این مقدار نمى رسید، من تصمیم گرفتم زیارت عاشورا را به مدت چهل 

اداى :  اول :صفوى بخوانم و سه حاجت را طلب کردم  طانم مسجد سلروز بر با
  بدهى پدرم
  طلب آمرزش:  دوم
  افزون شدن علم و اجتهاد:  سوم
از ظهر شروع به خواندن مى نمودم و قبل از زوال ظهر آن را تمـام مـى    قبل

نمودم ، خواندن آن دو ساعت به طول مى انجامیـد پـس از اتمـام چهـل روز و     
قرض مـرا    ﷒امام موسى بن جعفر : بعد از یک ماه پدرم به من نوشت تقریباً 

آن را ادا کرد، و همگى آنهـا یـک     ﷒خیر، امام حسین : ادا کرد، به او نوشتم 
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سرعت تأ ثیر زیارت را در بر آورده شدن حاجتها در مسایل  وقتى .نور واحدند
آن در برآورده شدن حاجتها اطمینان یافتم ،  دشوار دیدم و قلباً از تأ ثیر گذارى

عزم خود را جزم کردم تا آن را در روزهاى ماه محرم الحرام و ماه صـفر بـراى   
بسـیار و بـا    شـش حاجت مهمترى به مدت چهل روز بخوانم ، لذا با تلاش و کو

احتیاط کامل بر بام مسجد سلطان مى رفتم ؛ و رو به قبله و زیر آسمان بودن را 
ت مى کردم ، بعد از سپرى شـدن روزهـا، و خـتم چهـل روز، در خـواب      مراعا

و در صبحگاه در . به مراد خود رسیدى : بشارت دهنده اى را دیدم که مى گفت 
  )13(:قلبم شور خاصى پدیدار گشت ، و این چند بیت را سرودم 

  قبض گذشت ، انبساط جلوه گر آمد زمان
   

  صبر قوى گشت ، باز بر ثمـر آمـد   درخت  
   

  کوه شو، سر تسلیم بیش و راضى شـو  چو
   

  لطمه شب و روز فلک که مـاه بـر آمـد    به  
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  مشکلات دشوار با خواندن زیارت عاشورا حل
مى نویسد دوبار با مشکلات دشوارى مواجه شـدم کـه بـا خوانـدن     ...  آقاى

  .زیارت عاشورا همه مشکلاتم حل شد
، و به شدت از آنهـا متـأ ثـر    سه مشکل مهم رو به رو شدم  با :توسل  اولین

براى خرید منزل دویست هزار تومان مقروض بودم و در طى نـه سـال    1 .شدم 
با مشکل سخت دیگرى مواجه شدم کـه قـادر بـه     2 .قادر به اداى قرض نبودم 

مشکلات به من  این .از لحاظ رزق و روزى در مضیقه بودم  3 .گفتن آن نیستم 
حل آنها از همه چیز نا امید شـدم ، بـه حضـرت    بسیار فشار مى آوردند و براى 

و به ذهنم خطور کرد که زیـارت عاشـورا بـه     ممتوسل شد ﷓فاطمه معصومه 
مدت چهل روز بخوانم ، و ثوابش را به حضرت نرجس خاتون اهدا کـنم ، و بـا   

 توسـل  .زمان همه این مشکلات حل شود امشفاعت این خاتون نزد فرزندش ام
روز بعد از نماز صبح زیارت امـین اللّـه را بـه     هر :ن ترتیب آغاز کردم را به ای

مى خواندم و سپس زیارت عاشورا را   ﷒قصد زیارت حضرت امیرالمؤ منین 
با صد بار لعن و صد بار سلام مى خواندم و سجده زیارت را به جاى مى آوردم 

عـاى معـروف بـه دعـاى     ، و دو رکعت نماز زیارت را مى خواندم پـس از آن د 
را مى خواندم ، در روز بیست و هشتم و به طریقه اى شگفت مشکل دوم  مهعلق

روز سى و هشتم یکى از دوستانم که به قرض منزلم آگـاه بـود    در .من حل شد
ایـن  : آمد و حالم را پرسید، سپس مبلغ دویست هزار تومان به من داد و گفـت  

هل روز وضع اقتصادى من نیز بهتر شد، از چ بعد .مبلغ براى قرض منزل توست 
  .و پس از آن با مشکل اقتصادى مواجه نشدم 

  :توسل  دومین
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: از گذشت یک سال از اولین توسل ، با مشـکل دیگـرى مواجـه شـدم      پس
ما کالاهاى بسـیارى بـراى شـما مـى     : یکى از تجار تهران نزد من آمد و گفت 
با بعضى از دوستان و تجار در این . ى فرستیم تا بفروشى و مبالغ آن را ارسال کن

مبلغ هفتصد هزار تومان به عنوان پیش پرداخت بـراى  : باره مشورت کردم گفتند
او بفرست تا رضایت او را جلب کنى ، من نیز مبلغ یکصد هزار تومان از قـرض  
الحسنه تهیه کردم و یکى از دوستان پانصد هزار تومان به من داد، بـه هـر حـال    

الغ را جور کردم و فرستادم و به مدت سه روز منتظر ماندم تا اجناس براى او مب
آشکار شد که تاجر از حقه بـازان بـوده ، و پـس از     نبرسد، اما متأ سفانه برایما

گرفتن پولها از بانک متوارى شده و بدهى بسیارى دارد که بالغ بر هفتاد میلیـون  
یم ولى اثرى از او نیافتیم تا مدت سه ماه دنبال او جستجو کرد... تومان مى شود

استفاده از اولـین تجربـه ام کـه آن را از خوانـدن زیـارت       با .ما را به او برساند
عاشورا به دست آورده بودم ، این بار نیز با همان نیت و با همان سبک متوسـل  
شدم ، پس از بیست روز این تاجر با من تلفنى تماس گرفت و مبلغ را پس داد، 

خـورى   مردمروز او را بازداشت کردند و به تهمت حقه بازى و مال بعد از چند 
  .به زندان انداختند، و هیچ طلبى به دیگران مسترد نشد

متذکر شوم که در هر دو بار با قلبى اندوهگین و با قطع امید از همه بـه   مایلم
  )14(.وسیله این زیارت به سرور شهیدان متوسل شدم 
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  ثیر آن در استرداد سهم هاى به سرقت رفته به زیارت عاشورا و تأ توسل
حاج سید حسن فرزند مرحوم سید رضا غرضى ساکن در شهر اصفهان  آقاى

از پدر مرحوم من مقدارى از سهم هاى شـرکت  : ، و یکى از تجار آنجا مى گوید
به سرقت بردند و بعد از مدتى قادر به شناسـایى   1325هاى تولیدى را در سال 

بردند و بـه   دادگاهرا به پلیس تحویل دادند و پس از مدتى به  سارق شدند و او
شش ماه حبس محکوم کردند، ولى سارق به سهم هاى به سرقت رفتـه اعتـراف   

به زیارت عاشورا متوسل شد و هر روز پس از نماز صبح زیارت را  پدرم .نکرد
و به مدت ا. با صد بار لعن و صد بار سلام و بعد از آن دعاى علقمه را مى خواند

چهل روز پى در پى این کار را کرد ولى هیچ خبرى از سهم هـا بـه مـا ندادنـد،     
خواهرم که بـالغ بـر    جشنبهپدرم نیز خواندن زیارت را قطع ننمود، تقریباً روز پن

چهار مرد و یک زن علویه که در میان آنها بود از : یازده سال بود در خواب دید
بـه پـدرت   : و به خواهرم سلام کردند و گفتنـد مقابل یک دکان نانوایى گذشتند، 

ایـن خـواب    از .بگو سهم ها به او مسترد مى شوند اما باید به عهدش وفـا کنـد  
مدتى گذشت ، سارق خواسته بود مقدارى از سـهم هـا را در بـازار بفروشـد و     
همانطور که مى دانید هر سهمى شماره اى دارد و چون روزنامه ها از قبل شماره 

قت رفته سهم ها را منتشر کرده بودند مشترى سهم ها به وسیله ایـن  هاى به سر
شماره ها فهمیده بود که مالک اصلى این سهم هـا سـید رضـا غرضـى اسـت و      
فروشنده همان شخصى است که به مدت شش ماه محکوم به حبس شده ، بعد از 

  )15(.آن او را مجبور کردند تا بقیه سهم ها را نیز تحویل دهد
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  ه زیارت عاشورا و آسان شدن مسأ له ازدواجب توسل
از چند سال یک دوست جـوان و مـؤ    قبل :از خطبا و وعاظ مى نویسد یکى

چندى قبل قصد : من نزد من آمد و حاجت حل نشده اى را مطرح کرد، او گفت 
: بـه او گفـتم   . ازدواج کردم ، لیکن هر بار با مشکلات و سختیهایى مواجه شدم 

چنین نیسـت  :  گفت .انى رفته اى که در شأ ن و مقامت نیستندچون شما نزد کس
، و اگر باور نمى کنید شما برایم پا پیش گذار و از یک خانواده در شأ ن و مقام 

دوستم رفتم که مطمئن بودم به من پاسـخ مثبـت    نزد .من برایم خواستگارى کن 
تدا موافقت کرد، مى دهد، از او دخترش را براى این جوان مؤ من خواستم ، در اب

 این .مى خواهم استخاره کنم ، و متأ سفانه پاسخ منفى داد: و بعد از مدتى گفت 
دیدى حق با من بود؟ به : ماجرا مرا بسیار اندوهگین کرد، و دوستم به من گفت 

خودت را ناراحت نکن ، براى برطرف شدن مشکلات بعد از اداى نماز : او گفتم 
 .اشورا را با صد بار لعن و صد بـار سـلام بخـوان    صبح و تعقیبات آن زیارت ع

به خواندن زیارت کرد، در روز بیست و هفتم خوشحال نـزد مـن آمـد و     شروع
آنهـا و مـن در نهایـت    . نزد یکى از خانواده ها رفتم ، و موافقـت کردنـد  : گفت 

رضایت به سر مى بریم و امروز عصر مراسم خواستگارى برگزار مى شود، مـى  
پس سیزده روز بـاقى مانـده   : به او گفتم . یکى از شاهدان آن باشیدخواهم شما 

را فراموش نکن ، شما زندگى مشترك خود را به برکت زیـارت عاشـورا آغـاز    
کردى ، و در هر زمانى که با مشکلى در زندگى مواجه شدى براى برطرف شدن 

  )16(.آن به زیارت عاشورا متوسل شو، انشاءاللهّ حاجت تو بر آورده شود
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  غیبى از ترك زیارت عاشورا خبر
... به شهر شـیراز رفـتم و در خانـه حـاج مسـیح        ه 1409ماه صفر سال  در

در طى سى سال من همیشه زیارت عاشورا : اقامت گزیدم ، او مرا مطلع کرد که 
را مى خوانم و دخترى متأ هل در شهر دزفول دارم برایم نوشـته کـه منزلـى در    

ولى موفق به این کار نشدم ، بسیار متأ ثر و غمگین شدم ؛  شیراز براى او بخرم ،
روز تولد امام علـى بـن موسـى     در .زیرا نتوانستم خواسته اش را بر آورده کنم 

در یکى از منازلى که درآن مراسم دعا و توسل بـر پـا بـود بسـیار       ﷒الرضا 
رم نزد ما آمد و از چند روز، خواه پس .گریستم و حاجت خود را عرضه داشتم 

مردى را دیدم زمین هایى را تقسیم مى کند، و به قیمت مناسب مى : به من گفت 
سـاختن آن شـدم ، و    مشغول .فروشد، من نیز براى شما قطعه زمینى را خریدم 

یکى از روزها، صبح زود، دخترم  در .خواندن زیارت عاشورا را فراموش نمودم 
واندن زیـارت عاشـورا را تـرك کـردى ؟     خ: تلفنى با من تماس گرفت و گفت 

را در صـحن و    ﷒در عالم خواب امام و سرور آزادگان :  گفتچطور؟: گفتم 
یا در حرم دیدم ، در شکوه و عظمتى وصف ناشدنى داشت و اطرافش اشـخاص  

اینـان دوسـتدار   : گفتنداینـان کیسـتند؟  : بسیارى با جاه و جلال بودند، پرسـیدم  
هستند، به دنبال شما در میان آنها جسـتجو کـردم     ﷒آزادگان پیشواى سرور 

دارد و دایـم    ﷒پدرم علاقه شدیدى به امام حسـین  : ولى شما را نیافتم گفتم 
از چنـد  : زیارت عاشورا را مى خواند چرا او را در بین شماها نمى بینم ؟ گفتند

  )17(.باره ارتباطش با ما برقرار مى شودروز قبل ارتباطش با ما قطع شده ، ولى دو
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  ر مجالس زیارت عاشوراد  ﷔ حضرت زهرا شرکت
براى زیارت به آرامگاه حضرت زینب ، و حضرت : علویه اى مى گوید خانم

مشرف شدم ، شیفته زیارت سرور شهیدان شـدم ، مشـغول خوانـدن    ﷔رقیه 
روحى خاصى مـى گریسـتم ، یـک بـار وقتـى      زیارت عاشورا بودم و با حالت 

شـد و بـه    دهمشغول خواندن و گریستن بودم ، دیدم گویى دریچه اى برایم گشو
عالم آخرت پا گذاشتم ، در آن حالت بیدار بودم ، ولى شـاهد آن واقعـه بـودم ،    

اى از زنان را به همراه مادرم  عده :مانند آن که آن را در عالم خواب دیده باشم 
و در این اثنا بانویى بلند قامت با ظاهرى محترم آمد؛ زنان گرد او را فـرا  دیدم ، 

گرفتند، هر یک از آنها حاجت و مشکلش را به وى عرضه مى داشت ، من نیـز  
چرا به مجلس عزادارى ما کـه  : حاجتم را به او عرضه داشتم ، سپس به او گفتم 

من در مجلس شما : مودفر ایشانعاشورا را مى خوانیم نمى آیى ؟ رتدر آن زیا
پسـر خالـه تـو و    : ایشـان فرمـود  . شرکت مى کنم ، نشانه و دلیل را به مـن داد 

همسرش در مجلس شما حاضر شدند، و براى برطـرف شـدن حاجتشـان نـذر     
کردند که در حضور یافتن در مجلس زیارت عاشـورا و خوانـدن آن نـزد شـما     

ا حاجتشان بر آورده شـد و  عاشور تبه وسیله خواندن زیار. م داشته باشندوتدا
منزل جدیدى ساختند، بعد از آن در جلسه هاى خواندن زیارت عاشورا حاضـر  

من مؤ لف صاحب نذر را مى شناسم ، داسـتان را   و .نشدند و آن را نمى خوانند
با همه تفاصیل آن براى او بازگو کـردم ، رنگـش تغییـر نمـود و گریسـت ، بـه       

مرد بسیار متـأ  ! و از کجا خبر مى دهد؟ گوش کن چه مى گوید: همسرش گفت 
اینها که گفتى درست است ، ما را مشـکلات دنیـا   : سف و اندوهگین شد، گفت 

  .تا نذرمان را ادا کنیم  دفرصتى نمى ده
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  دار شدن زن عقیم با زیارت عاشورا بچه
سفر به شهر یزد براى به دست آوردن نسخه اى شـرح دار بـراى زیـارت     در

نمـاز   خانه مرحوم وزیرى با جناب شیخ على اکبر سعیدى پـیش عاشورا در کتاب
مسجد طهماسب که شیخى است صالح ، باقار، و از همنشـینان شـیخ غلامرضـا    
یزدى ، کسى کـه بـراى امـرار معـاش از دسـترنج خـویش کسـب روزى مـى         

مرحوم حاج ابوالقاسم با دخترى زرتشتى پس : من گفت  به .کردم  لاقاتنمایدم
ن ازدواج کرد ولى فرزندى به دنیا نمى آورد، بعد از بیست سال به از مسلمان شد

آن را چهل روز همراه با صد بـار لعـن و   . او خواندن زیارت عاشورا را آموختند
و او را  دپس از آن خداوند بر او منـت نهـا  . صد بار سلام و دعاى علقمه خواند

  )18(.فرزندى پسر عنایت فرمود
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تقلید بزرگ آیت اللهّ العظمى بهجت دربـاره  عارف سالک و مرجع  فرمایش
  زیارت عاشورا

نزد آیت اللهّ بهجت رفـتم   1412ذى قعده سال  26روز جمعه مصادف با  در
و از ایشان خواستم براى من از زیارت عاشورا بگوید البته قـبلاً مـى دانسـتم او    

هم همیشه زیارت عاشورا را مى خواند براى ایشان توضیح دادم که من مى خـوا 
و بـه صـورتى    واندنـد مجموعه اى از داستانهاى کسانى که زیارت عاشورا را خ

  .شگفت به حاجت خود دست یافتند را جمع آورى کرده و چاپ نمایم 
مضمون زیارت عاشورا گواه و روشن کننده عظمت آن اسـت ،  : فرمود ایشان

روایت شـده    ﷒مخصوصاً وقتى آنچه در سند زیارت از صفوان از امام صادق 
زیارت عاشـورا را بخـوان و در خوانـدن آن    : را ملاحظه مى کنیم که گفته شده 

  :مى کنم  تضمیناستمرار داشته باش ، من به خواننده آن چند چیز را 
  .زیارت وى پذیرفته مى شود 1
  .تلاش ایشان مورد سپاس قرار مى گیرد 2
د، و حاجت وى از جانب خداوند مى رس  ﷒سلام او بدون مانعى به امام  3

این را ! اى صفوان . متعال بر آورده مى شود و با دست خالى باز نخواهد گشت 
و امیرالمؤ منـین از حضـرت     ﷒با ضمانتى از پدرم ، و پدرم از امیرالمؤ منین 

دریافـت   و رسول خدا از جبرئیل و جبرئیل از خداوند عز و جـل  ﷑رسول 
نموده ، هر یک از آنها این زیارت را با این ضمانت تضمین نمودند، و به قداست 

را با این زیـارت از نزدیـک و یـا از      ﷒خداوند سوگند، هر کس امام حسین 
سـندها آمـده    در .دور زیارت کند، حاجتش هر چه باشد بـر آورده مـى شـود   

بـراى همـین بـا وجـود فراوانـى      زیارت عاشورا از حدیث هاى قدسى اسـت ،  
کارهاى علمى موجود نزد علما و اساتیدمان آنها همیشه مراقب خواندن زیـارت  
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آیت اللهّ العظمى شـیخ محمـد حسـین اصـفهانى      1 :عاشورا بودند، از جمله آنها
صاحب تأ لیفات متعدد از خداوند متعال مى خواسـت کلمـات پایـانى عمـرش     

 ـ و . س از آن بـه سـوى بـارى تعـالى بشـتابد     خواندن زیارت عاشورا باشد، و پ
خداوند دعاى وى را اجابت نمـود، و پـس از اتمـام خوانـدن زیـارت عاشـورا       

و روحش قرین رحمت و محشـور بـا اولیـاى     تروحش به ملکوت اعلى شتاف
آیت اللهّ شیخ صدراى بادکوبه اى با دانش فراوانى که داشت مقید به  2 .خدا شد

یکى از روزها بـه وادى  : ... یکى از بزرگان گوید 3 .خواندن زیارت عاشورا بود
رفتم ، آنجا مرد پیرى را با چهـره اى نـورانى     ﷒السلام و به مقام امام مهدى 

دیدم ، مشغول خواندن زیارت عاشورا بود و چنین به نظر مـى رسـید کـه زائـر     
حجـاب   دهپر است ، وقتى نزدیک او رفتم ، تصویرى در برابرم نمایان شد گویى

را دیـدم کـه زائـرین مشـغول بـه        ﷒را براى من کنار زدند حرم امام حسین 
از آنچه دیدم تعجب کردم ، اندکى به عقب رفـتم ، و بـه   . عبادت و زیارت بودند

حالت طبیعى باز گشتم ، بار دیگر نزدیک او شدم ، همان حالت اول بـراى مـن   
روز بعد، به مکـانى کـه    صبح .رایم تکرار شداین حالت چندین بار ب. نمایان شد

زائران براى زیارت در آن سکنى مى کنند رفتم تا از محضرش استفاده کـنم و از  
آن شخص براى زیارت آمـده بـود و امـروز    : حال و محل او سؤ ال کردم گفتند

زیارت او ناامیـد نشـدم ، بـه     از .اثاثیه و وسایلش را جمع کرد و از اینجا رفت 
لسلام رفتم تا شاید او را بیابم ، آنجا با شخصى ملاقات کـردم کـه امـور    وادى ا

غیبى عجیبى را برایم متذکر مى شد و بعضى از مسایل را روشن مى نمود بـدون  
  .زائرى را که در پى او هستى رفته است : آنکه سؤ ال کنم ؛ به من گفت 

زیـارت  بزرگ فقها و مجتهدین آیت اللهّ شـیخ مرتضـى انصـارى همیشـه      4
عاشورا و صد بار لعن و صد بار سلام آن را حرم مولى الموحدین امیرالمؤ منـین  
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مى خواند و با تداوم در خواندن آن زبانش در خواندن بسیار سـریع بـود     ﷒
زیارت را همراه با لعن و سلام تقریباً نیم ساعت و یا چند دقیقه بیشتر بـه پایـان   

م او را در خواندن زیارت عاشورا مى دید مى گفت مى رسانید، و اگر کسى تداو
او مشغول مسایل اصولى و فقهى نمى باشد، و با ملاحظه تحقیقاتش در مسایل : 

او اهـل خوانـدن زیـارت    : علمى و نظریات ظریفش در فقه و اصول مى گفـت  
شدن اندوه و شیرین شدن دوباره زندگى توسـط   برطرف )19(.نیست ... عاشورا و
مـن بـا   : از بانوان محترم از رانده شدگان عراقى مى نویسـد  یکىورازیارت عاش

مشکل بزرگى مواجه شدم که زندگى مرا تهدید مى کـردو بـراى آن مشـکل راه    
حلى نیافتم و حقیقتاً امیدم از هر چیزى قطع شده بود و به همه دعاهایى کـه در  

یافت مـى  ... و )المخازن (و  )التحفۀ الرضویۀ ( و )مفاتیح الجنان (کتابهاى 
این دعاها را در نیمه شب و زیر آسمان مـى خوانـدم و بـالا    . شد متوسل شدم 

خره به کمک زیارت عاشورا و به شکل شگفت انگیزى به حاجت خود رسیدم ، 
  :مشروح این داستان بدین قرار است 

همسر محترمى داشتم ، او داراى شخصیت متمایز، منحصر به فرد و داراى  من
وى در احترام به زن و فرزندان و . وى ، خلق و خویى بلند مرتبه بودکمالات معن

نزدیکانش مرد نمونه اى بود، روزى با بـرادران و نزدیکـانم مشـاجره کـرد بـه      
قطع کنى ، همسـر   زدیکانتحتماً باید روابط خود را با ن: طورى که به من گفت 

گفتـه هـایش    من در گفتارش جدى و مصمم بود به طورى که امکان مخالفت با
ــود ــا نزدیکــان و   مــن .نب ــه رابطــه ام را ب ــدم ، چگون ــر و ســرگردان مان متحی

تـا انتقـامم را از آنهـا    : در حالى که همسرم مى گفـت  ! خویشاوندانم قطع کنم ؟
: و همیشه مى گفت ... به قم منتقل نمود، و از قم به  مرا .نگیرم ساکت نمى مانم 

ش چیست ، و چه مى خواهد بکند، بعـد از  انتقام مى گیرم ، من نمى دانستم هدف
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آن بدون آنکه به کسى خبر دهد ما را ترك کرد و به خارج مسافرت کـرد، بعـداً   
 سـپس مطلع شدیم مى خواهد درخواست پناهندگى از آلمان و یا فرانسـه کنـد،   

پیغام داد که دیگر باز نخواهد گشت و سوگند یاد کرد زندگى مشترك ما منتفـى  
دوستان و نزدیکانش آنجا درباره بازگشتش با او سخن گفـت   شده ، هر کس از
مـن همـه    اما !!همسرم هر کارى مى خواهد بکند: مى گفت . پاسخش منفى بود

دعاها و توسلهایى که دوستان و نزدیکانم به من مى گفتند مى خوانـدم ، مانـده   
د خبر فوت آیت اللهّ حـاج سـید مرتضـى موح ـ    وقتىبودم با فرزندانم چه کنم ؟

منتشر شد در  1413ابطحى پدر مؤ لف در تاریخ جمعه هشتم جمادى آخر سال 
آیـت اللّـه سـید    ) 20(مراسم تشییع او شرکت کردم و در نزدیکى قبـر آن مرحـوم   

در دهان متوفى قدرى خاص : محمد باقر موحد ابطحى فرزند ارشد ایشان گفت 
 ـ   ﷒حسین  اماز تربت ام رى آرامگـاه شـریف سـرور    را که از فاصله یـک مت

برداشته شـده قـرار دادیـم ، و در روز    ... در سال   ﷒آزادگان حسین بن على 
بنا بر این  )21(.دهم محرم الحرام این تربت چون خون سرخ رنگ به نظر مى رسد

کند، انشااللهّ حاجتش  مهر کس حاجتى مهم دارد نذر کند زیارت عاشورا را خت
آنکه بدانم اشکهایم جارى بـود، و در طـى ایـن مـدت      بدون .بر آورده مى شود

همیشه در خواب مى دیدم مشغول خواندن زیـارت عاشـورا هسـتم ، و هنگـام     
شدت ناراحتى و تـأ ثـر بعضـى از روزهـا      از .سجده از خواب بر مى خواستم 

زیارت عاشورا را دوبار مى خواندم ، در یکى از شـبها در عـالم خـواب دیـدم     
بر پا شده و من در آن شرکت جسـته ام ،    ﷒عزاى امام حسین گویى مجلس 

از میهمانان با حلوا پذیرایى مى کردند، یکى از آنها را برداشتم و آن را گشودم ، 
اى یافتم که در آن شعرى بود و اکنون آن را به خاطر نمى آوردم دسـتمالى   مهنا

جمادى : آن نوشته شده بود سرخ رنگ و قدحى به شکل تقویم در آن بود که بر
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خواب برخاستم و خوابم را تلفنى براى یکـى از مفسـران    از .اول ، جمادى دوم 
شما براى حاجت مهمى مشـغول  : خواب گفتم ، خواب را چنین برایم تفسیر کرد

به توسل شده اید، و آنچه را که مى خواهید در ماه جمادى اول یا جمـادى دوم  
ندن زیارت عاشورا را ادامه دادم در یکى از شبها در خوا سپس .به دست مى آید

عالم خواب دیدم گویى از حمام خارج شده ام لیکن قسـمتى کوچـک از کمـرم    
تمیز نشده مانده بود، من مجدداً به حمام بازگشتم و آن را خوب شستم تا تمیـز  

 همه اعمال تو پذیرفتـه شـد، و  : او گفت . را براى مفسر خواب گفتم  خوابم .شد
از مشکلى کـه گرفتـار شـده اى    : معنى غسل دوم که آن را ذکر کردى این است 

خلاصى مى یابى ، دعاها وتوسلهاى انجام شده توسط شما به صورت آشـکارى  
توسل خود را با زیارت عاشورا به پایـان رسـاندم ، و   : خود گفتم  با .اثر نموده 

وبـاره زیـارت عاشـورا و    به حاجتم مى رسم ، در روز بیستم ، بعد از خواندن د
دعاى علقمه ، نماز خواندم و آرامگاه مرحوم آیـت اللّـه سـید مرتضـى موحـد      

روضـه اى   تمابطحى را زیارت کردم مبلغى نیز بـه خـادم او دادم و از او خواس ـ  
بخواند و ثواب آن را نثار روح مرحوم کند، پس از آن به منزل بازگشتم ، در آن 

ابان اسیر گشته ام ، و من به شکل زیبـا و بـه   شب در خواب دیدم گویى در خی
شخصیتى عجیب بودم و حجابى کامل داشتم و به دستم تسبیحى بلند و سبزرنگ 
: بود، در برابرم سید محترمى بود، رو به من کـرد و بـا لبخنـدى بـه مـن فرمـود      

 .همراه او سوار ماشین شدم  سپس .خداوند تو را به آنچه مى خواهى مى رساند
ب را براى کسى تعریف نکردم در روز جمعه شب ساعت هشـت و نـیم   خوا این

زنگ تلفن به صدا در آمد، وقتى گوشى را برداشتم صدایى را شـنیدم کـه آشـنا    
شوهرت هستم (من فلانم : او گفت . بود، ولى نمى توانستم آن را تشخیص دهم 

هان اصـف  شـهر من اکنـون در  : تو کجایى ؟ گفت !! چه مى گویى ؟: من گفتم  )
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مى آیم اما ابتدا خواستم خبر دهم : چرا به خانه نمى آیى ؟ گفت : گفتم . هستم 
خوش آمدى در این لحظه که این سطرها را مى نویسم : گفتم . تا غافلگیر نشوید

به یاد لحظه اى مى افتم که زنگ تلفن به صدا در آمد و بدنم را لرزش فرا گرفت 
ن شدت خوشحالى را قـادر بـه توصـیف    و حالتى غیر طبیعى به من دست داد، آ

همسرم به منزل آمد، ابتدا بـه منـزل فرزنـدان آن مرحـوم کـه در       وقتى .نیستم 
نزدیکى منزل ماست رفتم و داستان را براى وى بازگو کردم سپس خواسـتم بـه   
زیارت قبر سید بروم از او تشکر کنم لیکن تا کنون موفـق نشـده ام ، و خـدا را    

زندگى مى کنیم و چیزى صفا و صمیمیت زندگى ما را تیـره  شکر که با یکدیگر 
آنچه از تو مى دانـم ایـن   : ذکر است ، من به همسرم گفتم  شایان .و تار ننموده 

است که مردى قاطع و در حرف و عمل جدى مى باشى بارها گفتى به اصـفهان  
 اوى ؟باز نمى گردم چه چیز تو را واداشت نظرت را تغییر دهى و نزد ما باز گرد

در ابتدا بسیار تحت تأ ثیر قرار گرفته بودم به طورى که یک بار هم فکر : گفت 
نزدیـک همـان   (... بازگشت به اصفهان به ذهنم خطور نکـرد، ولـى از تـاریخ    

تحت فشار قرار گرفتم و  )روزهایى که شروع به خواندن زیارت عاشورا کردم 
بن بستى که در آن بـه   ایناز اعصابم به هم ریخته شده بود، هر چه براى خروج 

سر مى بردم فکر مى کردم به راه حلى نمى رسیدم ، به نظرم رسـید بـه فرانسـه    
مسافرت کنم ولى بیشتر احساس ناراحتى مى کردم ، سپس به فکر مسافرت بـه  
ترکیه افتادم ولى از این فکر نیز احساس راحتى به مـن دسـت نمـى داد، لـیکن     

کردم احساس راحتى و آسودگى خیال بـه   مىرا وقتى فکر بازگشت به اصفهان 
بازگشـت همسـرم   : نکته بسیار مهـم   و .من دست مى داد، براى همین بازگشتم 

مصادف با روزهاى جمادى اول و جمادى دوم بود، همان روزهایى که در عـالم  
خواب ذکر شده بودند، به همین دلیل به طـور مسـتمر زیـارت عاشـورا را مـى      
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دان و زنان مؤ من را سفارش مى کنم که اگـر در زنـدگى بـا    همه مر من .خوانم 
مشکلى رو به رو شدند از رحمت خداوند و عنایت اهل بیت نا امید نشوند و بـا  
دعا و توسل به این گوهر نایاب و گرانمایه و ایـن اکسـیر بسـیار بـزرگ قـادر      

  )22(.خواهند بود لطف و عنایت بارى تعالى را کسب کنند



35 

 

  حل مشکلات ره توسل به زیارت عاشورا براىدیدن دربا خواب
از علما مى نویسد با مشکل دشوارى مواجه شدم که راه حلى نداشـت ،   یکى

)) زیارت عاشـورا ((این باعث آزردگى و ناراحتى روحى من شد تا اینکه به کتاب 

دست یافتم وقتى کتاب را خواندم و از محتوى آن آگاه شـدم تصـمیم گـرفتم از    
صد بار لعـن و   بابه مدت چهل روز زیارت عاشورا را  1412ال اول ماه صفر س

صد بار سلام با سایر آداب آن و دعاى علقمه براى حل مشکلاتم بخوانم ضـمناً  
مشکل ازدواج برادرم نیز بود، مشغول به خواندن شـدم تـا روز سـى و چهـارم     

سایل و لوازم شد، مشغول به تهیه و ﷔رسید و مصادف با روزهاى عید زهرا 
لازم براى عید شدم ، و خواندن زیارت را فراموش کردم ، بعـد از چنـد روز در   
خواب دیدم در منزل پدرم مجلسى براى ختم سوره انعام برگزار شـده ، همگـى   
جمع شده بودند و منتظر آمدن قـارى بودنـد، ولـى او تـأ خیـر کـرد، و از مـن        

خوابم را به صـورت تلفنـى    موضوع .خواستند دعا و ختم سوره انعام را بخوانم 
کار شما سه  در :به یکى از مفسران خواب در اصفهان بازگو کردم ، به من گفت 

شما زیارت عاشورا را مى خوانـدى و آن را  : و سومین آن ... مطلب وجود دارد
. ترك کردى ، مى توانى این عمل را با تداوم در خواندن زیـارت اصـلاح کنـى    

دداً ادامه دادم ، و در عصر روز چهلم همه مشـکلات حـل   خواندن زیارت را مج
پس از لحاظ خرید  اما .مهیا شد زلشدند، و موقعیت مناسب براى گرفتن یک من

منزل با مشکلى رو به رو شدم ، نذر کردم بـه مـدت چهـل روز دیگـر زیـارت      
عاشورا را بخوانم و الحمدللهّ قادر شدم منزلى خریدارى کنم و بعد از آن مشکل 

  )23(.ازدواج برادرم نیز حل شد
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  یافتن از مرگ به واسطه توسل به زیارت عاشورا نجات
زنم بیمار بود و دچار غده هاى کیسه اى شده بـود، ولـى   : از علما گوید یکى

ما از بیمارى او آگاهى نداشتیم ، در یکى از شبها در عالم خواب دیدم گویى در 
و سقف سالن سه دریچه جهت تنفس  یک سالنى هستم که راهى به بیرون ندارد،

داشت ، پس از مدتى شترى آمد و بر روى این دریچه ها نشست و راه تنفس را 
بست ، من براى رهایى از این مهلکه مشغول به دعـا شـدم ، در ایـن حالـت از     

از چند روز، بیمارى همسرم شدت یافت ، نـزد پزشـک    پس .خواب بیدار شدم 
ده هاى کیسه اى تشخیص داد و به دلیل وخامت تأ رفتیم او بیمارى همسرم را غ

جمعـى از   بـا  ...کید کرد که باید در انجام عمل جراحى شـتاب کـرد و گـر نـه     
پزشکان ایرانى قادر به انجام این عمـل نیسـتند،   : پزشکان مشورت کردم ، گفتند

من این عمل را انجام مى دهم ولى اجـرت  : سرانجام دکترى را دیدیم ، او گفت 
و حیران شدم ، بـراى رهـایى از ایـن     مضطرب .یصد هزار تومان مى شودآن س

مشکل نذر کردم و شروع به خواندن زیارت عاشورا کردم پس از چند روز عمل 
مبلغى دریافـت نمـى کـنم ؛    : انجام شد و براى تسویه حساب رفتم ، دکتر گفت 
ه موفقیت عمل من امیدى ب. زیرا تعداد غده ها سه عدد بود و عمل نیز دشوار بود

همین نذر کردم عمل را رایگان انجام دهم ، و عمـل بـه موفقیـت     راىنداشتم ، ب
را سـپاس مـى گـویم کـه      پروردگار .پایان یافت و بیمار از مرگ رهایى یافت 

وقتى همه راهها بـه روى مـن   : سپس به دکتر گفتم . موفقیت را نصیب ما فرمود
نم ، و خداوند ما را یارى نمـود، و بـا   بسته شد نذر کردم زیارت عاشورا را بخوا

  )24(.مشکلى رو به رو نشدیم 
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  اشتباه و عجولانه در ثمر ندادن زیارت عاشورا قضاوت
دولت کسانى را که قبلاً اجـازه سـفر    1370در سال : از علما مى نویسد یکى

من شـوق بسـیارى بـراى سـفر     . نداشتند از مسافرت به خانه خدا منع کرده بود
اجازه سفر نداشتم نذر کردم زیارت عاشورا را بخـوانم ، نـذرم را ادا    داشتم ولى

آن شب بـرادرم بـه مـن     در .کردم و توسل زیادى نمودم ، اما نتیجه اى نگرفتم 
آیا براى این موضوع تلاش بسیار نموده اى ؟ بـار دیگـر نـزد مسـؤ ول     : گفت 

بعـد بـه    روز .مربوطه برو و با او تماس بگیر ممکن است نتیجه اى حاصل شود
تهران سفر کردم ، و از صبح تا ساعت یک بعد از ظهـر هـر چـه در تـوانم بـود      

از آن  پس .تلاش کردم لیکن نتیجه اى نگرفتم ، تصمیم به بازگشت به قم گرفتم 
یک بار دیگر با مسؤ ول مربوطـه  : برادرم با حالتى ناامیدانه و شکوه آمیز گفت 

ر او شدیم ولى نتیجه اى حاصل نشد، پس از تماس بگیر، و ما در دفترش ، منتظ
چیزى به دست نیاوردیم و اگر موفق شویم توفیقمان به لطف : آن به برادرم گفتم 

بـراى  : بود، در این لحظه به ما گفتند خواهدو عنایت و به برکت زیارت عاشورا 
 ما نیز داخل اتاق او شدیم و درباره این موضـوع بـا او  . ملاقات بروید به داخل 

راهى براى این کار نیست ، در این اثنا تلفن زنگ زد، و از : گفتگو کردیم ، گفت 
  :صادر کند ما نیز گفتیم ... او خواستند پانزده عدد جواز خروج به نامهاى 

این اسامى نام دو نفر دیگر را اضافه کن ، در این اثنا تلفن بار دیگر زنـگ   به
راً در بیمارستان حاضر شود؛ زیرا مادر زد و او گوشى را برداشت به او گفتند فو

شما در لحظه هاى آخر زندگى است ، و سرانجام او با دادن اجازه سفر موافقـت  
روز اول ماه ذى الحجه براى اتمام مراحل قانونى اقدام کردم ، و در روز  در .کرد

دوم اجازه سفر صادر شد، و در روز سوم با آخرین هواپیما به جده سفر کردم و 
ذکر است که کسـانى از مسـؤ    شایان .آن سال به حج خانه خدا مشرف شدم در 
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ولین توسلات عجیبى براى دادن حج داشتند و بعضى از آنها اجازه سفر را اخـذ  
کردند اما موفق به حج خانه خدا نشدند، از یکى از آنهـا کـه دوسـت مـن بـود      

آنها متوسل شـدى   آیا زیارت عاشورا را همراه با سایر دعاهایى که به: پرسیدم 
  .خیر، همه دعاها را خواندم فقط زیارت عاشورا را نخواندم : خواندى گفت 
دانستم انجام کارم و مشرف شدنم به زیارت خانـه خـدا بـه برکـت      سرانجام

زیارت عاشورا بوده و اول بار که گفتم زیارت عاشورا نمى تواند مثمر ثمر باشد 
  )25(.شتاب کردم و این خطا بود
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  زیارت عاشورا از نظر آیت اللهّ شیخ عبدالنبى اراکى عظمت
یکى از جنبـه هـاى حـدیث    : آیت اللهّ شیخ عبدالنبى اراکى مى گوید مرحوم

ما أ وذى نبى مثل ما أ و ذیت هیچ پیامبرى آنچنان که من اذیـت شـدم   (شریف 
اوست یعنى آزار به وسیله حوادثى بعد از  ﷑آزار رسول اکرم ) اذیت نشده 

پیـامبر  . پیامبر از حوادث بعد از خود آگـاه بـود  . ان آنان است یاهل بیت و شیع
بسیار اندوهگین و غمگین بود براى همین خداوند متعال زیارت عاشورا را قـرار  

سپس خواندن آن را تضمین نمـود  . داد، و فواید آن را در دنیا و آخرت شناساند
ن را بـراى سـعادت رسـول خـدا و اهـل بیـتش و       و بعد جبرئیل را فرستاد تا آ

  :آنها برساند بهسعادت شیعیانش 
  .از فواید اخروى بهره گیرند:  اول
  .براى فواید دنیوى به آن متوسل شوند:  دوم
همین امام جعفر بن محمد، به واسطه محمد بن على ، به واسطه على بن  براى

ن على ، به واسـطه علـى   الحسین ، به واسطه حسین بن على ، به واسطه حسن ب
، به واسطه جبرئیل ، به وسـلم  وآله عليه االله صلى، به واسطه پیامبر   ﷒بن ابى طالب 

متعال تضمین نموده که هر کس نزد  اوندواسطه قلم ، به واسطه لوح ، بواسطه خد
پروردگار حاجتى داشته باشد و این زیارت را بخواند، خداوند متعال بـا قـدرت   

و شـیعیانش و   ﷑ق و به فضـل خـویش بـر محمـد و خانـدان محمـد       مطل
  .دوستدارانش حاجتهاى آنها را بر آورده مى کند

بنده ضعیف براى بر آورده شدن حاجت مشکلم شروع به خواندن زیارت  این
عاشورا کردم ، و خداوند متعال به حرمت آن بزرگان دعاى مرا پذیرفت ، و مـن  

کنون نمى دانم حاجتم چگونه بر آورده شد، لذا تصمیم گرفتم به طور خلاصـه  تا 



40 

 

داشت بـه وسـیله    تىو فهرست وار نحوه توسل را بنویسم تا اینکه هر کس حاج
  )26(.آن و به طور حتمى و بدون تردید حاجتش بر آورده شود انشاء اللهّ 
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  بر قرائت زیارت عاشورا مداومت
را در خواندن مستمر زیارت عاشورا بـه دسـت   تا خیر دنیا و آخرت  بکوش

در حـالات شـهید   . آورى که اول صبح هر روز فضیلت خوانـدن آن مـى باشـد   
سال مسـتمر هـر صـبح     60محراب آیت اللهّ اشرفى اصفهانى نقل شده است که 

 ـ . پس از نماز به قرائت آن مى پرداخته است  اى  هاگر هر روز نمى تـوانى برنام
و بعد که بدان عادت کردى کم کـم  . سه بار آن را بخوانى  تنظیم کن که هفته اى

  ﷒آن را در روزهاى دیگر هم بخوان باشـد تـا ان شـا اللّـه بـا امـام حسـین        
فضیلت زیارت عاشورا همین بس که از سنخ سایر زیـارات   در .محشور گردى 

ب مطهـر  هر چند که از قلو(نیست که به ظاهر از انشاء و املاى معصومى باشد 
بلکـه از سـنخ    )ایشان چیزى جز آنچه از عالم بالا به آنجا برسد بیـرون نیایـد  

احادیث قدسیه است که به همـین ترتیـب از زیـارت و لعـن و سـلام و دعـا از       
احدیت به جبرئیل امین و از او به خـاتم النبیـین رسـیده و بـه حسـب       حضرت

شدن حاجات و نیـل بـه    تجربه ، مداومت آن در چهل روز یا کمتر، در بر آورده
  )27.(مقاصد و دفع دشمنان بى نظیر است 

مواظب باش بر این زیـارت  : به من فرمود  ﷒مى گوید امام صادق  صفوان
پس به درستى که من ضامن قبولى زیارت کسى هستم کـه از دور و   )عاشورا(

حضـرت   نزدیک این زیارت را بخواند و سعى او مشکور باشد و سلام او بـه آن 
 ـ  هـر چـه کـه     هبرسد و محجوب نماند و حاجت او از طرف خدا بـر آورده و ب

این زیـارت را بـه ایـن    ! صفوان  اى .خواهد برسد و خدا او را نومید بر نگرداند
و او از امیرالمؤ منین و او از رسول خدا و ... ضمان یافتم از پدرم و او از پدرش 

ودند که خداوند عزوجل به ذات مقدس او از جبرئیل و او از خداى تعالى نقل نم
را به ایـن زیـارت از دور و نزدیـک      ﷒خود قسم فرموده که هر کس حسین 
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زیارت کند، زیارت او را قبول مى کنم و خواهش او را مى پذیرم ، به هـر قـدر   
که باشد و خواسته او را بر مى آورم پس ، از حضور من نومید بر نمـى گـردد و   

شم روشن و حاجت بر آورده شده و فوز جنـت و آزادى از دوزخ بـر   او را با چ
جز در (.  یرممى گردانم و شفاعت او را در حق هر کس که شفاعت کند مى پذ

  )28(.)مورد دشمن ما اهل بیت 
در کتاب شریف مفاتیح الجنان در این رابطه داستان هاى آموزنده و جـالبى  (

  .)رجوع نمایند ذکر شده است که طالبین مى توانند بدان
  نشدن زیارت عاشورا از امام خمینى ترك
  :الاسلام والمسلمین غیورى نقل مى کند که  حجۀ
اخیراً هم یک صحبتى که خـود  . عاشوراى امام خمینى ترك نمى شد زیارت

البته ایشان تصریح نفرمودند ولى مـن  . من با ایشان داشتم که من و ایشان بودیم 
زیارت عاشورا بـا آن صـد   . ایشان ترك نمى شودمتوجه شدم زیارت عاشوراى 

  )29(.لعن و صد سلامش را ترك نمى کنند
روز اول محرم در نوفل لوشاتو مصادف بود با اولین شبى که مـردم ایـران در   

همان شب شخصى از تهران تلفن زد و گفت گوشى . پشت بامها تکبیر مى گفتند
که با گلوله مخلـوط شـده بـود     را مى گذارم کنار پنجره تا صداى تکبیر مردم را

امام در داخل اتاق ، تسبیح به دسـت در حـال   . ضبط کرده به خدمت امام بردم 
در حالى که ما متوجـه  . ایستاده مشغول ذکر بودند و زیارت عاشورا مى خواندند

مسائل ماه محرم نبودیم ایشان در سرزمینى زیارت عاشورا را مى خواندنـد کـه   
  )30(.در آنجا خوانده مى شدشاید براى اولین بار 
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  زیارت عاشورا اهمیت
زاهد عادل مرحوم شیخ جواد بن شیخ مشکور عرب که از اجله علمـا و   فقیه

فقهاى نجف اشرف و مرجع تقلید جمعى از شـیعیان عـراق بـوده و نیـز از ائمـه      
در حـدود نـود سـالگى وفـات      1337جماعت صحن مطهر بوده است در سال 

  .ش و در یکى از حجره هاى صحن مطهر مدفون گردیدنموده و در جوار پدر
در نجف اشرف در خـواب حضـرت    1336ماه صفر  26مرحوم در شب  آن

عزرائیل ملک الموت را مى بیند، پس از سلام از او مى پرسد از کجا مى آیـى ؟  
مـى   شـیخ  .مى فرماید از شیراز و روح میرزا ابراهیم محلاتـى را قـبض کـردم    

بهترین حالات و در  در :فرماید مىرزخ در چه حالى است ؟او در ب روح :پرسد
بهترین باغهاى عالم برزخ و خداوند هزار ملک موکل او کرده است که فرمان او 

گفتم براى چه عملى از اعمال به چنین مقـامى رسـیده اسـت ؟ آیـا     . را مى برند
ز بـراى نمـا  :  گفـتم  .نـه  : فرمودبراى مقام علمى و تـدریس و تربیـت شـاگرد؟   

: فرمـود پس بـراى چـه ؟  :  گفتم .نه : فرمودجماعت و رساندن احکام به مردم ؟
مرحوم میرزاى محلاتى سى سال آخـر عمـرش   ( براى خواندن زیارت عاشورا

زیارت عاشورا را ترك نکرد و هر روز که به سبب بیمارى یـا امـر دیگـر نمـى     
ب بیدار مى چون شیخ مرحوم از خوا و .)توانست بخواند نایب مى گرفته است 

شود فردا به منزل آیت اللهّ میرزا محمد تقى شیرازى مى رود و خـواب خـود را   
میرزا محمد تقى گریه مى کند، از ایشان سـبب   مرحوم .براى ایشان نقل مى کند

به . محلاتى از دنیا رفت و استوانه فقه بود میرزاى :گریه را مى پرسند مى فرماید
بلى : میرزا مى فرماید. واقعیت آن معلوم نیست  شیخ خوابى دیده و: ایشان گفتند

فـرداى آن روز  . خواب است اما خواب شیخ مشـکور اسـت نـه افـراد عـادى      
تلگراف فوت میرزاى محلاتى از شیراز به نجف اشرف مى رسد و صدق رؤ یاى 
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داستان را جمعى از فضلاى نجف اشرف کـه   این .آشکار مى گردد ورشیخ مشک
سید عبدالهادى شیرازى شـنیده بودنـد کـه ایشـان در منـزل      از مرحوم آیت اللهّ 

مرحوم میرزا محمد تقى هنگام ورود شیخ مرحوم و نقل رؤ یـاى خـود حاضـر    
بودند نقل کردند و نیز دانشمند گرامى جناب حاج صدر الـدین محلاتـى فرزنـد    

  )31(.شیخ مرحوم ، این داستان را شنیده اند ززاده آن مرحوم ا
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  رت عاشورابلا با زیا چاره
بزرگوار حضرت آقاى شیخ حسن فرید گلپایگانى که از علماى طـراز   علاّمه

اول تهران هستند از استاد خود مرحوم آیت اللهّ حـاج شـیخ عبـدالکریم یـزدى     
اوقاتى که در سامرا مشغول تحصـیل  : حائرى اعلى اللهّ مقامه نقل نمود که فرمود
مبتلا شدند و همـه   طاعونارى وبا و علوم دینى بودم ، وقتى اهالى سامرا به بیم

در منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکى اعلى  روزى .روز عده اى مى مردند
اللهّ مقامه جمعى از اهل علم بودند ناگـاه مرحـوم آقـاى میـرزاى محمـد تقـى       

که در مقام علمى مانند مرحوم فشارکى بود تشـریف   -شیرازى رحمۀ اللهّ علیه 
 .یمارى وبا شد که همـه در معـرض خطـر مـرگ هسـتند     آوردند و صحبت از ب

اگر من حکمى بکنم آیا لازم است انجام شود یا نه ؟ همـه  : میرزا فرمود مرحوم
من حکم مى کنم که شیعیان : فرمود سپس ...اهل مجلس تصدیق نمودند که بلى 

ساکن سامرا از امروز تا ده روز همه مشغول خواندن زیـارت عاشـورا شـوند و    
را هدیه روح شریف نرجس خاتون والده ماجـده حضـرت حجـۀ بـن      ثواب آن
اهل مجلس این حکم را به تمام . نمایند تا این بلا از آنان دور شود  ﷒الحسن 

فردا تلـف شـدن شـیعه     از .و همه مشغول زیارت عاشورا شدند دشیعیان رساندن
ى کـه بـر همـه    موقوف شد ولى همه روزه عده اى از سنى ها مى مردند به طور

از سنى ها از آشنایانشان از شـیعه پرسـیدند سـبب اینکـه      برخى .آشکار گردید
. دیگر از شما کسى تلف نمى شود چیست ؟ به آنها گفته بودند زیـارت عاشـورا  

آقاى فریـد سـلمه    جناب .آنها هم مشغول شدند و بلا از آنها هم برطرف گردید
برایم پیش آمد فرمایش آن مرحوم به وقتى گرفتارى سختى : اللهّ تعالى فرمودند

یادم آمد از روز اول محرم سرگرم زیارت عاشـورا شـدم روز هشـتم بـه طـور      
نیست که مقام میرزاى شیرازى از ایـن بـالاتر    شکى .خارق العاده برایم فرج شد
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است که پیش خود چیزى بگوید و چـون ایـن توسـل یعنـى خوانـدن زیـارت       
معصوم نرسیده است شاید آن بزرگوار به وسـیله   عاشورا تا ده روز در روایتى از

چنین دستورى داده بود و مؤ ثر   ﷒رؤ یاى صادقه یا مکاشفه یا مشاهده امام 
: حاج شیخ محمد باقر شیخ الاسلام نقل نمـود کـه    مرحوم .واقع شده است  مه

روز  در کربلا ایام عاشورا در خانه مرحوم میرزاى شیرازى روضه خوانى بـود و 
و حضـرت    ﷒عاشورا به اتفاق طلاب و علما به حـرم حضـرت سیدالشـهدا    

این بود که  امى رفتند و عزادارى مى نمودند و عادت میرز  ﷒ابالفضل العباس 
هر روز در غرفه خود زیارت عاشورا مى خواند، سـپس پـایین مـى آمـد و در     

ر بودم که پیش از موسـم آمـدن   مجلس عزا شرکت مى نمود؛ روزى خودم حاض
میرزا ناگاه با حالت غیر عادى پریشان و نالان از پله هاى غرفه به زیـر آمـد و   

عطش حضرت سیدالشـهدا   تامروز باید از مصیب: داخل مسجد شد و مى فرمود
تمام اهل مجلس منقلب شدند و بعضى حالت بـى  . بگویید و عزادارى کنید  ﷒

سپس با همان حالت به اتفاق میرزا به صـحن شـریف و    خودى عارضشان شد،
بالجمله هر کـس  . حرم مقدس مشرف شدیم گویا میرزا مأ مور به تذکر شده بود

یا چهل روز به قصد توسـل بـه حضـرت     روززیارت عاشورا را یک روز یا ده 
بخواند البته صـحیح و مـؤ ثـر    ) نه به قصد ورود از معصوم (  ﷒سیدالشهدا 

  .واهد بود و اشخاص بى شمارى بدین وسیله به مقاصد مهم خود رسیده اندخ
در کربلا وفات و در جنـوب   1338میرزا محمد تقى شیرازى در سنه  مرحوم

  )32(.شرقى صحن شریف مدفون گردید
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  عاشوراى بانویى ، عذاب را از اهل قبرستان دور کرد زیارت
که حق مجاورت را ادا کرد حاج ملا حسن مجاور نجف : نورى نوشته  علامه

  :و عمرش را در عبادت سپرى کرد، از قول حاج محمد على یزدى به من گفت 
فاضل و صالح به خود پرداخته بود و همیشه در اندیشه آخـرت شـبها    مردى

که جمعـى از صـلحا در آن دفـن شـده     )) مزار((در مقبره بیرون شهر معروف به 
بـا  ... که دوران خردسالى را نزد معلم و اى داشت همسایه .بودند، به سر مى برد

چى شده بود، پس از مـرگ ، او را در آن   هم گذرانده بودند و در بزرگى گمرك
از یک ماه از  بیش .گورستان که نزدیک منزل آن مرد صالح بود به خاك سپردند

مرگ گمرکچى نگذشته بود که مرد صالح او را در خواب مى بینـد کـه او حـال    
من : او مى رود و مى گوید نزد !ز نعمتهاى الهى بر خوردار است خوشى دارد و ا

از آغاز و انجام و درون و بیرون تو باخبرم ، تو کسى نبودى که درونـت خـوب   
باشد و کار زشتت حمل بر صحت شود، نه تقیه و نه ضرورتى ایجاب مـى کـرد   

ذاب که بدان شغل اشتغال ورزى و نه ستمدیده اى را یارى رساندى ، کـارت ع ـ 
چنان اسـت کـه   ! آرى :  گفتآور بود و بس ، پس از کجا به این مقام رسیدى ؟

گفتى ، من از لحظه مرگ تا دیروز در سخت ترین عذاب بـودم ، امـا روز قبـل    
همسر استاد اشرف آهنگر از دنیا رفته و در اینجا به خاکش سپردند، اشـاره بـه   

شب سه مرتبه امام حسین به جایى کرده که پنجاه قدم از گورش دورتر بوده ، دی
عذاب را از این گورستان بر دارند، لذا مـن در  : سوم فرمودند بار .دیدنش آمدند

صالح از خواب بیدار شده و در بازار آهنگران  مرد .نعمت و آسایش قرار گرفتم 
به جستجوى استاد اشرف مى رود، او را یافته و از حال همسـرش مـى پرسـد،    

بـه  ) مـزار (یروز از دنیا رفته و در فلان مکـان یعنـى   د: استاد اشرف مى گوید
به زیارت امـام حسـین رفتـه بـود؟ مـى      : صالح مى پرسد مرد .خاکش سپردیم 
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سـؤ ال مـى   . نه : ذکر مصیبت او مى کرد؟ جواب مى دهد: مى پرسد. نه : گوید
از ایـن سـؤ الات چـه    : گویـد  مـى  .نـه  : کند روضه خوانى داشت ؟ مى گویـد 

مى خواهم بدانم : مرد صالح خوابش را نقل مى کند و مى گوید مقصودى دارى ؟
زیـارت  : میان او و امام حسین چه رابطه اى بوده ؟ استاد اشرف پاسخ مى دهـد 

  )33(.عاشورا مى خواند



49 

 

   از قبرستان و عنایت آن حضرت  ﷒  امام حسین دیدار
  به اهل قبرستان به خاطر زیارت عاشورا

سلمین آقاى حاج نظام الـدینى اصـفهانى رحمـه االله علیـه     الاسلام والم حجۀ
یکى از حاجى هاى موجه و ملازم آیۀ (روزى منزل حاج عبدالغفور : نوشته اند

مکیـال  (اللهّ حاج سید محمد تقى فقیه احمـد آبـادى صـاحب کتـاب شـریف      
ام حاج بودم ، یکى از رفقاى ایشان به ن)   ﷒المکارم فى فوائد الدعاء للقائم 

برادرم را کـه مـدتى بـود فـوت نمـوده در      : سید یحیى مشهور به پنبه کار گفت 
داداش دیگـر  :  گفـتم  .خواب دیدم با وضع و لباس خوبى که موجب شگفتى بود

:  گفـتم  .من کلاه کسى را بر نداشـتم  :  گفتآن دنیا کلاه چه کسى را برداشتى ؟
آرى :  گفـت  .ز آن تـو نیسـت   من تو را مى شناستم این لباس و این موقعیـت ا 

دیشب شب اول قبر مادر قبر کن بود آقا سیدالشـهدا بـه دیـدن آن زن تشـریف     
به کسانى که اطراف آن قبر بودند خلعت ببخشند و من هم از : آوردند و فرمودند

آن عنایات بهره مند شدم بدین جهت از دیشب وضع و حال ما خوب شده و این 
خواب بیدار شدم نزدیک اذان صبح بـود، کارهـاى    زا .لباس فاخر را پوشیده ام 

قبرسـتان تـاریخى و بـا    (خود را انجام داده و حرکت کردم براى تخـت فـولاد   
هـا   براى تحقیقات سر قبر برادرم رفتم ، بعضـى قـرآن خـوان    )عظمت اصفهان 

کنار قبرها قرآن مى خواندند، از قبرهاى تازه پرسش کردم ، قبر مادر قبـرکن را  
متوجه . دیشب شب اول قبر او بوده : کى دفن شده ؟ گفتند: گفتم  ردند،معرفى ک

نزد آقـاى قبـر کـن در     رفتم .شدم تاریخ با گفته برادرم در خواب مطابق است 
اسـتاد مرحـوم آیـۀ اللّـه العظمـى      (تکیه مرحوم آیۀ اللهّ آقا میـرزا ابوالمعـالى   

 ـ  )بروجردى و صاحب کرامات عجیبه  ود، احوالپرسـى  که محاذى قبـر آن زن ب
:  گفـتم  .دیشـب اول قبـر او بـود   : نمودم و از فوت مادرش سؤ ال کردم ، گفت 



50 

 

خیـر،  : روضه خوانى مى کرد؟ روضه خوان بود؟ کربلا مشرف شده بود؟ گفـت  
هـر روز  : این پرسشها براى چى است ؟ خواب خود را گفتم ، گفت : سؤ ال کرد

  )34(.زیارت عاشورا مى خواند
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  فراهم شدن وسیله براى خواندن زیارت عاشورا غیبى و عنایات
مردى صالح که من او را در نائین ملاقات کردم و اهـل توسـل   ... حاج  آقاى

بود و حالت خوبى داشت و هر وقت با او برخورد کـردیم جلسـه مـا یکپارچـه     
چرا شما آقایان اهل علـم کمتـر بـه زیـارت     : توسل و گریه مى شد و مى گفت 

را  عاشـورا من هر روز صبح مقیدم زیـارت  : مى گفت ! نید؟عاشورا توجه مى ک
سالى در سفر مشهد از راه کناره مى رفتم ماشین براى نماز نگه داشـت  . بخوانم 

من مفاتیح همراه نداشتم ناراحت شدم که امروز زیارت عاشورا از من ترك مـى  
ورا شود یک وقت نگاه کردم جلوى من پرده اى نمایان شد روى آن زیارت عاش

موقع نقل این . را خواندم  عاشورانوشته شده بود خیلى خوشحال شدم و زیارت 
  )35(.واقعه گریه مى کرد و مى گفت چه بگویم 
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  علامه امینى به زیارت عاشورا سفارش
پس از : آیت اللهّ علامه امینى آقاى دکتر محمد هادى امینى مى نویسد فرزند

ه العظمـى علامـه امینـى نجفـى پـدر      گذشت چهار سال از فوت مرحوم آیت اللّ
 قبل هجرى قمرى شب جمعه اى 1394بزرگوارم مؤ لف کتاب الغدیر یعنى سال 

از اذان فجر وى را در خواب دیدم او را شاد و خرسند یافتم جلو رفته و پس از 
در آنجا چه عملى باعث سعادت و ! پدر جان : سلام و دست بوسى عرض کردم 

در ! آقـا جـان   : چه مى گویى ؟ مجدداً عرض کـردم   :نجات شما گردید؟ گفتند
الغدیر یا سـایر تـأ    کتابآنجا که اقامت دارید کدام عمل موجب نجات شما شد 

نمى دانم چه : دادند پاسخ؟  ﷒لیفات یا تأ سیس و بنیاد کتابخانه امیرالمؤ منین 
اکنون از میـان   شما! آقا جان : گفتم . مى گویى قدرى واضح تر و روشن تر بگو

ما رخت بر بسته اید و به جهان دیگر منتقل شده اید در آنجا که هستید کـدامین  
عمل باعث نجات شما گردید از میان صدها خدمات و کارهاى بزرگ علمـى و  

: علامه امینى درنگ و تأ ملـى نمودنـد سـپس فرمودنـد     مرحومدینى و مذهبى ؟
کردم شما مى دانید اکنـون روابـط    عرض .  ﷒فقط زیارت ابا عبداللهّ الحسین 

در مجالس : فرمودبین ایران و عراق تیره و تار است و راه کربلا بسته ، چه کنم ؟
بر پا مى شود شرکت کـن ثـواب     ﷒و محافلى که جهت عزادارى امام حسین 

در ! پسـر جـان   : فرمودنـد  سـپس  .را به تو مى دهنـد   ﷒زیارت امام حسین 
گذشته بارها تو را یاد آور ساختم و اکنون به تو توصـیه مـى کـنم کـه زیـارت      
عاشورا را هیچ وقت و به هیچ عنوان ترك و فراموش مکن مرتباً زیارت عاشورا 
را بخوان و بر خودت وظیفه بدان ؛ این زیـارت داراى آثـار و برکـات و فوایـد     

رت تو مى باشـد و امیـد   بسیارى است که موجب نجات و سعادت در دنیا و آخ
علامه امینى با کثرت : مرحوم آیت اللهّ امینى مى نویسد فرزند .دعا دارم فرزندم 
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مشاغل و تأ لیف و مطالعه و تنظیم و رسیدگى بـه سـاختمان کتابخانـه امیرالمـؤ     
در نجف اشرف مواظبت کامل به خواندن زیـارات عاشـورا داشـته و      ﷒منین 

 30 حـدود عاشورا مى نمودند و بدین جهت من خـودم نیـز   سفارش به زیارت 
  )36(.سال است مداوم به زیارت عاشورا مى باشم 
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   ﷒داستانهایى از تربت سیدالشهدا : دوم  بخش

   ﷒همراه داشتن تربت سیدالشهدا  آداب
مى توانى تربت مبارك حضرت سیدالشهدا را با خود همراه داشته باشـد و   تا

با آن نماز بخوان که هم ثـواب زیـادى دارد و هـم تـو را از خطـرات و بلاهـا       
مقدار بسیار اندکى از آن را در اول هر ماه در آب حل کـن و  . محافظت مى کند

بایـد حرمـت آن را نگـه    البته . با خونت عجین شود  ﷒بخور تا عشق حسین 
دارى و در جاى مناسب با خود حمل کنى و حتماً آن را در چیزى قرار بده کـه  

  .با فرش و قالى و لباس ، تماس مستقیم نداشته باشد
در روایت است که حوریان بهشت چون یکى از ملائکه را مى بینند کـه از   1

ه بـراى مـا تسـبیح و    براى انجام کارى به زمین مى آید به او التماس مى کنند ک
  )37(.را هدیه بیاور  ﷒تربت قبر امام حسین 

بـراى مـن از     ﷒حضرت امـام رضـا   : نقل شده است که شخصى گفت  2
از آورنـده آن  . خراسان بسته متاعى فرستاد، چون گشودم در میان آن خاکى بود

ت و هرگـز آن  خاك قبر امام حسـین اس ـ : پرسیدم که این خاك چیست ؟ گفت 
خاك را  نحضرت از جامه و غیر جامه چیزى به جایى نمى فرستد مگر آنکه ای

این امان اسـت از بلاهـا بـه اذن و مشـیت     : در میان آن مى گذارد و مى فرماید
  )38(.خدا

  ﷒از تربت قبر امـام حسـین   : به ابوحمزه ثمالى فرمود  ﷒امام صادق  3
از خاکى بردارند که از میـان قبـر تـا چهـار فرسـخ فاصـله       (د مى توان شفا کر

پس بگیر از آن خاك که شفاى هر درد است و سپرى است براى دفع هر  )باشد
کنـد از چیزهـایى کـه از آن     مـى چه از آن مى ترسى و هیچ چیز با آن برابرى ن

 چیزى که آن را فاسد مى کند آن است کـه در . طلب شفا مى کنند به غیر از دعا
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ظرفها و جاهاى بد مى گذارند و نیز کم بودن یقین کسانى که بدان معالجـه مـى   
هر کس یقین داشته باشد که این خاك از براى او شفاست هر گاه معالجـه  . کنند

 آن .خواهد بود و محتاج بـه داروى دیگـرى نخواهـد شـد     ىبه آن کند او را کاف
د مى برند فرزنـدان آدم  تربت را شیاطین و کافران جن فاسد مى کنند؛ چون حس

به طورى که بیشتر نیکى و بوى خوش آن بر . را بر آن و خود را به آن مى مالند
بیرون نمى آیـد مگـر     ﷒طرف مى شود و هیچ تربت از حایر قبر امام حسین 

ایشان را به غیر از خـدا نمـى توانـد     همهیا مى شوند از براى آن تربت ، آنقدر ک
ت در دست صاحبش است و ایشان خود را بر آن مـى مالنـد و   بشمرد و آن ترب

اگر تربت از شرّ اینهـا سـالم   . ملائکه نمى گذارند ایشان را که داخل حایر شوند
پس چـون  . بماند هر بیمار را که به آن معالجه نمایند در آن ساعت شفا مى یابد

ده ام که بعضـى  پنهان کن و نام خدا را بر آن بسیار بخوان و شنی ارىتربت را برد
  )39(.از آنها که تربت را بر مى دارند آن را سبک مى شمارند

هفت حجاب را پـاره    ﷒در روایت است که سجده به تربت امام حسین  4
مى کند؛ یعنى باعث قبولى نماز مى شـود و مشـهور میـان علمـا آن اسـت کـه       

بـه قصـد     ﷒ین خوردن خاك ، مطلقاً جایز نیست مگر تربت مقدس امام حس
بگـذارد و پـس از آن    انکه اندازه آن به قدر درشتى عدسى باشد که در ده. شفا

  )40(.آب بخورد
  )41(.را به عنوان شفا مى خورد  ﷒خمینى تربت امام حسین  امام
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   ﷒خون مبدل شدن تربت امام حسین  به
هید حسانى ، ساکن فراشبند فـارس  عبدالحمید حسانى فرزند عبدالش اینجانب

قـبلاً در داسـتانهاى شـگفت تـأ لیـف        ﷒نسبت به تربت خونین امام حسین 
حضرت آیت اللهّ العظمى آقاى حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازى خوانـده  

و در ضمن در سال  ندبودم ، خودم و اهل خانه که سواد فارسى داشته اند خواند
. ، پدرم عازم کربلا شد و مقدارى تربت خریـد کـرده و آورد   اخیر قبل از محرم

متوسل شدند به ائمه ، تربتـى کـه    )ساره خاتون حسانى (خواهرى دارم به نام 
مـى    ﷒پدرم آورده بود مقدار کمى از آن را با پارچـه اى از حـرم ابوالفضـل    

فاطمـه زهـرا   و از ائمـه و   )یعنى شب عاشـورا (دارد  ىپیچد و شب را احیا م
مى خواهد که اگر ما یک ذره نزد شما قابلیم این تربت همان حـالتى کـه    ﷑

آقا در کتاب نوشته اند براى ما بشود، اتفاقاً روز عاشوراى گذشـته بعـد از نمـاز    
دو خـواهرم و زن  . نـد ظهر ساعت یک و ده دقیقه بعد از ظهر به آن نگاه مـى کن 

مى بینند و یک مرتبه مى افتند به گریه و زارى ، مـى بیننـد همـان    برادرم آن را 
در کتاب نوشتند اتفاق افتاده و تربت مزبور حالت خون پیدا کرده ! حالتى که آقا

بود و حقیر که بعد از مسجد آمدم خودم هم دیدم و مقـدارى از آن را آوردم بـه   
هم هنوز موجـود   خدمت حضرت آیت اللهّ العظمى آقاى دستغیب و تربت مزبور

است و رنگ تربت به طور کلى جگرى شده رطوبت کمى برداشته بود، بعـد بـه   
 و .تدریج حالت خشکى پیدا کرده و هنوز هم باقى است با همان رنگ جگـرى  

قمـرى بـاز در    98نظیر همین قضیه فوق که ذکر شـد مقـدارى تربـت در سـال     
لرضا نوشادى بـوده و در  فراشبند فارس ، کوى مسجد الزهرا، منزل مشهدى عبدا

  .جلسه نشان دادند که به خون مبدل شده و همه آن را مشاهده کردند



57 

 

  خونین تربت
وقتى مخدره محترمه اى که نمـاز جمعـه را بـا    : حاجى مؤ من فرمود مرحوم

مرحوم آقا سید هاشم در مسجد سردزك ترك نمى کرد به من خبر داد که مقدار 
به من رسیده و آن را جوف کفن خود گـذارده    ﷒نخودى تربت اصل حسینى 

خونین بـه کفـن    تام و هر ساله روز عاشورا خونین مى شود به طورى که رطوب
از آن : حاج مؤ من فرمود مرحوم .سرایت مى کند و بعد متدرجاً خشک مى شود

مخدره خواهش کردم که در روز عاشورا منزلش بروم و آن را ببینم قبـول کـرد،   
اشورا رفتم بقچه کفنش را آورد و باز کرد، عقد خون در کفن مشاهده پس روز ع

کردم و تربت مبارك را دیدم همانطورى که آن مخدره گفتـه بـودتر و خـونین و    
دیدن آن منظره و تصور بزرگى مصیبت آن حضـرت سـخت    از .علاوه لرزان بود

لام عراقـى از  این داستان در دارالس نظیر .گریان و نالان و از خود بى خود شدم 
مرحـوم آقـا سـید    : ثقه عادل ملا عبدالحسین خوانسارى نیز نقل شده که گفـت  

مهدى پسر آقا سید على صاحب شرح کبیر در آن زمانى که مریض شده بـود و  
براى استشفاى شیخ محمد حسین صاحب فصول و حاج ملا جعفر استرابادى را 

ل کنند و با لبـاس احـرام   عدول بودند فرستاد که غس ىکه هر دو از فحول علما
شوند و از تربت قبر مطهـر بـه آداب وارده     ﷒داخل سرداب قبر مطهر حسین 

بردارند و براى مرحوم سید بیاورند و هر دو شهادت دهند که آن تربت قبر مطهر 
دو بزرگوار حسب  آن .است و جناب سید مقدار یک نخود از آن را تناول نماید

خاك قبر مطهر برداشتند و بالا آمدند و از آن خاك قـدرى بـه    الامر رفتند و از
بعضى حضار اخیار عطا کردند که از جمله ایشـان شخصـى بـود از معتبـرین و     
عطار و آن شخص را در مرض موت عیادت کـردم و باقیمانـده آن خـاك را از    

رده به من عطا کرد و من بسته آن را آو دترس اینکه بعد از او به دست نا اهل افت
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اتفاقاً روز عاشورا نظرم به ساروق آن کفـن افتـاد   . و در میان کفن والده گذاشتم 
رطوبتى در آن احساس کردم چون آن را برداشته گشودم دیدم کیسه تربـت کـه   
در جوف کفن بود مانند شکرى که رطوبت ببیند حالت رطـوبتى در آن عـارض   

ند اثر آن از باطن کیسه بـه  خون تیره گردیده و خونابه مان مانندشده و رنگ آن 
آن  پـس  .ظاهر و از آن به کفن و ساروق رسیده با آنکه رطوبت و آبى آنجا نبود

را در محل خود گذارده در روز یازدهم ساروق را آورده گشودم آن تربت را بـه  
حالت اول خشک و سفید دیـدم اگـر چـه آن رنـگ زردى در کفـن و سـاروق       

بعد از آن در سایر ایام عاشورا کـه آن تربـت را   کماکان باقیمانده بود و همچنان 
ام که خاك قبر مطهر در هر  همشاهده کردم همینطور آن را متغیر دیده ام و دانست
  )42(.جا باشد در روز عاشورا شبیه به خون مى شود
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   ﷒  بر تربت امام حسین  ﷒  امام صادق سجده
پارچه سبزى داشت کـه در آن مقـدارى تربـت     همراه خود  ﷒صادق  امام

گذاشته بود، و هنگامى که وقت نماز مـى رسـید     ﷒امام حسین  )خاك قبر(
  .آن تربت را بر سجاده اش مى ریخت و بر آن سجده مى کرد

باشد، موجـب کمـال نمـاز      ﷒نمازى که با یاد ایثارگرى امام حسین  آرى
  .ح تازه اى مى بخشداست ، و به نماز رو
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  احترامى به تربت بى
ث متبحـر ثقـه     شیخ عباس قمى رحمه االله علیه نقل مى کند که استاد ما محـد

الاسلام نورى رحمه االله علیه در دارالسلام نقل فرموده که روزى یکى از برادران 
را   ﷒من به خدمت مرحومه والده ام رسید، مادرم دید که تربت امـام حسـین   

در جیب پایین قباى خود گذاشته ، مادرم او را زجر کرد که ایـن بـى ادبـى بـه     
  .تربت مقدسه است زیرا که در زیر ران واقع شود و شکسته گردد

چنین است که فرمودى و تا به حال دو مهر شکسته ام و لـیکن  : گفت  برادرم
ایـن قضـیه   چنـد روزى از   پـس  .عهد کرد که بعد از آن در جیب پایین نگـذارد 

گذشت ، پدرم بدون آنکه از این مطلب اطلاع داشته باشـد در خـواب دیـد کـه     
به زیارت او تشریف آورد و در اطاق   ﷒مولاى ما حضرت اباعبداللهّ الحسین 

بخوان پسران خـود را  : کتابخانه نشست و ملاطفت و مهربانى بسیار کرد و فرمود
س پدرم پسرها را طلبید و با من پـنج نفـر بودنـد،    بیایند تا آنها را اکرام کنم ، پ

پس ایستادند در مقابل آن حضرت و در نزد آن حضـرت از جامـه و چیزهـاى    
دیگر بود، پس یک یک را مى خواند و چیزى از آنها به او مى داد، پس نوبت به 
برادر مزبور که به تربت بى احترامى کرده بود رسید حضرت نظرى بـه او افکنـد   

این پسـر  : سى که در غضب باشد و التفات فرمود به سوى پدرم و فرمودمانند ک
تو دو تربت از تربت هاى قبر من را در زیر ران خود شکسته است ، پـس مثـل   
برادران دیگر او را نخواند، بلکه به سوى او چیزى افکند و الا ن در ذهنم اسـت  

شـد و خـواب خـود را    علاّمه والد بیدار  پس .که گویا قاب شانه ترمه به او داد
پدرم از صدق ایـن  . براى مادر نقل کرد و والده حکایت را براى ایشان بیان کرد

  )43.(خواب تعجب کرد
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  شفابخش تربت
روایات بسـیار وارد شـده     ﷒فضیلت و آداب تربت مقدسه امام حسین  در

 که تربت آن حضرت شفاى هر درد و مرض است مگر مرگ ؛ و امـان اسـت از  
  .بلاها و باعث ایمنى از هر خوف و بیم است 

کتاب فوائد الرضویه در احوال سید نعمت اللّـه جزایـرى رحمـه االله علیـه      در
آمده است که آن سید جلیل در تحصیل علم زحمت بسیارى کشیده و سـختى و  
رنج بسیار برده و در اوایل تحصیل چون قادر بر تهیه چراغ نبوده در روشنى ماه 

مى نموده تا اینکه از کثرت مطالعه در ماهتاب و بسیار نوشـتن و مطالعـه   مطالعه 
به جهت روشنى چشم خـود تربـت    پس .کردن ، چشمانش ضعف پیدا کرده بود

را بر چشم مـى   ﷕مقدسه حضرت سیدالشهدا و تراب مراقد شریفه ائمه عراق 
اهالى عصـر مـا    ادامب .کشید که به برکت آن تربت ها چشمش نورانى مى گردید

به واسطه معاشرت با کفار و افراد بى ایمان این مطلب را استعجاب نمایند همانـا  
کمال الدین دمیرى در حیوة الحیوان نقل کرده که افعى هرگاه هزار سال عمر کرد 
چشمانش کور مى شود، حق تعالى او را ملهم فرمـوده کـه بـراى رفـع کـورى ،      

به ناچار با چشم کور از بیابان عبور مـى کنـد    الد،بمچشم خود را به رازیانج تر 
تا برسد به بساتین و جاهایى که رازیـانج در آن جـا باشـد اگـر چـه مسـافتى       
طولانى در بین باشد، پس خود را به آن گیاه مى رساند و چشم خـود را بـر آن   

این مطلب را زمخشـرى و دیگـران نقـل     و .مى مالد تا روشنى چشم او برگردد
، پس هر گاه حق تعالى در یک گیاه تـرى ایـن خاصـیت را قـرار داده     کرده اند

باشد که مارِ کور پى آن برود و بهره خود را از آن بگیرد چه عجب و اسـتبعادى  
که در راه او، خودش و عترتش کشته شـده   ﷑دارد که در تربت پسر پیغمبر 

ى قرار داده باشد تا شیعیان و محبـان از  اند شفا از جمیع امراض و فواید و برکات
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آن که حوریان بهشتى یکى از ملائکه را مـى بیننـد کـه     جالب .آن بهره ها ببرند
براى کارى بر زمین مى آید به او التماس مى کنند که براى ما تسبیح و تربت قبر 

  )44(.به هدیه بیاور  ﷒امام حسین 
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   ﷒و تربت امام حسین  اى درباره سجده بر مهر مناظره
مصـر  ) لازهـر ا(از علماى اهل تسنّن که از فارغ التحصیلان دانشـگاه   یکى

از اهالى سـوریه ، بـر اثـر تحقیقـات     ) شیخ محمد مرعى انطاکى (است به نام 
لماذا اخترت مذهب الشّـیعه  (دامنه دار به مذهب تشیع گرایید، و در کتابى به نام 

است ، در اینجا به یکى از  مودها با ذکر مدارك متقن ذکر نعلل گرایش خود ر )
مناظرات او با دانشمندان اهل تسنّن پیرامون سجده بر مهرى که از تربت حسینى 

مرعى در خانه اش بود، چند نفـر از دانشـمندان اهـل     محمد :توجه کنید. است 
دند، به دیـدار او  تسنّن که بعضى از آنها از دوستان سابق او در دانشگاه الازهر بو

شیعیان بر تربت :  دانشمندان :آمدند و در آن دیدار، بحث و گفتگوى زیر رخ داد
حسینى سجده مى کنند، آنها به همین علّت که بر مهر تربت حسینى سـجده مـى   

سجده بر تربت ، شرك نیست ؛ زیرا شـیعیان  : مرعى  محمد .کنند، مشرك هستند
نه اینکه براى تربت سجده کنند، اگر به پندار  بر تربت براى خدا، سجده مى کنند،

شما به فرض محال ، در درون تربت چیزى وجود دارد، و شیعیان به خـاطر آن  
، شـرك   ىچیز، آن را سجده کنند، نه اینکه بر آن سجده نمایند، البته چنین فرض

است ، ولى شیعیان براى معبود خود که خدا باشد سجده مى کنند، نهایـت اینکـه   
: عبـارت روشـنتر   بـه  .ام سجده براى خدا، پیشانى را بر تربت مـى گذارنـد  هنگ

 یکـى  .حقیقت سجده ، نهایت خضوع در برابر خدا است ، نه در برابر مهر تربت 
احسن بر تو که تجزیه و تحلیـل زیبـایى نمـودى ،    : )به نام حمید(از حاضران 

اصرار دارید کـه بـر    ولى این سؤ ال براى ما باقى مى ماند که چرا شما شیعیان ،
تربت حسینى سجده نمایید؟ چرا بر سایر چیزها سجده نمى کنید؟ همان گونه که 

اینکه ما بر خاك سجده مـى کنـیم ، بـر    : مرعى  محمدبر تربت سجده مى کنید؟
اساس حدیثى است که مورد اتفاق همه فرقـه هـاى اسـلامى اسـت کـه پیـامبر       
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جدِاً و طَهوراًجع(: فرمود ﷑ سم الارَض ى ل ت زمین براى مـن سـجده   (: ) لَ
بر این به اتفّاق همه مسلمین ، سـجده بـر    بنا )گاه و پاکیزه قرار داده شده است 

: حمیـد  .خاك خالص ، جایز است ، از این رو ما بر خـاك سـجده مـى کنـیم     
نگامى کـه رسـول   ه: مرعى  محمدچگونه مسلمانان بر این امر اتفّاق نظر دارند؟

از مکهّ به مدینه هجرت کرد، در همـان آغـاز، بـه سـاختن مسـجد       ﷑خدا 
مرعـى   محمد .نه ، فرش نداشت : حمیددستور داد، آیا این مسجد فرش داشت ؟

بر زمینـى  : حمیدو مسلمانان بر چه چیزى سجده مى کردند؟ ﷑پس پیامبر : 
بعـد از رحلـت   : مرعـى   محمـد ز خاك ، فرش شده بود، سجده مى کردند؟که ا

، مسلمانان در عصر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان بر چـه سـجده    ﷑پیامبر 
نه ، فرش نداشت ، آنها نیز بر خـاك  : حمیدمى کردند؟ آیا مسجد فرش داشت ؟

ابراین به اعتـراف شـما، پیـامبر    بن: مرعى  محمد .زمین مسجد سجده مى نمودند
در همه نمازهاى خود بر زمین سجده کرده است ، همچنین مسـلمانان در   ﷑

عصر او و در عصر بعد از او، روى این اساس ، قطعاً سجده بر خـاك ، صـحیح   
اشکال من این است که شیعیان ، تنها بر خاك ، سجده مـى کننـد،   : حمید .است 
خاکى که از زمینى گرفته و به صـورت مهـر در آورده ، آن را در جیـب     آن هم

؛ بـه عقیـده شـیعه ،    : مرعى  محمد .خود مى نهند و بر آن سجده مى نمایند اولاً
سجده بر هر گونه زمین ، خواه سنگ فرش باشد و خـواه زمـین خـاکى باشـد،     

پـس سـجده   نظر به اینکه شرط است محل سجده پاك باشد،  ثانیا؛ .جایز است 
جایز نیست ، از این رو قطعه اى از گل خشـکیده  ه بر زمین نجس یا خاك آلود

را که از خاك پاك تهیه شده ، با خود حمل مى کنند، تا در نمـاز   )به نام مهر(
بر خاکى که مطمئناً پاك و تمیز است سجده کنند، با علم به اینکه آنها سجده بـر  

اگر منظور : حمید .ى دانند، جایز مى دانندخاك زمین را که نجس بودن آن را نم
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شیعه ، سجده بر خاك پاك خالص است چرا مقـدارى از خـاك را حمـل نمـى     
نظر به اینکه حمل خاك موجب : مرعى  محمدحمل مى کنند؟ )مهر(کنند، بلکه 

خاك آلودگى لباس مى شود، از این رو خاك را در هر جا بگذارند طبعاً دسـت  
ى شود، شیعیان همان خاك را با آب مى آمیزند و گل مى و لباس ، خاك آلود م

کنند و سپس همان گل در قالب زیبا، خشک مى شود و به صورت مهر در مـى  
، زحمت نیست و موجب خاك آلـودگى لبـاس و دسـت     آنآید، که دیگر حمل 

... چرا شما بر غیر خاك ، ماننـد حصـیر و قـالى و زیلـو و    : حمید .نخواهد شد
گفتیم غرض از سجده ، نهایت خضـوع در برابـر   : مرعى  محمد؟سجده نمى کنید

و خـواه   )مهـر (خدا است ، اینک مى گوییم ، سجده بر خاك ، خواه خشکیده 
نرم ، دلالت بیشترى بر خضوع در برابر خدا دارد؛ زیرا خاك ، نـاچیزترین اشـیا   

 ـ  ) یعنى پیشانى (است ، و ما بالاترین عضو بدن خود  ز را بر پـایین تـرین چی
در حال سجده مى نهیم ، تا با خضوع بیشتر، خدا را عبادت کنیم ، از  )خاك (

این رو، مستحب است که جاى سجده پایینتر از جاى دسـتها و پاهـا باشـد، تـا     
بیانگر خضوع بیشتر گردد، و همچنین مستحب است در سجده ، سر بینى خـاك  

، سجده بر قطعه اى  یناآلود شود، تا دلالت بیشتر براى خضوع داشته باشد، بنابر
، بهتر از سجده بر سایر اشیایى است که سـجده بـر آن   )مهر(از خاك خشکیده 

روا است ، چرا که اگـر انسـان در سـجده ، پیشـانى خـود را بـر روى سـجاده        
گرانبهـا    گرانقیمت یا بر قطعه طلا و نقره و امثال آنهـا و یـا بـر قـالى و لبـاس      

مى شود، و چه بسا هیچ گونه دلالتى بـر   ستهابگذارد، از تواضع و خضوعش ، ک
آیا کسى که سـجده بـر   : این توضیح  با .کوچکى بنده در برابر خدا نداشته باشد

مى کند تا تواضع و خضوعش در پیشگاه خـدا، رسـاتر    )مهر(خاك خشکیده 
ماننـد قـالى و سـنگ    (باشد، مشرك و کافر خواهد بود؟ ولى سجده بر چیـزى  
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، هـر کـس چنـین    !ف تواضع است ، تقرّب به خـدا اسـت ؟  که مخال .)..مرمر و
پـس ایـن کلمـات    : حمیـد  .تصور کند، تصور باطل و بى اساسى نمـوده اسـت   

چیست که بر روى مهرهایى که شیعه بر آنها سجده مى کنند، نوشته شـده اسـت   
؛ همه تربتها داراى نوشته نیست ، بلکه بسیارى از آنها بـدون  : مرعى  محمد؟ اولاً
؛ .ته است نوش لـى و    (: در بعضى از آنها نوشته شده کـه   ثانیاً ع ـىّ الاَ بِ حانَ ر ـب س

ه دمح که اشاره اى به ذکر سجده است ، و در بعضى نوشته شده که این تربـت   )بِ
از زمین کربلا گرفته شده ، تو را به خدا سوگند آیا این نوشته ها، موجب شـرك  

که سجده بر آن صحیح مى باشـد،   کىا از خااست ؟ و آیا این نوشته ها، تربت ر
نه ، هرگز موجب شرك و عدم جواز سجده بر آن نیست ، : حمیدخارج مى کند؟

ولى یک سؤ ال دیگر دارم و آن اینکه در تربت زمـین کـربلا، چـه خصوصـیتى     
وجود دارد، که بسیارى از شیعیان مقید هستند تـا بـر تربـت حسـینى ، سـجده      

 ﷕زش این است که در روایات مـا از امامـان اهلبیـت    را: مرعى  محمدکنند؟
بر تربتهـاى دیگـر بیشـتر      ﷒ارزش سجده بر تربت امام حسین : نقل شده که 

ـب     (: فرمود  ﷒صادق  امام .است  جح ـرقُِ الْ نِ یخْ ـی سح ـۀِ الْ ب رْ لى تُ ع ودّجلس اَ
 )45()حجابهاى هفتگانـه را مـى شـکافد     ﷒ین سجده بر تربت حس(:  )السّبعِ

  .یعنى موجب قبولى نماز، و صعود آن به سوى آسمان مى گردد
سجده مى کرد،   ﷒آن حضرت فقط بر تربت حسین (: روایت شده که  نیز

  )46().به خاطر تذللّ و کوچکى در براى خداى بزرگ
راى یک نوع برتـرى اسـت کـه در تربتهـاى     دا  ﷒، تربت حسین  بنابراین

موجـب قبـول     ﷒آیا نماز بر تربـت حسـین   : حمید .دیگر، آن برترى نیست 
مـذهب  : مرعـى   محمدشدن نماز در پیشگاه خدا مى شود، هر چند باطل باشد؟

نمازى که فاقد یکى از شرایط صحت نماز باشد، باطـل اسـت و   : شیعه مى گوید
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ولى نمازى که داراى همه شرائط صحت است ، اگر در سجده  قبول نخواهد شد،
سجده گردد، قبول مى شـود و موجـب ارزش و     ﷒اش بر تربت امام حسین 
آیا زمین کربلا از همه زمینها، حتى از زمین مکهّ : حمید .ثواب بیشتر خواهد شد

بر نماز بـر همـه     ﷒و مدینه برتر است ، تا گفته شود که نماز بر تربت حسین 
چه مانعى دارد کـه چنـین خصوصـیتى را    : مرعى  محمدتربت ها برتر مى باشد؟

زمـین مکّـه کـه همـواره از     : حمید .خداوند در تربت زمین کربلا قرار داده باشد
تا کنون ، جایگاه کعبه است ، و زمـین مدینـه کـه جسـد مطهـر        ﷒زمان آدم 

را در بر گرفته است ، آیا مقامى کمتر از مقام زمین کـربلا دارنـد؟    ﷑پیامبر 
 محمـد اسـت ؟  ﷑بهتر از جدش پیـامبر    ﷒این عجیب است ، آیا حسین 

به خاطر عظمت مقـام و    ﷒نه ، هرگز؛ بلکه عظمت و شرافت حسین : مرعى 
است ، ولى راز این که خاك کربلا برترى یافتـه ایـن    ﷑شرافت رسول خدا 

در آن سرزمین در راه دین جدش به شـهادت رسـیده     ﷒است که امام حسین 
جزئى از مقام رسالت است ، ولـى نظـر بـه اینکـه آن       ﷒است ، مقام حسین 

رپا دارى اسلام ، و استوارى ارکان حضرت و بستگان و یارانش ، در راه خدا و ب
دین ، و حفظ آن از بازیچه هوسبازان ، جانبازى کرده و به شهادت رسـیده انـد،   

  :است  هداد  ﷒خداوند متعال به خاطر آن ، سه ویژگى به امام حسین 
  .دعا در زیر قبه مرقد شریفش به استجابت مى رسد 1
  .امامان ، از نسل او هستند 2
  .در تربت او، شفا هست و  3
اشکالى دارد؟ و آیا معنـى    ﷒اعطاى چنین خصوصیتى به تربت حسین  آیا

اینکه بگوییم زمین کربلا از زمین مدینه برترى دارد، این است کـه بگـوییم امـام    
مطلب  بلکه!برترى دارد، تا شما به ما اشکال کنید؟ ﷑بر پیامبر   ﷒حسین 
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احتـرام بـه حسـین      ﷒به عکس است ، بنابراین ، احترام به تربت امام حسین 
یعنـى رسـول     ﷒است و احترام به او، احترام به خدا، و جد امام حسین   ﷒
ع شـده  که سخن به اینجا رسید، یکى از حاضران که قان وقتى .است  ﷑خدا 

بود، در حالى که شادمان بود برخاست و بسیار سخن مرا ستود و از من تمجیـد  
گفتـار تـو بسـیار    : کرد و کتابهاى شیعه را از من درخواست نمود و به من گفت 

برتـر از   را  ﷒بجا و شایسته است ، من خیال مى کردم که شـیعیان ، حسـین   
دانند، اکنون حقیقت را دریافتم ، و از بیانات زیبا و گویاى  مى ﷑رسول خدا 

شما سپاسگزارم ، از این پس خودم مهرى از تربت کربلا را همراه خود بـر مـى   
  . )47(.دارم و بر آن نماز مى خوانم 
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  و تربت کربلا  ﷒ على
بـن سـلیم    بود، یکى از مسلمین به نـام هرثمـه    ﷒خلافت امام على  عصر

  ﷒شخص بى سعادت و بى تفاوتى بود و چندان اعتقاد به عظمت مقـام علـى   
نداشت ، ولى همسـر او بـانویى پـاك و بامعرفـت و از ارادتمنـدان امـام علـى        

براى جنگ صـفین از کوفـه     ﷒همراه امام على (: مى گوید هرثمه .بود  ﷒
دیم ؛ وقتى به سرزمین کربلا رسیدیم ، وقـت نمـاز   به جبهه صفین حرکت مى کر

خوانـدیم آن حضـرت بعـد از نمـاز       ﷒شد، نماز را به جماعت با امام علـى  
لک یا تربۀ لیحشـرنَّ   واهاً(: مقدارى از خاك کربلا را برداشت و بویید و فرمود

لون الجنّۀ بغیر حسابٍ ک قوم یدخُ اً از میـان  عجب از تو اى تربت ، قطع( : )منْ
  )تو جماعتى بر مى خیزند و بدون حساب وارد بهشت مى شوند

از (: جبهه صفین رفتیم و سپس به خانه ام بازگشتم و بـه همسـرم گفـتم     به
آنگاه مطلب فوق را بـه   )براى تو مطلبى نقل کنم   ﷒مولایت ابوالحسن على 

  .)غیب مى کندادعاى علم   ﷒على : (پس گفتم . او گفتم 
دست از این ایرادها بردار، امیرمؤ منان علـى آنچـه   ! اى مرد(: گفت  همسرم

در تردیـد    ﷒همچنان در مورد این سخن علـى   من .)بگوید سخن حقّ است
من جزء لشکر عمر سعد به کربلا . بودم تا آن هنگام که جریان کربلا به پیش آمد

افتادم که به راستى حق بود، از ایـن    ﷒على  رفتم ؛ در آنجا به یاد سخن امام
در حـالى   مناسـب در یک فرصت . رو از کمک به سپاه عمر سعد ناراحت بودم 

رفتم و حدیث پدرش را به یـاد آن    ﷒که سوار بر اسب بودم به سوى حسین 
از اکنون آیا از موافقین مـا هسـتى یـا    (: حضرت انداختم حضرت به من فرمود

  .)..از هیچ کدام ، فعلاً در فکر اهل و عیال خود هستم (:  گفتم.)مخالفین ما؟



70 

 

بنابراین به سرعت از این سرزمین بیرون برو؛ زیرا کسى که در اینجا (: فرمود
باشد و صداى ما را بشنود ولى ما را یارى نکند، داخل در آتـش دوزخ خواهـد   

  )48().شد
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  استشفا از تربت کربلا چگونگى
اجل ، ابن قولویه ، استاد شیخ مفیـد رحمـه االله علیـه در کتـاب کامـل       شیخ

به مدینه رفـتم و  : الزیارة به اسناد خود از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت 
مقـدارى آشـامیدنى در ظرفـى کـه       ﷒حضرت امام محمد بـاقر  . بیمار شدم 

این را بخـور  (: و گفت  تادرسدستمال بالاى آن بود، به وسیله غلام خود برایم ف
به من امر فرموده است که بر نگردم تا ایـن دارو را بیاشـامى     ﷒که امام على 

گرفتم و خوردم شربت سردى بـود در نهایـت خـوش طعمـى و بـوى       چون ).
حضـرت فرمـود چـون بیاشـامى بـه      (: غلام گفـت   پس .مشک از آن بلند بود

برخاسـتم بـه در   . ویا از بندى رها شدم تعجب کردم که گ من )خدمتش بروى 
صح الجسم فادخل ((:حضرت فرمود. خانه آن حضرت رفته ، رخصت طلبیدم 

دسـت و  . کنان داخل شدم و سـلام کـردم    گریه .)بدنت سالم شده داخل شو: 
  )چرا گریه مى کنى ؟! اى محمد(: فرمود. سرش را بوسیدم 

و دورى راه از خدمت شما، قربانت گردم مى گویم بر غربت (: کردم  عرض
: فرمـود  ).و کمى توانایى در ماندن در ملازمت شما که پیوسته به شما بنگـرم  

اما کمى قدرت ، خداوند تمام شیعیان و دوستان ما را چنین سـاخته و بـلا بـه    (
سوى ایشان گردانید؛ اما غربت تو، پس مؤ من در این دنیا در میـان ایـن خلـق    

این دار فنا به رحمت خداوند برود و در بعد مکان به  منکوس غریب است ، تا از
تأ سى کن که در زمینـى دور از مـا در کنـار      ﷒حضرت ابى عبداللهّ الحسین 

فرات است و اما آنچه از محبت قرب و شوق دیدار ما گفتـى و بـر ایـن آرزو و    
پـاداش   توانایى ندارى ، پس خداوند بر دلت آگاه است و تـو را بـر ایـن نیـت    

  )خواهد داد
  )مى روى ؟  ﷒آیا به زیارت قبر حسین ( :فرمود بعد
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  ).بلى با بیم و ترس بسیار(:  گفتم
هر قدر ترس بیشتر است ثوابش بزرگتر است و هـر کـس در ایـن    (: فرمود

سفر خوف بیند از ترس روز قیامت ایمـن باشـد و بـا آمـرزش از زیـارت بـر       
گواهى مى دهـم کـه   (:  گفتم)ت را چگونه یافتى ؟آن شرب: فرمود بعد .)گردد

هنگامى که غـلام شـربت را آورد،   . شما اهل بیت رحمتید و تو وصى اوصیایى 
توانایى نداشتم که بر پا بایستم و از خـودم ناامیـد بـودم و چـون آن شـربت را      

غلام گفت . بوتر و خوش مزه تر و خنک تر نیافتم   نوشیدم چیزى از آن خوش 
با این حال مى روم هر چند جانم برود و چون روانـه  : م فرمود بیا؛ گفتم مولای: 

پس سپاس خداى را کـه شـما را بـراى شـیعیان     . شدم گویا از بندى رها شدم 
  ).رحمت گردانیده است 

بود و   ﷒آن شربت را که خوردى از خاك قبر حسین ! اى محمد(: فرمود
شفا مى نمایم و هیچ چیزى را بـا آن برابـر   بهترین چیزى است که من به آن است

  ).مکن که ما به اطفال و زنان خود مى خورانیم و از آن خیر بسیار مى بینیم

آن را در چیـزى  . شخصى آن را بر مى دارد و از حائر بیرون مى رود: فرمود
نمى پیچد، پس هیچ جن و جانورى و چیزى که درد و بلایى کـه داشـته باشـد    

برطرف مى شود و بـرکتش    آن را استشمام مى کند و برکتش  نیست ، مگر آنکه
چنین باشد و اگـر   ایدرا دیگران مى برند و آن تربت که به آن معالجه مى کنند نب

این علت که گفتم نباشد، هر که آن را به خود بمالـد یـا از آن بخـورد البتـه در     
سـت ماننـد   همان ساعت شفا مى یابد و نیست آن مگر مانند حجرالاسود که نخ

یاقوتى در نهایت سفیدى بود و هر بیمارى و دردناکى خود را بر آن مى مالید در 
صاحب آن دردهـا و اهـل کفـر و جاهلیـت      ونهمان ساعت شفا مى یافت و چ

فدایت شـوم  (: کردم  عرض .))خود را بر آن مالیدند سیاه شد و اثرش کم گردید
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تو هم مانند دیگران آن تربـت  (: فرمود)آن تربت مبارك را من چگونه بردارم ؟
را بر مى دارى ، ظاهر و گشوده و در میـان خـرجین در جاهـاى چـرکین مـى      

  ).افکنى پس برکتش مى رود
  ).راست فرمودى ( : گفتم
  )قدرى از آن به تو مى دهم ، چطور مى برى ؟(: فرمود
به همان قرارى که ( :فرمود .)در میان لباس خود مى گذارم(: کردم  عرض
نزد ما از آن هر قدر که مى خواهى بیاشام و همـراه مبرکـه   . دى برگشتى مى کر

حضرت دو مرتبه از آن به من نوشانید و دیگـر آن   آن .)براى تو سالم نمى ماند
   )49(.درد به من عارض نشد
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  توشه مرجع عارف آیت اللهّ العظمى حجت رحمه االله علیه آخرین
معـروف بـه آیـۀ اللّـه حجـت از      کمرى ،  آیۀ العظمى سید محمد کوه مرحوم

قمرى در قم از دنیا رفت  1372مراجع تقلید بود که در سوم جمادى الاول سال 
و قبرش در حجره اى واقع در غرب مسجد مدرسه حجتیه است و ایـن مدرسـه   

اللهّ حجت در اخلاص و تواضع و ساده زیسـتى ، کـم    آیۀ .عظیم از آثار اوست 
بـراى  (: ه احتضار قرار گرفت ، به حاضران گفـت  که در آستان روزى .نظیر بود

تربت حاضـر کردنـد و بـا آب     مقدارى ).من مقدارى تربت سیدالشهدا بیاورید
اللهّ حجـت آن لیـوان را بـه دسـت      آیۀ .قاطى نمودند و لیوان را به ایشان دادند

  :  ﷒آخرُ زادى من الدنیا تربۀ الحسین ( :گرفت و نزدیک لب آورد و گفت 
آب را نوشـید و   آنگـاه  ).اسـت   ﷒توشه من از دنیا تربت حسین  آخرین

سپس شهادتین را بر زبان جارى کرد و در حالى که رو به قبلـه بـود، در همـان    
  )50(.حال به جوار رحمت حق پیوست 
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  و زائر حسینى  ﷒ على
بود که عمر خود را در بغداد مردى فاسق و فاجر و خمار : شده است که  نقل

چون اجلش در رسـید  . در اعمال نامشروع صرف کرده بود و مال بسیار داشت 
چون مرگ را دریابد، بعد از تجهیز و تکفین ، در نجف اشرف : (وصیت کرد که 

گناهـان گذشـته را،    عـالم خداوند   ﷒دفنم کنید، شاید از برکت حضرت على 
خویشان و اقـوام  . و جان به حق تسلیم کرد این را گفت ).بدان حضرت ببخشد

او به وصیت او عمل نموده ، بعد از تجهیز نعـش ، او را برداشـته متوجـه نجـف     
را در   ﷒روضه شاه ولایـت در آن شـب حضـرت علـى      خدام .اشرف شدند

خواب دیدند که آن حضرت بر سر صندوق حاضر شد و جمیع خادمـان آسـتان   
فردا صبح مردى فاسق را به اینجا خواهنـد  ( :لبیده و فرمودملائک پاسبان را ط

مانع شوید و نگذارید که او را در نجف دفن کنند کـه گناهـان او از عـدد    . آورد
ایـن بفرمـود و    ).ریگ صحراها و برگ درختان و قطرات بـاران بیشـتر اسـت   

صبح شد جمیع ملازمـان آسـتان بـر سـر قبـر امیرالمـؤ منـین         چون .غائب شد
همـه ایـن   . حاضر شدند و خواب خود را به یکدیگر بیـان کردنـد    السلام عليه

پس برخاستند و چوبها و سنگها به دست گرفتـه ، بیـرون   . خواب را دیده بودند
از . دروازه جمع شده ، همگى تا دیر وقت به انتظار نشستند، ولى کسى پیدا نشـد 

قضـا آن   از .نیامـد  این جهت برگشتند و متفکر بودند که چرا این واقعه به عمـل 
جماعتى که تابوت همراهشان بود، در آن شب راه را گم کرده به بیابـان کـربلاى   

. چون روز شد از آنجا راه نجف اشرف را پیش گرفته ، روانه شدند. معلى افتادند
چون شب دیگر شد، باز حضرت شاه ولایت را در خواب دیدنـد کـه خـدام را    

روید و آن تابوتى که شب پـیش   نمه بیروچون صبح شود ه(طلبیده ، فرمودند 
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شما را به ممانعت او امر کرده بودم ، با اعزاز و اکرام هر چـه تمـامتر بیاوریـد و    
  )بعد از آن او را در بهترین جا دفن کنید. ساعتى در روضه من بگذرانید

از این جهت به شاه . از شنیدن این دو سخن منافى بسیار متعجب بودند خدام
دیشب ما را منع فرمودى و امشب ! اى پادشاه دین و دنیا( :کردندولایت عرض 

به خلاف آن در کمال شفقت و مهربانى امر فرمودید، در ایـن چـه سـرىّ اسـت     
شب گذشته آن جماعت راه را گم کرده ، به دشـت کـربلا   : (فرمود حضرت)؟

و از  افتادند؛ باد، خاك کربلا را در تابوت آن مرد افشاند؛ از برکت خـاك کـربلا  
خداوند از جمیع تقصیرات او درگذشت و بر او   ﷒براى خاطر فرزندم حسین 

بعـد از  . خادمان همگى بیدار شدند و از شهر بیـرون رفتنـد   پس ).رحمت کرد
ساعتى تابوت آن مرد را آوردند و پس از تعظیم تمام ، آن را به روضـه مقـدس   

صورت واقعه را آن طور که اتفاق افتاده بـود   حاضر کردند و  ﷒امیرالمؤ منین 
  )51(.بر آن جماعت نقل نمودند
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  و خاك خون آلود پیغمبر
رسول خدا شبى از ما غائب شد در مدت طـویلى  : امسلمه مروى است که  از

و سپس به نزد ما آمد و دیـدیم آن حضـرت گـرد آلـود و بـا موهـاى ژولیـده        
. ارد که انگشت هـا را بسـته اسـت    مراجعت کرده و در یک دست خود چیزى د

ژولیـده   ویا رسول اللهّ چرا شما را بدین وضع پریشان و غبارآلود : عرض کردم 
در این وقت مرا سیر دادند به محلّى در عراق که نامش : فرمود حضرتمى بینم ؟

کربلا است ، و مصرع حسین فرزند من و جماعتى از فرزندان اهل بیت مـرا بـه   
و من شروع کردم که خون هاى آنان را جمع کنم ، و اینـک آن   من نشان دادند،

بگیر : فرمودخون ها در دست من است ؛ و دست خود را به سوى من باز کرد و 
من خون ها را گرفتم و توجه کردم دیدم شبیه خاك ! اینها را و محفوظ نگاهدار

چـون  .  قرمز رنگ است ؛ در شیشه اى نهادم و سر آن را بستم و محفوظ داشتم
حسین از مکهّ به طرف عراق حرکت کرد هر صـبح و شـب مـن شیشـه را مـى      

چـون روز  .  یسـتم گرفتم و مى بوییـدم و بـراى مصـیبت آن حضـرت مـى گر     
عاشوراى از محرّم یعنى همان روزى که حسین در آن روز شهید شد مـن در آن  

  )52(.شیشه نگاه کردم دیدم تبدیل به خون تازه شده است 
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  و ملامحسن فیض کاشانىفرنگ  سفیر
قصص العلما مرقوم شده که در زمان سلاطین صفویه شخصى از فرنگیـان   در

به اصفهان آمده و غیر از تواتر دلیل بر نبوت ختمیه محمدیه مـى خواسـت و آن   
شخص در علم حساب و هیئت و نجوم بسیار ماهر بود حتى آنچه براى هر کس 

سلطان امر به احضار علماء  روزى .داد روى داده بود از بلایا و حوادث خبر مى
اصفهان نمود که با آن شخص مباحثه نمایند و اثبات نبوت خاصه محمدیه کننـد  
و قضا را در آن وقت مرحوم ملامحسن فیض هم در مجلس حاضر بوده پس آن 

پادشاه شـما چـه قـدر بـى ادراك     : جناب روى به آن شخص نموده و گفت که 
آن شخص همین کـه  . تو آدمى را فرستاده  ثلمهمى ماست که از براى چنین امر 

اى عـالم  : این سخن را شنید مضـطرب شـده و از روى غـیظ و غضـب گفـت      
جاى خود را بشناس و از قدر و اندازه خویش تعدى و تجاوز مکـن  ! مسلمانان 

به عیسى و مادرش قسم که هر گاه تو مى دانستى آنچه را کـه مـن مـى دانـم و     
مى دانستى کـه زنهـاى دنیـا مثـل مـن فرزنـدى        الاتم و کماحاطه دارم از علو

عنـدالامتحان  (نزاییده اند؛ زیرا که در مقام امتحان قدر مرد معلوم مى شود کـه  
پس محقق کاشانى دست بـه جیـب بغلـى خـود بـرده و      .  )یکرم الرجل اویهان

این چیست که من در دسـت دارم ؟ آن شـخص   : چیزى را بیرون آورده و گفت 
فرو رفت پس از آن رنگ صورتش متغیر شـده و بـه زردى میـل     رفک مدتى در

چـه زود ظـاهر   : محقق کاشانى فرمودند. کرد و آثار جهل از وجناتش ظاهر شد
به حق مسـیح و  : آن شخص گفت . شد جهل و نادانى تو و باطل شد دعاوى تو

مادرش مریم که مى دانم آنچه را که در دست تو است و لـیکن فکـر و سـکوت    
مزبور فرمودند سکوتت از بـراى چیسـت    محقق .امر دیگرى است  جهتاز من 
مى دانم که آن چیزى که در دست تو است قدرى از خاك بهشت اسـت  :  گفت؟
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و لیکن تأ مل و فکر من از این راه است که این خاك از کجـا بـه دسـت شـما     
 شاید در حساب اشتباهى کـرده باشـى ؟ آن  : مزبور فرمود محقق!رسیده است ؟
بلى آنچه : پس محقق مزبور فرمودند. نه به حق عیسى و مادرش : شخص گفت 

در دست من است از خاك کربلا و تربت حضرت سیدالشهدا حسـین بـن علـى    
پـس تـو در ایـن    ) کربلا قطعۀ من الجنـۀ ( :است و پیغمبر ما فرموده است که 

ه به گفتـه  توانى که ایمان نیاورى و بدین اسلام داخل نشوى ، زیرا ک مىصورت 
آن  پـس  .خودت قاطع هستى که قاعده و حسابت تخلـف از واقـع نمـى نمایـد    

شخص نصرانى عیسوى از روى انصاف تصدیق فرموده محقق مزبور را نمـوده و  
  .به برکت تربت پسر دختر سید انام ، مشرّف به دین اسلام گردید
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  چشم با تربت حسینى شفاى
بدانکه مشـایخ صـوفیه تسـبیح    : یدجلیل جزائرى در کتاب زهرالربیع گو سید

چوب استعمال مى کنند و به اسلاف خود اقتدا نمـى کننـد از یکـى از ایشـان از     
تسبیح چوب سبک تـر و از تربـت   : سبب استعمال تسبیح چوب پرسیدم ، گفت 

ایشـان   چشـم  .حسینیه پاکتر است و تربت دست را سنگین و چرکین مى نمایـد 
بت حسینى پاکتر است از تمـام اشـیا، و عنبـر    کور است از آنکه ببینند چرك تر

و اما من پس اکثر آن است . الهى است که از خاك قبر حسینى بیرون آمده است 
استعمال مى کنم ؛ زیرا که به تربـت    ﷒که تسبیح غیر مطبوخ از خاك حسین 
آنند که به طبخ مستحیل مـى شـود و از    برنزدیک تر است و اما مطبوخه بعضى 

ربت بیرون مى رود و شکى نیست که غیر مطبوخ افضل اسـت از مطبـوخ هـر    ت
چند که هر دو خوبند و مدتى قبل از این ضعفى در باصره ما به هم رسیده بود و 
اتفاقاً براى زیارت عرفه تحت قبه حضرت سیدالشهدا بـودم چـون زوار بیـرون    

دند و غبـار از  دوم و سیم روضه مطهره را جاروب مى کر وزرفتند و خدمه در ر
زمین بلند شده بود که مردم در میان روضه همدیگر را نمى دیدنـد پـس مـن و    
جمعى در آنجا بودیم ما چشمهاى خود را گشودیم که غبار به آنهـا داخـل شـد    
پس من از روضه بیرون نرفتم مگر اینکه هر دو چشمم مثل چراغ روشن مشتعل 

مهاى خـود را معالجـه نکـرده ام    بود و از آن وقت تا به حال هرگز چش رنورو پ
  )53(.مگر به سرمه کشیدن از آن خام مبارك 
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  فرزند عارف سالک شیخ حسنعلى اصفهانى با تربت شفاى
  :ایشان مى گوید فرزند
دو سال قبل از وفات پـدرم ، کسـالت شـدیدى مـرا عـارض شـد و        حدود

کـه   پـدرم  .پزشکان از مداواى بیمارى من عاجز آمدند و از حیاتم قطع امید شد
عجز طبیبان را دید، اندکى از تربت طاهر حضرت سیدالشهدا ارواح العـالمین لـه   

آن حالـت بیخـودى و    در .الفدا به کامم ریخت و خود از کنار بسـترم دور شـد  
بیهوشى دیدم که به سوى آسمانها مى روم و کسى که نورى سپید از او مى تافت 

م ، ناگهان ، دیگـرى از سـوى بـالا    چون مسافتى اوج گرفتی. ، بدرقه ام مى کرد
دستور اسـت کـه   ( :فرود آمد و به آن نورانى سپید که همراه من مى آمد، گفت 

روح این شخص را به کالبدش بازگردانى ؛ زیرا که به تربت حضرت سیدالشهداء 
آن هنگان دریافتم که مرده ام و این ، روح من اسـت   در )استشفا کرده اند  ﷒

انب آسمان در حرکت است ؛ و به هر حال ، همراه آن دو شخص نورانى که به ج
به زمین بازگشتم و از بى خودى ، به خود آمدم و با شگفتى دیدم کـه در مـن ،   

  )54(.اثرى از بیمارى نیست ، لیکن همه اطرافیانم به شدت منقلب و پریشانند
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   ﷒با نام امام حسین  دزدى
در ایام توقفم در کربلا حـاج حسـن   : هبهانى نقل شده مرحوم سید احمد ب از

. نامى در بازار زینبیه ، دکانى داشت که مهر و تسبیح مى ساخت و مى فروخت 
 .معروف بود که حاجى تربت مخصوصى دارد و مثقالى یک اشرفى مـى فروشـد  

. حبیب زائرى را دزدى زد و پولهـایش را بـرد    ﷒در حرم امام حسین  روزى
یـا اباعبداللّـه در   : زائر خود را به ضریح مطهر چسبانید و گریه کنان مى گفـت  
به کجا شکایت ببرم . حرم شما پولم را بردند، در پناه شما هزینه زندگیم را بردند

حسن مزبور حاضر متأ ثر شد و با همین حال تأ ثر به خانـه رفـت و در    حاج؟
در خواب دید که در حضور سـالار   شب .گریه مى کرد  ﷒دل به امام حسین 

از حال زائـرت کـه خبـر دارى ؟ دزد او را    : شهیدان به سر مى برد به آقا گفت 
بنا باشد  اگرمگر من دزد گیرم ؟: حسین فرمود امام .رسوا کن تا پول را برگرداند

مگر مـن چـه   : گفت  حاجى .که دزدها را نشان دهم باید اول تو را معرفى کنم 
دزدى تو این است که خاك مرا به عنوان تربت مى : فرمود حضرت؟ دزدى کردم

اگر مال من است چرا در برابرش پـول مـى گیـرى و    . فروشى و پول مى گیرى 
از این کار توبه ! آقا جان : کرد عرضاگر مال توست ، چرا به نام من مى دهى ؟

من هم دزد را  پس :فرمود السلام  علیهحسین  امام .کردم و به جبران مى پردازم 
دزد پول زائر، گدایى است که برهنه مـى شـود و نزدیـک    . به تو نشان مى دهم 

سقاخانه مى نشیند و با این وضعیت گدایى مى کند، پول را دزدید و زیر پـایش  
از خـواب بیـدار مـى شـود و      حـاجى  .دفن کرد و هنوز هم به مصرف نرسانده 

وارد مى شود، دزد را در همان محلـى    ﷒سحرگاه به صحن مطهر امام حسین 
مردم بیاییـد تـا   : فریاد زد حاجى .که آقا آدرس داده بود شناخت که نشسته بود

گداى دزد هر چه فریاد مى زد مرا رها کنید، این . دزد پول را به شما نشان دهم 
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مـردم جمـع شـدند و حـاجى     . مرد دروغ مى گوید، کسى حرفش را گوش نداد
ف کرد و زیر پاى گدا را حفر کـرد و کیسـه پـول را بیـرون     خواب خود را تعری

بیایید دزد دیگرى را نشان شما دهم ، آنان را به بـازار  : به مردم گفت  بعد .آورد
. این مالها از من نیست حلال شـما : برد و درب دکان خویش را بالا زد و گفت 

  )55(.بعد تربت فروشى را ترك کرد و با دست فروشى امرار معاش مى کرد
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  امام حسین از هر عطرى خوشبوتر است تربت
پس از آنکه متوکـل عباسـى بـه قبـر مطهـر حضـرت       : از راویان گفته  یکى

سیدالشهدا آب بست من با عطر فروشى مخفیانه به زیارت آن حضـرت رفتـه و   
خود را روى مرقد مطهر آن حضرت انداختم ، بوى بسیار خوشى استشمام کردم 

بـه خـدا   :  گفـت مراه من بود پرسیدم این چه بویى است ؟از آن مرد عطار که ه
  )56.(قسم من هرگز چنین بویى از هیچ عطرى استشمام نکرده ام 
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  از بوى تربتش  ﷒ قبر مطهر امام حسین شناختن
را تخریب کرد،   ﷒شده زمانى که متوکل عباسى قبر مطهر امام حسین  نقل

آمد به کربلا هنگامى که دید اثرى از قبـر شـریف بـاقى    عربى از طائفه بنى اسد 
نمانده ، مشت مشت خاکها را بر مى داشت و مى بویید و مى ریخت تا اینکه بـه  

خواستند قبـر  : گفت  بوییدقبر شریف آن حضرت رسید، مشتى خاك برداشت و 
هر آن را از بین ببرند ولیکن بوى خوش خاك قبر، بر مرقد مط  ﷒امام حسین 

  )57(.حضرت دلالت مى کند
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    ﷒امام زمان به تربت سیدالشهدا  احترام
از بانوان مؤ منه پرهیزگار به نام خدیجه ظهوریان فرزند عباسعلى که هم  یکى

اکنون قریب نود سال از عمر با برکت خود را پشت سر گذاشته و با آنکه نزدیک 
ده و با کمک عصا خود را به این سو و آن ده سال است بر اثر سکته از پا در آم

حدود سى سال قبـل  : کند ىسو مى کشاند نماز جماعتش ترك نمى شود، نقل م
مهر تربتى را که خود از کربلا آورده بودم کثیـف شـده بـود، آن را بـردم در آب     

شستشـو دادم و در میـان سـطل     ) آب خیابان وسط شهر مشهد مقدس(روان 
ى مسجد دوازده امامى ها کـه رسـیدم بـا خـودم گفـتم      گذاشته برگشتم ، روبرو

به منزل مى رسم طرف دیگـرش نیـز    کهخوب است مهر را بر گردانم ، تا وقتى 
خشک شود، مهر را که برگردانیدم بر اثر خیس بودن طرف زیرین مهـر، قـدرى   
تربت به انگشت بزرگم چسبیده انگشتم را به دیـوار روبـروى مسـجد مالیـده و     

ر خواب دیدم آقاى بزرگوارى که به ذهنم رسید حضرت حجۀ بـن  د شب .رفتم 
الحسن امام زمان ارواحنا فداه هستند، سرشان را به همان جاى دیـوار کـه ذکـر    

را مالیـده اى    ﷒اینجا تربت جدم حسین ( :شده گذاشته و به من مى فرمایند
!(  
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  ل کردبرکت تربت سیدالشهدا، خاك ، جسد زن گنهکار راقبو به
زن بدکارى بود که هر گاه بچه دار مى شـد، بچـه     ﷒زمان امام صادق  در

هنگامى که از دنیا رفت چند مرتبه او را به خـاك سـپردند   . خود را مى سوزانید
را به عرض امام  جریان !ولیکن زمین او را قبول نکرد و او را از قبر بیرون افکند

قدرى (: )اجعلوا معها شیئاً من تربۀ الحسین (: رمودندرسانیدند، ف  ﷒صادق 
عمل کردند،   ﷒به دستور امام  ).را با او دفن کنید  ﷒از تربت جدم حسین 

هم نتیجه بى احترامى  این )58(.خاك او را قبول کرد و دیگر او را بیرون نینداخت 
طبیـب نصـرانى   (یوحنّا : العزیز مى گویدبن عبد موسى ﷒به تربت سیدالشهدا 

تو را به حق پیغمبر و دینت سوگند مى دهـم کـه بگـویى ایـن     : به من گفت ) 
او از اصحاب پیغمبر شما اسـت ؟   آیاکیست که مردم به زیارت قبر او مى روند؟

از این  منظورت .پسر دختر پیغمبر ما است   ﷒نه ، بلکه او امام حسین : گفتم 
شب شاپور، خادم  یک :خبر شگفتى دارم و ادامه داد که :  گفتال چیست ؟ سؤ

رشید مرا احضار کرد، نزد او رفتم ، او مرا بـه خانـه موسـى بـن عیسـى کـه از       
خویشان خلیفه بود برد، دیدم موسى بـى هـوش در رختخـواب خـود افتـاده و      

 .یختـه بـود  طشتى پیش روى او گذاشته اند که تمام امعاء و احشـاى او در آن ر 
 خادماین چه حال است که براى موسى رخ داده ؟: از خادم موسى پرسید شاپور
ساعت قبل حالش خوب بود و با خوشحالى نشسته بود و با ندیمان  یک :گفت 

من بیمارى سختى : از بنى هاشم اینجا بود، گفت  شخصى !خود صحبت مى کرد
اینکه کاتب من گفت از تربـت  داشتم و با هر چه معالجه کردم مفید واقع نشد تا 

آن  از :استفاده کنم ، این کار را کردم و شفا یافتم موسى گفت   ﷒امام حسین 
آن تربـت را گرفـت و از روى بـى     موسـى  :تربت را که باقى مانـده بـود آورد  

: در همان ساعت فریاد او بلنـد شـد کـه    ! احترامى در نشیمنگاه خود داخل کرد
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آتش ، آتش ، طشتى بیاورید، این طشت را آوردند و اینها امعـا و   )رالناّر، النّا(
متفـرق شـدند و مجلـس     نـدیمانش  !احشاى اوست که از او خارج شده اسـت  

بیا نگاه کن ، آیا مى تـوانى  : شاپور به من گفت . سرور موسى به ماتم مبدل شد
اه کـردم  او را معالجه کنى ؟ من چراغ طلبیدم و آنچه در طشت بود به دقـت نگ ـ 

تعجـب کـردم و   ! دیدم جگر، سپرز و شش و دلش همه از او خارج شده اسـت  
:  )ما لا حد فى هذا صنع الا ان یکون لعیسى الذى کان یحیى المـوتى  ( :گفتم 

هیچ کس نمى تواند درباره این شخص کارى بکند مگـر حضـرت عیسـى کـه     (
  ).مرده را زنده مى کرد

کن اینجا باش تا معلوم شود کـه حـال   راست گفتى ، ولی: خادم گفت  شاپور
من آن شب نزد ایشان ماندم و موسى : گفت  یوحنّا .موسى به کجا ختم مى گردد

یوحناّ با وجـودى کـه   : پسر عبدالعزیز مى گوید. سحرگاه به جهنم واصل گردید
مى آمد، تا اینکه بـه دیـن اسـلام      ﷒نصرانى بود مدتى به زیارت امام حسین 

  )59(.و اسلامش نیکو گردیدگروید 
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  که در کربلا دفن شود از هول قیامت در امان خواهد ماند کسى
زلزله قیامت که رخ مى دهـد خداونـد زمـین    (: مى فرماید  ﷒سجاد  امام

کربلا را بلند کرده و در برترین جاى باغهاى بهشت قرار مى دهد، بنـابراین هـر   
هارت که در کربلا دفـن شـده باشـد بـدون     کس از پیروان اهل بیت عصمت و ط

سـید  : نورى در دارالسـلام آورده کـه    علامه ).حساب وارد بهشت خواهد شد
در دوران تحصیل ، هر هفته عصـر پنجشـنبه بـه     من :على صاحب ریاض گفته 

زیارت گورستان بیرون کربلا که کنار خیمه گاه است مـى رفـتم ، شـبى خـواب     
در فکر و ... ام و شهر از عمارت و خانه تهى است دیدم که بدان گورستان رفته 

خوشا به حـال کسـى کـه در ایـن     : هراس بودم که هاتفى به زبان فارسى گفت 
اگر چه با هزاران گناه باشد از هول قیامت سالم خواهـد  . شود دفنزمین مقدس 

ماند و هیهات ، هیهات که کسى در این زمین مقدس دفن شود و از هول قیامـت  
محمد هزار جریبى در کتاب تحفۀ المجاور آورده است  مولا )60(.رون نرودسالم بی

حضـرت سیدالشـهدا را در   : که از استاد اکبر وحید بهبهانى شنیدم که مى گفـت  
یا سیدى هل سئل عمن یدفن فى (للهّ للهّ : خواب دیدم و به ایشان عرض کردم 

 روزما دفـن شـود   آیا از کسى کـه در جـوار ش ـ  ! اى آقاى من (:  )جوارکم ؟
کـدام فرشـته جـرأ ت دارد از او سـؤ ال     (: ؟ فرمودند )قیامت سؤ ال مى شود

  )61(.)!کند؟
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  عاشورا زیارت
ک َلی ن         ع ـاب ی ـک َلی ع ّـلام لس ـولِ اللّـه اَ س نَ ر ـاب ی ـک َلی ع ّلام لس با عبداللهّ اَ یا اَ

نَ سیِّد الوْصیینَ  ابنینَ وم ؤْ ْالعْـالمَینَ    امَیراِلم سـاءةِ نـیِّد ۀَ س منَ فاط ابی کی لسّلام علَ اَ
       لَّـت واحِ التَّـى ح َْـى الار لَ ع و ـک َلی ع ّـلاملس ه اَ نَ ثـارِ ابو ّالله یاثار ک َلی ع ّلاملس اَ

بقى اللیَّلُ و قیتداً ما ب َاب ّالله لاممیعاً سنّى جم م لیَکُ ع ک نائِبف    اللّـهد بباع والنَّهـار یااَ
لیَن ع ک ۀُ بِ صیبْالم ت ُظمع و لَّت جۀُّ وی ت الرزَِّ ُظمع َالقَد   لَّـت جلامِ ومیعِِْ سلى ج ع و

   ـت ّسس مّـۀً اَ نَ اللهّ اُ َلع لِ السمّوات فَ ه لى جمیعِ اَ ع مّواتى السف ک ت مصیبتُ ُظمع و
ساس الظُّ ـتْ اَ نْ مقامکمُ وازَالَ ع ُتْکمَفع ّۀً دم نَ اللهّ اُ َلع و ت یْلَ الب ه لیَکمُ اَ ع جورِ مِ والْ ملْ  کُ

  ـم ّدینَ لَه نَ اللهّ المْمهِ َلع و ُلتَْکم تَ نَ اللهّ امُّۀً قَ َلع فى ها و ّالله م تبَّکُ التَّى ر م راتبِکُ نْ م ع
نْ  کینِ مَّللهّباِلتم ت م برِئْ   قتالکُ

بر تو اى ابا عبداللهّ سلام بر تو اى فرزند رسول خدا سـلام بـر تـو اى     سلام
فرزند امیرالمؤ منین و فرزند سرور اوصیاء سلام بر تو اى فرزنـد فاطمـه سـرور    
زنان جهانیان سلام بر تو اى کسى که خدا از خون پـاك تـو و پـدر بزرگـوارت     

سلام بر تو و بر ارواحى  کندرسیده به تو دادخواهى مى  انتقام مى گیرد و از ستم
که در آستانت مدفون شدند بر همه شما از جانب من درود خدا همیشه تا هستم 
و باقیست شب و روز اى ابا عبداللهّ هر آینه بزرگ است سوگ تو بزرگ اسـت  
مصیبت تو بر ما و بر تمام مسلمانان و نـاگوار و بـزرگ اسـت مصـیبت تـو در      

خدا لعنت کند امتـى را کـه پایـه گـذارى کـرد       سمانها بر تمام اهل آسمان پآس
اساسِ ظلم و بیداد را بر شما اهل البیت و خدا لعنـت کنـد امتـى را کـه شـما را      
راندند از مقام شما و شما را راندند از مقامهایى که خدا آن مقامها را بـراى شـما   

کسانى  دشما را کشت و خدا لعنت کن ترتیب داده بود و خدا لعنت کند امتى را که
  را که زمینه سازى کردند براى جنگ با شما را، من بیزارى مى جویم



91 

 

نْ م و ْ     ب ـرْ حو م ـنْ سـالمَکُ مل ْلم نّى س ا ّاللهدبباع م یااَ لیائهِ و م واَ تبْاعهِ م واَ شیْاعهِ اَ
نَ  َلع ۀِ ویم ْمِ الق ولى ی ا م بکُ نْ حار مّـۀَ      لی ُنـى امب ـنَ اللّـه َلع وانَ و ـرْ الَ مو یاد اللهّ الَ زِ

نَ اللهّ ابنَْ َلع ۀً وب نَقاط   ـت َّتنَقَب و ت مج لْ ت واَ َرج س مّۀً اَ نَ اللهّ اُ َلع راً و مش ّنَ الله َلع و دعس
 ـ  س ـک فاََ د عظمُ مصابى بِ مى لقََ ت واُ نْ بى اَ ک بِاَ تالقل     ـک قامم م ـرَ کْ لُ اللّـه الَّـذى اَ ئَ

ما ا ع م ك ب ثارِ لَ نى طَ قَ ْرز اَنْ ی ک منى بِ کرَْ لنْـى   مٍواَ عاج ّم ّلله یه واله اَ لَ ع ّلَّى الله ص د
نِ  ی سح دك وجیهاً باِلْ  ـ  السلام  علیهعنْ تقََ نّـى اَ ا ّاللهد برةَِ یا ابَا ع الاْ خّنیْا وى الدف رَّب

لىَ  اۀَ و ملى فاط انینَ وم مؤْ میراِلْ لى اَ او هولس لى ر او ّلىَ الله ّنْاِمنسْالح    سـاس سّـس اَ اَ
ـى   لَ ا ت رئِْ ب ُکمشیْاع لى اَ ع و م لیَکُ ع ه لمْه وجورِ رى فى ظُ جو َنیْانهب هَلی نى عب و ک ذل

 منْهمُکمَلی او ّالْالله بِ و ُکم یِّ ل والاةِ ومو م م بمِوالاتکُ لیَکُ ا ّُثم ّلىَ الله ا رَّب تقََ ـۀِ واَ رائَ ـنْ   ب م
ُکمدائع   اَ
خدا و بسوى شما از آنها و از پیـروان آنهـا و دنبالـه روهـاى آنهـا و       بسوى

من صلح هستم با هر کس که با شما صـلح اسـت و   ! یاوران آنها اى ابا عبداللهّ 
من هستم با هر کس که با شما دشمن است تا روز قیامت و خدا لعنت کند آل دش

و خدا لعنـت کنـد پسـر     رازیاد و آل مروان و خدا لعنت کند بنى امیه همگیشان 
مرجانه را و خدا لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت 

پدر و !بستند براى جنگ با توکند مردمى را که زین کردند و لگام کردند و نقاب 
مصیبت من بخاطر تو بزرگ است پس درخواست مى کـنم از  ! مادرم به فداى تو

خدایى که مقامت را گرامى داشت و گرامى داشت مرا بـه تـو کـه روزیـم کنـد      
خونخواهى تو را به همراه امام پیروزمند از خاندان محمد که درود خدا بـر او و  

که بـر او بـاد   (بده مرا نزد خودت آبرومند بوسیله حسین  قرار! بارالها. آل او باد
و بـه   دامن نزدیک مى شوم به سوى خ! ، در دنیا و آخرت اى اباعبداللهّ )سلام 

سوى رسول او و به سوى امیرالمؤ منین و به فاطمه و به حسن و به تـو بوسـیله   
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ستن  تـو   از کسانى که با تـو جنـگ کردنـد و بـا    (دوستى تو و بوسیله دورى ج
دشمنى کردند و با بیزارى جستن از کسى که پایه گذارى کرد اساس ظلم و ستم 

از کسى کـه آن  ) رسول او سوىرا بر شما و بیزارى مى جویم به سوى خدا و به 
را پایه گذارى کرد و ساختمانش را بر آن بنا کرد و جارى کرد ظلم و ستمش را 

خدا و به سـوى شـما از آنهـا و     بر شما و بر پیروان آنها، بیزارى جستم به سوى
نزدیک مى شوم به خدا سپس به شما بوسیله دوستىِ شما و دوستى بـا دوسـتان   

  شما و با بیزارى جستن از دشمنان شما
ب   بینَ ـرْ حو ُکمَنْ سالم مل ْلم نّى س ا ِهمتبْاع شیْاعهمِ واَ نْ اَ ۀِ م رائَ ْباِلب و رْب ح م الْ لَکُ

بکُ حار منـى        لمنْ رَ لُ اللّـه الَّـذى اکَْ ـئَ س م فَاَ ـنْ عـاداکُ مل ّو ـد ع و ُنْ والاکم مل ّىل و و م
یائل و فۀَِ اَ معرِ و ُکمت فَ م  کمُبمِعرِ کُ ْندلى ع نْ یثبَِّتَ رةَِ واَ الاْ خّنیْا وى الد ف ُکمعلنَى م عج اَنْ ی

الاْ خّنیْا وى الد قٍ فد ص م د نْ  قَ د اللّـه واَ حمود لَکمُ عنْ ْالم قامْى المَغّنل بنْ ی لهُ اَ سئَ رةَِ واَ
دىمامٍ ه ا ع م ُکم ب ثارِ لَ نى طَ قَ ْرز نِ     ی بِالشَّـاْ و ـم کُ ّقح سئلَُ اللّـه بِ قِّ منْکمُ واَ ٍْرحظاه

نى بمِصابى بِکمُ اَ یط عاَنْ ی ه ْند ع م ۀً مـا  الذَّى لَکُ صیبم هتصیبِصاباً بمطى معضلََ ما ی فْ
َْالارو مّواتمیعِ السفى ج لامِ وس ْى الاّتهَافی عظمَ رزِ عظمَها واَ ـمّ هـذا ممّـنْ     ضِاَ للّه اَ

حمّـد والِ    یـا مح م یـاىح لْ معاج ّم ّلله رةٌَ اَ ْغفم ۀٌ و محرو لوَات ص ک نالهُ منْ حمّـد   تَ م
ـۀِ      لَ ـنُ اک ابّـۀَ ویم ـه بنوُاُ ت بِ ّکَ برَ م تَ ونَّ هذا ی ا ّم ّلله حمّد اَ الِ مو ّدمح م ماتماتى مم و

بادالاَْ لِّ کْ لیَه واله فى کُ ع ّلَّى الله ص بیِِّک لسانِ نَ و ک سانلى ل نُ اللعَّینِ ع اللعَّینُاب  
نگ با شما و با بیزارى جستن از پیروان و همراهـان آنهـا،   بر پا کنندگان ج و

همانا من صلح هستم با کسى که با شما در صلح است و در جنگ هستم با کسى 
که با شما در جنگ است و دوستم با کسى که با شـما دوسـت اسـت و دشـمن     

کـه   یىهستم با کسى که با شما دشمنى دارد پس درخواسـت مـى کـنم از خـدا    
مرا به معرفت شما و معرفت دوستان شـما و بـه مـن روزى کـرد     گرامى داشت 
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بیزارى از دشمنانشان را که مرا در دنیا و آخرت با شما قرار دهد و اینکه پابرجا 
بدارد نزد شما قدم راستىِ مرا در دنیا و آخرت و از او مى خواهم که برساند مرا 

ما را با امـام مهـدى   کند خونخواهى ش یمبه مقامِ محمود شما در نزد خدا و روز
رهبر و راهنماى آشکار و گویاى به حقّ از خود شما است و از خدا درخواست 
مى کنم به حقّ شما و به آن مقامى که نزد او داریـد کـه بدهـد بـه مـن بخـاطر       

کـه  ! سوگوارى براى شما بهترین عطاى سوگوارى در مصیبتى را، چـه مصـیبتى   
م است و در تمام آسمانها و زمین این در اسلام عظی داغشبسیار بزرگ است و 

قرار بده مرا در این جایگاهم از کسـانى کـه از جانـب تـو     ! خدایا. چنین است 
صلوات و رحمت و آمرزش به آنها مى رسد خدایا قرار بده زنـدگیم را زنـدگى   

 زمحمد و خاندان محمد و مرگم را مرگ محمد و خاندان محمد خـدایا ایـن رو  
رك دانسـت آن را بنـى امیـه و پسـر آن زن جگرخـوار، آن      روزى است که مبا

) که درود خدا بر او و خاندانش باد(ملعون پسر ملعون بر زبانت و زبان پیامبرت 
  در هر
ۀَ  قَف ی نَ معاوِ ب زیدی ۀَ و ی معاوِ فیْانَ وباس نْ اَ ْالع ّمالَلّه هالو هَلی ع ّلَّى الله ص ّکِنبَی فیه
لیَهِ ع      م لهِ ـتْ وانَ بقَِ ـرْ الُ مو یـاد ـالُ زِ ـت بهِِ ِرح م فَ وهذا ی دینَ و بدالاْ بِ ۀُ اَ ک اللعَّنَ م منْ

لوَات ال نَ ص یسْالحّله      ـرَّب تقََ نّـى اَ ا ّـم للّه لـیم اَ ذاب الاَْ ْالعَنْکونَ م َّاللع ِهمَلی ع فضاع فَ
وفى م مِ و وْفى هذاَ الی ک َلی ا      م ـیهِ لَ ـۀِ ع م واللعَّنَ ْـنه ـۀِ م رائَ ْیـاتى باِلبامِ حی قفى هذا واَ

و هَلی ع الِ نبَیِِّکو بیِِّک باِلمْوالات لنَ وِهمَلی ع ّلامالس  
  :صدمرتبه مى گویى  آنگاه
ّمللّه رَ  اَ اخو ّدمح الِ مو ّدمح قَّ م ح َلم ولَّ ظالمٍ ظَ نْ اَ ْالع    ّـم للّه ـک اَ لـى ذل عَعٍ له تابِ

 م ْنهْالع ّمللّه له اَ لى قتَْ ع ت عتاب و ت عبای و ت عشای نَ و یسح ۀَ الَّتى جاهدت الْ صابْنِ الع ْالع
  :وجمیعاً آنگاه صدمرتبه بگ
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ّلاملس لَّت بفِ اَ التَّى حواح َْلىَ الار ع و ّاللهدبباع ک یااَ َلی ع  ـلام نّى سم ک َلی ع ک نائ
ف کـرد در آن پیـامبرت کـه     لُ جا و هر مکانى که توقّ َّاللی ىقب و قیتداً مابب اللهّ اَ

 ـ! خدایا. درود خدا بر او و خاندانش باد و یـزد بـن    هلعنت کن اباسفیان و معاوی
است کـه  معاویه را بر آنها لعنتى از جانب تو باد براى همیشه ، و این روز روزى 

شاد شد به آن دودمان زیاد و دودمان مروان بواسطه کشتن حسین که درود خـدا  
مضاعف کن بر آنان لعن از جانب خـود و عـذاب دردنـاك را،    ! خدایا. بر او باد

این روز و در این جایى که هسـتم و در   دربارالها من تقرّب مى جویم به سویت 
لعنت بر آنها و با دوستى با پیامبرت روزهاى زندگانیم با بیزارى جستن از آنها و
  و خاندان پیامبرت که درود بر او و بر آنها باد

لعنت کن اولین ظالمى که ظلم کرد در حقّ محمـد و خانـدان محمـد و     خدایا
خدایا لعنـت کـن گروهـى را کـه     . آخرین کسى که پیروى کرداو را در این ظلم 

ان بسـتند و از هـم پیـروى    پیکار کردند بـا حسـین و همراهـى نمودنـد و پیم ـ    
  .لعنت کن همه آنها را! خدایا. کردندبراى کشتن او

بر تو اى ابا عبداللهّ و بر ارواحى که بر آستانت فرود آمدند بر تو باد از  سلام
  جانب من سلام خدا تا ابد تا من باقى هستم و باقیست شب

النهَّارزِ و نّى ل م د هْراَلع اللهّ اُخ َله علا ج لـى      و ع نِ و ـی سح ـى الْ لَ ع ّـلاملس م اَ تکُ یـار
نِ یسْحابِ الح َلى اص ع نِ و یسْالح لادو لى اَ ع نِ و یسح نِ الْ ِّىبل ع  

  :مى گویى  سپس
 ـ       ظَالمٍ ْالع ّـم للّه ـع اَ ـثَ والراّبِ الثّالو ىـنِ الثّـان ْالع ّـم ولاًّ ثُ بهِ اَ اءدابنّى ونِ م َّنْ باِللع

بـى   راً والَ اَ مش و د عنَ س رَ ب مع رجْانۀََ و نَ م ابو یاد نَ زِ ب ّاللهدیب نْ ع ْالعساً وخام زید ی
و یاد ۀِ الَسفیْانَ و الَ زِ یمْمِ الق ولى ی وانَ ا رْ م  

  :سجده مى روى و مى گویى  به
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ّمللّه ک ع اَ رینَ لَ الشاّک دمح دمح ک الْ یتّى لَ لى عظیمِ رزِ ع ّله ل د مْلح لى مصابِهمِ اَ
 نِ و یسْالح ع م ك ْندقٍ عدص م َلى قد ثبَِّتو ود رْالو م ونِ ی یسح ۀَ الْ قنْى شفَاع زار ّم ّلله اَ

نِ الذَّینَ بذَ یسْحابِ الح َنِ  لوُااص یسح ونَ الْ د م هج هالسلام  علیهم  
سـلام بـر   . ز و خدا قرار ندهد آن را آخرین عهدمن براى زیـارت شـما  رو و

  حسین و بر على فرزند حسین و بر فرزندان حسین و بر یاران حسین
مخصوص گردان اولین ستمگر را به لعنت من و آغاز کـن بـدان لعـن    ! خدایا

) معاویه (و چهارمى  )عثمان (و سومى ) عمر(سپس دومى  )ابابکر(اولى 

ایا لعنت کن یزید را در مرتبه پنجم و لعنت کن عبید اللهّ فرزندزیاد و پسـر  راخد
دودمان زیاد و دودمان  ومرجانه را و عمر فرزند سعد و شمرو دودمان ابوسفیان 

  مروان تا روز قیامت
حمد براى توست حمد و ستایش سپاسگزاران تـو برمصـیبت زدگـى    ! خدایا

م خدایا روزیم کن شفاعت حسـین را در  ستایش خداى را بر بزرگى مصیبت. آنها
و ثابت بدار گام راستیم را نزد خودت با حسـین و یـاران   )به قیامت (روز ورود 

  پاورقی. حسین آنانکه جان بخشیدند در برابر حسین که درود بر او باد
  ها پاورقی

  .290، ص 98ج : بحارالانوار -1
  .اید مقصود نماز شب بوده است به نمازهاى مستحبى نافله مى گویند و در اینجا ش -2
  .مقصود زیارت جامعه کبیره است که در مفاتیح الجنان است  -3
  .مقصود زیارت عاشورا است  -4
داستانهاى مفـاتیح الجنـان ، اسـماعیل    . یکصد داستان درباره نماز اول وقت ، رجائى خراسانى  -5

  .78ص : محمدى 
  .235ص : زبدة الحکایات ، عبدالمحمد لواسانى  -6
  .113، ص 1ج : عبقرى الحسان مرحوم شیخ على اکبر نهاوندى  -7
  .18زیارت عاشورا و آثار شگفت آن ، ص  -8
  .23زیارت عاشورا و داستانهاى شگفت آن ، ص  -9
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  . 30ص : همان  -10
  .327ص : و چاپ جدید 330ص : حیاة و شخیصۀ الشیخ الانصارى چاپ قدیم  -11
  .م اتّفاق افتاده است این جریان در زمان قدی -12
  . 21ص : زیارت عاشورا و داستانهاى شگفت آن  -13
  . 46ص : همان  -14
  . 48ص : همان  -15
  . 43ص : همان  -16
  . 36ص : همان  -17
  . 52ص : همان  -18
  . 56ص : همان  -19
مام آرامگاه مطهر حاج سید مرتضى موحد ابطحى در قبرستان حضرت سید جعفر از فرزندان ا -20

السلام  در جوار آرامگاه سید مرتضى از فرزنـدان زیـن العابـدین در نزدیکـى      موسى بن جعفر علیه
السـلام  واقـع در خیابـان     حضرت اسماعیل بن زید بن حسن المثنى فرزند امام حسن مجتبى علیـه 

  .هاتف در شهر اصفهان است 
در شهر قـم شـماره   )) وزه ح((مرحوم حاج سید مرتضى موحد ابطحى در سخنانش در مجله  -21
  .بیان نموده  58
  . 61ص : همان  -22
  . 41ص : همان  -23
  . 50ص : همان  -24
  . 51: همان  -25
  . 53ص : همان  -26
  .به بعد 923ص : مفاتیح الجنان  -27
  .83مأ خذ پیشین و خلوتى با خویش ، ص  -28
  .101، ص 6ج : سرگذشتهاى ویژه از زندگى حضرت امام خمینى  -29
  .82خلوتى با خویش ، غلامعلى رجایى ، ص  -30
زبـدة الحکایـات عبدالمحمـد    . 196ص : داستانهاى شگف شهید محراب دسـتغیب شـیرازى    -31

حکایاتى از عنایـات  . 99ص : کرامات امام حسین ، مصطفى محمدى اهوازى . 225ص : لواسانى 
  .63ص : حسینى ، منصور حسین زاده کرمانى 
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شـیفتگان حضـرت مهـدى ،    . 271ص : گفت ، شهید محراب دستغیب شـیرازى  داستانهاى ش -32
زبـدة  . 23ص : کرامات امـام حسـین ، مصـطفى محمـدى اهـوازى      . 152ص : رجائى خراسانى 

  .55ص : الکلام یحر الکلام ، سید احمد زنجانى . 224ص : الحکایات ، عبدالمحمد لواسانى 
. 112ص : السـلام  ، میررضـا حسـینى     علیـه  هفتاد و دو داسـتان از شـفاعت امـام حسـین     -33

ص : کرامات امام حسین ، مصطفى اهوازى . 40داستانهاى مفاتیح الجنان ، اسماعیل محمدى ، ص 
71.  
حکایـاتى از عنایـات حسـینى ، منصـور     . 237ص : زبدة الحکایات ، عبدالمحمـد لواسـانى    -34

  .111حسین زاده کرمانى ، ص 
  ،.227ص : محمد لواسانى زبدة الحکایات ، عبدال -35
زبـدة الحکایـات ،   . 52ص : حکایاتى از عنایـات حسـینى ، منصـور حسـین زاده کرمـانى       -36

  .227: عبدالمحمد لواسانى 
  .به بعد 947ص : مفاتیح الجنان  -37
  .مأ خذ پیشین ، همانجا -38
  .همان مأ خذ، همانجا -39
  .به بعد 947مأ خذ سابق ، ص  -40
  .، به نقل از حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینى 60ش : پیام انقلاب  -41
  .280داستانهاى شگفت ، شهید دستغیب ، ص  -42
کرامات الحسینیه ، على میرخلف زاده . 38ص : داستانهاى مفاتیح الجنان ، اسماعیل محمدى  -43
  .37ص : حکایاتى از عنایات حسینى ، حسین زاده کرمانى . 116ص : 

داستانهائى از زنـدگانى علمـاء، سـید    . 36ص : نهاى مفاتیح الجنان ، اسماعیل محمدى داستا -44
  )چاپ قدیم ( 116ص : کرامات الحسینیه ، على میرخلف زاده . 29ص : مهدى شمس الدین 

  .153، ص 85ج : بحار الانوار -45
  .141ص : ارشاد القلوب  158ص : همان  -46
  .211ص : م ، محمد محمدى اشتهاردى مناظراتى از شخصیتهاى بزرگ اسلا -47
داستانهاى عبرت انگیز، سید مهـدى شـمس   . 60ص : کرامات امام حسین ، مصطفى محمدى  -48

  .115ص : الدین 
داسـتانهاى  . 346، ص 2گناهان کبیـره ، ج  . 52ص : کرامات امام حسین ، مصطفى اهوازى  -49

  .69ص : حسین ، میررضا حسینى 
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  .72ص : کرامات امام حسین ، مصطفى اهوازى . 40، ص 3ج داستان دوستان ،  -50
  .19ص : کرامات امام حسین ، مصطفى محمدى  -51
  .108ص : داستانهاى عبرت انگیز، سید مهدى شمس الدین  -52
حکایاتى از . 518ص : دارالسلام عراقى . 592ص : خزینۀ الجواهر، شیخ على اکبر نهاوندى  -53

  .31ص : ین زاده کرمانى عنایات حسینى ، منصور حس
  .96ص : تربت امام حسین ، محمدى اهوازى . 27ص : نشان از بى نشانها، على مقدادى  -54
  . 34ص : و حکایاتى از عنایات حسینى  334، ص 3ج : الوقایع و الحوادث  -55
که همـراه   347، ص )ترجمه کمره اى (خلاصه اى است از آنچه مرحوم قمى در نفثۀ الصدور  -56

  .با نفس المهموم چاپ شده است 
  .و آخر کتاب کبریت احمر 346ص : آدرس پیشین  -57
  . 29، ص 3ج : وسائل الشیعه  -58
  .182، ص 2ج : وقایع الایام  -59
  .162، ص 2ج : ترجمه دارالسلام  -60
  .72ص : ، میررضا حسینى  السلام  علیههفتاد و دو داستان از شفاعت امام حسین  -61
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  شگفت انگیز از زیارت عاشورا داستانهاى

  حیدر قنبرى: سندهینو
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  مقدمه

  و فضیلت زیارت عاشورا سند
نقـل  ﷔عاشورا اگرچه به حسب ظاهر از امام باقر و امـام صـادق    زیارت

من (: است مى گوید﷔شده ؛ زیرا صفوان که از یاران امام باقر و امام صادق 
بـودم کـه ایـن زیـارت را قرائـت        ﷒در روز عاشورا در خدمت امـام بـاقر   

  .)فرمودند
بـه    ﷒پس از زیارت امیرالمؤ منین   ﷒امام صادق : (مى گوید همچنین

  .)طرف کربلا اشاره کردند و این زیارت را قرائت کردند
وند متعال نازل شـده و از احادیـث   در واقع این زیارت از ناحیه خود خدا اما

نقـل    ﷒قدسى است ؛ چون شیخ عباس قمى در مفاتیح الجنان از امام صادق 
آن حضرت از پدر بزرگوارش و ایشان از اجداد طاهرینش و آنان (: مى کند که 

از پیامبر اکرم و آن حضرت از جبرئیل و جبرئیل از خداوند متعال نقل مى کننـد  
حدیت به ذات مقدس خود قسم خورده که هـر کـس امـام حسـین     که حضرت ا
را با این زیارت ، از دور یا نزدیک زیارت کند، زیارت او را مى پـذیرم و    ﷒

خواهش و حاجت او را برآورده مى کنم و فوز به بهشت و آزادى از جهنم را به 
  .))مى نمایم  او را در حق هر کس که بخواهد قبول فاعتاو عطا مى کنم و ش

هر گاه حاجتى پیدا کردى این (: به صفوان مى گوید  ﷒امام صادق  سپس
  ).زیارت را بخوان که بر آورده خواهد شد

حدیثى   ﷒در بحارالانوار از علقمۀ بن محمد حضرمى از امام باقر  همچنین
مام حسـین  هر کس ا(: را نقل کرده که مضمونش چنین است که حضرت فرمود

زیارت کند خداوند متعال صـد هـزار    )زیارت عاشورا(را با این زیارت   ﷒
شهید شده باشد   ﷒حسین  امامهزار درجه به او بدهد و مثل کسى باشد که با 
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شهید شده و هر پیغمبر و رسولى و هر کـس    ﷒و از آن روزى که امام حسین 
که آن حضرت را زیارت کرده خداونـد ثـواب همـه آنهـا را در نامـه اعمـال او       

  )1(.)بنویسد
که در بحث خداشناسى ، اول باید انسان ظـرف وجـودى اش را از    همانگونه

نفـى الوهیـت از همـه خـدایان      )لا الـه  (همه آلودگى ها پاك کند و با گفـتن  
تسـلیم در مقابـل حضـرت     )الا اللهّ (طواقیت بنماید آنگاه با گفتن دروغین و 
زیارت عاشورا نیز همین مسأ له حاکم است و به قـول عرفـا و    در .احدیت شود

حکما، اول باید تخلیه صورت گیرد سپس تحلیه انجام شود؛ یعنـى بـراى اینکـه    
دن خـود را بـه   انسان ملبس به لباس مقدس تولاّ و تبراّ شود و شیعه و پیرو بـو 

اثبات برساند اول باید از دشمنان حضـرات معصـومین تبـرىّ بجویـد و ظـرف      
وجودى اش را پاك سازد تا خودش را آماده کند براى تقدیم سلام بـه حضـور   

این حساب است که در  روى .مقدس امام حسین و اولاد و اصحاب آن حضرت 
ظالمـان و سـتمگران بـه    زیارت عاشورا دستور داده شده که اول باید دشمنان و 

  ﷒خاندان عصمت و طهارت را لعن و نفرین کـرد بعـد خـدمت امـام حسـین      
اما براى اینکه انسان کاملاً دشمنى خود را نسبت به دشمنان اهل بیـت  . سلام داد

و دوستى خود را نسبت به خاندان پیـامبر اکـرم مخصوصـاً      ﷒و امام حسین 
الحسین برساند باید اول صد مرتبه لعن و نفرین کند بعد صـد   حضرت اباعبداللهّ

که منقول است خیلى از بزرگان و مراجع و عرفـا،  . مرتبه سلام و درود و تحیت 
زیارت عاشورا را با صد بار لعن و سلام مى خواندند از جمله نقل شده که امـام  

اللهّ العظمى  حضرت آیۀ همچنین .خمینى رحمه االله علیه چنین زیارت مى کردند
شیخ انصـارى زیـارت عاشـورا بـا صـد لعـن و سـلام مـى         (: بهجت مى گوید

، زیارت عاشورا محکى است که شیعیان و دوستان اهل بیت  بنابراین .)خواندند
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را به منصه ظهور و بروز مى رساند و به همین جهت است که دشـمنان خانـدان   
جف و عتبات عالیات و مکـه و  نبوت و رسالت ، مخصوصاً وهابیها، در کربلا و ن

مخالفتشـان   عمدهمدینه از به همراه بردن و خواندن مفاتیح مخالفت مى کنند که 
  تذکر در مورد زیارت عاشورا چند .به خاطر زیارت عاشورا است 

اگر قرائت صد بار لعن و سلام در هنگام زیـارت عاشـورا باعـث عسـر و      1
اگر چنانچه بعـد از هـر بخـش از    حرج و یا سبب نخواندن زیارت عاشورا شود 

ان شاء اللهّ ثواب زیارت کامل  )تسعاً و تسعین مرّه (: لعن ها و سلام ها بگوید
در مفاتیح الجنان چند جملـه در حاشـیه زیـارت عاشـورا      2 .را خواهد داشت 

و بالبرائۀ ممن قاتلک و نصب لک الحرب و بالبرائـۀ ممـن اسـس    (: آمده یعنى 
  .) ر علیکم و ابرء الى اللهّ و الى رسوله اساس الظلم و الجو

در خیلى از کتب ادعیه معتبره این جملات جزء زیارت عاشـورا آمـده    چون
  .لذا خواندن این جملات الزامى است 

یکى از ویژگى هاى زیارت عاشورا علاوه بر ثواب عظیم اخروى که ذکـر   3
داسـتانهایى   گردید باعث بر آورده شدن حاجتهاى لاعلاج است ، شاهدش هـم 

مى شود هر کس براى هر حاجتى   است که در کتاب آمده ؛ بدین سبب سفارش 
و  یـد روز مرتـب آن را قرائـت نما   40که متوسل به این زیارت شریف مى شود 

بعـد از   4 .افضل اوقات آن نیز بعد از نماز صبح و قبل از طلـوع آفتـاب اسـت    
را بخوانـد    ﷒ت امام حسین خواندن زیارت عاشورا حتماً دو رکعت نماز زیار

  .که همانند نماز صبح مى باشد
بعد از زیارت عاشورا و دو رکعت نمـاز، دعـاى علقمـه حضـرمى را نیـز       5

  .آمده است  )دعاى بعد از زیارت عاشورا(بخواند که در مفاتیح الجنان با نام 
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اگر کسى بتواند زیارت عاشورا را روزى دو بار بخواند خیلى خوب است ؛  6
یعنى یکبار اول شب و یا آخر روز و یک بـار هـم اول صـبح و قبـل از طلـوع      
آفتاب ؛ زیرا از عارف بزرگ و جمال العارفین حضرت آیۀ اللهّ سـید علـى آقـا    

عـالم رؤ یـا    درقاضى تبریزى منقول است که بعد از ارتحالشان کسى ایشـان را  
زیـارت  (: چه عملى در آنجا از همه مهمتر است ؟ مى فرماید: دید و سؤ ال کرد

من پشیمانم کـه چـرا روزى یکبـار زیـارت عاشـورا را      : بعد مى گوید. عاشورا
  .)قرائت کردم و دوبار نخواندم 
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 ﷒فضیلت تربت سیدالشّهداء 
   ﷒اما فضیلت تربت سیدالشّهداء  و
خاك کربلا (: فضیلت تربت سیدالشهداء همین بس که در روایت آمده که  در

از چهار فرسخ تا چهار فرسخ از خاك بهشت اسـت و در روز قیامـت ضـمیمه    
  .)بهشت خواهد شد

این روایت هم قضیه اى است که بین یکـى از منجمـین غربـى و یـک      شاهد
کرده که هر کس هر چه سـؤ ال  عالم شیعى اتفاق افتاده که منجم مزبور ادعا مى 

کند او جواب مى دهد؛ عالم شیعى ، قطعه اى از تربـت سیدالشـهدا را در داخـل    
تـأ   لحظـاتى این چیست ؟ منجم مزبور پس از : دست خود مى گیرد و مى گوید

من مى دانم داخل دستت چیست : مل رنگ چهره اش متغیر مى شود و مى گوید
حیرم از اینکه چگونه در دسـت تـو قـرار    آن قسمتى از خاك بهشت است اما مت

 .و بعد از اینکه مى فهمد تربت فرزند پیامبر اسلام است مسلمان مى شود! گرفته 
 20حـدود  : دیگرى که من خود از نزدیک شاهد آن بودم این اسـت کـه    قضیه

از توابـع اسـتان   ) روستاى دستجرد قـاقزان  (سال پیش در روستاى ما به نام 
ه نسبتاً بزرگى از دروازه روستا مى گذرد و در ایام بارندگى از قزوین که رودخان

آنجا سیل جارى مى شود، روزى سیل مهیب و زیادى آمد، جورى که مردم همه 
ى مبه وحشت افتادند و هر لحظه هم مقدار و شدت سیل بیشتر و وحتشتناك تر 

خسـارات  شد و عنقریب بود که سیل وارد کوچه ها و خانه ها گردد و تلفات و 
در این هنگام به ذهن فرد یا افرادى خطور کرد کـه اگـر   . سنگینى را به بار آورد

مقدارى تربت سیدالشهدا بریزند سیل فروکش مى کند، همین کـار را کردنـد بـه    
فاصله خیلى کم سیل مقدارى فروکش کرد و هر لحظه کمتر و کمتر شد تا جایى 

 از .شت و نگرانى بیرون آمدنـد که دیگر خطر رفع شد و مردم از اضطراب و وح
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این قبیل قضایا در عظمت تربت سیدالشهدا الى ماشاءاللهّ است که مـا بخشـى از   
  .این داستانها را در کتاب حاضر آورده ایم 

، کسانى که تربت به همراه دارند حالا چه براى تبـركّ و چـه بـراى     بنابراین
ه به زیـارت کـربلا و عتبـات    حتى کسانى ک. باید احترام آن را نگه دارند -نماز 

 )ان شاء اللهّ خداوند به همه آرزومندان قسمت کنـد (عالیات مشرّف مى شوند 
 .بهشت دارند قدم بر مى دارند مینباید احترام آنجا را نگه دارند و بدانند که در ز

مقدس اردبیلى نقل شده که وقتى به کربلا مشرّف مـى شـد بـه دستشـوییهاى      از
 بـا  .به نوعى از انواع در بیرون چهارفرسخى تخلّى مى کـرد  آنجا نمى رفت بلکه

اینکه خوردن خاك حرام است اما خوردن مقـدار کمـى از تربـت امـام حسـین      
نه تنها حرام نیست بلکه سفارش به خوردنش شده و دواى هر دردى است   ﷒

  :فرموده   ﷒، چنانچه امام صادق 
اگر ما از تربـت اسـتفاده    البته .)ما مریضهایمان را با تربت شفا مى دهیم ( 

  ﷒کردیم و دردمان دوا نشد به تربت بى اعتقاد نشـویم ؛ چـون امـام صـادق     
وقتى تربت را از کربلا مى برند جن خودشان را به تربت مى مالنـد و  ( :فرموده 

را مى بریـد زیـاد نـام خـدا را بـر آن      اثر آن را مى برند لذا فرموده وقتى تربت 
  .و تربت سالم محال است اثر نکند )بخوانید تا سالم بماند

  :ال  سؤ
چرا خداوند در زیارت : اینجا سؤ ال مشترکى مطرح مى شود و آن اینکه  در

این همه ثواب و فضیلت قرار داده که در دنیا این همه   ﷒و تربت امام حسین 
فواید دارند و دواى هر دردى هستند و در آخرت هم داراى آن همه ثـواب مـى   
باشند که زیارت عاشورا از همه زیارتها بالاتر است و تربت امام حسـین هـم از   

  !همه تربت ها حتى خاك کعبه و حرم پیغمبر بالاتر است ؟
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  : جواب
: جواب نقضـى   اما :یک جواب نقضى مى دهیم و یک جواب حلّى  اینجا در

همانطور که خداوند در بعضى از گیاهان ، اثر شفا بخشى قـرار داده و در بعضـى   
قرار نداده چه اشکال دارد که در زیارت و خاك و تربت هم همین کار را کـرده  

شد امـا در غیـر   باشد، یعنى در تربت و زیارت سیدالشهدا این اثر را قرار داده با
و علت اینکه چرا فقط در : جواب حلى  اما . ودشآنها نه حتى در خاك خانه خ

زیارت و تربت سیدالشهّدا چنین اثرى را قرار داده و لا غیر بخاطر این است کـه  
کـه اول مظلـوم     ﷒مصیبت امام حسین از همه مصیبتها اعظم بوده حتى علـى  

هره که اول مظلومـه عـالم اسـت مصیبتشـان در     عالم است و حضرت صدیقه طا
امام حسین کوچک است ؛ زیرا وقتى حضرت امام حسن مجتبـى   صیبتمقابل م

بالاى سر آن حضرت گریـان بـود امـام      ﷒مسموم گردیده بود و امام حسین 
چرا گریان هستى هیچ ! حسین جان (: فرمود  ﷒حسن خطاب به امام حسین 

یا اباعبداللّـه   مکلا یوم کیو(و جمله معروف ) به مصیبت تو نمى رسدمصیبتى 
  .در همین جریان فرمودند  ﷒را امام حسن  )
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  حادثه کربلا عظمت
بخاطر تـرك اولـى از بهشـت      ﷒وقتى حضرت آدم : در تاریخ است که  و

ناله و اشـک و   سال گریه و 200رانده شد و در زمین قرار گرفت بعد از حدود 
آه ، خداوند متعال خواست به آدم ترحم کند، تابلویى را در جلو چشـمش قـرار   

و آن ، اسامى پـنج تـن آل   . خداوند را با این اسامى مقدس بخوان : داد و فرمود
عبا بود حضرت آدم خداوند را که به آن اسامى مقدس مى خواند بـه اسـم امـام    

که رسید حالش منقلب شد و اشک از دیدگانش جـارى شـد، بـه      ﷒حسین 
چه سرىّ است اسم پنجمى را که بر زبان راندم اشکم ! خدایا: خداوند عرض کرد

نگاه کـرد دیـد آسـمان    . به آسمان نگاه کن ! اى آدم : فرمود خداوندجارى شد؟
م این چیست من مى بیـن ! پروردگارا: عرضه داشت . همه اش دود و بخار است 

این عطش و تشنگى حسین اسـت و مصـیبت تشـنگى از همـه     : فرمود خداوند؟
او فرزند آخرین پیامبر یعنى محمد مصطفى است که امـت  . مصیبتها بالاتر است 

در  و .جدش آب را به روى او و اطفالش مى بندند و او را تشنه شهید مى کننـد 
مانند چوب   ﷒ین تاریخ کربلا هست که در روز عاشورا زبان مبارك امام حس

آرى دشـمنان  . خشک شده بود و به لبهاى مبارکش که مى خورد زخم مى کـرد 
امام حسین حتى به طفل شیرخواره هم رحم نکردند، على اصغر ماننـد مـاهى از   

بسته مى کرد اما دشمن قسـى   وآب بیرون افتاده لبان کوچکش را از تشنگى باز 
را   ﷒و پیکر پـاك اباعبداللّـه الحسـین    . به دادالقلب به جاى آب ، تیر سه شع

پس از شهادت در زیر پاى سم اسبان لگدکوب کردند و خیمه ها را آتش زدنـد  
 لعنـۀ  .و سرهاى مطهر شهدا را روى نیزه ها زدند و با اسرا آنگونه رفتـار کردنـد  

  .اللهّ على القوم الظالمین 
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داوند بخاطر این مصیبت عظمى که امـام  ، هیچ استبعادى ندارد که خ بنابراین
حسین و اهلبیت و فرزندان و یاران و اصحاب آن حضرت دیدند چنین اثـرى را  
در زیارت عاشورا و تربت سیدالشهدا قرار دهد که حتى از مرگ قطعى هم شـفا  

ارزقنـا زیـارة الحسـین     اللهـم  .دهند و چیزهاى محیرالعقول را به وجود بیاورند
 .و اولاده و اصحابه فى الدنیا و شفاعتهم فى الا خرة و اجعلنا من شـیعتهم    ﷒
ارنى الطلعۀ الرشیدة و العزةّ الحمیدة و اکحل ناظرى بنظرة منى الیه و عجـل   اللهم

اجعلنا مـن اعوانـه و انصـاره و شـیعته و محبیـه و       اللهم .فرجه و سهل مخرجه 
جه و الممتثلین لاوامره و المستشهدین الذابین عنه والمسارعین الیه فى قضاء حوا

به ساحت مقدس قطب عالم امکان ، عصـاره خلقـت ، سـلاله     تقدیم .بین یدیه 
احمد، کهف الحصین و غیاث المضطر المستکین ، ولى اللهّ الاعظم ، خاتم الاولیا، 
بقیۀ اللهّ فى الارضـین حضـرت حجـۀ بـن الحسـن العسـکرى روحـى و ارواح        

پایان از برادر عزیز و ارجمنـدم جنـاب حجـۀ     در .مه الفداءالمشفقین لتراب مقد
مدیر محترم انتشارات مهدى  )سید عبداللهّ حسینى (الاسلام و المسلمین آقاى 

یار که قبول زحمت کردند و نشر و پخش این کتاب را به عهده گرفتند صـمیمانه  
کر مى کنم  ان گذشـته در  از همسرم خانم ملاّیى که از سالی همچنین .تقدیر و تشّ

ثبت و ضبط و کارهاى مقدماتى این کتاب و بقیه آثارى که امیـد اسـت ان شـاء    
  .اللهّ به زیور طبع آراسته گردند مرا یارى کردند تشکّر مى کنم 

  علیکم و رحمۀ اللهّ و برکاته والسلام
  قنبرى حیدر

2/10/1379  
  ماه مبارك رمضان 25با  مطابق
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  رت عاشوراداستانهایى از زیا: اول  بخش

  به خواندن زیارت عاشورا )عج (مؤ کّد امام زمان  سفارش
  :احمد رشتى مى گوید سید
هجرى قمرى به عزم زیارت بیت اللهّ از رشت به تبریز رفـتم و   1280 تاریخ

از آنجا مرکبى کرایه کرده و روانه شدم ، در منزل اول سه نفر دیگر با من رفیـق  
یکى از منازل بین راه خبر دادند که قدرى زودتر روانه شویم که منزل  در .شدند

ایـن   از .آینده خطرناك و مخوف است کوشش کنید که از کاروان عقـب نمانیـد  
جهت دو سه ساعت به صبح مانده راه افتادیم هنوز یک فرسخ نرفته بـودیم کـه   

هاى خـود را  هوا منقلب شد و برف باریدن گرفت به طورى که رفقا هر کدام سر
به پارچه پیچیدند و تند رفتند من هم هر چه کردم که بتوانم با آنها بـروم ممکـن   

اسب پیاده شده و در کنار راه نشسته  ازنبود سرانجام از آنها عقب ماندم و ناچار 
و متحیر بودم مخصوصاً به خاطر ششصد تومان پولى که براى هزینه سفر همـراه  

همین جا تا صبح مـى مـانم و بـه    : خود گفتم  با .داشتم نگرانى بیشترى داشتم 
منزل قبلى بر مى گردم و از آنجا چند نفر مستحفظ به همراه داشـته خـود را بـه    

این اندیشه بودم که در برابر خود باغى دیدم که باغبانى بـا   در .قافله مى رسانم 
:  گفـتم کیسـتى ؟ : بیلش برف درختان را مى ریخت تا مرا دید جلو آمد و گفت 

  .رفقایم رفتند و من مانده ام و راه را نمى دانم 
مـن مشـغول نافلـه    . بخوان تا راه را پیدا کنى  )2(نافله : زبان فارسى فرمود به

  .واللهّ راه را نمى دانم :  گفتمنرفتى ؟: شدم نماز شب تمام شد باز آمد و فرمود
اکنون هـم از   زیارت جامعه را از حفظ نداشتم و من )3(.جامعه بخوان : فرمود

آمد و  باز .حفظ ندارم از جا بلند شدم و زیارت جامعه را تماماً از حفظ خواندم 
آرى راه را : اختیار گریـه ام گرفـت ، گفـتم     بىنرفتى و هنوز اینجایى ؟: فرمود
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عاشـورا را نیـز از حفـظ نداشـتم و      زیارت .بخوان  )4(عاشورا: فرمود .نمى دانم 
جا بلند شدم و مشغول زیارت عاشورا شـدم و همـه    اکنون هم از حفظ ندارم از

سـوم آمـد و    بـار  .اش را حتى لعن و سلام و دعاى علقمه را از حفظ خوانـدم  
من هم اکنـون  : فرمود .آرى نرفتم هستم تا صبح :  گفتمنرفتى و هستى ؟: فرمود

سپس رفت و بر الاغى سوار شد و بیـل خـود را بـه    . تو را به قافله مى رسانم 
مـن هـم پشـت سـر او     . ردیف من بر الاغ سوار شو: فرمود .رفت و آمددوش گ

جلو اسب را بـه  : فرمود .سوار شدم و افسار اسبم را کشیدم ، اسب اطاعت نکرد
اسب در نهایت تمکین . عنان اسب را به دست راست گرفت و راه افتاد. من بده 

ما چـرا  ش ـ: دست مبارکش را بر زانوى من گذاشت و فرمـود  سپس .پیروى کرد
شما چرا : فرمود آنگاه .، نافله ، نافله ، سه بار تکرار کرد نافلهنافله نمى خوانید؟

شـما چـرا جامعـه    : فرمود سپس .عاشورا، عاشورا عاشورا،عاشورا نمى خوانید؟
کردم دیدم در وقـت پیمـودن راه بـه     دقت .، جامعه ، جامعه  جامعهنمى خوانید؟

اینها رفقاى شـمایند کـه   : برگشت و فرمود نحو دایره راه طى مى کرد یک مرتبه
من از الاغ پیاده  پس .کنار نهر آبى فرود آمده و براى نماز صبح وضو مى گیرند

شدم و خواستم سوار اسبم شوم نتوانستم آن آقا پیاده شد و بیل را در برف فـرو  
کرد و به من کمک کرد تا سوار شدم و سر اسب را به طرف رفقایم بـر گردانیـد   

ر این هنگام با خود گفتم این شخص کى بود که به زبان فارسى حرف مـى  من د
مـذهبى جـز عیسـوى در آن نـواحى نبـود و       وزد و حال آنکه زبانى جز ترکى 

پشت سر خـود را نگـاه کـردم     برگشتمچگونه با این سرعت مرا به قافله رساند؟
  ثّر از اینکه هر روز زیارت عاشورا را نخواندم تأ )5(.دیدم کسى نیست 

جلیل آقاى شیخ عبدالهادى حـائرى مازنـدرانى از والـد خـود مرحـوم       عالم
حاجى ملاّ ابوالحسن نقل کرده که من حاجى میرزا على نقى طباطبایى را بعـد از  
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یکـى و آن ایـن   : آرزویى دارى ؟ گفـت  : رحلتش به خواب دیدم و به او گفتم 
و رسم سید این بـود کـه   . ا در دنیا هر روز زیارت عاشورا نخواندم است که چر

در دهه محرم زیارت عاشورا مى خواند نه در تمام سال و لذا افسوس مى خورد 
  )6(.که چرا تمام سال نمى خواندم 



14 

 

  براى خواندن زیارت عاشورا  ﷒ دادن امام زمان مزد
من نوشت که روز جمعه در مسجد  براى )رحمۀ اللهّ علیه (سید احمد  حاج

ناگاه سید موقّر معممى بر من داخل شد کـه قبـاى   . سهله در حجره نشسته بودم 
فاخرى و عباى قرمزى پوشیده بود، نظرى کرد به آنچه در زاویه حجره بود کمى 

حاجت دنیا کفایت مى کنـد تـو را و    براى :از کتب و ظروف و فرشى بود فرمود
زیـارت عاشـورا مـى خـوانى و       ﷒یابت صاحب الزمان تو هر روز صبح به ن

خرجى هر ماهت را از من بگیر که محتاج احدى نباشى و قدرى پول به من داد 
رفت رو به در مسجد و مـن بـه    و .کفایت یک ماه تو را مى نماید این :و گفت 

یم زمین چسبیده بودم و زبان من بند آمده بود و هـر چـه خواسـتم تکلّـم بنمـا     
نتوانستم و حتى نتوانستم برخیزم تا سید خارج شد و همین که بیرون رفت گویا 
قیودى از آن بر من بود و باز شد و شرح صدرى پیدا کردم پـس برخاسـتم و از   

  )7(.کردم اثرى از آن آقا ندیدم  حصمسجد خارج شدم آنچه تف
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  رزق و روزى با زیارت عاشورا توسعه
ه زیاد شـدن رزق و روزى بـا زیـارت امـام     اول باب سه حدیث دربار چون
است لذا این حکایت را هم مـى نویسـم و دلیـل دیگـرش روضـه        ﷒حسین 

عالم جلیل و زاهد مسلم آقاى شـیخ عبـدالجواد حـائرى    : خوانى تاجر نصرانى 
 بـدین روزى کسى آمد خدمت خلد مکان شـیخ زیـن العا  : مازندرانى فرمود که 

و از تنگى معاش خود شکایت کرد؛ شیخ به  )قدس اللهّ سرّه العالى (مازندرانى 
زیارت عاشورا بخوان رزق و روزى   ﷒برو حرم حضرت اباعبداللهّ : او فرمود

بعـد از زمـانى   . به تو خواهد رسید اگر نرسید بیا نزد من ، من خواهم داد رفت 
ورا بودم که کسـى آمـد   زیارت عاش واندندر حرم مشغول خ: ملاقات شد گفت 

  )8(.وجهى به من داد و در توسعه قرار گرفتم 
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    شدن حاجتهاى آیت اللهّ سید نجفى قوچانى توسط زیارت عاشورا برآورده
  :اللهّ سید نجفى قوچانى رحمه االله فرمود آیت
از آنکه دوبار زیارت عاشورا را در اصفهان و هر بار به مدت چهـل روز   بعد

براى بر آورده شدن حاجتها و مطالب شرعى خود خواندم ، بحمداللّـه بـه مـراد    
خویش دست یافتم ، و به این زیارت اعتقاد پیدا نمـودم ، بـراى همـین پـس از     

زیـارت   نـدن رسیدن به شهر نجف اشرف در اولـین روز جمعـه شـروع بـه خوا    
بود البته اگـر  ) عج (عاشورا نمودم و این بار غرضم ظهور حکومت امام زمان 

خداوند آن را از من بپذیرد تا به شهادت و یا سرورى نایل شوم و همه آنها نـور  
من از کسانى نیستم که شـیفته سـرگرمیهاى دنیـا و کثافـات آن     . على نور است 

 ـ  هسـتم و از قیـد و    )عجـل  ( رباشم ، من شیفته مولاى خویش صـاحب الام
زیارت را هر جمعه در نجف اشـرف و یـا در کـربلا،     این .بندهاى جهان آزادم 

 .حتى در مسیر راه مى خواندم ، و در یک سال آن را چهل جمعه مـى خوانـدم   
را بر سرّ درونم گواه مى گیرم من امام عصر را بسیار دوست مى دارم و  خداوند

  )9(.گزارى ایشان و حصول سرفرازى هستم از خداوند خواهان توفیق خدمت
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  عاشورا و بر طرف شدن دشواریها زیارت
یکـى از  : از علماى معروف شهر اصفهان در یادداشتهاى خود مى گویـد  یکى

شبها در خواب به من الهام شد تا به فرد محترمى از اهالى شهر اصفهان که نام او 
روز دوم در انجـام آنچـه در   تومان بدهم ، و در صـبح   45000را نیاورده مبلغ 

را که در خواب درك  نچهخواب به من دستور داده شده بود متحیر شدم که آیا آ
وقتـى  . نموده بودم صحیح بوده یا خیر، از مقدار اندوخته خود نیز بى خبر بودم 

مـن او را مـى   (تومان بود به دکان آن مرد محترم رفـتم   45000آنها را شمردم 
آنجا دو نفر را در مقابل دکـانش دیـدم    )کوچکى بود شناختم وى صاحب دکان

با تو کارى دارم ، تقاضـا دارم  : در اولین فرصتى که یافتم به صاحب دکان گفتم 
با من به مکانى بیایى و سریع باز گردیم ، او را به مسجد النبى واقـع در خیابـان   

کـى از  کارگران و بنایان در مسجد مشـغول تعمیـر بودنـد، در ی   . بردم  )جى (
به من امر شده غم و غصه و : گوشه هاى مسجد رو به قبله نشستیم ، به او گفتم 

مشکلى را که هم اکنون در آن به سر مى برى از تـو برطـرف کـنم ، از تـو مـى      
خواهم مشکلت را برایم بازگو کنى ، به او بسیار اصرار کـردم ، لـیکن از گفـتن    

لى مقـدار آن را بـه او نگفـتم ، مـرد     سرباز زد، سرانجام مبلغ را به وى دادم ، و
، نذر کردم هر روز صبح به  قروضمتومان م 45000من مبلغ : گریان شد و گفت 

مدت چهل روز بعد از نماز صبح زیارت عاشورا بخوانم ، و امروز آخرین آن را 
  )10(.خواندم 
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  شیخ کبیر به خواندن زیارت عاشورا توصیه
داماد سـرآمد فقهـا، شـیخ مرتضـى     محمد حسن انصارى اخوى زاده و  شیخ

معروف به  )شیخ مرتضى (انصارى داراى چند فرزند بود، سومین فرزند ایشان 
 1289شیخ کبیر از اهل علم و فضل بود و در نجف به سر مى برد، وى در سال 

نمود، ایـن   وتسالگى ف 33در دزفول در سن   ه 1322به دنیا آمد، و در سال   ه
شیخ جلیل القدر حرص و ولع ویژه اى نسبت بـه خوانـدن زیـارت عاشـورا در     
صبح و شب داشت ، پس از مـرگش بعضـى از یـارانش او را در عـالم خـواب      

بهترین و نافع ترین اعمال آنجا کدام است ؟ در پاسخ سـه  : دیدند، از او پرسیدند
  )11(.زیارت عاشورا: بار فرمود
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  طه زیارت عاشورامشکلات به واس حل
جلیل القدر و متقى مرحوم آیت اللهّ نجفى قوچانى رحمـه االله از طـلاب    عالم

برجسته خراسانى بود و در ضمن یاد داشتهاى خاطراتش در اصفهان که به مدت 
به شـهر   وقتى :تداوم داشت مى نویسد 1318ق الى   ه 1314چهار سال از سال 

را به صـورت یـک حیـوان در ابعـاد     اصفهان آمدم ، شبى در خواب چهره مرگ 
دیدم عمرش بالغ بر یک سال بوده و به دنبال او سه و یا چهـار   )گوسفند(یک 

عدد از بچه هاى کوچکش در هـوا در حـال سـیر و حرکـت بودنـد، در اثنـاى       
حرکتشان از روى منزل ما در قوچان گذشتند و یکى از گوسفندان بر روى منزل 

نامه اى برایم ارسـال کنـد و احـوال    : پدرم نوشتم  اىبر .ما از حرکت باز ایستاد
خود را در آن شرح دهد؛ زیرا نگران او بودم پس از ارسال نامه ، از پـدر نامـه   

قبـل از ده  : نیز مى نویسـد  و .اى دریافتم در آن گفته بود همسرش فوت نموده 
 سال مبلغ دوازده تومان براى اداى مخارج زیارت به عتبات مقدس قرض کـرده 

بدهى او به هشتاد تومان رسیده بـود، و همـه دارایـى     )ربا(ولى به دلیل  )12(بود
پدرم به این مقدار نمى رسید، من تصمیم گرفتم زیارت عاشورا را به مدت چهل 

اداى :  اول :صفوى بخوانم و سه حاجت را طلب کردم  طانروز بر بام مسجد سل
  بدهى پدرم
  طلب آمرزش:  دوم
  لم و اجتهادافزون شدن ع:  سوم
از ظهر شروع به خواندن مى نمودم و قبل از زوال ظهر آن را تمـام مـى    قبل

نمودم ، خواندن آن دو ساعت به طول مى انجامیـد پـس از اتمـام چهـل روز و     
قرض مـرا    ﷒امام موسى بن جعفر : تقریباً بعد از یک ماه پدرم به من نوشت 

آن را ادا کرد، و همگى آنهـا یـک     ﷒حسین  خیر، امام: ادا کرد، به او نوشتم 
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سرعت تأ ثیر زیارت را در بر آورده شدن حاجتها در مسایل  وقتى .نور واحدند
دشوار دیدم و قلباً از تأ ثیر گذارى آن در برآورده شدن حاجتها اطمینان یافتم ، 

صـفر بـراى   عزم خود را جزم کردم تا آن را در روزهاى ماه محرم الحرام و ماه 
بسـیار و بـا    شـش حاجت مهمترى به مدت چهل روز بخوانم ، لذا با تلاش و کو

احتیاط کامل بر بام مسجد سلطان مى رفتم ؛ و رو به قبله و زیر آسمان بودن را 
مراعات مى کردم ، بعد از سپرى شـدن روزهـا، و خـتم چهـل روز، در خـواب      

و در صبحگاه در . د رسیدى به مراد خو: بشارت دهنده اى را دیدم که مى گفت 
  )13(:قلبم شور خاصى پدیدار گشت ، و این چند بیت را سرودم 

  قبض گذشت ، انبساط جلوه گر آمد زمان
   

  صبر قوى گشت ، باز بر ثمـر آمـد   درخت  
   

  کوه شو، سر تسلیم بیش و راضى شـو  چو
   

  لطمه شب و روز فلک که مـاه بـر آمـد    به  
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  مشکلات دشوار با خواندن زیارت عاشورا حل
مى نویسد دوبار با مشکلات دشوارى مواجه شـدم کـه بـا خوانـدن     ...  آقاى

  .زیارت عاشورا همه مشکلاتم حل شد
سه مشکل مهم رو به رو شدم ، و به شدت از آنهـا متـأ ثـر     با :توسل  اولین

طى نـه سـال   براى خرید منزل دویست هزار تومان مقروض بودم و در  1 .شدم 
با مشکل سخت دیگرى مواجه شدم کـه قـادر بـه     2 .قادر به اداى قرض نبودم 

مشکلات به من  این .از لحاظ رزق و روزى در مضیقه بودم  3 .گفتن آن نیستم 
بسیار فشار مى آوردند و براى حل آنها از همه چیز نا امید شـدم ، بـه حضـرت    

ذهنم خطور کرد که زیـارت عاشـورا بـه     و به ممتوسل شد ﷓فاطمه معصومه 
مدت چهل روز بخوانم ، و ثوابش را به حضرت نرجس خاتون اهدا کـنم ، و بـا   

 توسـل  .زمان همه این مشکلات حل شود امشفاعت این خاتون نزد فرزندش ام
روز بعد از نماز صبح زیارت امـین اللّـه را بـه     هر :را به این ترتیب آغاز کردم 

مى خواندم و سپس زیارت عاشورا را   ﷒میرالمؤ منین قصد زیارت حضرت ا
با صد بار لعن و صد بار سلام مى خواندم و سجده زیارت را به جاى مى آوردم 
، و دو رکعت نماز زیارت را مى خواندم پـس از آن دعـاى معـروف بـه دعـاى      

را مى خواندم ، در روز بیست و هشتم و به طریقه اى شگفت مشکل دوم  مهعلق
روز سى و هشتم یکى از دوستانم که به قرض منزلم آگـاه بـود    در .من حل شد

ایـن  : آمد و حالم را پرسید، سپس مبلغ دویست هزار تومان به من داد و گفـت  
یز بهتر شد، از چهل روز وضع اقتصادى من ن بعد .مبلغ براى قرض منزل توست 

  .و پس از آن با مشکل اقتصادى مواجه نشدم 
  :توسل  دومین
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: از گذشت یک سال از اولین توسل ، با مشـکل دیگـرى مواجـه شـدم      پس
ما کالاهاى بسـیارى بـراى شـما مـى     : یکى از تجار تهران نزد من آمد و گفت 

تجار در این  با بعضى از دوستان و. فرستیم تا بفروشى و مبالغ آن را ارسال کنى 
مبلغ هفتصد هزار تومان به عنوان پیش پرداخت بـراى  : باره مشورت کردم گفتند

او بفرست تا رضایت او را جلب کنى ، من نیز مبلغ یکصد هزار تومان از قـرض  
الحسنه تهیه کردم و یکى از دوستان پانصد هزار تومان به من داد، بـه هـر حـال    

دم و به مدت سه روز منتظر ماندم تا اجناس براى او مبالغ را جور کردم و فرستا
آشکار شد که تاجر از حقه بـازان بـوده ، و پـس از     نبرسد، اما متأ سفانه برایما

گرفتن پولها از بانک متوارى شده و بدهى بسیارى دارد که بالغ بر هفتاد میلیـون  
یم تا مدت سه ماه دنبال او جستجو کردیم ولى اثرى از او نیافت... تومان مى شود

استفاده از اولـین تجربـه ام کـه آن را از خوانـدن زیـارت       با .ما را به او برساند
عاشورا به دست آورده بودم ، این بار نیز با همان نیت و با همان سبک متوسـل  
شدم ، پس از بیست روز این تاجر با من تلفنى تماس گرفت و مبلغ را پس داد، 

خـورى   مردمو به تهمت حقه بازى و مال  بعد از چند روز او را بازداشت کردند
  .به زندان انداختند، و هیچ طلبى به دیگران مسترد نشد

متذکر شوم که در هر دو بار با قلبى اندوهگین و با قطع امید از همه بـه   مایلم
  )14(.وسیله این زیارت به سرور شهیدان متوسل شدم 
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  هاى به سرقت رفتهبه زیارت عاشورا و تأ ثیر آن در استرداد سهم  توسل
حاج سید حسن فرزند مرحوم سید رضا غرضى ساکن در شهر اصفهان  آقاى

از پدر مرحوم من مقدارى از سهم هاى شـرکت  : ، و یکى از تجار آنجا مى گوید
به سرقت بردند و بعد از مدتى قادر به شناسـایى   1325هاى تولیدى را در سال 

بردند و بـه   دادگاهو پس از مدتى به  سارق شدند و او را به پلیس تحویل دادند
شش ماه حبس محکوم کردند، ولى سارق به سهم هاى به سرقت رفتـه اعتـراف   

به زیارت عاشورا متوسل شد و هر روز پس از نماز صبح زیارت را  پدرم .نکرد
او به مدت . با صد بار لعن و صد بار سلام و بعد از آن دعاى علقمه را مى خواند

پى این کار را کرد ولى هیچ خبرى از سهم هـا بـه مـا ندادنـد،     چهل روز پى در 
خواهرم که بـالغ بـر    جشنبهپدرم نیز خواندن زیارت را قطع ننمود، تقریباً روز پن

چهار مرد و یک زن علویه که در میان آنها بود از : یازده سال بود در خواب دید
بـه پـدرت   : و گفتنـد مقابل یک دکان نانوایى گذشتند، و به خواهرم سلام کردند 

ایـن خـواب    از .بگو سهم ها به او مسترد مى شوند اما باید به عهدش وفـا کنـد  
مدتى گذشت ، سارق خواسته بود مقدارى از سـهم هـا را در بـازار بفروشـد و     
همانطور که مى دانید هر سهمى شماره اى دارد و چون روزنامه ها از قبل شماره 

کرده بودند مشترى سهم ها به وسیله ایـن   هاى به سرقت رفته سهم ها را منتشر
شماره ها فهمیده بود که مالک اصلى این سهم هـا سـید رضـا غرضـى اسـت و      
فروشنده همان شخصى است که به مدت شش ماه محکوم به حبس شده ، بعد از 

  )15(.آن او را مجبور کردند تا بقیه سهم ها را نیز تحویل دهد
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  دن مسأ له ازدواجبه زیارت عاشورا و آسان ش توسل
از چند سال یک دوست جـوان و مـؤ    قبل :از خطبا و وعاظ مى نویسد یکى

چندى قبل قصد : من نزد من آمد و حاجت حل نشده اى را مطرح کرد، او گفت 
: بـه او گفـتم   . ازدواج کردم ، لیکن هر بار با مشکلات و سختیهایى مواجه شدم 

چنین نیسـت  :  گفت .و مقامت نیستندچون شما نزد کسانى رفته اى که در شأ ن 
، و اگر باور نمى کنید شما برایم پا پیش گذار و از یک خانواده در شأ ن و مقام 

دوستم رفتم که مطمئن بودم به من پاسـخ مثبـت    نزد .من برایم خواستگارى کن 
مى دهد، از او دخترش را براى این جوان مؤ من خواستم ، در ابتدا موافقت کرد، 

 این .مى خواهم استخاره کنم ، و متأ سفانه پاسخ منفى داد: ز مدتى گفت و بعد ا
دیدى حق با من بود؟ به : ماجرا مرا بسیار اندوهگین کرد، و دوستم به من گفت 

خودت را ناراحت نکن ، براى برطرف شدن مشکلات بعد از اداى نماز : او گفتم 
 .و صد بـار سـلام بخـوان    صبح و تعقیبات آن زیارت عاشورا را با صد بار لعن 

به خواندن زیارت کرد، در روز بیست و هفتم خوشحال نـزد مـن آمـد و     شروع
آنهـا و مـن در نهایـت    . نزد یکى از خانواده ها رفتم ، و موافقـت کردنـد  : گفت 

رضایت به سر مى بریم و امروز عصر مراسم خواستگارى برگزار مى شود، مـى  
پس سیزده روز بـاقى مانـده   : به او گفتم  .خواهم شما یکى از شاهدان آن باشید

را فراموش نکن ، شما زندگى مشترك خود را به برکت زیـارت عاشـورا آغـاز    
کردى ، و در هر زمانى که با مشکلى در زندگى مواجه شدى براى برطرف شدن 

  )16(.آن به زیارت عاشورا متوسل شو، انشاءاللهّ حاجت تو بر آورده شود



25 

 

  غیبى از ترك زیارت عاشورا خبر
... به شهر شـیراز رفـتم و در خانـه حـاج مسـیح        ه 1409ماه صفر سال  در

در طى سى سال من همیشه زیارت عاشورا : اقامت گزیدم ، او مرا مطلع کرد که 
را مى خوانم و دخترى متأ هل در شهر دزفول دارم برایم نوشـته کـه منزلـى در    

فق به این کار نشدم ، بسیار متأ ثر و غمگین شدم ؛ شیراز براى او بخرم ، ولى مو
روز تولد امام علـى بـن موسـى     در .زیرا نتوانستم خواسته اش را بر آورده کنم 

در یکى از منازلى که درآن مراسم دعا و توسل بـر پـا بـود بسـیار       ﷒الرضا 
ما آمد و از چند روز، خواهرم نزد  پس .گریستم و حاجت خود را عرضه داشتم 

مردى را دیدم زمین هایى را تقسیم مى کند، و به قیمت مناسب مى : به من گفت 
سـاختن آن شـدم ، و    مشغول .فروشد، من نیز براى شما قطعه زمینى را خریدم 

یکى از روزها، صبح زود، دخترم  در .خواندن زیارت عاشورا را فراموش نمودم 
یـارت عاشـورا را تـرك کـردى ؟     خواندن ز: تلفنى با من تماس گرفت و گفت 

را در صـحن و    ﷒در عالم خواب امام و سرور آزادگان :  گفتچطور؟: گفتم 
یا در حرم دیدم ، در شکوه و عظمتى وصف ناشدنى داشت و اطرافش اشـخاص  

اینـان دوسـتدار   : گفتنداینـان کیسـتند؟  : بسیارى با جاه و جلال بودند، پرسـیدم  
هستند، به دنبال شما در میان آنها جسـتجو کـردم     ﷒ پیشواى سرور آزادگان

دارد و دایـم    ﷒پدرم علاقه شدیدى به امام حسـین  : ولى شما را نیافتم گفتم 
از چنـد  : زیارت عاشورا را مى خواند چرا او را در بین شماها نمى بینم ؟ گفتند

  )17(.تباطش با ما برقرار مى شودروز قبل ارتباطش با ما قطع شده ، ولى دوباره ار
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  ر مجالس زیارت عاشوراد  ﷔ حضرت زهرا شرکت
براى زیارت به آرامگاه حضرت زینب ، و حضرت : علویه اى مى گوید خانم

مشرف شدم ، شیفته زیارت سرور شهیدان شـدم ، مشـغول خوانـدن    ﷔رقیه 
صى مـى گریسـتم ، یـک بـار وقتـى      زیارت عاشورا بودم و با حالت روحى خا

شـد و بـه    دهمشغول خواندن و گریستن بودم ، دیدم گویى دریچه اى برایم گشو
عالم آخرت پا گذاشتم ، در آن حالت بیدار بودم ، ولى شـاهد آن واقعـه بـودم ،    

اى از زنان را به همراه مادرم  عده :مانند آن که آن را در عالم خواب دیده باشم 
ن اثنا بانویى بلند قامت با ظاهرى محترم آمد؛ زنان گرد او را فـرا  دیدم ، و در ای

گرفتند، هر یک از آنها حاجت و مشکلش را به وى عرضه مى داشت ، من نیـز  
چرا به مجلس عزادارى ما کـه  : حاجتم را به او عرضه داشتم ، سپس به او گفتم 

من در مجلس شما : فرمود ایشانعاشورا را مى خوانیم نمى آیى ؟ رتدر آن زیا
پسـر خالـه تـو و    : ایشـان فرمـود  . شرکت مى کنم ، نشانه و دلیل را به مـن داد 

همسرش در مجلس شما حاضر شدند، و براى برطـرف شـدن حاجتشـان نـذر     
کردند که در حضور یافتن در مجلس زیارت عاشـورا و خوانـدن آن نـزد شـما     

شورا حاجتشان بر آورده شـد و  عا تبه وسیله خواندن زیار. م داشته باشندوتدا
منزل جدیدى ساختند، بعد از آن در جلسه هاى خواندن زیارت عاشورا حاضـر  

من مؤ لف صاحب نذر را مى شناسم ، داسـتان را   و .نشدند و آن را نمى خوانند
با همه تفاصیل آن براى او بازگو کـردم ، رنگـش تغییـر نمـود و گریسـت ، بـه       

مرد بسیار متـأ  ! وید و از کجا خبر مى دهد؟گوش کن چه مى گ: همسرش گفت 
اینها که گفتى درست است ، ما را مشـکلات دنیـا   : سف و اندوهگین شد، گفت 

  .تا نذرمان را ادا کنیم  دفرصتى نمى ده
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  دار شدن زن عقیم با زیارت عاشورا بچه
سفر به شهر یزد براى به دست آوردن نسخه اى شـرح دار بـراى زیـارت     در

نمـاز   تابخانه مرحوم وزیرى با جناب شیخ على اکبر سعیدى پـیش عاشورا در ک
مسجد طهماسب که شیخى است صالح ، باقار، و از همنشـینان شـیخ غلامرضـا    
یزدى ، کسى کـه بـراى امـرار معـاش از دسـترنج خـویش کسـب روزى مـى         

مرحوم حاج ابوالقاسم با دخترى زرتشتى پس : من گفت  به .کردم  لاقاتنمایدم
شدن ازدواج کرد ولى فرزندى به دنیا نمى آورد، بعد از بیست سال به  از مسلمان

آن را چهل روز همراه با صد بـار لعـن و   . او خواندن زیارت عاشورا را آموختند
و او را  دپس از آن خداوند بر او منـت نهـا  . صد بار سلام و دعاى علقمه خواند

  )18(.فرزندى پسر عنایت فرمود
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جع تقلید بزرگ آیت اللهّ العظمى بهجت دربـاره  عارف سالک و مر فرمایش
  زیارت عاشورا

نزد آیت اللهّ بهجت رفـتم   1412ذى قعده سال  26روز جمعه مصادف با  در
و از ایشان خواستم براى من از زیارت عاشورا بگوید البته قـبلاً مـى دانسـتم او    

خـواهم  همیشه زیارت عاشورا را مى خواند براى ایشان توضیح دادم که من مى 
و بـه صـورتى    واندنـد مجموعه اى از داستانهاى کسانى که زیارت عاشورا را خ

  .شگفت به حاجت خود دست یافتند را جمع آورى کرده و چاپ نمایم 
مضمون زیارت عاشورا گواه و روشن کننده عظمت آن اسـت ،  : فرمود ایشان

روایت شـده    ﷒مخصوصاً وقتى آنچه در سند زیارت از صفوان از امام صادق 
زیارت عاشـورا را بخـوان و در خوانـدن آن    : را ملاحظه مى کنیم که گفته شده 

  :مى کنم  تضمیناستمرار داشته باش ، من به خواننده آن چند چیز را 
  .زیارت وى پذیرفته مى شود 1
  .تلاش ایشان مورد سپاس قرار مى گیرد 2
رسد، و حاجت وى از جانب خداوند  مى  ﷒سلام او بدون مانعى به امام  3

این را ! اى صفوان . متعال بر آورده مى شود و با دست خالى باز نخواهد گشت 
و امیرالمؤ منـین از حضـرت     ﷒با ضمانتى از پدرم ، و پدرم از امیرالمؤ منین 

جـل دریافـت    و رسول خدا از جبرئیل و جبرئیل از خداوند عز و ﷑رسول 
نموده ، هر یک از آنها این زیارت را با این ضمانت تضمین نمودند، و به قداست 

را با این زیـارت از نزدیـک و یـا از      ﷒خداوند سوگند، هر کس امام حسین 
سـندها آمـده    در .دور زیارت کند، حاجتش هر چه باشد بـر آورده مـى شـود   

، بـراى همـین بـا وجـود فراوانـى       زیارت عاشورا از حدیث هاى قدسى اسـت 
کارهاى علمى موجود نزد علما و اساتیدمان آنها همیشه مراقب خواندن زیـارت  
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آیت اللهّ العظمى شـیخ محمـد حسـین اصـفهانى      1 :عاشورا بودند، از جمله آنها
صاحب تأ لیفات متعدد از خداوند متعال مى خواسـت کلمـات پایـانى عمـرش     

و . و پـس از آن بـه سـوى بـارى تعـالى بشـتابد      خواندن زیارت عاشورا باشد، 
خداوند دعاى وى را اجابت نمـود، و پـس از اتمـام خوانـدن زیـارت عاشـورا       

و روحش قرین رحمت و محشـور بـا اولیـاى     تروحش به ملکوت اعلى شتاف
آیت اللهّ شیخ صدراى بادکوبه اى با دانش فراوانى که داشت مقید به  2 .خدا شد

یکى از روزها بـه وادى  : ... یکى از بزرگان گوید 3 .بودخواندن زیارت عاشورا 
رفتم ، آنجا مرد پیرى را با چهـره اى نـورانى     ﷒السلام و به مقام امام مهدى 

دیدم ، مشغول خواندن زیارت عاشورا بود و چنین به نظر مـى رسـید کـه زائـر     
حجـاب   دهویى پراست ، وقتى نزدیک او رفتم ، تصویرى در برابرم نمایان شد گ

را دیـدم کـه زائـرین مشـغول بـه        ﷒را براى من کنار زدند حرم امام حسین 
از آنچه دیدم تعجب کردم ، اندکى به عقب رفـتم ، و بـه   . عبادت و زیارت بودند

حالت طبیعى باز گشتم ، بار دیگر نزدیک او شدم ، همان حالت اول بـراى مـن   
روز بعد، به مکـانى کـه    صبح .ر برایم تکرار شداین حالت چندین با. نمایان شد

زائران براى زیارت در آن سکنى مى کنند رفتم تا از محضرش استفاده کـنم و از  
آن شخص براى زیارت آمـده بـود و امـروز    : حال و محل او سؤ ال کردم گفتند

زیارت او ناامیـد نشـدم ، بـه     از .اثاثیه و وسایلش را جمع کرد و از اینجا رفت 
ى السلام رفتم تا شاید او را بیابم ، آنجا با شخصى ملاقات کـردم کـه امـور    واد

غیبى عجیبى را برایم متذکر مى شد و بعضى از مسایل را روشن مى نمود بـدون  
  .زائرى را که در پى او هستى رفته است : آنکه سؤ ال کنم ؛ به من گفت 

شـه زیـارت   بزرگ فقها و مجتهدین آیت اللهّ شـیخ مرتضـى انصـارى همی    4
عاشورا و صد بار لعن و صد بار سلام آن را حرم مولى الموحدین امیرالمؤ منـین  
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مى خواند و با تداوم در خواندن آن زبانش در خواندن بسیار سـریع بـود     ﷒
زیارت را همراه با لعن و سلام تقریباً نیم ساعت و یا چند دقیقه بیشتر بـه پایـان   

داوم او را در خواندن زیارت عاشورا مى دید مى گفت مى رسانید، و اگر کسى ت
او مشغول مسایل اصولى و فقهى نمى باشد، و با ملاحظه تحقیقاتش در مسایل : 

او اهـل خوانـدن زیـارت    : علمى و نظریات ظریفش در فقه و اصول مى گفـت  
شدن اندوه و شیرین شدن دوباره زندگى توسـط   برطرف )19(.نیست ... عاشورا و

مـن بـا   : از بانوان محترم از رانده شدگان عراقى مى نویسـد  یکىعاشورازیارت 
مشکل بزرگى مواجه شدم که زندگى مرا تهدید مى کـردو بـراى آن مشـکل راه    
حلى نیافتم و حقیقتاً امیدم از هر چیزى قطع شده بود و به همه دعاهایى کـه در  

یافت مـى  ... و ) المخازن(و  )التحفۀ الرضویۀ ( و )مفاتیح الجنان (کتابهاى 
این دعاها را در نیمه شب و زیر آسمان مـى خوانـدم و بـالا    . شد متوسل شدم 

خره به کمک زیارت عاشورا و به شکل شگفت انگیزى به حاجت خود رسیدم ، 
  :مشروح این داستان بدین قرار است 

همسر محترمى داشتم ، او داراى شخصیت متمایز، منحصر به فرد و داراى  من
وى در احترام به زن و فرزندان و . کمالات معنوى ، خلق و خویى بلند مرتبه بود

نزدیکانش مرد نمونه اى بود، روزى با بـرادران و نزدیکـانم مشـاجره کـرد بـه      
قطع کنى ، همسـر   یکانتزدحتماً باید روابط خود را با ن: طورى که به من گفت 

من در گفتارش جدى و مصمم بود به طورى که امکان مخالفت با گفتـه هـایش   
ــود ــا نزدیکــان و   مــن .نب ــه رابطــه ام را ب ــدم ، چگون ــر و ســرگردان مان متحی

تـا انتقـامم را از آنهـا    : در حالى که همسرم مى گفـت  ! خویشاوندانم قطع کنم ؟
: و همیشه مى گفت ... قل نمود، و از قم به به قم منت مرا .نگیرم ساکت نمى مانم 

انتقام مى گیرم ، من نمى دانستم هدفش چیست ، و چه مى خواهد بکند، بعـد از  
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آن بدون آنکه به کسى خبر دهد ما را ترك کرد و به خارج مسافرت کـرد، بعـداً   
 سـپس مطلع شدیم مى خواهد درخواست پناهندگى از آلمان و یا فرانسـه کنـد،   

که دیگر باز نخواهد گشت و سوگند یاد کرد زندگى مشترك ما منتفـى   پیغام داد
شده ، هر کس از دوستان و نزدیکانش آنجا درباره بازگشتش با او سخن گفـت  

مـن همـه    اما !!همسرم هر کارى مى خواهد بکند: مى گفت . پاسخش منفى بود
، مانـده   دعاها و توسلهایى که دوستان و نزدیکانم به من مى گفتند مى خوانـدم 

خبر فوت آیت اللهّ حـاج سـید مرتضـى موحـد      وقتىبودم با فرزندانم چه کنم ؟
منتشر شد در  1413ابطحى پدر مؤ لف در تاریخ جمعه هشتم جمادى آخر سال 
آیـت اللّـه سـید    ) 20(مراسم تشییع او شرکت کردم و در نزدیکى قبـر آن مرحـوم   

در دهان متوفى قدرى خاص  :محمد باقر موحد ابطحى فرزند ارشد ایشان گفت 
را که از فاصله یـک متـرى آرامگـاه شـریف سـرور        ﷒حسین  اماز تربت ام

برداشته شـده قـرار دادیـم ، و در روز    ... در سال   ﷒آزادگان حسین بن على 
بنا بر این  )21(.دهم محرم الحرام این تربت چون خون سرخ رنگ به نظر مى رسد

کند، انشااللهّ حاجتش  مهر کس حاجتى مهم دارد نذر کند زیارت عاشورا را خت
آنکه بدانم اشکهایم جارى بـود، و در طـى ایـن مـدت      بدون .بر آورده مى شود

همیشه در خواب مى دیدم مشغول خواندن زیـارت عاشـورا هسـتم ، و هنگـام     
تـأ ثـر بعضـى از روزهـا      شدت ناراحتى و از .سجده از خواب بر مى خواستم 

زیارت عاشورا را دوبار مى خواندم ، در یکى از شـبها در عـالم خـواب دیـدم     
بر پا شده و من در آن شرکت جسـته ام ،    ﷒گویى مجلس عزاى امام حسین 

از میهمانان با حلوا پذیرایى مى کردند، یکى از آنها را برداشتم و آن را گشودم ، 
در آن شعرى بود و اکنون آن را به خاطر نمى آوردم دسـتمالى  اى یافتم که  مهنا

جمادى : سرخ رنگ و قدحى به شکل تقویم در آن بود که بر آن نوشته شده بود
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خواب برخاستم و خوابم را تلفنى براى یکـى از مفسـران    از .اول ، جمادى دوم 
مشـغول  شما براى حاجت مهمى : خواب گفتم ، خواب را چنین برایم تفسیر کرد

به توسل شده اید، و آنچه را که مى خواهید در ماه جمادى اول یا جمـادى دوم  
خواندن زیارت عاشورا را ادامه دادم در یکى از شبها در  سپس .به دست مى آید

عالم خواب دیدم گویى از حمام خارج شده ام لیکن قسـمتى کوچـک از کمـرم    
تم و آن را خوب شستم تا تمیـز  تمیز نشده مانده بود، من مجدداً به حمام بازگش

همه اعمال تو پذیرفتـه شـد، و   : او گفت . را براى مفسر خواب گفتم  خوابم .شد
از مشکلى کـه گرفتـار شـده اى    : معنى غسل دوم که آن را ذکر کردى این است 

خلاصى مى یابى ، دعاها وتوسلهاى انجام شده توسط شما به صورت آشـکارى  
توسل خود را با زیارت عاشورا به پایـان رسـاندم ، و   : خود گفتم  با .اثر نموده 

به حاجتم مى رسم ، در روز بیستم ، بعد از خواندن دوبـاره زیـارت عاشـورا و    
دعاى علقمه ، نماز خواندم و آرامگاه مرحوم آیـت اللّـه سـید مرتضـى موحـد      

روضـه اى   تمابطحى را زیارت کردم مبلغى نیز بـه خـادم او دادم و از او خواس ـ  
خواند و ثواب آن را نثار روح مرحوم کند، پس از آن به منزل بازگشتم ، در آن ب

شب در خواب دیدم گویى در خیابان اسیر گشته ام ، و من به شکل زیبـا و بـه   
شخصیتى عجیب بودم و حجابى کامل داشتم و به دستم تسبیحى بلند و سبزرنگ 

: لبخنـدى بـه مـن فرمـود     بود، در برابرم سید محترمى بود، رو به من کـرد و بـا  
 .همراه او سوار ماشین شدم  سپس .خداوند تو را به آنچه مى خواهى مى رساند

خواب را براى کسى تعریف نکردم در روز جمعه شب ساعت هشـت و نـیم    این
زنگ تلفن به صدا در آمد، وقتى گوشى را برداشتم صدایى را شـنیدم کـه آشـنا    

شوهرت هستم (من فلانم : او گفت . هم بود، ولى نمى توانستم آن را تشخیص د
اصـفهان   شـهر من اکنـون در  : تو کجایى ؟ گفت !! چه مى گویى ؟: من گفتم  )
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مى آیم اما ابتدا خواستم خبر دهم : چرا به خانه نمى آیى ؟ گفت : گفتم . هستم 
خوش آمدى در این لحظه که این سطرها را مى نویسم : گفتم . تا غافلگیر نشوید

ظه اى مى افتم که زنگ تلفن به صدا در آمد و بدنم را لرزش فرا گرفت به یاد لح
و حالتى غیر طبیعى به من دست داد، آن شدت خوشحالى را قـادر بـه توصـیف    

همسرم به منزل آمد، ابتدا بـه منـزل فرزنـدان آن مرحـوم کـه در       وقتى .نیستم 
واسـتم بـه   نزدیکى منزل ماست رفتم و داستان را براى وى بازگو کردم سپس خ

زیارت قبر سید بروم از او تشکر کنم لیکن تا کنون موفـق نشـده ام ، و خـدا را    
شکر که با یکدیگر زندگى مى کنیم و چیزى صفا و صمیمیت زندگى ما را تیـره  

آنچه از تو مى دانـم ایـن   : ذکر است ، من به همسرم گفتم  شایان .و تار ننموده 
ى مى باشى بارها گفتى به اصـفهان  است که مردى قاطع و در حرف و عمل جد

 اوباز نمى گردم چه چیز تو را واداشت نظرت را تغییر دهى و نزد ما باز گردى ؟
در ابتدا بسیار تحت تأ ثیر قرار گرفته بودم به طورى که یک بار هم فکر : گفت 

نزدیـک همـان   (... بازگشت به اصفهان به ذهنم خطور نکـرد، ولـى از تـاریخ    
تحت فشار قرار گرفتم و  )ع به خواندن زیارت عاشورا کردم روزهایى که شرو

بن بستى که در آن بـه   ایناعصابم به هم ریخته شده بود، هر چه براى خروج از 
سر مى بردم فکر مى کردم به راه حلى نمى رسیدم ، به نظرم رسـید بـه فرانسـه    
بـه   مسافرت کنم ولى بیشتر احساس ناراحتى مى کردم ، سپس به فکر مسافرت

ترکیه افتادم ولى از این فکر نیز احساس راحتى به مـن دسـت نمـى داد، لـیکن     
کردم احساس راحتى و آسودگى خیال بـه   مىوقتى فکر بازگشت به اصفهان را 

بازگشـت همسـرم   : نکته بسیار مهـم   و .من دست مى داد، براى همین بازگشتم 
هایى که در عـالم  مصادف با روزهاى جمادى اول و جمادى دوم بود، همان روز

خواب ذکر شده بودند، به همین دلیل به طـور مسـتمر زیـارت عاشـورا را مـى      
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همه مردان و زنان مؤ من را سفارش مى کنم که اگـر در زنـدگى بـا     من .خوانم 
مشکلى رو به رو شدند از رحمت خداوند و عنایت اهل بیت نا امید نشوند و بـا  

ایه و ایـن اکسـیر بسـیار بـزرگ قـادر      دعا و توسل به این گوهر نایاب و گرانم
  )22(.خواهند بود لطف و عنایت بارى تعالى را کسب کنند
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  حل مشکلات دیدن درباره توسل به زیارت عاشورا براى خواب
از علما مى نویسد با مشکل دشوارى مواجه شدم که راه حلى نداشـت ،   یکى

)) زیارت عاشـورا ((این باعث آزردگى و ناراحتى روحى من شد تا اینکه به کتاب 

دست یافتم وقتى کتاب را خواندم و از محتوى آن آگاه شـدم تصـمیم گـرفتم از    
صد بار لعـن و   بابه مدت چهل روز زیارت عاشورا را  1412اول ماه صفر سال 

صد بار سلام با سایر آداب آن و دعاى علقمه براى حل مشکلاتم بخوانم ضـمناً  
به خواندن شـدم تـا روز سـى و چهـارم      مشکل ازدواج برادرم نیز بود، مشغول

شد، مشغول به تهیه وسایل و لوازم  ﷔رسید و مصادف با روزهاى عید زهرا 
لازم براى عید شدم ، و خواندن زیارت را فراموش کردم ، بعـد از چنـد روز در   
خواب دیدم در منزل پدرم مجلسى براى ختم سوره انعام برگزار شـده ، همگـى   

بودند و منتظر آمدن قـارى بودنـد، ولـى او تـأ خیـر کـرد، و از مـن        جمع شده 
خوابم را به صـورت تلفنـى    موضوع .خواستند دعا و ختم سوره انعام را بخوانم 

کار شما سه  در :به یکى از مفسران خواب در اصفهان بازگو کردم ، به من گفت 
نـدى و آن را  شما زیارت عاشورا را مى خوا: و سومین آن ... مطلب وجود دارد

. ترك کردى ، مى توانى این عمل را با تداوم در خواندن زیـارت اصـلاح کنـى    
خواندن زیارت را مجدداً ادامه دادم ، و در عصر روز چهلم همه مشـکلات حـل   

پس از لحاظ خرید  اما .مهیا شد زلشدند، و موقعیت مناسب براى گرفتن یک من
 ـ ه مـدت چهـل روز دیگـر زیـارت     منزل با مشکلى رو به رو شدم ، نذر کردم ب

عاشورا را بخوانم و الحمدللهّ قادر شدم منزلى خریدارى کنم و بعد از آن مشکل 
  )23(.ازدواج برادرم نیز حل شد
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  یافتن از مرگ به واسطه توسل به زیارت عاشورا نجات
زنم بیمار بود و دچار غده هاى کیسه اى شده بـود، ولـى   : از علما گوید یکى

او آگاهى نداشتیم ، در یکى از شبها در عالم خواب دیدم گویى در  ما از بیمارى
یک سالنى هستم که راهى به بیرون ندارد، و سقف سالن سه دریچه جهت تنفس 
داشت ، پس از مدتى شترى آمد و بر روى این دریچه ها نشست و راه تنفس را 

الـت از  بست ، من براى رهایى از این مهلکه مشغول به دعـا شـدم ، در ایـن ح   
از چند روز، بیمارى همسرم شدت یافت ، نـزد پزشـک    پس .خواب بیدار شدم 

رفتیم او بیمارى همسرم را غده هاى کیسه اى تشخیص داد و به دلیل وخامت تأ 
جمعـى از   بـا  ...کید کرد که باید در انجام عمل جراحى شـتاب کـرد و گـر نـه     

ه انجام این عمـل نیسـتند،   پزشکان ایرانى قادر ب: پزشکان مشورت کردم ، گفتند
من این عمل را انجام مى دهم ولى اجـرت  : سرانجام دکترى را دیدیم ، او گفت 
و حیران شدم ، بـراى رهـایى از ایـن     مضطرب .آن سیصد هزار تومان مى شود

مشکل نذر کردم و شروع به خواندن زیارت عاشورا کردم پس از چند روز عمل 
مبلغى دریافـت نمـى کـنم ؛    : م ، دکتر گفت انجام شد و براى تسویه حساب رفت

من امیدى به موفقیت عمل . زیرا تعداد غده ها سه عدد بود و عمل نیز دشوار بود
همین نذر کردم عمل را رایگان انجام دهم ، و عمـل بـه موفقیـت     راىنداشتم ، ب

را سـپاس مـى گـویم کـه      پروردگار .پایان یافت و بیمار از مرگ رهایى یافت 
وقتى همه راهها بـه روى مـن   : سپس به دکتر گفتم . ا نصیب ما فرمودموفقیت ر

بسته شد نذر کردم زیارت عاشورا را بخوانم ، و خداوند ما را یارى نمـود، و بـا   
  )24(.مشکلى رو به رو نشدیم 
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  اشتباه و عجولانه در ثمر ندادن زیارت عاشورا قضاوت
را که قبلاً اجـازه سـفر   دولت کسانى  1370در سال : از علما مى نویسد یکى

من شـوق بسـیارى بـراى سـفر     . نداشتند از مسافرت به خانه خدا منع کرده بود
داشتم ولى اجازه سفر نداشتم نذر کردم زیارت عاشورا را بخـوانم ، نـذرم را ادا   

آن شب بـرادرم بـه مـن     در .کردم و توسل زیادى نمودم ، اما نتیجه اى نگرفتم 
تلاش بسیار نموده اى ؟ بـار دیگـر نـزد مسـؤ ول      آیا براى این موضوع: گفت 

بعـد بـه    روز .مربوطه برو و با او تماس بگیر ممکن است نتیجه اى حاصل شود
تهران سفر کردم ، و از صبح تا ساعت یک بعد از ظهـر هـر چـه در تـوانم بـود      

از آن  پس .تلاش کردم لیکن نتیجه اى نگرفتم ، تصمیم به بازگشت به قم گرفتم 
یک بار دیگر با مسؤ ول مربوطـه  : با حالتى ناامیدانه و شکوه آمیز گفت  برادرم

تماس بگیر، و ما در دفترش ، منتظر او شدیم ولى نتیجه اى حاصل نشد، پس از 
چیزى به دست نیاوردیم و اگر موفق شویم توفیقمان به لطف : آن به برادرم گفتم 

بـراى  : ین لحظه به ما گفتندبود، در ا خواهدو عنایت و به برکت زیارت عاشورا 
ما نیز داخل اتاق او شدیم و درباره این موضـوع بـا او   . ملاقات بروید به داخل 

راهى براى این کار نیست ، در این اثنا تلفن زنگ زد، و از : گفتگو کردیم ، گفت 
  :صادر کند ما نیز گفتیم ... او خواستند پانزده عدد جواز خروج به نامهاى 

نام دو نفر دیگر را اضافه کن ، در این اثنا تلفن بار دیگر زنـگ   این اسامى به
زد و او گوشى را برداشت به او گفتند فوراً در بیمارستان حاضر شود؛ زیرا مادر 
شما در لحظه هاى آخر زندگى است ، و سرانجام او با دادن اجازه سفر موافقـت  

روز اول ماه ذى الحجه براى اتمام مراحل قانونى اقدام کردم ، و در روز  در .کرد
دوم اجازه سفر صادر شد، و در روز سوم با آخرین هواپیما به جده سفر کردم و 

ذکر است که کسـانى از مسـؤ    شایان .در آن سال به حج خانه خدا مشرف شدم 
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ا اجازه سفر را اخـذ  ولین توسلات عجیبى براى دادن حج داشتند و بعضى از آنه
کردند اما موفق به حج خانه خدا نشدند، از یکى از آنهـا کـه دوسـت مـن بـود      

آیا زیارت عاشورا را همراه با سایر دعاهایى که به آنها متوسل شـدى  : پرسیدم 
  .خیر، همه دعاها را خواندم فقط زیارت عاشورا را نخواندم : خواندى گفت 
رف شدنم به زیارت خانـه خـدا بـه برکـت     دانستم انجام کارم و مش سرانجام

زیارت عاشورا بوده و اول بار که گفتم زیارت عاشورا نمى تواند مثمر ثمر باشد 
  )25(.شتاب کردم و این خطا بود
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  زیارت عاشورا از نظر آیت اللهّ شیخ عبدالنبى اراکى عظمت
یکى از جنبـه هـاى حـدیث    : آیت اللهّ شیخ عبدالنبى اراکى مى گوید مرحوم

ما أ وذى نبى مثل ما أ و ذیت هیچ پیامبرى آنچنان که من اذیـت شـدم   (شریف 
به وسیله حوادثى بعد از اوست یعنى آزار  ﷑آزار رسول اکرم ) اذیت نشده 

پیـامبر  . پیامبر از حوادث بعد از خود آگـاه بـود  . ان آنان است یاهل بیت و شیع
براى همین خداوند متعال زیارت عاشورا را قـرار  بسیار اندوهگین و غمگین بود 

سپس خواندن آن را تضمین نمـود  . داد، و فواید آن را در دنیا و آخرت شناساند
و بعد جبرئیل را فرستاد تا آن را بـراى سـعادت رسـول خـدا و اهـل بیـتش و       

  :آنها برساند بهسعادت شیعیانش 
  .از فواید اخروى بهره گیرند:  اول
  .اید دنیوى به آن متوسل شوندبراى فو:  دوم
همین امام جعفر بن محمد، به واسطه محمد بن على ، به واسطه على بن  براى

الحسین ، به واسطه حسین بن على ، به واسطه حسن بن على ، به واسـطه علـى   
، به واسطه جبرئیل ، به وسـلم  وآله عليه االله صلى، به واسطه پیامبر   ﷒بن ابى طالب 

متعال تضمین نموده که هر کس نزد  اوندطه قلم ، به واسطه لوح ، بواسطه خدواس
پروردگار حاجتى داشته باشد و این زیارت را بخواند، خداوند متعال بـا قـدرت   

و شـیعیانش و   ﷑مطلق و به فضـل خـویش بـر محمـد و خانـدان محمـد       
  .نددوستدارانش حاجتهاى آنها را بر آورده مى ک

بنده ضعیف براى بر آورده شدن حاجت مشکلم شروع به خواندن زیارت  این
عاشورا کردم ، و خداوند متعال به حرمت آن بزرگان دعاى مرا پذیرفت ، و مـن  
تا کنون نمى دانم حاجتم چگونه بر آورده شد، لذا تصمیم گرفتم به طور خلاصـه  
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داشت بـه وسـیله    تىحاج و فهرست وار نحوه توسل را بنویسم تا اینکه هر کس
  )26(.آن و به طور حتمى و بدون تردید حاجتش بر آورده شود انشاء اللهّ 
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  بر قرائت زیارت عاشورا مداومت
تا خیر دنیا و آخرت را در خواندن مستمر زیارت عاشورا بـه دسـت    بکوش

در حـالات شـهید   . آورى که اول صبح هر روز فضیلت خوانـدن آن مـى باشـد   
سال مسـتمر هـر صـبح     60ه اشرفى اصفهانى نقل شده است که محراب آیت اللّ

 ـ . پس از نماز به قرائت آن مى پرداخته است  اى  هاگر هر روز نمى تـوانى برنام
و بعد که بدان عادت کردى کم کـم  . تنظیم کن که هفته اى سه بار آن را بخوانى 

  ﷒ن آن را در روزهاى دیگر هم بخوان باشـد تـا ان شـا اللّـه بـا امـام حسـی       
فضیلت زیارت عاشورا همین بس که از سنخ سایر زیـارات   در .محشور گردى 

هر چند که از قلوب مطهـر  (نیست که به ظاهر از انشاء و املاى معصومى باشد 
بلکـه از سـنخ    )ایشان چیزى جز آنچه از عالم بالا به آنجا برسد بیـرون نیایـد  

احادیث قدسیه است که به همـین ترتیـب از زیـارت و لعـن و سـلام و دعـا از       
احدیت به جبرئیل امین و از او به خـاتم النبیـین رسـیده و بـه حسـب       حضرت

تجربه ، مداومت آن در چهل روز یا کمتر، در بر آورده شدن حاجات و نیـل بـه   
  )27.(مقاصد و دفع دشمنان بى نظیر است 

مواظب باش بر این زیـارت  : به من فرمود  ﷒ى گوید امام صادق م صفوان
پس به درستى که من ضامن قبولى زیارت کسى هستم کـه از دور و   )عاشورا(

نزدیک این زیارت را بخواند و سعى او مشکور باشد و سلام او بـه آن حضـرت   
 ـ  ه کـه  هـر چ ـ  هبرسد و محجوب نماند و حاجت او از طرف خدا بـر آورده و ب

این زیـارت را بـه ایـن    ! صفوان  اى .خواهد برسد و خدا او را نومید بر نگرداند
و او از امیرالمؤ منین و او از رسول خدا و ... ضمان یافتم از پدرم و او از پدرش 

او از جبرئیل و او از خداى تعالى نقل نمودند که خداوند عزوجل به ذات مقدس 
را به ایـن زیـارت از دور و نزدیـک      ﷒خود قسم فرموده که هر کس حسین 
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زیارت کند، زیارت او را قبول مى کنم و خواهش او را مى پذیرم ، به هـر قـدر   
که باشد و خواسته او را بر مى آورم پس ، از حضور من نومید بر نمـى گـردد و   
او را با چشم روشن و حاجت بر آورده شده و فوز جنـت و آزادى از دوزخ بـر   

جز در (.  یرمنم و شفاعت او را در حق هر کس که شفاعت کند مى پذمى گردا
  )28(.)مورد دشمن ما اهل بیت 

در کتاب شریف مفاتیح الجنان در این رابطه داستان هاى آموزنده و جـالبى  (
  .)ذکر شده است که طالبین مى توانند بدان رجوع نمایند

  نشدن زیارت عاشورا از امام خمینى ترك
  :المسلمین غیورى نقل مى کند که الاسلام و حجۀ
اخیراً هم یک صحبتى که خـود  . عاشوراى امام خمینى ترك نمى شد زیارت

البته ایشان تصریح نفرمودند ولى مـن  . من با ایشان داشتم که من و ایشان بودیم 
زیارت عاشورا بـا آن صـد   . متوجه شدم زیارت عاشوراى ایشان ترك نمى شود

  )29(.مى کنندلعن و صد سلامش را ترك ن
روز اول محرم در نوفل لوشاتو مصادف بود با اولین شبى که مـردم ایـران در   

همان شب شخصى از تهران تلفن زد و گفت گوشى . پشت بامها تکبیر مى گفتند
را مى گذارم کنار پنجره تا صداى تکبیر مردم را که با گلوله مخلـوط شـده بـود    

داخل اتاق ، تسبیح به دسـت در حـال   امام در . ضبط کرده به خدمت امام بردم 
در حالى که ما متوجـه  . ایستاده مشغول ذکر بودند و زیارت عاشورا مى خواندند

مسائل ماه محرم نبودیم ایشان در سرزمینى زیارت عاشورا را مى خواندنـد کـه   
  )30(.شاید براى اولین بار در آنجا خوانده مى شد
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  زیارت عاشورا اهمیت
زاهد عادل مرحوم شیخ جواد بن شیخ مشکور عرب که از اجله علمـا و   فقیه

فقهاى نجف اشرف و مرجع تقلید جمعى از شـیعیان عـراق بـوده و نیـز از ائمـه      
در حـدود نـود سـالگى وفـات      1337جماعت صحن مطهر بوده است در سال 

  .نموده و در جوار پدرش و در یکى از حجره هاى صحن مطهر مدفون گردید
در نجف اشرف در خـواب حضـرت    1336ماه صفر  26حوم در شب مر آن

عزرائیل ملک الموت را مى بیند، پس از سلام از او مى پرسد از کجا مى آیـى ؟  
مـى   شـیخ  .مى فرماید از شیراز و روح میرزا ابراهیم محلاتـى را قـبض کـردم    

بهترین حالات و در  در :فرماید مىاو در برزخ در چه حالى است ؟ روح :پرسد
بهترین باغهاى عالم برزخ و خداوند هزار ملک موکل او کرده است که فرمان او 

گفتم براى چه عملى از اعمال به چنین مقـامى رسـیده اسـت ؟ آیـا     . را مى برند
بـراى نمـاز   :  گفـتم  .نـه  : فرمودبراى مقام علمى و تـدریس و تربیـت شـاگرد؟   

: فرمـود پس بـراى چـه ؟  :  گفتم .نه : رمودفجماعت و رساندن احکام به مردم ؟
مرحوم میرزاى محلاتى سى سال آخـر عمـرش   ( براى خواندن زیارت عاشورا

زیارت عاشورا را ترك نکرد و هر روز که به سبب بیمارى یـا امـر دیگـر نمـى     
چون شیخ مرحوم از خواب بیدار مى  و .)توانست بخواند نایب مى گرفته است 

للهّ میرزا محمد تقى شیرازى مى رود و خـواب خـود را   شود فردا به منزل آیت ا
میرزا محمد تقى گریه مى کند، از ایشان سـبب   مرحوم .براى ایشان نقل مى کند

به . محلاتى از دنیا رفت و استوانه فقه بود میرزاى :گریه را مى پرسند مى فرماید
بلى : فرمایدمیرزا مى . شیخ خوابى دیده و واقعیت آن معلوم نیست : ایشان گفتند

فـرداى آن روز  . خواب است اما خواب شیخ مشـکور اسـت نـه افـراد عـادى      
تلگراف فوت میرزاى محلاتى از شیراز به نجف اشرف مى رسد و صدق رؤ یاى 
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داستان را جمعى از فضلاى نجف اشرف کـه   این .آشکار مى گردد ورشیخ مشک
کـه ایشـان در منـزل    از مرحوم آیت اللهّ سید عبدالهادى شیرازى شـنیده بودنـد   

مرحوم میرزا محمد تقى هنگام ورود شیخ مرحوم و نقل رؤ یـاى خـود حاضـر    
بودند نقل کردند و نیز دانشمند گرامى جناب حاج صدر الـدین محلاتـى فرزنـد    

  )31(.شیخ مرحوم ، این داستان را شنیده اند ززاده آن مرحوم ا
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  بلا با زیارت عاشورا چاره
ى شیخ حسن فرید گلپایگانى که از علماى طـراز  بزرگوار حضرت آقا علاّمه

اول تهران هستند از استاد خود مرحوم آیت اللهّ حـاج شـیخ عبـدالکریم یـزدى     
اوقاتى که در سامرا مشغول تحصـیل  : حائرى اعلى اللهّ مقامه نقل نمود که فرمود

مبتلا شدند و همـه   طاعونعلوم دینى بودم ، وقتى اهالى سامرا به بیمارى وبا و 
در منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکى اعلى  روزى .روز عده اى مى مردند

اللهّ مقامه جمعى از اهل علم بودند ناگـاه مرحـوم آقـاى میـرزاى محمـد تقـى       
که در مقام علمى مانند مرحوم فشارکى بود تشـریف   -شیرازى رحمۀ اللهّ علیه 

 ـ     .رگ هسـتند آوردند و صحبت از بیمارى وبا شد که همـه در معـرض خطـر م
اگر من حکمى بکنم آیا لازم است انجام شود یا نه ؟ همـه  : میرزا فرمود مرحوم

من حکم مى کنم که شیعیان : فرمود سپس ...اهل مجلس تصدیق نمودند که بلى 
ساکن سامرا از امروز تا ده روز همه مشغول خواندن زیـارت عاشـورا شـوند و    

ه ماجـده حضـرت حجـۀ بـن     ثواب آن را هدیه روح شریف نرجس خاتون والد
اهل مجلس این حکم را به تمام . نمایند تا این بلا از آنان دور شود  ﷒الحسن 

فردا تلـف شـدن شـیعه     از .و همه مشغول زیارت عاشورا شدند دشیعیان رساندن
موقوف شد ولى همه روزه عده اى از سنى ها مى مردند به طورى کـه بـر همـه    

سنى ها از آشنایانشان از شـیعه پرسـیدند سـبب اینکـه     از  برخى .آشکار گردید
. دیگر از شما کسى تلف نمى شود چیست ؟ به آنها گفته بودند زیـارت عاشـورا  

آقاى فریـد سـلمه    جناب .آنها هم مشغول شدند و بلا از آنها هم برطرف گردید
وقتى گرفتارى سختى برایم پیش آمد فرمایش آن مرحوم به : اللهّ تعالى فرمودند

یادم آمد از روز اول محرم سرگرم زیارت عاشـورا شـدم روز هشـتم بـه طـور      
نیست که مقام میرزاى شیرازى از ایـن بـالاتر    شکى .خارق العاده برایم فرج شد
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است که پیش خود چیزى بگوید و چـون ایـن توسـل یعنـى خوانـدن زیـارت       
به وسـیله   عاشورا تا ده روز در روایتى از معصوم نرسیده است شاید آن بزرگوار

چنین دستورى داده بود و مؤ ثر   ﷒رؤ یاى صادقه یا مکاشفه یا مشاهده امام 
: حاج شیخ محمد باقر شیخ الاسلام نقل نمـود کـه    مرحوم .واقع شده است  مه

در کربلا ایام عاشورا در خانه مرحوم میرزاى شیرازى روضه خوانى بـود و روز  
و حضـرت    ﷒عاشورا به اتفاق طلاب و علما به حـرم حضـرت سیدالشـهدا    

ین بود که ا امى رفتند و عزادارى مى نمودند و عادت میرز  ﷒ابالفضل العباس 
هر روز در غرفه خود زیارت عاشورا مى خواند، سـپس پـایین مـى آمـد و در     
مجلس عزا شرکت مى نمود؛ روزى خودم حاضر بودم که پیش از موسـم آمـدن   
میرزا ناگاه با حالت غیر عادى پریشان و نالان از پله هاى غرفه به زیـر آمـد و   

طش حضرت سیدالشـهدا  ع تامروز باید از مصیب: داخل مسجد شد و مى فرمود
تمام اهل مجلس منقلب شدند و بعضى حالت بـى  . بگویید و عزادارى کنید  ﷒

خودى عارضشان شد، سپس با همان حالت به اتفاق میرزا به صـحن شـریف و   
بالجمله هر کـس  . حرم مقدس مشرف شدیم گویا میرزا مأ مور به تذکر شده بود

یا چهل روز به قصد توسـل بـه حضـرت     زروزیارت عاشورا را یک روز یا ده 
بخواند البته صـحیح و مـؤ ثـر    ) نه به قصد ورود از معصوم (  ﷒سیدالشهدا 

  .خواهد بود و اشخاص بى شمارى بدین وسیله به مقاصد مهم خود رسیده اند
در کربلا وفات و در جنـوب   1338میرزا محمد تقى شیرازى در سنه  مرحوم

  )32(.ون گردیدشرقى صحن شریف مدف
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  عاشوراى بانویى ، عذاب را از اهل قبرستان دور کرد زیارت
حاج ملا حسن مجاور نجف که حق مجاورت را ادا کرد : نورى نوشته  علامه

  :و عمرش را در عبادت سپرى کرد، از قول حاج محمد على یزدى به من گفت 
رت شـبها  فاضل و صالح به خود پرداخته بود و همیشه در اندیشه آخ ـ مردى

که جمعـى از صـلحا در آن دفـن شـده     )) مزار((در مقبره بیرون شهر معروف به 
بـا  ... اى داشت که دوران خردسالى را نزد معلم و همسایه .بودند، به سر مى برد

چى شده بود، پس از مـرگ ، او را در آن   هم گذرانده بودند و در بزرگى گمرك
از یک ماه از  بیش .ه خاك سپردندگورستان که نزدیک منزل آن مرد صالح بود ب

مرگ گمرکچى نگذشته بود که مرد صالح او را در خواب مى بینـد کـه او حـال    
من : او مى رود و مى گوید نزد !خوشى دارد و از نعمتهاى الهى بر خوردار است 

از آغاز و انجام و درون و بیرون تو باخبرم ، تو کسى نبودى که درونـت خـوب   
ل بر صحت شود، نه تقیه و نه ضرورتى ایجاب مـى کـرد   باشد و کار زشتت حم

که بدان شغل اشتغال ورزى و نه ستمدیده اى را یارى رساندى ، کـارت عـذاب   
چنان اسـت کـه   ! آرى :  گفتآور بود و بس ، پس از کجا به این مقام رسیدى ؟

گفتى ، من از لحظه مرگ تا دیروز در سخت ترین عذاب بـودم ، امـا روز قبـل    
تاد اشرف آهنگر از دنیا رفته و در اینجا به خاکش سپردند، اشـاره بـه   همسر اس

جایى کرده که پنجاه قدم از گورش دورتر بوده ، دیشب سه مرتبه امام حسین به 
عذاب را از این گورستان بر دارند، لذا مـن در  : سوم فرمودند بار .دیدنش آمدند

شده و در بازار آهنگران  صالح از خواب بیدار مرد .نعمت و آسایش قرار گرفتم 
به جستجوى استاد اشرف مى رود، او را یافته و از حال همسـرش مـى پرسـد،    

بـه  ) مـزار (دیروز از دنیا رفته و در فلان مکـان یعنـى   : استاد اشرف مى گوید
به زیارت امـام حسـین رفتـه بـود؟ مـى      : صالح مى پرسد مرد .خاکش سپردیم 
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سـؤ ال مـى   . نه : ى کرد؟ جواب مى دهدذکر مصیبت او م: مى پرسد. نه : گوید
از ایـن سـؤ الات چـه    : گویـد  مـى  .نـه  : کند روضه خوانى داشت ؟ مى گویـد 

مى خواهم بدانم : مقصودى دارى ؟ مرد صالح خوابش را نقل مى کند و مى گوید
زیـارت  : میان او و امام حسین چه رابطه اى بوده ؟ استاد اشرف پاسخ مى دهـد 

  )33(.عاشورا مى خواند
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  از قبرستان و عنایت آن حضرت   ﷒  امام حسین دیدار
  به اهل قبرستان به خاطر زیارت عاشورا

الاسلام والمسلمین آقاى حاج نظام الـدینى اصـفهانى رحمـه االله علیـه      حجۀ
یکى از حاجى هاى موجه و ملازم آیۀ (روزى منزل حاج عبدالغفور : نوشته اند

مکیـال  (ه احمـد آبـادى صـاحب کتـاب شـریف      اللهّ حاج سید محمد تقى فقی
بودم ، یکى از رفقاى ایشان به نام حاج )   ﷒المکارم فى فوائد الدعاء للقائم 

برادرم را کـه مـدتى بـود فـوت نمـوده در      : سید یحیى مشهور به پنبه کار گفت 
داداش دیگـر  :  گفـتم  .خواب دیدم با وضع و لباس خوبى که موجب شگفتى بود

:  گفـتم  .من کلاه کسى را بر نداشـتم  :  گفتدنیا کلاه چه کسى را برداشتى ؟آن 
آرى :  گفـت  .من تو را مى شناستم این لباس و این موقعیـت از آن تـو نیسـت    

دیشب شب اول قبر مادر قبر کن بود آقا سیدالشـهدا بـه دیـدن آن زن تشـریف     
ببخشند و من هم از به کسانى که اطراف آن قبر بودند خلعت : آوردند و فرمودند

آن عنایات بهره مند شدم بدین جهت از دیشب وضع و حال ما خوب شده و این 
خواب بیدار شدم نزدیک اذان صبح بـود، کارهـاى    از .لباس فاخر را پوشیده ام 

قبرسـتان تـاریخى و بـا    (خود را انجام داده و حرکت کردم براى تخـت فـولاد   
هـا   رادرم رفتم ، بعضـى قـرآن خـوان   براى تحقیقات سر قبر ب )عظمت اصفهان 

کنار قبرها قرآن مى خواندند، از قبرهاى تازه پرسش کردم ، قبر مادر قبـرکن را  
متوجه . دیشب شب اول قبر او بوده : کى دفن شده ؟ گفتند: گفتم  ردند،معرفى ک

نزد آقـاى قبـر کـن در     رفتم .شدم تاریخ با گفته برادرم در خواب مطابق است 
اسـتاد مرحـوم آیـۀ اللّـه العظمـى      (آیۀ اللهّ آقا میـرزا ابوالمعـالى   تکیه مرحوم 

که محاذى قبـر آن زن بـود، احوالپرسـى     )بروجردى و صاحب کرامات عجیبه 
:  گفـتم  .دیشـب اول قبـر او بـود   : نمودم و از فوت مادرش سؤ ال کردم ، گفت 
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خیـر،  : روضه خوانى مى کرد؟ روضه خوان بود؟ کربلا مشرف شده بود؟ گفـت  
هـر روز  : این پرسشها براى چى است ؟ خواب خود را گفتم ، گفت : سؤ ال کرد

  )34(.زیارت عاشورا مى خواند
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  غیبى و فراهم شدن وسیله براى خواندن زیارت عاشورا عنایات
مردى صالح که من او را در نائین ملاقات کردم و اهـل توسـل   ... حاج  آقاى

او برخورد کـردیم جلسـه مـا یکپارچـه     بود و حالت خوبى داشت و هر وقت با 
چرا شما آقایان اهل علـم کمتـر بـه زیـارت     : توسل و گریه مى شد و مى گفت 

را  عاشـورا من هر روز صبح مقیدم زیـارت  : مى گفت ! عاشورا توجه مى کنید؟
سالى در سفر مشهد از راه کناره مى رفتم ماشین براى نماز نگه داشـت  . بخوانم 

اشتم ناراحت شدم که امروز زیارت عاشورا از من ترك مـى  من مفاتیح همراه ند
شود یک وقت نگاه کردم جلوى من پرده اى نمایان شد روى آن زیارت عاشورا 

موقع نقل این . را خواندم  عاشورانوشته شده بود خیلى خوشحال شدم و زیارت 
  )35(.واقعه گریه مى کرد و مى گفت چه بگویم 
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  ت عاشوراعلامه امینى به زیار سفارش
پس از : آیت اللهّ علامه امینى آقاى دکتر محمد هادى امینى مى نویسد فرزند

گذشت چهار سال از فوت مرحوم آیت اللهّ العظمـى علامـه امینـى نجفـى پـدر      
 قبل هجرى قمرى شب جمعه اى 1394بزرگوارم مؤ لف کتاب الغدیر یعنى سال 

ند یافتم جلو رفته و پس از از اذان فجر وى را در خواب دیدم او را شاد و خرس
در آنجا چه عملى باعث سعادت و ! پدر جان : سلام و دست بوسى عرض کردم 

در ! آقـا جـان   : چه مى گویى ؟ مجدداً عرض کـردم  : نجات شما گردید؟ گفتند
الغدیر یا سـایر تـأ    کتابآنجا که اقامت دارید کدام عمل موجب نجات شما شد 

نمى دانم چه : دادند پاسخ؟  ﷒بخانه امیرالمؤ منین لیفات یا تأ سیس و بنیاد کتا
شما اکنون از میـان  ! آقا جان : گفتم . مى گویى قدرى واضح تر و روشن تر بگو

ما رخت بر بسته اید و به جهان دیگر منتقل شده اید در آنجا که هستید کـدامین  
گ علمـى و  عمل باعث نجات شما گردید از میان صدها خدمات و کارهاى بزر

: علامه امینى درنگ و تأ ملـى نمودنـد سـپس فرمودنـد     مرحومدینى و مذهبى ؟
کردم شما مى دانید اکنـون روابـط    عرض .  ﷒فقط زیارت ابا عبداللهّ الحسین 

در مجالس : فرمودبین ایران و عراق تیره و تار است و راه کربلا بسته ، چه کنم ؟
بر پا مى شود شرکت کـن ثـواب     ﷒م حسین و محافلى که جهت عزادارى اما

در ! پسـر جـان   : فرمودنـد  سـپس  .را به تو مى دهنـد   ﷒زیارت امام حسین 
گذشته بارها تو را یاد آور ساختم و اکنون به تو توصـیه مـى کـنم کـه زیـارت      
 عاشورا را هیچ وقت و به هیچ عنوان ترك و فراموش مکن مرتباً زیارت عاشورا

را بخوان و بر خودت وظیفه بدان ؛ این زیـارت داراى آثـار و برکـات و فوایـد     
بسیارى است که موجب نجات و سعادت در دنیا و آخرت تو مى باشـد و امیـد   

علامه امینى با کثرت : مرحوم آیت اللهّ امینى مى نویسد فرزند .دعا دارم فرزندم 
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اختمان کتابخانـه امیرالمـؤ   مشاغل و تأ لیف و مطالعه و تنظیم و رسیدگى بـه س ـ 
در نجف اشرف مواظبت کامل به خواندن زیـارات عاشـورا داشـته و      ﷒منین 

 30 حـدود سفارش به زیارت عاشورا مى نمودند و بدین جهت من خـودم نیـز   
  )36(.سال است مداوم به زیارت عاشورا مى باشم 
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   ﷒داستانهایى از تربت سیدالشهدا : دوم  بخش

   ﷒همراه داشتن تربت سیدالشهدا  آداب
مى توانى تربت مبارك حضرت سیدالشهدا را با خود همراه داشته باشـد و   تا

با آن نماز بخوان که هم ثـواب زیـادى دارد و هـم تـو را از خطـرات و بلاهـا       
مقدار بسیار اندکى از آن را در اول هر ماه در آب حل کـن و  . محافظت مى کند

بایـد حرمـت آن را نگـه    البته . با خونت عجین شود  ﷒بخور تا عشق حسین 
دارى و در جاى مناسب با خود حمل کنى و حتماً آن را در چیزى قرار بده کـه  

  .با فرش و قالى و لباس ، تماس مستقیم نداشته باشد
در روایت است که حوریان بهشت چون یکى از ملائکه را مى بینند کـه از   1

ه بـراى مـا تسـبیح و    براى انجام کارى به زمین مى آید به او التماس مى کنند ک
  )37(.را هدیه بیاور  ﷒تربت قبر امام حسین 

بـراى مـن از     ﷒حضرت امـام رضـا   : نقل شده است که شخصى گفت  2
از آورنـده آن  . خراسان بسته متاعى فرستاد، چون گشودم در میان آن خاکى بود

ت و هرگـز آن  خاك قبر امام حسـین اس ـ : پرسیدم که این خاك چیست ؟ گفت 
خاك را  نحضرت از جامه و غیر جامه چیزى به جایى نمى فرستد مگر آنکه ای

این امان اسـت از بلاهـا بـه اذن و مشـیت     : در میان آن مى گذارد و مى فرماید
  )38(.خدا

  ﷒از تربت قبر امـام حسـین   : به ابوحمزه ثمالى فرمود  ﷒امام صادق  3
از خاکى بردارند که از میـان قبـر تـا چهـار فرسـخ فاصـله       (مى توان شفا کرد 

پس بگیر از آن خاك که شفاى هر درد است و سپرى است براى دفع هر  )باشد
کنـد از چیزهـایى کـه از آن     مـى چه از آن مى ترسى و هیچ چیز با آن برابرى ن

ند آن است کـه در  چیزى که آن را فاسد مى ک. طلب شفا مى کنند به غیر از دعا
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ظرفها و جاهاى بد مى گذارند و نیز کم بودن یقین کسانى که بدان معالجـه مـى   
هر کس یقین داشته باشد که این خاك از براى او شفاست هر گاه معالجـه  . کنند

 آن .خواهد بود و محتاج بـه داروى دیگـرى نخواهـد شـد     ىبه آن کند او را کاف
مى کنند؛ چون حسد مى برند فرزنـدان آدم  تربت را شیاطین و کافران جن فاسد 
به طورى که بیشتر نیکى و بوى خوش آن بر . را بر آن و خود را به آن مى مالند

بیرون نمى آیـد مگـر     ﷒طرف مى شود و هیچ تربت از حایر قبر امام حسین 
 ایشان را به غیر از خـدا نمـى توانـد    همهیا مى شوند از براى آن تربت ، آنقدر ک

بشمرد و آن تربت در دست صاحبش است و ایشان خود را بر آن مـى مالنـد و   
اگر تربت از شرّ اینهـا سـالم   . ملائکه نمى گذارند ایشان را که داخل حایر شوند

پس چـون  . بماند هر بیمار را که به آن معالجه نمایند در آن ساعت شفا مى یابد
یار بخوان و شنیده ام که بعضـى  پنهان کن و نام خدا را بر آن بس ارىتربت را برد

  )39(.از آنها که تربت را بر مى دارند آن را سبک مى شمارند
هفت حجاب را پـاره    ﷒در روایت است که سجده به تربت امام حسین  4

مى کند؛ یعنى باعث قبولى نماز مى شـود و مشـهور میـان علمـا آن اسـت کـه       
بـه قصـد     ﷒ت مقدس امام حسین خوردن خاك ، مطلقاً جایز نیست مگر ترب

بگـذارد و پـس از آن    انکه اندازه آن به قدر درشتى عدسى باشد که در ده. شفا
  )40(.آب بخورد
  )41(.را به عنوان شفا مى خورد  ﷒خمینى تربت امام حسین  امام
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   ﷒خون مبدل شدن تربت امام حسین  به
نى فرزند عبدالشهید حسانى ، ساکن فراشبند فـارس  عبدالحمید حسا اینجانب

قـبلاً در داسـتانهاى شـگفت تـأ لیـف        ﷒نسبت به تربت خونین امام حسین 
حضرت آیت اللهّ العظمى آقاى حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازى خوانـده  

و در ضمن در سال  ندبودم ، خودم و اهل خانه که سواد فارسى داشته اند خواند
. اخیر قبل از محرم ، پدرم عازم کربلا شد و مقدارى تربت خریـد کـرده و آورد  

متوسل شدند به ائمه ، تربتـى کـه    )ساره خاتون حسانى (خواهرى دارم به نام 
مـى    ﷒پدرم آورده بود مقدار کمى از آن را با پارچـه اى از حـرم ابوالفضـل    

و از ائمـه و فاطمـه زهـرا     )یعنى شب عاشـورا (ارد د ىپیچد و شب را احیا م
مى خواهد که اگر ما یک ذره نزد شما قابلیم این تربت همان حـالتى کـه    ﷑

آقا در کتاب نوشته اند براى ما بشود، اتفاقاً روز عاشوراى گذشـته بعـد از نمـاز    
دو خـواهرم و زن  . نـد نظهر ساعت یک و ده دقیقه بعد از ظهر به آن نگاه مـى ک 

برادرم آن را مى بینند و یک مرتبه مى افتند به گریه و زارى ، مـى بیننـد همـان    
در کتاب نوشتند اتفاق افتاده و تربت مزبور حالت خون پیدا کرده ! حالتى که آقا

بود و حقیر که بعد از مسجد آمدم خودم هم دیدم و مقـدارى از آن را آوردم بـه   
ه العظمى آقاى دستغیب و تربت مزبور هم هنوز موجـود  خدمت حضرت آیت اللّ

است و رنگ تربت به طور کلى جگرى شده رطوبت کمى برداشته بود، بعـد بـه   
 و .تدریج حالت خشکى پیدا کرده و هنوز هم باقى است با همان رنگ جگـرى  

قمـرى بـاز در    98نظیر همین قضیه فوق که ذکر شـد مقـدارى تربـت در سـال     
کوى مسجد الزهرا، منزل مشهدى عبدالرضا نوشادى بـوده و در   فراشبند فارس ،

  .جلسه نشان دادند که به خون مبدل شده و همه آن را مشاهده کردند
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  خونین تربت
وقتى مخدره محترمه اى که نمـاز جمعـه را بـا    : حاجى مؤ من فرمود مرحوم

دار مرحوم آقا سید هاشم در مسجد سردزك ترك نمى کرد به من خبر داد که مق
به من رسیده و آن را جوف کفن خود گـذارده    ﷒نخودى تربت اصل حسینى 

خونین بـه کفـن    تام و هر ساله روز عاشورا خونین مى شود به طورى که رطوب
از آن : حاج مؤ من فرمود مرحوم .سرایت مى کند و بعد متدرجاً خشک مى شود

و آن را ببینم قبـول کـرد،    مخدره خواهش کردم که در روز عاشورا منزلش بروم
پس روز عاشورا رفتم بقچه کفنش را آورد و باز کرد، عقد خون در کفن مشاهده 
کردم و تربت مبارك را دیدم همانطورى که آن مخدره گفتـه بـودتر و خـونین و    

دیدن آن منظره و تصور بزرگى مصیبت آن حضـرت سـخت    از .علاوه لرزان بود
این داستان در دارالسلام عراقـى از   نظیر .د شدم گریان و نالان و از خود بى خو

مرحـوم آقـا سـید    : ثقه عادل ملا عبدالحسین خوانسارى نیز نقل شده که گفـت  
مهدى پسر آقا سید على صاحب شرح کبیر در آن زمانى که مریض شده بـود و  
براى استشفاى شیخ محمد حسین صاحب فصول و حاج ملا جعفر استرابادى را 

عدول بودند فرستاد که غسل کنند و با لبـاس احـرام    ىحول علماکه هر دو از ف
شوند و از تربت قبر مطهـر بـه آداب وارده     ﷒داخل سرداب قبر مطهر حسین 

بردارند و براى مرحوم سید بیاورند و هر دو شهادت دهند که آن تربت قبر مطهر 
دو بزرگوار حسب  نآ .است و جناب سید مقدار یک نخود از آن را تناول نماید

الامر رفتند و از خاك قبر مطهر برداشتند و بالا آمدند و از آن خاك قـدرى بـه   
بعضى حضار اخیار عطا کردند که از جمله ایشـان شخصـى بـود از معتبـرین و     
عطار و آن شخص را در مرض موت عیادت کـردم و باقیمانـده آن خـاك را از    

به من عطا کرد و من بسته آن را آورده  دترس اینکه بعد از او به دست نا اهل افت
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اتفاقاً روز عاشورا نظرم به ساروق آن کفـن افتـاد   . و در میان کفن والده گذاشتم 
رطوبتى در آن احساس کردم چون آن را برداشته گشودم دیدم کیسه تربـت کـه   
در جوف کفن بود مانند شکرى که رطوبت ببیند حالت رطـوبتى در آن عـارض   

خون تیره گردیده و خونابه مانند اثر آن از باطن کیسه بـه   انندمشده و رنگ آن 
آن  پـس  .ظاهر و از آن به کفن و ساروق رسیده با آنکه رطوبت و آبى آنجا نبود

را در محل خود گذارده در روز یازدهم ساروق را آورده گشودم آن تربت را بـه  
وق حالت اول خشک و سفید دیـدم اگـر چـه آن رنـگ زردى در کفـن و سـار      

کماکان باقیمانده بود و همچنان بعد از آن در سایر ایام عاشورا کـه آن تربـت را   
ام که خاك قبر مطهر در هر  همشاهده کردم همینطور آن را متغیر دیده ام و دانست
  )42(.جا باشد در روز عاشورا شبیه به خون مى شود
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   ﷒ بر تربت امام حسین  ﷒  امام صادق سجده
همراه خود پارچه سبزى داشت کـه در آن مقـدارى تربـت      ﷒صادق  امام

گذاشته بود، و هنگامى که وقت نماز مـى رسـید     ﷒امام حسین  )خاك قبر(
  .آن تربت را بر سجاده اش مى ریخت و بر آن سجده مى کرد

باشد، موجـب کمـال نمـاز      ﷒نمازى که با یاد ایثارگرى امام حسین  آرى
  .است ، و به نماز روح تازه اى مى بخشد
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  احترامى به تربت بى
ث متبحـر ثقـه     شیخ عباس قمى رحمه االله علیه نقل مى کند که استاد ما محـد

الاسلام نورى رحمه االله علیه در دارالسلام نقل فرموده که روزى یکى از برادران 
را   ﷒سید، مادرم دید که تربت امـام حسـین   من به خدمت مرحومه والده ام ر

در جیب پایین قباى خود گذاشته ، مادرم او را زجر کرد که ایـن بـى ادبـى بـه     
  .تربت مقدسه است زیرا که در زیر ران واقع شود و شکسته گردد

چنین است که فرمودى و تا به حال دو مهر شکسته ام و لـیکن  : گفت  برادرم
چنـد روزى از ایـن قضـیه     پـس  .عد از آن در جیب پایین نگـذارد عهد کرد که ب

گذشت ، پدرم بدون آنکه از این مطلب اطلاع داشته باشـد در خـواب دیـد کـه     
به زیارت او تشریف آورد و در اطاق   ﷒مولاى ما حضرت اباعبداللهّ الحسین 

پسران خـود را   بخوان: کتابخانه نشست و ملاطفت و مهربانى بسیار کرد و فرمود
بیایند تا آنها را اکرام کنم ، پس پدرم پسرها را طلبید و با من پـنج نفـر بودنـد،    
پس ایستادند در مقابل آن حضرت و در نزد آن حضـرت از جامـه و چیزهـاى    
دیگر بود، پس یک یک را مى خواند و چیزى از آنها به او مى داد، پس نوبت به 

ى کرده بود رسید حضرت نظرى بـه او افکنـد   برادر مزبور که به تربت بى احترام
این پسـر  : مانند کسى که در غضب باشد و التفات فرمود به سوى پدرم و فرمود

تو دو تربت از تربت هاى قبر من را در زیر ران خود شکسته است ، پـس مثـل   
برادران دیگر او را نخواند، بلکه به سوى او چیزى افکند و الا ن در ذهنم اسـت  

علاّمه والد بیدار شـد و خـواب خـود را     پس .اب شانه ترمه به او دادکه گویا ق
پدرم از صدق ایـن  . براى مادر نقل کرد و والده حکایت را براى ایشان بیان کرد

  )43.(خواب تعجب کرد
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  شفابخش تربت
روایات بسـیار وارد شـده     ﷒فضیلت و آداب تربت مقدسه امام حسین  در

که تربت آن حضرت شفاى هر درد و مرض است مگر مرگ ؛ و امـان اسـت از   
  .بلاها و باعث ایمنى از هر خوف و بیم است 

کتاب فوائد الرضویه در احوال سید نعمت اللّـه جزایـرى رحمـه االله علیـه      در
و  آمده است که آن سید جلیل در تحصیل علم زحمت بسیارى کشیده و سـختى 

رنج بسیار برده و در اوایل تحصیل چون قادر بر تهیه چراغ نبوده در روشنى ماه 
مطالعه مى نموده تا اینکه از کثرت مطالعه در ماهتاب و بسیار نوشـتن و مطالعـه   

به جهت روشنى چشم خـود تربـت    پس .کردن ، چشمانش ضعف پیدا کرده بود
را بر چشم مـى   ﷕ه عراق مقدسه حضرت سیدالشهدا و تراب مراقد شریفه ائم

اهالى عصـر مـا    مبادا .کشید که به برکت آن تربت ها چشمش نورانى مى گردید
به واسطه معاشرت با کفار و افراد بى ایمان این مطلب را استعجاب نمایند همانـا  
کمال الدین دمیرى در حیوة الحیوان نقل کرده که افعى هرگاه هزار سال عمر کرد 

ور مى شود، حق تعالى او را ملهم فرمـوده کـه بـراى رفـع کـورى ،      چشمانش ک
به ناچار با چشم کور از بیابان عبور مـى کنـد    بمالد،چشم خود را به رازیانج تر 

تا برسد به بساتین و جاهایى که رازیـانج در آن جـا باشـد اگـر چـه مسـافتى       
را بـر آن   طولانى در بین باشد، پس خود را به آن گیاه مى رساند و چشم خـود 

این مطلب را زمخشـرى و دیگـران نقـل     و .مى مالد تا روشنى چشم او برگردد
کرده اند، پس هر گاه حق تعالى در یک گیاه تـرى ایـن خاصـیت را قـرار داده     
باشد که مارِ کور پى آن برود و بهره خود را از آن بگیرد چه عجب و اسـتبعادى  

که در راه او، خودش و عترتش کشته شـده   ﷑دارد که در تربت پسر پیغمبر 
اند شفا از جمیع امراض و فواید و برکاتى قرار داده باشد تا شیعیان و محبـان از  
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آن که حوریان بهشتى یکى از ملائکه را مـى بیننـد کـه     جالب .آن بهره ها ببرند
و تربت قبر  براى کارى بر زمین مى آید به او التماس مى کنند که براى ما تسبیح

  )44(.به هدیه بیاور  ﷒امام حسین 
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   ﷒اى درباره سجده بر مهر و تربت امام حسین  مناظره
مصـر  ) لازهـر ا(از علماى اهل تسنّن که از فارغ التحصیلان دانشـگاه   یکى

از اهالى سـوریه ، بـر اثـر تحقیقـات     ) شیخ محمد مرعى انطاکى (است به نام 
لماذا اخترت مذهب الشّـیعه  (به مذهب تشیع گرایید، و در کتابى به نام  دامنه دار

است ، در اینجا به یکى از  مودهعلل گرایش خود را با ذکر مدارك متقن ذکر ن )
مناظرات او با دانشمندان اهل تسنّن پیرامون سجده بر مهرى که از تربت حسینى 

مرعى در خانه اش بود، چند نفـر از دانشـمندان اهـل     محمد :توجه کنید. است 
تسنّن که بعضى از آنها از دوستان سابق او در دانشگاه الازهر بودند، به دیـدار او  

شیعیان بر تربت :  دانشمندان :آمدند و در آن دیدار، بحث و گفتگوى زیر رخ داد
سـجده مـى   حسینى سجده مى کنند، آنها به همین علّت که بر مهر تربت حسینى 

سجده بر تربت ، شرك نیست ؛ زیرا شـیعیان  : مرعى  محمد .کنند، مشرك هستند
بر تربت براى خدا، سجده مى کنند، نه اینکه براى تربت سجده کنند، اگر به پندار 
شما به فرض محال ، در درون تربت چیزى وجود دارد، و شیعیان به خـاطر آن  

، شـرك   ىجده نمایند، البته چنین فرضچیز، آن را سجده کنند، نه اینکه بر آن س
است ، ولى شیعیان براى معبود خود که خدا باشد سجده مى کنند، نهایـت اینکـه   

: عبـارت روشـنتر   بـه  .هنگام سجده براى خدا، پیشانى را بر تربت مـى گذارنـد  
 یکـى  .حقیقت سجده ، نهایت خضوع در برابر خدا است ، نه در برابر مهر تربت 

احسن بر تو که تجزیه و تحلیـل زیبـایى نمـودى ،    : )ام حمیدبه ن(از حاضران 
ولى این سؤ ال براى ما باقى مى ماند که چرا شما شیعیان ، اصرار دارید کـه بـر   
تربت حسینى سجده نمایید؟ چرا بر سایر چیزها سجده نمى کنید؟ همان گونه که 

 ـ : مرعى  محمدبر تربت سجده مى کنید؟ یم ، بـر  اینکه ما بر خاك سجده مـى کن
اساس حدیثى است که مورد اتفاق همه فرقـه هـاى اسـلامى اسـت کـه پیـامبر       



64 

 

جدِاً و طَهوراً(: فرمود ﷑ سم الارَض ى ل ت لَ عزمین براى مـن سـجده   (: ) ج
بر این به اتفّاق همه مسلمین ، سـجده بـر    بنا )گاه و پاکیزه قرار داده شده است 

: حمیـد  .ایز است ، از این رو ما بر خـاك سـجده مـى کنـیم     خاك خالص ، ج
هنگامى کـه رسـول   : مرعى  محمدچگونه مسلمانان بر این امر اتفّاق نظر دارند؟

از مکهّ به مدینه هجرت کرد، در همـان آغـاز، بـه سـاختن مسـجد       ﷑خدا 
مرعـى   محمد .شت نه ، فرش ندا: حمیددستور داد، آیا این مسجد فرش داشت ؟

بر زمینـى  : حمیدو مسلمانان بر چه چیزى سجده مى کردند؟ ﷑پس پیامبر : 
بعـد از رحلـت   : مرعـى   محمـد که از خاك ، فرش شده بود، سجده مى کردند؟

، مسلمانان در عصر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان بر چـه سـجده    ﷑پیامبر 
نه ، فرش نداشت ، آنها نیز بر خـاك  : حمیدکردند؟ آیا مسجد فرش داشت ؟ مى

بنابراین به اعتـراف شـما، پیـامبر    : مرعى  محمد .زمین مسجد سجده مى نمودند
در همه نمازهاى خود بر زمین سجده کرده است ، همچنین مسـلمانان در   ﷑

اساس ، قطعاً سجده بر خـاك ، صـحیح    عصر او و در عصر بعد از او، روى این
اشکال من این است که شیعیان ، تنها بر خاك ، سجده مـى کننـد،   : حمید .است 

آن هم خاکى که از زمینى گرفته و به صـورت مهـر در آورده ، آن را در جیـب    
؛ بـه عقیـده شـیعه ،    : مرعى  محمد .خود مى نهند و بر آن سجده مى نمایند اولاً

سجده بر هر گونه زمین ، خواه سنگ فرش باشد و خـواه زمـین خـاکى باشـد،     
نظر به اینکه شرط است محل سجده پاك باشد، پـس سـجده    ثانیا؛ .جایز است 

جایز نیست ، از این رو قطعه اى از گل خشـکیده  ه بر زمین نجس یا خاك آلود
پاك تهیه شده ، با خود حمل مى کنند، تا در نمـاز   را که از خاك )به نام مهر(

بر خاکى که مطمئناً پاك و تمیز است سجده کنند، با علم به اینکه آنها سجده بـر  
اگر منظور : حمید .خاك زمین را که نجس بودن آن را نمى دانند، جایز مى دانند
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شیعه ، سجده بر خاك پاك خالص است چرا مقـدارى از خـاك را حمـل نمـى     
نظر به اینکه حمل خاك موجب : مرعى  محمدحمل مى کنند؟ )مهر(نند، بلکه ک

خاك آلودگى لباس مى شود، از این رو خاك را در هر جا بگذارند طبعاً دسـت  
و لباس ، خاك آلود مى شود، شیعیان همان خاك را با آب مى آمیزند و گل مى 

ت مهر در مـى  کنند و سپس همان گل در قالب زیبا، خشک مى شود و به صور
، زحمت نیست و موجب خاك آلـودگى لبـاس و دسـت     آنآید، که دیگر حمل 

... چرا شما بر غیر خاك ، ماننـد حصـیر و قـالى و زیلـو و    : حمید .نخواهد شد
گفتیم غرض از سجده ، نهایت خضـوع در برابـر   : مرعى  محمدسجده نمى کنید؟

و خـواه   )مهـر (ده خدا است ، اینک مى گوییم ، سجده بر خاك ، خواه خشکی
نرم ، دلالت بیشترى بر خضوع در برابر خدا دارد؛ زیرا خاك ، نـاچیزترین اشـیا   

را بر پـایین تـرین چیـز    ) یعنى پیشانى (است ، و ما بالاترین عضو بدن خود 
در حال سجده مى نهیم ، تا با خضوع بیشتر، خدا را عبادت کنیم ، از  )خاك (

پایینتر از جاى دسـتها و پاهـا باشـد، تـا     این رو، مستحب است که جاى سجده 
بیانگر خضوع بیشتر گردد، و همچنین مستحب است در سجده ، سر بینى خـاك  

، سجده بر قطعه اى  ینآلود شود، تا دلالت بیشتر براى خضوع داشته باشد، بنابرا
، بهتر از سجده بر سایر اشیایى است که سـجده بـر آن   )مهر(از خاك خشکیده 
که اگـر انسـان در سـجده ، پیشـانى خـود را بـر روى سـجاده         روا است ، چرا

گرانبهـا    گرانقیمت یا بر قطعه طلا و نقره و امثال آنهـا و یـا بـر قـالى و لبـاس      
مى شود، و چه بسا هیچ گونه دلالتى بـر   ستهبگذارد، از تواضع و خضوعش ، کا

ه سـجده بـر   آیا کسى ک: این توضیح  با .کوچکى بنده در برابر خدا نداشته باشد
مى کند تا تواضع و خضوعش در پیشگاه خـدا، رسـاتر    )مهر(خاك خشکیده 

ماننـد قـالى و سـنگ    (باشد، مشرك و کافر خواهد بود؟ ولى سجده بر چیـزى  
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، هـر کـس چنـین    !که مخالف تواضع است ، تقرّب به خـدا اسـت ؟   .)..مرمر و
 ـ : حمیـد  .تصور کند، تصور باطل و بى اساسى نمـوده اسـت    ن کلمـات  پـس ای

چیست که بر روى مهرهایى که شیعه بر آنها سجده مى کنند، نوشته شـده اسـت   
؛ همه تربتها داراى نوشته نیست ، بلکه بسیارى از آنها بـدون  : مرعى  محمد؟ اولاً

؛ .نوشته است  لـى و    (: در بعضى از آنها نوشته شده کـه   ثانیاً ع ـىّ الاَ بِ حانَ ر ـب س
ه دمح به ذکر سجده است ، و در بعضى نوشته شده که این تربـت  که اشاره اى  )بِ

از زمین کربلا گرفته شده ، تو را به خدا سوگند آیا این نوشته ها، موجب شـرك  
که سجده بر آن صحیح مى باشـد،   کىاست ؟ و آیا این نوشته ها، تربت را از خا

، نه ، هرگز موجب شرك و عدم جواز سجده بر آن نیست : حمیدخارج مى کند؟
ولى یک سؤ ال دیگر دارم و آن اینکه در تربت زمـین کـربلا، چـه خصوصـیتى     
وجود دارد، که بسیارى از شیعیان مقید هستند تـا بـر تربـت حسـینى ، سـجده      

 ﷕رازش این است که در روایات مـا از امامـان اهلبیـت    : مرعى  محمدکنند؟
بر تربتهـاى دیگـر بیشـتر      ﷒ارزش سجده بر تربت امام حسین : نقل شده که 

ـب     (: فرمود  ﷒صادق  امام .است  جح ـرقُِ الْ نِ یخْ ـی سح ـۀِ الْ ب رْ لى تُ ع ودّجلس اَ
 )45()حجابهاى هفتگانـه را مـى شـکافد     ﷒سجده بر تربت حسین (:  )السّبعِ

  .رددیعنى موجب قبولى نماز، و صعود آن به سوى آسمان مى گ
سجده مى کرد،   ﷒آن حضرت فقط بر تربت حسین (: روایت شده که  نیز

  )46().به خاطر تذللّ و کوچکى در براى خداى بزرگ
داراى یک نوع برتـرى اسـت کـه در تربتهـاى       ﷒، تربت حسین  بنابراین

موجـب قبـول     ﷒آیا نماز بر تربـت حسـین   : حمید .دیگر، آن برترى نیست 
مـذهب  : مرعـى   محمدشدن نماز در پیشگاه خدا مى شود، هر چند باطل باشد؟

نمازى که فاقد یکى از شرایط صحت نماز باشد، باطـل اسـت و   : شیعه مى گوید
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قبول نخواهد شد، ولى نمازى که داراى همه شرائط صحت است ، اگر در سجده 
قبول مى شـود و موجـب ارزش و   سجده گردد،   ﷒اش بر تربت امام حسین 
آیا زمین کربلا از همه زمینها، حتى از زمین مکهّ : حمید .ثواب بیشتر خواهد شد

بر نماز بـر همـه     ﷒و مدینه برتر است ، تا گفته شود که نماز بر تربت حسین 
چه مانعى دارد کـه چنـین خصوصـیتى را    : مرعى  محمدتربت ها برتر مى باشد؟

زمـین مکّـه کـه همـواره از     : حمید .ر تربت زمین کربلا قرار داده باشدخداوند د
تا کنون ، جایگاه کعبه است ، و زمـین مدینـه کـه جسـد مطهـر        ﷒زمان آدم 

را در بر گرفته است ، آیا مقامى کمتر از مقام زمین کـربلا دارنـد؟    ﷑پیامبر 
 محمـد اسـت ؟  ﷑بهتر از جدش پیـامبر    ﷒این عجیب است ، آیا حسین 

به خاطر عظمت مقـام و    ﷒نه ، هرگز؛ بلکه عظمت و شرافت حسین : مرعى 
است ، ولى راز این که خاك کربلا برترى یافتـه ایـن    ﷑شرافت رسول خدا 

در آن سرزمین در راه دین جدش به شـهادت رسـیده     ﷒است که امام حسین 
جزئى از مقام رسالت است ، ولـى نظـر بـه اینکـه آن       ﷒است ، مقام حسین 

حضرت و بستگان و یارانش ، در راه خدا و برپا دارى اسلام ، و استوارى ارکان 
انـد،   دین ، و حفظ آن از بازیچه هوسبازان ، جانبازى کرده و به شهادت رسـیده 

  :است  هداد  ﷒خداوند متعال به خاطر آن ، سه ویژگى به امام حسین 
  .دعا در زیر قبه مرقد شریفش به استجابت مى رسد 1
  .امامان ، از نسل او هستند 2
  .و در تربت او، شفا هست  3
اشکالى دارد؟ و آیا معنـى    ﷒اعطاى چنین خصوصیتى به تربت حسین  آیا

اینکه بگوییم زمین کربلا از زمین مدینه برترى دارد، این است کـه بگـوییم امـام    
مطلب  بلکه!برترى دارد، تا شما به ما اشکال کنید؟ ﷑بر پیامبر   ﷒حسین 
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احتـرام بـه حسـین      ﷒به عکس است ، بنابراین ، احترام به تربت امام حسین 
یعنـى رسـول     ﷒است و احترام به او، احترام به خدا، و جد امام حسین   ﷒
که سخن به اینجا رسید، یکى از حاضران که قانع شـده   وقتى .است  ﷑خدا 

مجیـد  بود، در حالى که شادمان بود برخاست و بسیار سخن مرا ستود و از من ت
گفتـار تـو بسـیار    : کرد و کتابهاى شیعه را از من درخواست نمود و به من گفت 

برتـر از   را  ﷒بجا و شایسته است ، من خیال مى کردم که شـیعیان ، حسـین   
مى دانند، اکنون حقیقت را دریافتم ، و از بیانات زیبا و گویاى  ﷑رسول خدا 

م ، از این پس خودم مهرى از تربت کربلا را همراه خود بـر مـى   شما سپاسگزار
  . )47(.دارم و بر آن نماز مى خوانم 
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  و تربت کربلا  ﷒ على
بود، یکى از مسلمین به نـام هرثمـه بـن سـلیم       ﷒خلافت امام على  عصر

  ﷒شخص بى سعادت و بى تفاوتى بود و چندان اعتقاد به عظمت مقـام علـى   
نداشت ، ولى همسـر او بـانویى پـاك و بامعرفـت و از ارادتمنـدان امـام علـى        

براى جنگ صـفین از کوفـه     ﷒همراه امام على (: مى گوید هرثمه .بود  ﷒
به جبهه صفین حرکت مى کردیم ؛ وقتى به سرزمین کربلا رسیدیم ، وقـت نمـاز   

خوانـدیم آن حضـرت بعـد از نمـاز       ﷒مام علـى  شد، نماز را به جماعت با ا
لک یا تربۀ لیحشـرنَّ   واهاً(: مقدارى از خاك کربلا را برداشت و بویید و فرمود

لون الجنّۀ بغیر حسابٍ ک قوم یدخُ عجب از تو اى تربت ، قطعاً از میـان  ( : )منْ
  )تو جماعتى بر مى خیزند و بدون حساب وارد بهشت مى شوند

از (: ه صفین رفتیم و سپس به خانه ام بازگشتم و بـه همسـرم گفـتم    جبه به
آنگاه مطلب فوق را بـه   )براى تو مطلبى نقل کنم   ﷒مولایت ابوالحسن على 

  .)ادعاى علم غیب مى کند  ﷒على : (پس گفتم . او گفتم 
منان علـى آنچـه   دست از این ایرادها بردار، امیرمؤ ! اى مرد(: گفت  همسرم

در تردیـد    ﷒همچنان در مورد این سخن علـى   من .)بگوید سخن حقّ است
من جزء لشکر عمر سعد به کربلا . بودم تا آن هنگام که جریان کربلا به پیش آمد

افتادم که به راستى حق بود، از ایـن    ﷒رفتم ؛ در آنجا به یاد سخن امام على 
در حـالى   مناسـب در یک فرصت . اه عمر سعد ناراحت بودم رو از کمک به سپ

رفتم و حدیث پدرش را به یـاد آن    ﷒که سوار بر اسب بودم به سوى حسین 
اکنون آیا از موافقین مـا هسـتى یـا از    (: حضرت انداختم حضرت به من فرمود

  .)..ستم از هیچ کدام ، فعلاً در فکر اهل و عیال خود ه(:  گفتم.)مخالفین ما؟
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بنابراین به سرعت از این سرزمین بیرون برو؛ زیرا کسى که در اینجا (: فرمود
باشد و صداى ما را بشنود ولى ما را یارى نکند، داخل در آتـش دوزخ خواهـد   

  )48().شد
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  استشفا از تربت کربلا چگونگى
اجل ، ابن قولویه ، استاد شیخ مفیـد رحمـه االله علیـه در کتـاب کامـل       شیخ
به مدینه رفـتم و  : ارة به اسناد خود از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت الزی

مقـدارى آشـامیدنى در ظرفـى کـه       ﷒حضرت امام محمد بـاقر  . بیمار شدم 
این را بخـور  (: و گفت  رستاددستمال بالاى آن بود، به وسیله غلام خود برایم ف

است که بر نگردم تا ایـن دارو را بیاشـامى   به من امر فرموده   ﷒که امام على 
گرفتم و خوردم شربت سردى بـود در نهایـت خـوش طعمـى و بـوى       چون ).

حضـرت فرمـود چـون بیاشـامى بـه      (: غلام گفـت   پس .مشک از آن بلند بود
برخاسـتم بـه در   . تعجب کردم که گویا از بندى رها شدم  من )خدمتش بروى 

صح الجسم فادخل ((:حضرت فرمود.  خانه آن حضرت رفته ، رخصت طلبیدم
دسـت و  . کنان داخل شدم و سـلام کـردم    گریه .)بدنت سالم شده داخل شو: 

  )چرا گریه مى کنى ؟! اى محمد(: فرمود. سرش را بوسیدم 
قربانت گردم مى گویم بر غربت و دورى راه از خدمت شما، (: کردم  عرض

: فرمـود  ).و کمى توانایى در ماندن در ملازمت شما که پیوسته به شما بنگـرم  

اما کمى قدرت ، خداوند تمام شیعیان و دوستان ما را چنین سـاخته و بـلا بـه    (
 ـ  ن خلـق  سوى ایشان گردانید؛ اما غربت تو، پس مؤ من در این دنیا در میـان ای

منکوس غریب است ، تا از این دار فنا به رحمت خداوند برود و در بعد مکان به 
تأ سى کن که در زمینـى دور از مـا در کنـار      ﷒حضرت ابى عبداللهّ الحسین 

فرات است و اما آنچه از محبت قرب و شوق دیدار ما گفتـى و بـر ایـن آرزو و    
آگاه است و تـو را بـر ایـن نیـت پـاداش       توانایى ندارى ، پس خداوند بر دلت

  )خواهد داد
  )مى روى ؟  ﷒آیا به زیارت قبر حسین ( :فرمود بعد



72 

 

  ).بلى با بیم و ترس بسیار(:  گفتم
هر قدر ترس بیشتر است ثوابش بزرگتر است و هـر کـس در ایـن    (: فرمود

بـر   سفر خوف بیند از ترس روز قیامت ایمـن باشـد و بـا آمـرزش از زیـارت     
گواهى مى دهـم کـه   (:  گفتم)آن شربت را چگونه یافتى ؟: فرمود بعد .)گردد

هنگامى که غـلام شـربت را آورد،   . شما اهل بیت رحمتید و تو وصى اوصیایى 
توانایى نداشتم که بر پا بایستم و از خـودم ناامیـد بـودم و چـون آن شـربت را      

غلام گفت . تر نیافتم بوتر و خوش مزه تر و خنک   نوشیدم چیزى از آن خوش 
با این حال مى روم هر چند جانم برود و چون روانـه  : مولایم فرمود بیا؛ گفتم : 

پس سپاس خداى را کـه شـما را بـراى شـیعیان     . شدم گویا از بندى رها شدم 
  ).رحمت گردانیده است 

بود و   ﷒آن شربت را که خوردى از خاك قبر حسین ! اى محمد(: فرمود
رین چیزى است که من به آن استشفا مى نمایم و هیچ چیزى را بـا آن برابـر   بهت

  ).مکن که ما به اطفال و زنان خود مى خورانیم و از آن خیر بسیار مى بینیم

آن را در چیـزى  . شخصى آن را بر مى دارد و از حائر بیرون مى رود: فرمود
 ـ ه داشـته باشـد   نمى پیچد، پس هیچ جن و جانورى و چیزى که درد و بلایى ک

برطرف مى شود و بـرکتش    نیست ، مگر آنکه آن را استشمام مى کند و برکتش 
چنین باشد و اگـر   ایدرا دیگران مى برند و آن تربت که به آن معالجه مى کنند نب

این علت که گفتم نباشد، هر که آن را به خود بمالـد یـا از آن بخـورد البتـه در     
آن مگر مانند حجرالاسود که نخسـت ماننـد   همان ساعت شفا مى یابد و نیست 

یاقوتى در نهایت سفیدى بود و هر بیمارى و دردناکى خود را بر آن مى مالید در 
صاحب آن دردهـا و اهـل کفـر و جاهلیـت      ونهمان ساعت شفا مى یافت و چ

فدایت شـوم  (: کردم  عرض .))خود را بر آن مالیدند سیاه شد و اثرش کم گردید
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تو هم مانند دیگران آن تربـت  (: فرمود)ا من چگونه بردارم ؟آن تربت مبارك ر
را بر مى دارى ، ظاهر و گشوده و در میـان خـرجین در جاهـاى چـرکین مـى      

  ).افکنى پس برکتش مى رود
  ).راست فرمودى ( : گفتم
  )قدرى از آن به تو مى دهم ، چطور مى برى ؟(: فرمود
به همان قرارى که ( :فرمود .)در میان لباس خود مى گذارم(: کردم  عرض

نزد ما از آن هر قدر که مى خواهى بیاشام و همـراه مبرکـه   . مى کردى برگشتى 
حضرت دو مرتبه از آن به من نوشانید و دیگـر آن   آن .)براى تو سالم نمى ماند
   )49(.درد به من عارض نشد
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  توشه مرجع عارف آیت اللهّ العظمى حجت رحمه االله علیه آخرین
کمرى ، معـروف بـه آیـۀ اللّـه حجـت از       یۀ العظمى سید محمد کوهآ مرحوم

قمرى در قم از دنیا رفت  1372مراجع تقلید بود که در سوم جمادى الاول سال 
و قبرش در حجره اى واقع در غرب مسجد مدرسه حجتیه است و ایـن مدرسـه   

کـم   اللهّ حجت در اخلاص و تواضع و ساده زیسـتى ،  آیۀ .عظیم از آثار اوست 
بـراى  (: که در آستانه احتضار قرار گرفت ، به حاضران گفـت   روزى .نظیر بود

تربت حاضـر کردنـد و بـا آب     مقدارى ).من مقدارى تربت سیدالشهدا بیاورید
اللهّ حجـت آن لیـوان را بـه دسـت      آیۀ .قاطى نمودند و لیوان را به ایشان دادند

  :  ﷒لدنیا تربۀ الحسین آخرُ زادى من ا( :گرفت و نزدیک لب آورد و گفت 
آب را نوشـید و   آنگـاه  ).اسـت   ﷒توشه من از دنیا تربت حسین  آخرین

سپس شهادتین را بر زبان جارى کرد و در حالى که رو به قبلـه بـود، در همـان    
  )50(.حال به جوار رحمت حق پیوست 
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  و زائر حسینى  ﷒ على
در بغداد مردى فاسق و فاجر و خمار بود که عمر خود را : شده است که  نقل

چون اجلش در رسـید  . در اعمال نامشروع صرف کرده بود و مال بسیار داشت 
چون مرگ را دریابد، بعد از تجهیز و تکفین ، در نجف اشرف : (وصیت کرد که 

گناهـان گذشـته را،    معـال خداوند   ﷒دفنم کنید، شاید از برکت حضرت على 
خویشان و اقـوام  . این را گفت و جان به حق تسلیم کرد ).بدان حضرت ببخشد

او به وصیت او عمل نموده ، بعد از تجهیز نعـش ، او را برداشـته متوجـه نجـف     
را در   ﷒روضه شاه ولایـت در آن شـب حضـرت علـى      خدام .اشرف شدند

ق حاضر شد و جمیع خادمـان آسـتان   خواب دیدند که آن حضرت بر سر صندو
فردا صبح مردى فاسق را به اینجا خواهنـد  ( :ملائک پاسبان را طلبیده و فرمود

مانع شوید و نگذارید که او را در نجف دفن کنند کـه گناهـان او از عـدد    . آورد
ایـن بفرمـود و    ).ریگ صحراها و برگ درختان و قطرات بـاران بیشـتر اسـت   

  ﷒میع ملازمان آستان بر سر قبر امیرالمـؤ منـین   صبح شد ج چون .غائب شد
همه ایـن خـواب را دیـده    . حاضر شدند و خواب خود را به یکدیگر بیان کردند

پس برخاستند و چوبها و سنگها به دست گرفته ، بیرون دروازه جمع شده . بودند
 ـ . ، همگى تا دیر وقت به انتظار نشسـتند، ولـى کسـى پیـدا نشـد      ت از ایـن جه

قضا آن جماعتى کـه   از .برگشتند و متفکر بودند که چرا این واقعه به عمل نیامد
. تابوت همراهشان بود، در آن شب راه را گم کرده به بیابان کربلاى معلى افتادند

چـون شـب   . چون روز شد از آنجا راه نجف اشرف را پیش گرفته ، روانه شدند
یدنـد کـه خـدام را طلبیـده ،     دیگر شد، باز حضرت شاه ولایت را در خـواب د 

روید و آن تابوتى که شب پـیش شـما را    نچون صبح شود همه بیرو(فرمودند 
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به ممانعت او امر کرده بودم ، با اعزاز و اکرام هر چه تمامتر بیاورید و ساعتى در 
  )بعد از آن او را در بهترین جا دفن کنید. روضه من بگذرانید

از این جهت به شاه . بسیار متعجب بودنداز شنیدن این دو سخن منافى  خدام
دیشب ما را منع فرمودى و امشب ! اى پادشاه دین و دنیا( :ولایت عرض کردند

به خلاف آن در کمال شفقت و مهربانى امر فرمودید، در ایـن چـه سـرىّ اسـت     
شب گذشته آن جماعت راه را گم کرده ، به دشـت کـربلا   : (فرمود حضرت)؟

لا را در تابوت آن مرد افشاند؛ از برکت خـاك کـربلا و از   افتادند؛ باد، خاك کرب
خداوند از جمیع تقصیرات او درگذشت و بر او   ﷒براى خاطر فرزندم حسین 

بعـد از  . خادمان همگى بیدار شدند و از شهر بیـرون رفتنـد   پس ).رحمت کرد
ساعتى تابوت آن مرد را آوردند و پس از تعظیم تمام ، آن را به روضـه مقـدس   

حاضر کردند و صورت واقعه را آن طور که اتفاق افتاده بـود    ﷒امیرالمؤ منین 
  )51(.بر آن جماعت نقل نمودند
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  و خاك خون آلود پیغمبر
رسول خدا شبى از ما غائب شد در مدت طـویلى  : امسلمه مروى است که  از

و سپس به نزد ما آمد و دیـدیم آن حضـرت گـرد آلـود و بـا موهـاى ژولیـده        
. مراجعت کرده و در یک دست خود چیزى دارد که انگشت هـا را بسـته اسـت    

ژولیـده   ویا رسول اللهّ چرا شما را بدین وضع پریشان و غبارآلود : عرض کردم 
در این وقت مرا سیر دادند به محلّى در عراق که نامش : فرمود حضرتمى بینم ؟

کربلا است ، و مصرع حسین فرزند من و جماعتى از فرزندان اهل بیت مـرا بـه   
من نشان دادند، و من شروع کردم که خون هاى آنان را جمع کنم ، و اینـک آن  

بگیر : فرمودوى من باز کرد و خون ها در دست من است ؛ و دست خود را به س
من خون ها را گرفتم و توجه کردم دیدم شبیه خاك ! اینها را و محفوظ نگاهدار

چـون  . قرمز رنگ است ؛ در شیشه اى نهادم و سر آن را بستم و محفوظ داشتم 
حسین از مکهّ به طرف عراق حرکت کرد هر صـبح و شـب مـن شیشـه را مـى      

چـون روز  .  یسـتم بت آن حضـرت مـى گر  گرفتم و مى بوییـدم و بـراى مصـی   
عاشوراى از محرّم یعنى همان روزى که حسین در آن روز شهید شد مـن در آن  

  )52(.شیشه نگاه کردم دیدم تبدیل به خون تازه شده است 
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  فرنگ و ملامحسن فیض کاشانى سفیر
قصص العلما مرقوم شده که در زمان سلاطین صفویه شخصى از فرنگیـان   در

آمده و غیر از تواتر دلیل بر نبوت ختمیه محمدیه مـى خواسـت و آن   به اصفهان 
شخص در علم حساب و هیئت و نجوم بسیار ماهر بود حتى آنچه براى هر کس 

سلطان امر به احضار علماء  روزى .روى داده بود از بلایا و حوادث خبر مى داد
مدیه کننـد  اصفهان نمود که با آن شخص مباحثه نمایند و اثبات نبوت خاصه مح

و قضا را در آن وقت مرحوم ملامحسن فیض هم در مجلس حاضر بوده پس آن 
پادشاه شـما چـه قـدر بـى ادراك     : جناب روى به آن شخص نموده و گفت که 

آن شخص همین کـه  . تو آدمى را فرستاده  ثلاست که از براى چنین امر مهمى م
اى عـالم   :این سخن را شنید مضـطرب شـده و از روى غـیظ و غضـب گفـت      

جاى خود را بشناس و از قدر و اندازه خویش تعدى و تجاوز مکـن  ! مسلمانان 
به عیسى و مادرش قسم که هر گاه تو مى دانستى آنچه را کـه مـن مـى دانـم و     

مى دانستى کـه زنهـاى دنیـا مثـل مـن فرزنـدى        الاتاحاطه دارم از علوم و کم
عنـدالامتحان  (لوم مى شود کـه  نزاییده اند؛ زیرا که در مقام امتحان قدر مرد مع

پس محقق کاشانى دست بـه جیـب بغلـى خـود بـرده و      .  )یکرم الرجل اویهان
این چیست که من در دسـت دارم ؟ آن شـخص   : چیزى را بیرون آورده و گفت 

فرو رفت پس از آن رنگ صورتش متغیر شـده و بـه زردى میـل     رمدتى در فک
چـه زود ظـاهر   : کاشانى فرمودندمحقق . کرد و آثار جهل از وجناتش ظاهر شد

به حق مسـیح و  : آن شخص گفت . شد جهل و نادانى تو و باطل شد دعاوى تو
مادرش مریم که مى دانم آنچه را که در دست تو است و لـیکن فکـر و سـکوت    

مزبور فرمودند سکوتت از بـراى چیسـت    محقق .امر دیگرى است  جهتمن از 
ت تو است قدرى از خاك بهشت اسـت  مى دانم که آن چیزى که در دس:  گفت؟
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و لیکن تأ مل و فکر من از این راه است که این خاك از کجـا بـه دسـت شـما     
شاید در حساب اشتباهى کـرده باشـى ؟ آن   : مزبور فرمود محقق!رسیده است ؟
بلى آنچه : پس محقق مزبور فرمودند. نه به حق عیسى و مادرش : شخص گفت 

تربت حضرت سیدالشهدا حسـین بـن علـى     در دست من است از خاك کربلا و
پـس تـو در ایـن    ) کربلا قطعۀ من الجنـۀ ( :است و پیغمبر ما فرموده است که 

توانى که ایمان نیاورى و بدین اسلام داخل نشوى ، زیرا که به گفتـه   مىصورت 
آن  پـس  .خودت قاطع هستى که قاعده و حسابت تخلـف از واقـع نمـى نمایـد    

انصاف تصدیق فرموده محقق مزبور را نمـوده و   شخص نصرانى عیسوى از روى
  .به برکت تربت پسر دختر سید انام ، مشرّف به دین اسلام گردید
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  چشم با تربت حسینى شفاى
بدانکه مشـایخ صـوفیه تسـبیح    : جلیل جزائرى در کتاب زهرالربیع گوید سید

چوب استعمال مى کنند و به اسلاف خود اقتدا نمـى کننـد از یکـى از ایشـان از     
تسبیح چوب سبک تـر و از تربـت   : سبب استعمال تسبیح چوب پرسیدم ، گفت 

شـان  ای چشـم  .حسینیه پاکتر است و تربت دست را سنگین و چرکین مى نمایـد 
کور است از آنکه ببینند چرك تربت حسینى پاکتر است از تمـام اشـیا، و عنبـر    

و اما من پس اکثر آن است . الهى است که از خاك قبر حسینى بیرون آمده است 
استعمال مى کنم ؛ زیرا که به تربـت    ﷒که تسبیح غیر مطبوخ از خاك حسین 
ند که به طبخ مستحیل مـى شـود و از   آن برنزدیک تر است و اما مطبوخه بعضى 

تربت بیرون مى رود و شکى نیست که غیر مطبوخ افضل اسـت از مطبـوخ هـر    
چند که هر دو خوبند و مدتى قبل از این ضعفى در باصره ما به هم رسیده بود و 
اتفاقاً براى زیارت عرفه تحت قبه حضرت سیدالشهدا بـودم چـون زوار بیـرون    

م و سیم روضه مطهره را جاروب مى کردند و غبـار از  دو وزرفتند و خدمه در ر
زمین بلند شده بود که مردم در میان روضه همدیگر را نمى دیدنـد پـس مـن و    
جمعى در آنجا بودیم ما چشمهاى خود را گشودیم که غبار به آنهـا داخـل شـد    
پس من از روضه بیرون نرفتم مگر اینکه هر دو چشمم مثل چراغ روشن مشتعل 

بود و از آن وقت تا به حال هرگز چشمهاى خـود را معالجـه نکـرده ام     رنورو پ
  )53(.مگر به سرمه کشیدن از آن خام مبارك 
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  فرزند عارف سالک شیخ حسنعلى اصفهانى با تربت شفاى
  :ایشان مى گوید فرزند
دو سال قبل از وفات پـدرم ، کسـالت شـدیدى مـرا عـارض شـد و        حدود

کـه   پـدرم  .اجز آمدند و از حیاتم قطع امید شدپزشکان از مداواى بیمارى من ع
عجز طبیبان را دید، اندکى از تربت طاهر حضرت سیدالشهدا ارواح العـالمین لـه   

آن حالـت بیخـودى و    در .الفدا به کامم ریخت و خود از کنار بسـترم دور شـد  
بیهوشى دیدم که به سوى آسمانها مى روم و کسى که نورى سپید از او مى تافت 

چون مسافتى اوج گرفتیم ، ناگهان ، دیگـرى از سـوى بـالا    . ه ام مى کرد، بدرق
دستور اسـت کـه   ( :فرود آمد و به آن نورانى سپید که همراه من مى آمد، گفت 

روح این شخص را به کالبدش بازگردانى ؛ زیرا که به تربت حضرت سیدالشهداء 
رده ام و این ، روح من اسـت  آن هنگان دریافتم که م در )استشفا کرده اند  ﷒

که به جانب آسمان در حرکت است ؛ و به هر حال ، همراه آن دو شخص نورانى 
به زمین بازگشتم و از بى خودى ، به خود آمدم و با شگفتى دیدم کـه در مـن ،   

  )54(.اثرى از بیمارى نیست ، لیکن همه اطرافیانم به شدت منقلب و پریشانند
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   ﷒ با نام امام حسین دزدى
در ایام توقفم در کربلا حـاج حسـن   : مرحوم سید احمد بهبهانى نقل شده  از

. نامى در بازار زینبیه ، دکانى داشت که مهر و تسبیح مى ساخت و مى فروخت 
 .معروف بود که حاجى تربت مخصوصى دارد و مثقالى یک اشرفى مـى فروشـد  

. ئرى را دزدى زد و پولهـایش را بـرد  حبیب زا  ﷒در حرم امام حسین  روزى
یـا اباعبداللّـه در   : زائر خود را به ضریح مطهر چسبانید و گریه کنان مى گفـت  
به کجا شکایت ببرم . حرم شما پولم را بردند، در پناه شما هزینه زندگیم را بردند

حسن مزبور حاضر متأ ثر شد و با همین حال تأ ثر به خانـه رفـت و در    حاج؟
در خواب دید که در حضور سـالار   شب .گریه مى کرد  ﷒ام حسین دل به ام

از حال زائـرت کـه خبـر دارى ؟ دزد او را    : شهیدان به سر مى برد به آقا گفت 
بنا باشد  اگرمگر من دزد گیرم ؟: حسین فرمود امام .رسوا کن تا پول را برگرداند

مگر مـن چـه   : گفت  حاجى .که دزدها را نشان دهم باید اول تو را معرفى کنم 
دزدى تو این است که خاك مرا به عنوان تربت مى : فرمود حضرتدزدى کردم ؟

اگر مال من است چرا در برابرش پـول مـى گیـرى و    . فروشى و پول مى گیرى 
از این کار توبه ! آقا جان  :کرد عرضاگر مال توست ، چرا به نام من مى دهى ؟

من هم دزد را  پس :فرمود السلام  علیهحسین  امام .کردم و به جبران مى پردازم 
دزد پول زائر، گدایى است که برهنه مـى شـود و نزدیـک    . به تو نشان مى دهم 

سقاخانه مى نشیند و با این وضعیت گدایى مى کند، پول را دزدید و زیر پـایش  
از خـواب بیـدار مـى شـود و      حـاجى  .به مصرف نرسانده  دفن کرد و هنوز هم

وارد مى شود، دزد را در همان محلـى    ﷒سحرگاه به صحن مطهر امام حسین 
مردم بیاییـد تـا   : فریاد زد حاجى .که آقا آدرس داده بود شناخت که نشسته بود

کنید، این  گداى دزد هر چه فریاد مى زد مرا رها. دزد پول را به شما نشان دهم 
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مـردم جمـع شـدند و حـاجى     . مرد دروغ مى گوید، کسى حرفش را گوش نداد
خواب خود را تعریف کرد و زیر پاى گدا را حفر کـرد و کیسـه پـول را بیـرون     

بیایید دزد دیگرى را نشان شما دهم ، آنان را به بـازار  : به مردم گفت  بعد .آورد
. ن مالها از من نیست حلال شـما ای: برد و درب دکان خویش را بالا زد و گفت 

  )55(.بعد تربت فروشى را ترك کرد و با دست فروشى امرار معاش مى کرد
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  امام حسین از هر عطرى خوشبوتر است تربت
پس از آنکه متوکـل عباسـى بـه قبـر مطهـر حضـرت       : از راویان گفته  یکى

و سیدالشهدا آب بست من با عطر فروشى مخفیانه به زیارت آن حضـرت رفتـه   
خود را روى مرقد مطهر آن حضرت انداختم ، بوى بسیار خوشى استشمام کردم 

بـه خـدا   :  گفـت از آن مرد عطار که همراه من بود پرسیدم این چه بویى است ؟
  )56.(قسم من هرگز چنین بویى از هیچ عطرى استشمام نکرده ام 
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  از بوى تربتش  ﷒ قبر مطهر امام حسین شناختن
را تخریب کرد،   ﷒مانى که متوکل عباسى قبر مطهر امام حسین شده ز نقل

عربى از طائفه بنى اسد آمد به کربلا هنگامى که دید اثرى از قبـر شـریف بـاقى    
نمانده ، مشت مشت خاکها را بر مى داشت و مى بویید و مى ریخت تا اینکه بـه  

خواستند قبـر  : ت گف بوییدقبر شریف آن حضرت رسید، مشتى خاك برداشت و 
را از بین ببرند ولیکن بوى خوش خاك قبر، بر مرقد مطهر آن   ﷒امام حسین 

  )57(.حضرت دلالت مى کند
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    ﷒امام زمان به تربت سیدالشهدا  احترام
از بانوان مؤ منه پرهیزگار به نام خدیجه ظهوریان فرزند عباسعلى که هم  یکى

اکنون قریب نود سال از عمر با برکت خود را پشت سر گذاشته و با آنکه نزدیک 
ده سال است بر اثر سکته از پا در آمده و با کمک عصا خود را به این سو و آن 

حدود سى سال قبـل  : ندک ىسو مى کشاند نماز جماعتش ترك نمى شود، نقل م
مهر تربتى را که خود از کربلا آورده بودم کثیـف شـده بـود، آن را بـردم در آب     

شستشـو دادم و در میـان سـطل     ) آب خیابان وسط شهر مشهد مقدس(روان 
گذاشته برگشتم ، روبروى مسجد دوازده امامى ها کـه رسـیدم بـا خـودم گفـتم      

به منزل مى رسم طرف دیگـرش نیـز    کهخوب است مهر را بر گردانم ، تا وقتى 
خشک شود، مهر را که برگردانیدم بر اثر خیس بودن طرف زیرین مهـر، قـدرى   
تربت به انگشت بزرگم چسبیده انگشتم را به دیـوار روبـروى مسـجد مالیـده و     

در خواب دیدم آقاى بزرگوارى که به ذهنم رسید حضرت حجۀ بـن   شب .رفتم 
هستند، سرشان را به همان جاى دیـوار کـه ذکـر    الحسن امام زمان ارواحنا فداه 
را مالیـده اى    ﷒اینجا تربت جدم حسین ( :شده گذاشته و به من مى فرمایند

!(  
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  برکت تربت سیدالشهدا، خاك ، جسد زن گنهکار راقبول کرد به
زن بدکارى بود که هر گاه بچه دار مى شـد، بچـه     ﷒زمان امام صادق  در
هنگامى که از دنیا رفت چند مرتبه او را به خـاك سـپردند   . را مى سوزانید خود

را به عرض امام  جریان !ولیکن زمین او را قبول نکرد و او را از قبر بیرون افکند
قدرى (: )اجعلوا معها شیئاً من تربۀ الحسین (: رسانیدند، فرمودند  ﷒صادق 

عمل کردند،   ﷒به دستور امام  ).با او دفن کنید را  ﷒از تربت جدم حسین 
هم نتیجه بى احترامى  این )58(.خاك او را قبول کرد و دیگر او را بیرون نینداخت 

طبیـب نصـرانى   (یوحنّا : بن عبدالعزیز مى گوید موسى ﷒به تربت سیدالشهدا 
مى دهـم کـه بگـویى ایـن     تو را به حق پیغمبر و دینت سوگند : به من گفت ) 

او از اصحاب پیغمبر شما اسـت ؟   آیاکیست که مردم به زیارت قبر او مى روند؟
از این  منظورت .پسر دختر پیغمبر ما است   ﷒نه ، بلکه او امام حسین : گفتم 

شب شاپور، خادم  یک :خبر شگفتى دارم و ادامه داد که :  گفتسؤ ال چیست ؟
رد، نزد او رفتم ، او مرا بـه خانـه موسـى بـن عیسـى کـه از       رشید مرا احضار ک

خویشان خلیفه بود برد، دیدم موسى بـى هـوش در رختخـواب خـود افتـاده و      
 .طشتى پیش روى او گذاشته اند که تمام امعاء و احشـاى او در آن ریختـه بـود   

 خادماین چه حال است که براى موسى رخ داده ؟: از خادم موسى پرسید شاپور
ساعت قبل حالش خوب بود و با خوشحالى نشسته بود و با ندیمان  یک :گفت 

من بیمارى سختى : از بنى هاشم اینجا بود، گفت  شخصى !خود صحبت مى کرد
داشتم و با هر چه معالجه کردم مفید واقع نشد تا اینکه کاتب من گفت از تربـت  

آن  از :فا یافتم موسى گفت استفاده کنم ، این کار را کردم و ش  ﷒امام حسین 
آن تربـت را گرفـت و از روى بـى     موسـى  :تربت را که باقى مانـده بـود آورد  

: در همان ساعت فریاد او بلنـد شـد کـه    ! احترامى در نشیمنگاه خود داخل کرد
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آتش ، آتش ، طشتى بیاورید، این طشت را آوردند و اینها امعـا و   )الناّر، الناّر(
متفـرق شـدند و مجلـس     نـدیمانش  !خارج شده اسـت  احشاى اوست که از او 

بیا نگاه کن ، آیا مى تـوانى  : شاپور به من گفت . سرور موسى به ماتم مبدل شد
او را معالجه کنى ؟ من چراغ طلبیدم و آنچه در طشت بود به دقـت نگـاه کـردم    

تعجـب کـردم و   ! دیدم جگر، سپرز و شش و دلش همه از او خارج شده اسـت  
:  )لا حد فى هذا صنع الا ان یکون لعیسى الذى کان یحیى المـوتى  ما ( :گفتم 

هیچ کس نمى تواند درباره این شخص کارى بکند مگـر حضـرت عیسـى کـه     (
  ).مرده را زنده مى کرد

راست گفتى ، ولیکن اینجا باش تا معلوم شود کـه حـال   : خادم گفت  شاپور
من آن شب نزد ایشان ماندم و موسى : گفت  یوحنّا .موسى به کجا ختم مى گردد

یوحناّ با وجـودى کـه   : پسر عبدالعزیز مى گوید. سحرگاه به جهنم واصل گردید
مى آمد، تا اینکه بـه دیـن اسـلام      ﷒نصرانى بود مدتى به زیارت امام حسین 

  )59(.گروید و اسلامش نیکو گردید
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  که در کربلا دفن شود از هول قیامت در امان خواهد ماند کسى
زلزله قیامت که رخ مى دهـد خداونـد زمـین    (: مى فرماید  ﷒سجاد  امام

کربلا را بلند کرده و در برترین جاى باغهاى بهشت قرار مى دهد، بنـابراین هـر   
بـدون   کس از پیروان اهل بیت عصمت و طهارت که در کربلا دفـن شـده باشـد   

سـید  : نورى در دارالسـلام آورده کـه    علامه ).حساب وارد بهشت خواهد شد
در دوران تحصیل ، هر هفته عصـر پنجشـنبه بـه     من :على صاحب ریاض گفته 

زیارت گورستان بیرون کربلا که کنار خیمه گاه است مـى رفـتم ، شـبى خـواب     
در فکر و ... است دیدم که بدان گورستان رفته ام و شهر از عمارت و خانه تهى 

خوشا به حـال کسـى کـه در ایـن     : هراس بودم که هاتفى به زبان فارسى گفت 
اگر چه با هزاران گناه باشد از هول قیامت سالم خواهـد  . شود دفنزمین مقدس 

ماند و هیهات ، هیهات که کسى در این زمین مقدس دفن شود و از هول قیامـت  
جریبى در کتاب تحفۀ المجاور آورده است محمد هزار  مولا )60(.سالم بیرون نرود

حضـرت سیدالشـهدا را در   : که از استاد اکبر وحید بهبهانى شنیدم که مى گفـت  
یا سیدى هل سئل عمن یدفن فى (للهّ للهّ : خواب دیدم و به ایشان عرض کردم 

 روزآیا از کسى کـه در جـوار شـما دفـن شـود      ! اى آقاى من (:  )جوارکم ؟
کـدام فرشـته جـرأ ت دارد از او سـؤ ال     (: ؟ فرمودند )شود قیامت سؤ ال مى

  )61(.)!کند؟



90 

 

  عاشورا زیارت
ک َلی ن         ع ـاب ی ـک َلی ع ّـلام لس ـولِ اللّـه اَ س نَ ر ـاب ی ـک َلی ع ّلام لس با عبداللهّ اَ یا اَ

نَ ف ابی ک َلی ع ّلاملس نَ سیِّد الوْصیینَ اَ ابنینَ وم ؤْ ْمیراِلم ـیِّدةِ نسـاء العْـالمَینَ    اَ ۀَ س ماط
       لَّـت واحِ التَّـى ح َْـى الار لَ ع و ـک َلی ع ّـلاملس ه اَ نَ ثـارِ ابو ّالله یاثار ک َلی ع ّلاملس اَ

 ـ  داللّ بباع بقى اللیَّلُ والنَّهـار یااَ و قیتداً ما ب َاب ّالله لاممیعاً سنّى جم م لیَکُ ع ک نائِبف ه
لیَن ع ک ۀُ بِ صیبْالم ت ُظمع و لَّت جۀُّ وی ت الرزَِّ ُظمع َالقَد   لَّـت جلامِ ومیعِِْ سلى ج ع و

   ـت ّسس مّـۀً اَ نَ اللهّ اُ َلع لِ السمّوات فَ ه لى جمیعِ اَ ع مّواتى السف ک ت مصیبتُ ُظمع و
لیَکمُ اَ ع جورِ مِ والْ ّلْ ساس الظُ ـتْ اَ نْ مقامکمُ وازَالَ ع ُتْکمَفع ّۀً دم نَ اللهّ اُ َلع و ت یْلَ الب هم  کُ

  ـم ّدینَ لَه نَ اللهّ المْمهِ َلع و ُلتَْکم تَ نَ اللهّ امُّۀً قَ َلع فى ها و ّالله م تبَّکُ التَّى ر م راتبِکُ نْ م ع
ت للهّ م برِئْ نْ قتالکُ کینِ مَّباِلتم  

بر تو اى ابا عبداللهّ سلام بر تو اى فرزند رسول خدا سـلام بـر تـو اى     سلام
فرزند امیرالمؤ منین و فرزند سرور اوصیاء سلام بر تو اى فرزنـد فاطمـه سـرور    
زنان جهانیان سلام بر تو اى کسى که خدا از خون پـاك تـو و پـدر بزرگـوارت     

سلام بر تو و بر ارواحى  کندانتقام مى گیرد و از ستم رسیده به تو دادخواهى مى 
که در آستانت مدفون شدند بر همه شما از جانب من درود خدا همیشه تا هستم 
و باقیست شب و روز اى ابا عبداللهّ هر آینه بزرگ است سوگ تو بزرگ اسـت  
مصیبت تو بر ما و بر تمام مسلمانان و نـاگوار و بـزرگ اسـت مصـیبت تـو در      

ا لعنت کند امتـى را کـه پایـه گـذارى کـرد      خد سآسمانها بر تمام اهل آسمان پ
اساسِ ظلم و بیداد را بر شما اهل البیت و خدا لعنـت کنـد امتـى را کـه شـما را      
راندند از مقام شما و شما را راندند از مقامهایى که خدا آن مقامها را بـراى شـما   

انى کس دترتیب داده بود و خدا لعنت کند امتى را که شما را کشت و خدا لعنت کن
  را که زمینه سازى کردند براى جنگ با شما را، من بیزارى مى جویم
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نْ م و ْ     ب ـرْ حو م ـنْ سـالمَکُ مل ْلم نّى س ا ّاللهدبباع م یااَ لیائهِ و م واَ تبْاعهِ م واَ شیْاعهِ اَ
و  ـرْ الَ مو یاد نَ اللهّ الَ زِ َلع ۀِ ویم ْمِ الق ولى ی ا م بکُ نْ حار مّـۀَ     لی ُنـى امب ـنَ اللّـه َلع انَ و

نَ اللهّ ابنَْ َلع ۀً وب نَقاط   ـت َّتنَقَب و ت مج لْ ت واَ َرج س مّۀً اَ نَ اللهّ اُ َلع راً و مش ّنَ الله َلع و دعس
     م م ـرَ کْ لُ اللّـه الَّـذى اَ ـئَ س ـک فاََ د عظمُ مصابى بِ مى لقََ ت واُ نْ بى اَ ک بِاَ تالقل  ـک قام

ما ا ع م ك ب ثارِ لَ نى طَ قَ ْرز اَنْ ی ک منى بِ کرَْ لنْـى   مٍواَ عاج ّم ّلله یه واله اَ لَ ع ّلَّى الله ص د
نِ  ی سح دك وجیهاً باِلْ ـرَّب    السلام  علیهعنْ تقََ نّـى اَ ا ّاللهد برةَِ یا ابَا ع الاْ خّنیْا وى الدف

لى ر او ّلىَ الله لىَ ا اۀَ و ملى فاط انینَ وم مؤْ میراِلْ لى اَ او هولّنْسِمنسْالح    سـاس سّـس اَ اَ
ـى   لَ ا ت رئِْ ب ُکمشیْاع لى اَ ع و م لیَکُ ع ه لمْه وجورِ رى فى ظُ جو َنیْانهب هَلی نى عب و ک ذل

لىَ اللهّ ثُ ا رَّب تقََ لیَکمُمنْهم واَ او ّالْالله بِ و ُکم یِّ ل والاةِ ومو م م بمِوالاتکُ لیَکُ ا ّـۀِ م رائَ ـنْ   ب م
ُکمدائع   اَ
خدا و بسوى شما از آنها و از پیـروان آنهـا و دنبالـه روهـاى آنهـا و       بسوى

من صلح هستم با هر کس که با شما صـلح اسـت و   ! یاوران آنها اى ابا عبداللهّ 
من است تا روز قیامت و خدا لعنت کند آل دشمن هستم با هر کس که با شما دش

و خدا لعنـت کنـد پسـر     رازیاد و آل مروان و خدا لعنت کند بنى امیه همگیشان 
مرجانه را و خدا لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت 

پدر و !کند مردمى را که زین کردند و لگام کردند و نقاب بستند براى جنگ با تو
مصیبت من بخاطر تو بزرگ است پس درخواست مى کـنم از  ! درم به فداى توما

خدایى که مقامت را گرامى داشت و گرامى داشت مرا بـه تـو کـه روزیـم کنـد      
خونخواهى تو را به همراه امام پیروزمند از خاندان محمد که درود خدا بـر او و  

که بـر او بـاد   (یله حسین قرار بده مرا نزد خودت آبرومند بوس! بارالها. آل او باد
و بـه   دامن نزدیک مى شوم به سوى خ! ، در دنیا و آخرت اى اباعبداللهّ )سلام 

سوى رسول او و به سوى امیرالمؤ منین و به فاطمه و به حسن و به تـو بوسـیله   
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ستن  از کسانى که با تـو جنـگ کردنـد و بـا تـو      (دوستى تو و بوسیله دورى ج
دشمنى کردند و با بیزارى جستن از کسى که پایه گذارى کرد اساس ظلم و ستم 

از کسى کـه آن  ) رسول او سوىرا بر شما و بیزارى مى جویم به سوى خدا و به 
کرد ظلم و ستمش را  را پایه گذارى کرد و ساختمانش را بر آن بنا کرد و جارى

بر شما و بر پیروان آنها، بیزارى جستم به سوى خدا و به سـوى شـما از آنهـا و    
نزدیک مى شوم به خدا سپس به شما بوسیله دوستىِ شما و دوستى بـا دوسـتان   

  شما و با بیزارى جستن از دشمنان شما
تبْ بینَ شیْاعهمِ واَ نْ اَ ۀِ م رائَ ْباِلب و رْب ح م الْ ب  لَکُ ـرْ حو ُکمَنْ سالم مل ْلم نّى س ا ِهماع

منـى         رَ لُ اللّـه الَّـذى اکَْ ـئَ س اَ م فَ ـنْ عـاداکُ مل ّو ـد ع و ُنْ والاکم مل ّىل و و ُکمب حار لمنْ
یائل و فۀَِ اَ معرِ و ُکمت فَ رةَِ واَ کمُبمِعرِ الاْ خّنیْا وى الد ف ُکمعلنَى م عج اَنْ ی م کُ ْندلى ع نْ یثبَِّتَ

نْ   د اللّـه واَ حمود لَکمُ عنْ ْالم قامْى المَغّنل بنْ ی لهُ اَ سئَ رةَِ واَ الاْ خّنیْا وى الد قٍ فدص م د قَ
دىمامٍ ه ا ع م ُکم ب ثارِ لَ نى طَ قَ ْرز ـ   ی  الشَّ بِ و ـم کُ ّقح سئلَُ اللّـه بِ قِّ منْکمُ واَ ٍْرحنِ ظاه اْ

ۀً مـا   صیبم هتصیبِصاباً بمطى معضلََ ما ی فْ نى بمِصابى بِکمُ اَ یط عاَنْ ی ه ْند ع م الذَّى لَکُ
َْالارو مّواتمیعِ السفى ج لامِ وس ْى الاّتهَافی عظمَ رزِ عظمَها واَ ـمّ هـذا ممّـنْ     ضِاَ للّه اَ

ۀٌ و محرو لوَات ص ک نالهُ منْ حمّـد     تَ الِ مو ّـدمح یـا مح م یـاىح لْ معاج ّم ّلله رةٌَ اَ ْغفم
ـۀِ      لَ ـنُ اک ابّـۀَ ویم ـه بنوُاُ ت بِ ّکَ برَ م تَ ونَّ هذا ی ا ّم ّلله حمّد اَ الِ مو ّدمح م ماتماتى مم و

بادالاَْ لسانِ نبَیِِّ کْ و ک سانلى ل نُ اللعَّینِ ع لِّاللعَّینُاب لیَه واله فى کُ ع ّلَّى الله ص ک  
بر پا کنندگان جنگ با شما و با بیزارى جستن از پیروان و همراهـان آنهـا،    و

همانا من صلح هستم با کسى که با شما در صلح است و در جنگ هستم با کسى 
که با شما در جنگ است و دوستم با کسى که با شـما دوسـت اسـت و دشـمن     

کـه   یىکه با شما دشمنى دارد پس درخواسـت مـى کـنم از خـدا    هستم با کسى 
گرامى داشت مرا به معرفت شما و معرفت دوستان شـما و بـه مـن روزى کـرد     
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بیزارى از دشمنانشان را که مرا در دنیا و آخرت با شما قرار دهد و اینکه پابرجا 
رساند مرا بدارد نزد شما قدم راستىِ مرا در دنیا و آخرت و از او مى خواهم که ب

کند خونخواهى شما را با امـام مهـدى    یمبه مقامِ محمود شما در نزد خدا و روز
رهبر و راهنماى آشکار و گویاى به حقّ از خود شما است و از خدا درخواست 
مى کنم به حقّ شما و به آن مقامى که نزد او داریـد کـه بدهـد بـه مـن بخـاطر       

کـه  ! ر مصیبتى را، چـه مصـیبتى   سوگوارى براى شما بهترین عطاى سوگوارى د
در اسلام عظیم است و در تمام آسمانها و زمین این  داغشبسیار بزرگ است و 

قرار بده مرا در این جایگاهم از کسـانى کـه از جانـب تـو     ! خدایا. چنین است 
صلوات و رحمت و آمرزش به آنها مى رسد خدایا قرار بده زنـدگیم را زنـدگى   

 زمرگم را مرگ محمد و خاندان محمد خـدایا ایـن رو  محمد و خاندان محمد و 
روزى است که مبارك دانسـت آن را بنـى امیـه و پسـر آن زن جگرخـوار، آن      

) که درود خدا بر او و خاندانش باد(ملعون پسر ملعون بر زبانت و زبان پیامبرت 
  در هر
الْ قَف ّمللّه لیَه واله اَ ع ّلَّى الله ص ّکِنبَی ۀَ فیه ی نَ معاوِ ب زیدی ۀَ و ی معاوِ فیْانَ وباس نْ اَ ع

      م لهِ ـتْ وانَ بقَِ ـرْ الُ مو یـاد ـالُ زِ ـت بهِِ ِرح م فَ وهذا ی دینَ و بدالاْ بِ ۀُ اَ ک اللعَّنَ لیَهمِ منْ ع
لوَات ال نَ ص یسْالحّاَ  له لـیم ذاب الاَْ ْالعَنْکونَ م َّاللع ِهمَلی ع فضاع ـرَّب    فَ تقََ نّـى اَ ا ّـم للّه

      م ـیهِ لَ ـۀِ ع م واللعَّنَ ْـنه ـۀِ م رائَ ْیـاتى باِلبامِ حی قفى هذا واَ وفى م مِ و وْفى هذاَ الی ک َلی ا
و هَلی ع الِ نبَیِِّکو بیِِّک باِلمْوالات لنَ وِهمَلی ع ّلامالس  

  :صدمرتبه مى گویى  آنگاه
ّمللّه نْ  اَ ْالع    ّـم للّه ـک اَ لـى ذل عَعٍ له رَ تابِ اخو ّدمح الِ مو ّدمح قَّ م ح َلم ولَّ ظالمٍ ظَ اَ

 م ْنهْالع ّمللّه له اَ لى قتَْ ع ت عتاب و ت عبای و ت عشای نَ و یسح ۀَ الَّتى جاهدت الْ صابْنِ الع ْالع
  :وجمیعاً آنگاه صدمرتبه بگ
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ّلاملس لیَ اَ ع  ـلام نّى سم ک َلی ع ک نائِبف لَّتالتَّى حواح َْلىَ الار ع و ّاللهدبباع ک یااَ
ف کـرد در آن پیـامبرت کـه     لُ جا و هر مکانى که توقّ َّاللی ىقب و قیتداً مابب اللهّ اَ

 ـ! خدایا. درود خدا بر او و خاندانش باد و یـزد بـن    هلعنت کن اباسفیان و معاوی
ه را بر آنها لعنتى از جانب تو باد براى همیشه ، و این روز روزى است کـه  معاوی

شاد شد به آن دودمان زیاد و دودمان مروان بواسطه کشتن حسین که درود خـدا  
مضاعف کن بر آنان لعن از جانب خـود و عـذاب دردنـاك را،    ! خدایا. بر او باد

این جایى که هسـتم و در  این روز و در  دربارالها من تقرّب مى جویم به سویت 
روزهاى زندگانیم با بیزارى جستن از آنها ولعنت بر آنها و با دوستى با پیامبرت 

  و خاندان پیامبرت که درود بر او و بر آنها باد
لعنت کن اولین ظالمى که ظلم کرد در حقّ محمـد و خانـدان محمـد و     خدایا

لعنـت کـن گروهـى را کـه      خدایا. آخرین کسى که پیروى کرداو را در این ظلم 
پیکار کردند بـا حسـین و همراهـى نمودنـد و پیمـان بسـتند و از هـم پیـروى         

  .لعنت کن همه آنها را! خدایا. کردندبراى کشتن او
بر تو اى ابا عبداللهّ و بر ارواحى که بر آستانت فرود آمدند بر تو باد از  سلام

  شب جانب من سلام خدا تا ابد تا من باقى هستم و باقیست
النهَّارلـى       و ع نِ و ـی سح ـى الْ لَ ع ّـلاملس م اَ تکُ زِیـار نّى ل م د هْراَلع اللهّ اُخ َله علا ج و

نِ یسْحابِ الح َلى اص ع نِ و یسْالح لادو لى اَ ع نِ و یسح نِ الْ ِّىبل ع  
  :مى گویى  سپس
 ـ ظَالمٍ ولاًّ ثُ بهِ اَ اءدابنّى ونِ م َّـنْ       باِللع ْالع ّـم الَلّه ـع ـثَ والراّبِ الثّالو ىـنِ الثّـان ْالع ّم

بـى   راً والَ اَ مش و د عنَ س رَ ب مع رجْانۀََ و نَ م ابو یاد نَ زِ ب ّاللهدیب نْ ع ْالعساً وخام زید ی
و یاد ۀِ الَسفیْانَ و الَ زِ یمْمِ الق ولى ی وانَ ا رْ م  

  :مى گویى  سجده مى روى و به
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ّمللّه یتّى  اَ لى عظیمِ رزِ ع ّله ل د مْلح لى مصابِهمِ اَ ع َرینَ لک الشاّک دمح دمح ک الْ لَ
 نِ و یسْالح ع م ك ْندقٍ عدص م َلى قد ثبَِّتو ود رْالو م ونِ ی یسح ۀَ الْ قنْى شفَاع زار ّم ّلله اَ

نِ الَّ یسْحابِ الح َذَاصنِ  لوُاذینَ ب یسح ونَ الْ د م هج هالسلام  علیهم  
سـلام بـر   . روز و خدا قرار ندهد آن را آخرین عهدمن براى زیـارت شـما   و

  حسین و بر على فرزند حسین و بر فرزندان حسین و بر یاران حسین
مخصوص گردان اولین ستمگر را به لعنت من و آغاز کـن بـدان لعـن    ! خدایا

) معاویه (و چهارمى  )عثمان (و سومى ) عمر(سپس دومى  )ابکراب(اولى 

راخدایا لعنت کن یزید را در مرتبه پنجم و لعنت کن عبید اللهّ فرزندزیاد و پسـر  
دودمان زیاد و دودمان  ومرجانه را و عمر فرزند سعد و شمرو دودمان ابوسفیان 

  مروان تا روز قیامت
حمد براى توست حمد و ستایش سپاسگزاران تـو برمصـیبت زدگـى    ! خدایا

ستایش خداى را بر بزرگى مصیبتم خدایا روزیم کن شفاعت حسـین را در  . آنها
و ثابت بدار گام راستیم را نزد خودت با حسـین و یـاران   )به قیامت (روز ورود 

  یپاورق. حسین آنانکه جان بخشیدند در برابر حسین که درود بر او باد
  ها پاورقی

  .290، ص 98ج : بحارالانوار -1
  .به نمازهاى مستحبى نافله مى گویند و در اینجا شاید مقصود نماز شب بوده است  -2
  .مقصود زیارت جامعه کبیره است که در مفاتیح الجنان است  -3
  .مقصود زیارت عاشورا است  -4
داستانهاى مفـاتیح الجنـان ، اسـماعیل    . یکصد داستان درباره نماز اول وقت ، رجائى خراسانى  -5

  .78ص : محمدى 
  .235ص : زبدة الحکایات ، عبدالمحمد لواسانى  -6
  .113، ص 1ج : عبقرى الحسان مرحوم شیخ على اکبر نهاوندى  -7
  .18زیارت عاشورا و آثار شگفت آن ، ص  -8
  .23زیارت عاشورا و داستانهاى شگفت آن ، ص  -9
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  . 30ص : همان  -10
  .327ص : و چاپ جدید 330ص : حیاة و شخیصۀ الشیخ الانصارى چاپ قدیم  -11
  .این جریان در زمان قدیم اتّفاق افتاده است  -12
  . 21ص : زیارت عاشورا و داستانهاى شگفت آن  -13
  . 46ص : همان  -14
  . 48ص : همان  -15
  . 43ص : همان  -16
  . 36ص : همان  -17
  . 52ص : همان  -18
  . 56ص : همان  -19
آرامگاه مطهر حاج سید مرتضى موحد ابطحى در قبرستان حضرت سید جعفر از فرزندان امام  -20

السلام  در جوار آرامگاه سید مرتضى از فرزنـدان زیـن العابـدین در نزدیکـى      موسى بن جعفر علیه
خیابـان  السـلام  واقـع در    حضرت اسماعیل بن زید بن حسن المثنى فرزند امام حسن مجتبى علیـه 

  .هاتف در شهر اصفهان است 
در شهر قـم شـماره   )) حوزه ((مرحوم حاج سید مرتضى موحد ابطحى در سخنانش در مجله  -21
  .بیان نموده  58
  . 61ص : همان  -22
  . 41ص : همان  -23
  . 50ص : همان  -24
  . 51: همان  -25
  . 53ص : همان  -26
  .به بعد 923ص : مفاتیح الجنان  -27
  .83خذ پیشین و خلوتى با خویش ، ص  مأ -28
  .101، ص 6ج : سرگذشتهاى ویژه از زندگى حضرت امام خمینى  -29
  .82خلوتى با خویش ، غلامعلى رجایى ، ص  -30
زبـدة الحکایـات عبدالمحمـد    . 196ص : داستانهاى شگف شهید محراب دسـتغیب شـیرازى    -31

حکایاتى از عنایـات  . 99ص : ى اهوازى کرامات امام حسین ، مصطفى محمد. 225ص : لواسانى 
  .63ص : حسینى ، منصور حسین زاده کرمانى 
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شـیفتگان حضـرت مهـدى ،    . 271ص : داستانهاى شگفت ، شهید محراب دستغیب شـیرازى   -32
زبـدة  . 23ص : کرامات امـام حسـین ، مصـطفى محمـدى اهـوازى      . 152ص : رجائى خراسانى 

  .55ص : الکلام یحر الکلام ، سید احمد زنجانى . 224ص : الحکایات ، عبدالمحمد لواسانى 
. 112ص : السـلام  ، میررضـا حسـینى     هفتاد و دو داسـتان از شـفاعت امـام حسـین علیـه      -33

ص : کرامات امام حسین ، مصطفى اهوازى . 40داستانهاى مفاتیح الجنان ، اسماعیل محمدى ، ص 
71.  
حکایـاتى از عنایـات حسـینى ، منصـور     . 237 ص: زبدة الحکایات ، عبدالمحمـد لواسـانى    -34

  .111حسین زاده کرمانى ، ص 
  ،.227ص : زبدة الحکایات ، عبدالمحمد لواسانى  -35
زبـدة الحکایـات ،   . 52ص : حکایاتى از عنایـات حسـینى ، منصـور حسـین زاده کرمـانى       -36

  .227: عبدالمحمد لواسانى 
  .به بعد 947ص : مفاتیح الجنان  -37
  .ذ پیشین ، همانجامأ خ -38
  .همان مأ خذ، همانجا -39
  .به بعد 947مأ خذ سابق ، ص  -40
  .، به نقل از حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینى 60ش : پیام انقلاب  -41
  .280داستانهاى شگفت ، شهید دستغیب ، ص  -42
ه ، على میرخلف زاده کرامات الحسینی. 38ص : داستانهاى مفاتیح الجنان ، اسماعیل محمدى  -43
  .37ص : حکایاتى از عنایات حسینى ، حسین زاده کرمانى . 116ص : 

داستانهائى از زنـدگانى علمـاء، سـید    . 36ص : داستانهاى مفاتیح الجنان ، اسماعیل محمدى  -44
  )چاپ قدیم ( 116ص : کرامات الحسینیه ، على میرخلف زاده . 29ص : مهدى شمس الدین 

  .153، ص 85ج : اربحار الانو -45
  .141ص : ارشاد القلوب  158ص : همان  -46
  .211ص : مناظراتى از شخصیتهاى بزرگ اسلام ، محمد محمدى اشتهاردى  -47
داستانهاى عبرت انگیز، سید مهـدى شـمس   . 60ص : کرامات امام حسین ، مصطفى محمدى  -48

  .115ص : الدین 
داسـتانهاى  . 346، ص 2گناهان کبیـره ، ج  . 52ص : کرامات امام حسین ، مصطفى اهوازى  -49

  .69ص : حسین ، میررضا حسینى 
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  .72ص : کرامات امام حسین ، مصطفى اهوازى . 40، ص 3داستان دوستان ، ج  -50
  .19ص : کرامات امام حسین ، مصطفى محمدى  -51
  .108ص : داستانهاى عبرت انگیز، سید مهدى شمس الدین  -52
حکایاتى از . 518ص : دارالسلام عراقى . 592ص : شیخ على اکبر نهاوندى خزینۀ الجواهر،  -53

  .31ص : عنایات حسینى ، منصور حسین زاده کرمانى 
  .96ص : تربت امام حسین ، محمدى اهوازى . 27ص : نشان از بى نشانها، على مقدادى  -54
  . 34 ص: و حکایاتى از عنایات حسینى  334، ص 3ج : الوقایع و الحوادث  -55
که همـراه   347، ص )ترجمه کمره اى (خلاصه اى است از آنچه مرحوم قمى در نفثۀ الصدور  -56

  .با نفس المهموم چاپ شده است 
  .و آخر کتاب کبریت احمر 346ص : آدرس پیشین  -57
  . 29، ص 3ج : وسائل الشیعه  -58
  .182، ص 2ج : وقایع الایام  -59
  .162، ص 2ج : ترجمه دارالسلام  -60
  .72ص : ، میررضا حسینى  السلام  علیههفتاد و دو داستان از شفاعت امام حسین  -61
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  شگفت انگیز از زیارت عاشورا داستانهاى

  حیدر قنبرى: سندهینو
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  مقدمه

  و فضیلت زیارت عاشورا سند
نقـل  ﷔عاشورا اگرچه به حسب ظاهر از امام باقر و امـام صـادق    زیارت

من (: است مى گوید﷔شده ؛ زیرا صفوان که از یاران امام باقر و امام صادق 
بـودم کـه ایـن زیـارت را قرائـت        ﷒در روز عاشورا در خدمت امـام بـاقر   

  .)فرمودند
بـه    ﷒پس از زیارت امیرالمؤ منین   ﷒امام صادق : (مى گوید همچنین

  .)طرف کربلا اشاره کردند و این زیارت را قرائت کردند
وند متعال نازل شـده و از احادیـث   در واقع این زیارت از ناحیه خود خدا اما

نقـل    ﷒قدسى است ؛ چون شیخ عباس قمى در مفاتیح الجنان از امام صادق 
آن حضرت از پدر بزرگوارش و ایشان از اجداد طاهرینش و آنان (: مى کند که 

از پیامبر اکرم و آن حضرت از جبرئیل و جبرئیل از خداوند متعال نقل مى کننـد  
حدیت به ذات مقدس خود قسم خورده که هـر کـس امـام حسـین     که حضرت ا
را با این زیارت ، از دور یا نزدیک زیارت کند، زیارت او را مى پـذیرم و    ﷒

خواهش و حاجت او را برآورده مى کنم و فوز به بهشت و آزادى از جهنم را به 
  .))مى نمایم  او را در حق هر کس که بخواهد قبول فاعتاو عطا مى کنم و ش

هر گاه حاجتى پیدا کردى این (: به صفوان مى گوید  ﷒امام صادق  سپس
  ).زیارت را بخوان که بر آورده خواهد شد

حدیثى   ﷒در بحارالانوار از علقمۀ بن محمد حضرمى از امام باقر  همچنین
مام حسـین  هر کس ا(: را نقل کرده که مضمونش چنین است که حضرت فرمود

زیارت کند خداوند متعال صـد هـزار    )زیارت عاشورا(را با این زیارت   ﷒
شهید شده باشد   ﷒حسین  امامهزار درجه به او بدهد و مثل کسى باشد که با 
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شهید شده و هر پیغمبر و رسولى و هر کـس    ﷒و از آن روزى که امام حسین 
که آن حضرت را زیارت کرده خداونـد ثـواب همـه آنهـا را در نامـه اعمـال او       

  )1(.)بنویسد
که در بحث خداشناسى ، اول باید انسان ظـرف وجـودى اش را از    همانگونه

نفـى الوهیـت از همـه خـدایان      )لا الـه  (همه آلودگى ها پاك کند و با گفـتن  
تسـلیم در مقابـل حضـرت     )الا اللهّ (طواقیت بنماید آنگاه با گفتن دروغین و 
زیارت عاشورا نیز همین مسأ له حاکم است و به قـول عرفـا و    در .احدیت شود

حکما، اول باید تخلیه صورت گیرد سپس تحلیه انجام شود؛ یعنـى بـراى اینکـه    
دن خـود را بـه   انسان ملبس به لباس مقدس تولاّ و تبراّ شود و شیعه و پیرو بـو 

اثبات برساند اول باید از دشمنان حضـرات معصـومین تبـرىّ بجویـد و ظـرف      
وجودى اش را پاك سازد تا خودش را آماده کند براى تقدیم سلام بـه حضـور   

این حساب است که در  روى .مقدس امام حسین و اولاد و اصحاب آن حضرت 
ظالمـان و سـتمگران بـه    زیارت عاشورا دستور داده شده که اول باید دشمنان و 

  ﷒خاندان عصمت و طهارت را لعن و نفرین کـرد بعـد خـدمت امـام حسـین      
اما براى اینکه انسان کاملاً دشمنى خود را نسبت به دشمنان اهل بیـت  . سلام داد

و دوستى خود را نسبت به خاندان پیـامبر اکـرم مخصوصـاً      ﷒و امام حسین 
الحسین برساند باید اول صد مرتبه لعن و نفرین کند بعد صـد   حضرت اباعبداللهّ

که منقول است خیلى از بزرگان و مراجع و عرفـا،  . مرتبه سلام و درود و تحیت 
زیارت عاشورا را با صد بار لعن و سلام مى خواندند از جمله نقل شده که امـام  

اللهّ العظمى  حضرت آیۀ همچنین .خمینى رحمه االله علیه چنین زیارت مى کردند
شیخ انصـارى زیـارت عاشـورا بـا صـد لعـن و سـلام مـى         (: بهجت مى گوید

، زیارت عاشورا محکى است که شیعیان و دوستان اهل بیت  بنابراین .)خواندند
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را به منصه ظهور و بروز مى رساند و به همین جهت است که دشـمنان خانـدان   
جف و عتبات عالیات و مکـه و  نبوت و رسالت ، مخصوصاً وهابیها، در کربلا و ن

مخالفتشـان   عمدهمدینه از به همراه بردن و خواندن مفاتیح مخالفت مى کنند که 
  تذکر در مورد زیارت عاشورا چند .به خاطر زیارت عاشورا است 

اگر قرائت صد بار لعن و سلام در هنگام زیـارت عاشـورا باعـث عسـر و      1
اگر چنانچه بعـد از هـر بخـش از    حرج و یا سبب نخواندن زیارت عاشورا شود 

ان شاء اللهّ ثواب زیارت کامل  )تسعاً و تسعین مرّه (: لعن ها و سلام ها بگوید
در مفاتیح الجنان چند جملـه در حاشـیه زیـارت عاشـورا      2 .را خواهد داشت 

و بالبرائۀ ممن قاتلک و نصب لک الحرب و بالبرائـۀ ممـن اسـس    (: آمده یعنى 
  .) ر علیکم و ابرء الى اللهّ و الى رسوله اساس الظلم و الجو

در خیلى از کتب ادعیه معتبره این جملات جزء زیارت عاشـورا آمـده    چون
  .لذا خواندن این جملات الزامى است 

یکى از ویژگى هاى زیارت عاشورا علاوه بر ثواب عظیم اخروى که ذکـر   3
داسـتانهایى   گردید باعث بر آورده شدن حاجتهاى لاعلاج است ، شاهدش هـم 

مى شود هر کس براى هر حاجتى   است که در کتاب آمده ؛ بدین سبب سفارش 
و  یـد روز مرتـب آن را قرائـت نما   40که متوسل به این زیارت شریف مى شود 

بعـد از   4 .افضل اوقات آن نیز بعد از نماز صبح و قبل از طلـوع آفتـاب اسـت    
را بخوانـد    ﷒ت امام حسین خواندن زیارت عاشورا حتماً دو رکعت نماز زیار

  .که همانند نماز صبح مى باشد
بعد از زیارت عاشورا و دو رکعت نمـاز، دعـاى علقمـه حضـرمى را نیـز       5

  .آمده است  )دعاى بعد از زیارت عاشورا(بخواند که در مفاتیح الجنان با نام 
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اگر کسى بتواند زیارت عاشورا را روزى دو بار بخواند خیلى خوب است ؛  6
یعنى یکبار اول شب و یا آخر روز و یک بـار هـم اول صـبح و قبـل از طلـوع      
آفتاب ؛ زیرا از عارف بزرگ و جمال العارفین حضرت آیۀ اللهّ سـید علـى آقـا    

عـالم رؤ یـا    درقاضى تبریزى منقول است که بعد از ارتحالشان کسى ایشـان را  
زیـارت  (: چه عملى در آنجا از همه مهمتر است ؟ مى فرماید: دید و سؤ ال کرد

من پشیمانم کـه چـرا روزى یکبـار زیـارت عاشـورا را      : بعد مى گوید. عاشورا
  .)قرائت کردم و دوبار نخواندم 
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 ﷒فضیلت تربت سیدالشّهداء 
   ﷒اما فضیلت تربت سیدالشّهداء  و
خاك کربلا (: فضیلت تربت سیدالشهداء همین بس که در روایت آمده که  در

از چهار فرسخ تا چهار فرسخ از خاك بهشت اسـت و در روز قیامـت ضـمیمه    
  .)بهشت خواهد شد

این روایت هم قضیه اى است که بین یکـى از منجمـین غربـى و یـک      شاهد
کرده که هر کس هر چه سـؤ ال  عالم شیعى اتفاق افتاده که منجم مزبور ادعا مى 

کند او جواب مى دهد؛ عالم شیعى ، قطعه اى از تربـت سیدالشـهدا را در داخـل    
تـأ   لحظـاتى این چیست ؟ منجم مزبور پس از : دست خود مى گیرد و مى گوید

من مى دانم داخل دستت چیست : مل رنگ چهره اش متغیر مى شود و مى گوید
حیرم از اینکه چگونه در دسـت تـو قـرار    آن قسمتى از خاك بهشت است اما مت

 .و بعد از اینکه مى فهمد تربت فرزند پیامبر اسلام است مسلمان مى شود! گرفته 
 20حـدود  : دیگرى که من خود از نزدیک شاهد آن بودم این اسـت کـه    قضیه

از توابـع اسـتان   ) روستاى دستجرد قـاقزان  (سال پیش در روستاى ما به نام 
ه نسبتاً بزرگى از دروازه روستا مى گذرد و در ایام بارندگى از قزوین که رودخان

آنجا سیل جارى مى شود، روزى سیل مهیب و زیادى آمد، جورى که مردم همه 
ى مبه وحشت افتادند و هر لحظه هم مقدار و شدت سیل بیشتر و وحتشتناك تر 

خسـارات  شد و عنقریب بود که سیل وارد کوچه ها و خانه ها گردد و تلفات و 
در این هنگام به ذهن فرد یا افرادى خطور کرد کـه اگـر   . سنگینى را به بار آورد

مقدارى تربت سیدالشهدا بریزند سیل فروکش مى کند، همین کـار را کردنـد بـه    
فاصله خیلى کم سیل مقدارى فروکش کرد و هر لحظه کمتر و کمتر شد تا جایى 

 از .شت و نگرانى بیرون آمدنـد که دیگر خطر رفع شد و مردم از اضطراب و وح
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این قبیل قضایا در عظمت تربت سیدالشهدا الى ماشاءاللهّ است که مـا بخشـى از   
  .این داستانها را در کتاب حاضر آورده ایم 

، کسانى که تربت به همراه دارند حالا چه براى تبـركّ و چـه بـراى     بنابراین
ه به زیـارت کـربلا و عتبـات    حتى کسانى ک. باید احترام آن را نگه دارند -نماز 

 )ان شاء اللهّ خداوند به همه آرزومندان قسمت کنـد (عالیات مشرّف مى شوند 
 .بهشت دارند قدم بر مى دارند مینباید احترام آنجا را نگه دارند و بدانند که در ز

مقدس اردبیلى نقل شده که وقتى به کربلا مشرّف مـى شـد بـه دستشـوییهاى      از
 بـا  .به نوعى از انواع در بیرون چهارفرسخى تخلّى مى کـرد  آنجا نمى رفت بلکه

اینکه خوردن خاك حرام است اما خوردن مقـدار کمـى از تربـت امـام حسـین      
نه تنها حرام نیست بلکه سفارش به خوردنش شده و دواى هر دردى است   ﷒

  :فرموده   ﷒، چنانچه امام صادق 
اگر ما از تربـت اسـتفاده    البته .)ما مریضهایمان را با تربت شفا مى دهیم ( 

  ﷒کردیم و دردمان دوا نشد به تربت بى اعتقاد نشـویم ؛ چـون امـام صـادق     
وقتى تربت را از کربلا مى برند جن خودشان را به تربت مى مالنـد و  ( :فرموده 

را مى بریـد زیـاد نـام خـدا را بـر آن      اثر آن را مى برند لذا فرموده وقتى تربت 
  .و تربت سالم محال است اثر نکند )بخوانید تا سالم بماند

  :ال  سؤ
چرا خداوند در زیارت : اینجا سؤ ال مشترکى مطرح مى شود و آن اینکه  در

این همه ثواب و فضیلت قرار داده که در دنیا این همه   ﷒و تربت امام حسین 
فواید دارند و دواى هر دردى هستند و در آخرت هم داراى آن همه ثـواب مـى   
باشند که زیارت عاشورا از همه زیارتها بالاتر است و تربت امام حسـین هـم از   

  !همه تربت ها حتى خاك کعبه و حرم پیغمبر بالاتر است ؟
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  : جواب
: جواب نقضـى   اما :یک جواب نقضى مى دهیم و یک جواب حلّى  اینجا در

همانطور که خداوند در بعضى از گیاهان ، اثر شفا بخشى قـرار داده و در بعضـى   
قرار نداده چه اشکال دارد که در زیارت و خاك و تربت هم همین کار را کـرده  

شد امـا در غیـر   باشد، یعنى در تربت و زیارت سیدالشهدا این اثر را قرار داده با
و علت اینکه چرا فقط در : جواب حلى  اما . ودشآنها نه حتى در خاك خانه خ

زیارت و تربت سیدالشهّدا چنین اثرى را قرار داده و لا غیر بخاطر این است کـه  
کـه اول مظلـوم     ﷒مصیبت امام حسین از همه مصیبتها اعظم بوده حتى علـى  

هره که اول مظلومـه عـالم اسـت مصیبتشـان در     عالم است و حضرت صدیقه طا
امام حسین کوچک است ؛ زیرا وقتى حضرت امام حسن مجتبـى   صیبتمقابل م

بالاى سر آن حضرت گریـان بـود امـام      ﷒مسموم گردیده بود و امام حسین 
چرا گریان هستى هیچ ! حسین جان (: فرمود  ﷒حسن خطاب به امام حسین 

یا اباعبداللّـه   مکلا یوم کیو(و جمله معروف ) به مصیبت تو نمى رسدمصیبتى 
  .در همین جریان فرمودند  ﷒را امام حسن  )
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  حادثه کربلا عظمت
بخاطر تـرك اولـى از بهشـت      ﷒وقتى حضرت آدم : در تاریخ است که  و

ناله و اشـک و   سال گریه و 200رانده شد و در زمین قرار گرفت بعد از حدود 
آه ، خداوند متعال خواست به آدم ترحم کند، تابلویى را در جلو چشـمش قـرار   

و آن ، اسامى پـنج تـن آل   . خداوند را با این اسامى مقدس بخوان : داد و فرمود
عبا بود حضرت آدم خداوند را که به آن اسامى مقدس مى خواند بـه اسـم امـام    

که رسید حالش منقلب شد و اشک از دیدگانش جـارى شـد، بـه      ﷒حسین 
چه سرىّ است اسم پنجمى را که بر زبان راندم اشکم ! خدایا: خداوند عرض کرد

نگاه کـرد دیـد آسـمان    . به آسمان نگاه کن ! اى آدم : فرمود خداوندجارى شد؟
م این چیست من مى بیـن ! پروردگارا: عرضه داشت . همه اش دود و بخار است 

این عطش و تشنگى حسین اسـت و مصـیبت تشـنگى از همـه     : فرمود خداوند؟
او فرزند آخرین پیامبر یعنى محمد مصطفى است که امـت  . مصیبتها بالاتر است 

در  و .جدش آب را به روى او و اطفالش مى بندند و او را تشنه شهید مى کننـد 
مانند چوب   ﷒ین تاریخ کربلا هست که در روز عاشورا زبان مبارك امام حس

آرى دشـمنان  . خشک شده بود و به لبهاى مبارکش که مى خورد زخم مى کـرد 
امام حسین حتى به طفل شیرخواره هم رحم نکردند، على اصغر ماننـد مـاهى از   

بسته مى کرد اما دشمن قسـى   وآب بیرون افتاده لبان کوچکش را از تشنگى باز 
را   ﷒و پیکر پـاك اباعبداللّـه الحسـین    . به دادالقلب به جاى آب ، تیر سه شع

پس از شهادت در زیر پاى سم اسبان لگدکوب کردند و خیمه ها را آتش زدنـد  
 لعنـۀ  .و سرهاى مطهر شهدا را روى نیزه ها زدند و با اسرا آنگونه رفتـار کردنـد  

  .اللهّ على القوم الظالمین 
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داوند بخاطر این مصیبت عظمى که امـام  ، هیچ استبعادى ندارد که خ بنابراین
حسین و اهلبیت و فرزندان و یاران و اصحاب آن حضرت دیدند چنین اثـرى را  
در زیارت عاشورا و تربت سیدالشهدا قرار دهد که حتى از مرگ قطعى هم شـفا  

ارزقنـا زیـارة الحسـین     اللهـم  .دهند و چیزهاى محیرالعقول را به وجود بیاورند
 .و اولاده و اصحابه فى الدنیا و شفاعتهم فى الا خرة و اجعلنا من شـیعتهم    ﷒
ارنى الطلعۀ الرشیدة و العزةّ الحمیدة و اکحل ناظرى بنظرة منى الیه و عجـل   اللهم

اجعلنا مـن اعوانـه و انصـاره و شـیعته و محبیـه و       اللهم .فرجه و سهل مخرجه 
جه و الممتثلین لاوامره و المستشهدین الذابین عنه والمسارعین الیه فى قضاء حوا

به ساحت مقدس قطب عالم امکان ، عصـاره خلقـت ، سـلاله     تقدیم .بین یدیه 
احمد، کهف الحصین و غیاث المضطر المستکین ، ولى اللهّ الاعظم ، خاتم الاولیا، 
بقیۀ اللهّ فى الارضـین حضـرت حجـۀ بـن الحسـن العسـکرى روحـى و ارواح        

پایان از برادر عزیز و ارجمنـدم جنـاب حجـۀ     در .مه الفداءالمشفقین لتراب مقد
مدیر محترم انتشارات مهدى  )سید عبداللهّ حسینى (الاسلام و المسلمین آقاى 

یار که قبول زحمت کردند و نشر و پخش این کتاب را به عهده گرفتند صـمیمانه  
کر مى کنم  ان گذشـته در  از همسرم خانم ملاّیى که از سالی همچنین .تقدیر و تشّ

ثبت و ضبط و کارهاى مقدماتى این کتاب و بقیه آثارى که امیـد اسـت ان شـاء    
  .اللهّ به زیور طبع آراسته گردند مرا یارى کردند تشکّر مى کنم 

  علیکم و رحمۀ اللهّ و برکاته والسلام
  قنبرى حیدر

2/10/1379  
  ماه مبارك رمضان 25با  مطابق
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  رت عاشوراداستانهایى از زیا: اول  بخش

  به خواندن زیارت عاشورا )عج (مؤ کّد امام زمان  سفارش
  :احمد رشتى مى گوید سید
هجرى قمرى به عزم زیارت بیت اللهّ از رشت به تبریز رفـتم و   1280 تاریخ

از آنجا مرکبى کرایه کرده و روانه شدم ، در منزل اول سه نفر دیگر با من رفیـق  
یکى از منازل بین راه خبر دادند که قدرى زودتر روانه شویم که منزل  در .شدند

ایـن   از .آینده خطرناك و مخوف است کوشش کنید که از کاروان عقـب نمانیـد  
جهت دو سه ساعت به صبح مانده راه افتادیم هنوز یک فرسخ نرفته بـودیم کـه   

هاى خـود را  هوا منقلب شد و برف باریدن گرفت به طورى که رفقا هر کدام سر
به پارچه پیچیدند و تند رفتند من هم هر چه کردم که بتوانم با آنها بـروم ممکـن   

اسب پیاده شده و در کنار راه نشسته  ازنبود سرانجام از آنها عقب ماندم و ناچار 
و متحیر بودم مخصوصاً به خاطر ششصد تومان پولى که براى هزینه سفر همـراه  

همین جا تا صبح مـى مـانم و بـه    : خود گفتم  با .داشتم نگرانى بیشترى داشتم 
منزل قبلى بر مى گردم و از آنجا چند نفر مستحفظ به همراه داشـته خـود را بـه    

این اندیشه بودم که در برابر خود باغى دیدم که باغبانى بـا   در .قافله مى رسانم 
:  گفـتم کیسـتى ؟ : بیلش برف درختان را مى ریخت تا مرا دید جلو آمد و گفت 

  .رفقایم رفتند و من مانده ام و راه را نمى دانم 
مـن مشـغول نافلـه    . بخوان تا راه را پیدا کنى  )2(نافله : زبان فارسى فرمود به

  .واللهّ راه را نمى دانم :  گفتمنرفتى ؟: شدم نماز شب تمام شد باز آمد و فرمود
اکنون هـم از   زیارت جامعه را از حفظ نداشتم و من )3(.جامعه بخوان : فرمود

آمد و  باز .حفظ ندارم از جا بلند شدم و زیارت جامعه را تماماً از حفظ خواندم 
آرى راه را : اختیار گریـه ام گرفـت ، گفـتم     بىنرفتى و هنوز اینجایى ؟: فرمود
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عاشـورا را نیـز از حفـظ نداشـتم و      زیارت .بخوان  )4(عاشورا: فرمود .نمى دانم 
جا بلند شدم و مشغول زیارت عاشورا شـدم و همـه    اکنون هم از حفظ ندارم از

سـوم آمـد و    بـار  .اش را حتى لعن و سلام و دعاى علقمه را از حفظ خوانـدم  
من هم اکنـون  : فرمود .آرى نرفتم هستم تا صبح :  گفتمنرفتى و هستى ؟: فرمود

سپس رفت و بر الاغى سوار شد و بیـل خـود را بـه    . تو را به قافله مى رسانم 
مـن هـم پشـت سـر او     . ردیف من بر الاغ سوار شو: فرمود .رفت و آمددوش گ

جلو اسب را بـه  : فرمود .سوار شدم و افسار اسبم را کشیدم ، اسب اطاعت نکرد
اسب در نهایت تمکین . عنان اسب را به دست راست گرفت و راه افتاد. من بده 

ما چـرا  ش ـ: دست مبارکش را بر زانوى من گذاشت و فرمـود  سپس .پیروى کرد
شما چرا : فرمود آنگاه .، نافله ، نافله ، سه بار تکرار کرد نافلهنافله نمى خوانید؟

شـما چـرا جامعـه    : فرمود سپس .عاشورا، عاشورا عاشورا،عاشورا نمى خوانید؟
کردم دیدم در وقـت پیمـودن راه بـه     دقت .، جامعه ، جامعه  جامعهنمى خوانید؟

اینها رفقاى شـمایند کـه   : برگشت و فرمود نحو دایره راه طى مى کرد یک مرتبه
من از الاغ پیاده  پس .کنار نهر آبى فرود آمده و براى نماز صبح وضو مى گیرند

شدم و خواستم سوار اسبم شوم نتوانستم آن آقا پیاده شد و بیل را در برف فـرو  
کرد و به من کمک کرد تا سوار شدم و سر اسب را به طرف رفقایم بـر گردانیـد   

ر این هنگام با خود گفتم این شخص کى بود که به زبان فارسى حرف مـى  من د
مـذهبى جـز عیسـوى در آن نـواحى نبـود و       وزد و حال آنکه زبانى جز ترکى 

پشت سر خـود را نگـاه کـردم     برگشتمچگونه با این سرعت مرا به قافله رساند؟
  ثّر از اینکه هر روز زیارت عاشورا را نخواندم تأ )5(.دیدم کسى نیست 

جلیل آقاى شیخ عبدالهادى حـائرى مازنـدرانى از والـد خـود مرحـوم       عالم
حاجى ملاّ ابوالحسن نقل کرده که من حاجى میرزا على نقى طباطبایى را بعـد از  
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یکـى و آن ایـن   : آرزویى دارى ؟ گفـت  : رحلتش به خواب دیدم و به او گفتم 
و رسم سید این بـود کـه   . ا در دنیا هر روز زیارت عاشورا نخواندم است که چر

در دهه محرم زیارت عاشورا مى خواند نه در تمام سال و لذا افسوس مى خورد 
  )6(.که چرا تمام سال نمى خواندم 
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  براى خواندن زیارت عاشورا  ﷒ دادن امام زمان مزد
من نوشت که روز جمعـه در مسـجد سـهله در     براى )﷖(سید احمد  حاج

ناگاه سید موقّر معممى بر من داخل شد که قباى فـاخرى و  . حجره نشسته بودم 
عباى قرمزى پوشیده بود، نظرى کرد به آنچه در زاویه حجره بود کمى از کتب و 

حاجت دنیا کفایت مى کند تو را و تو هـر روز   براى :ظروف و فرشى بود فرمود
زیارت عاشورا مـى خـوانى و خرجـى هـر       ﷒یابت صاحب الزمان صبح به ن

 :ماهت را از من بگیر که محتاج احدى نباشى و قدرى پول به مـن داد و گفـت   
رفت رو بـه در مسـجد و مـن بـه زمـین       و .کفایت یک ماه تو را مى نماید این

یم نتوانسـتم و  چسبیده بودم و زبان من بند آمده بود و هر چه خواستم تکلّم بنما
حتى نتوانستم برخیزم تا سید خارج شد و همین که بیرون رفت گویا قیـودى از  
آن بر من بود و باز شد و شرح صدرى پیدا کـردم پـس برخاسـتم و از مسـجد     

  )7(.کردم اثرى از آن آقا ندیدم  حصخارج شدم آنچه تف
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  رزق و روزى با زیارت عاشورا توسعه
ه زیاد شـدن رزق و روزى بـا زیـارت امـام     اول باب سه حدیث دربار چون
است لذا این حکایت را هم مـى نویسـم و دلیـل دیگـرش روضـه        ﷒حسین 

عالم جلیل و زاهد مسلم آقاى شـیخ عبـدالجواد حـائرى    : خوانى تاجر نصرانى 
 بـدین روزى کسى آمد خدمت خلد مکان شـیخ زیـن العا  : مازندرانى فرمود که 

و از تنگى معاش خود شکایت کرد؛ شیخ به  )قدس اللهّ سرّه العالى (مازندرانى 
زیارت عاشورا بخوان رزق و روزى   ﷒برو حرم حضرت اباعبداللهّ : او فرمود

بعـد از زمـانى   . به تو خواهد رسید اگر نرسید بیا نزد من ، من خواهم داد رفت 
ورا بودم که کسـى آمـد   زیارت عاش واندندر حرم مشغول خ: ملاقات شد گفت 

  )8(.وجهى به من داد و در توسعه قرار گرفتم 
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    شدن حاجتهاى آیت اللهّ سید نجفى قوچانى توسط زیارت عاشورا برآورده
  :اللهّ سید نجفى قوچانى رحمه االله فرمود آیت
از آنکه دوبار زیارت عاشورا را در اصفهان و هر بار به مدت چهـل روز   بعد

براى بر آورده شدن حاجتها و مطالب شرعى خود خواندم ، بحمداللّـه بـه مـراد    
خویش دست یافتم ، و به این زیارت اعتقاد پیدا نمـودم ، بـراى همـین پـس از     

زیـارت   نـدن رسیدن به شهر نجف اشرف در اولـین روز جمعـه شـروع بـه خوا    
بود البته اگـر  ) عج (عاشورا نمودم و این بار غرضم ظهور حکومت امام زمان 

خداوند آن را از من بپذیرد تا به شهادت و یا سرورى نایل شوم و همه آنها نـور  
من از کسانى نیستم که شـیفته سـرگرمیهاى دنیـا و کثافـات آن     . على نور است 

 ـ  هسـتم و از قیـد و    )عجـل  ( رباشم ، من شیفته مولاى خویش صـاحب الام
زیارت را هر جمعه در نجف اشـرف و یـا در کـربلا،     این .بندهاى جهان آزادم 

 .حتى در مسیر راه مى خواندم ، و در یک سال آن را چهل جمعه مـى خوانـدم   
را بر سرّ درونم گواه مى گیرم من امام عصر را بسیار دوست مى دارم و  خداوند

  )9(.گزارى ایشان و حصول سرفرازى هستم از خداوند خواهان توفیق خدمت
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  عاشورا و بر طرف شدن دشواریها زیارت
یکـى از  : از علماى معروف شهر اصفهان در یادداشتهاى خود مى گویـد  یکى

شبها در خواب به من الهام شد تا به فرد محترمى از اهالى شهر اصفهان که نام او 
روز دوم در انجـام آنچـه در   تومان بدهم ، و در صـبح   45000را نیاورده مبلغ 

را که در خواب درك  نچهخواب به من دستور داده شده بود متحیر شدم که آیا آ
وقتـى  . نموده بودم صحیح بوده یا خیر، از مقدار اندوخته خود نیز بى خبر بودم 

مـن او را مـى   (تومان بود به دکان آن مرد محترم رفـتم   45000آنها را شمردم 
آنجا دو نفر را در مقابل دکـانش دیـدم    )کوچکى بود شناختم وى صاحب دکان

با تو کارى دارم ، تقاضـا دارم  : در اولین فرصتى که یافتم به صاحب دکان گفتم 
با من به مکانى بیایى و سریع باز گردیم ، او را به مسجد النبى واقـع در خیابـان   

کـى از  کارگران و بنایان در مسجد مشـغول تعمیـر بودنـد، در ی   . بردم  )جى (
به من امر شده غم و غصه و : گوشه هاى مسجد رو به قبله نشستیم ، به او گفتم 

مشکلى را که هم اکنون در آن به سر مى برى از تـو برطـرف کـنم ، از تـو مـى      
خواهم مشکلت را برایم بازگو کنى ، به او بسیار اصرار کـردم ، لـیکن از گفـتن    

لى مقـدار آن را بـه او نگفـتم ، مـرد     سرباز زد، سرانجام مبلغ را به وى دادم ، و
، نذر کردم هر روز صبح به  قروضمتومان م 45000من مبلغ : گریان شد و گفت 

مدت چهل روز بعد از نماز صبح زیارت عاشورا بخوانم ، و امروز آخرین آن را 
  )10(.خواندم 
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  شیخ کبیر به خواندن زیارت عاشورا توصیه
داماد سـرآمد فقهـا، شـیخ مرتضـى     محمد حسن انصارى اخوى زاده و  شیخ

معروف به  )شیخ مرتضى (انصارى داراى چند فرزند بود، سومین فرزند ایشان 
 1289شیخ کبیر از اهل علم و فضل بود و در نجف به سر مى برد، وى در سال 

نمود، ایـن   وتسالگى ف 33در دزفول در سن   ه 1322به دنیا آمد، و در سال   ه
شیخ جلیل القدر حرص و ولع ویژه اى نسبت بـه خوانـدن زیـارت عاشـورا در     
صبح و شب داشت ، پس از مـرگش بعضـى از یـارانش او را در عـالم خـواب      

بهترین و نافع ترین اعمال آنجا کدام است ؟ در پاسخ سـه  : دیدند، از او پرسیدند
  )11(.زیارت عاشورا: بار فرمود
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  طه زیارت عاشورامشکلات به واس حل
جلیل القدر و متقى مرحوم آیت اللهّ نجفى قوچانى رحمـه االله از طـلاب    عالم

برجسته خراسانى بود و در ضمن یاد داشتهاى خاطراتش در اصفهان که به مدت 
به شـهر   وقتى :تداوم داشت مى نویسد 1318ق الى   ه 1314چهار سال از سال 

را به صـورت یـک حیـوان در ابعـاد     اصفهان آمدم ، شبى در خواب چهره مرگ 
دیدم عمرش بالغ بر یک سال بوده و به دنبال او سه و یا چهـار   )گوسفند(یک 

عدد از بچه هاى کوچکش در هـوا در حـال سـیر و حرکـت بودنـد، در اثنـاى       
حرکتشان از روى منزل ما در قوچان گذشتند و یکى از گوسفندان بر روى منزل 

نامه اى برایم ارسـال کنـد و احـوال    : پدرم نوشتم  براى .ما از حرکت باز ایستاد
خود را در آن شرح دهد؛ زیرا نگران او بودم پس از ارسال نامه ، از پـدر نامـه   

قبـل از ده  : نیز مى نویسـد  و .اى دریافتم در آن گفته بود همسرش فوت نموده 
سال مبلغ دوازده تومان براى اداى مخارج زیارت به عتبات مقدس قرض کـرده  

بدهى او به هشتاد تومان رسیده بـود، و همـه دارایـى     )ربا(ولى به دلیل  )12(ودب
پدرم به این مقدار نمى رسید، من تصمیم گرفتم زیارت عاشورا را به مدت چهل 

اداى :  اول :صفوى بخوانم و سه حاجت را طلب کردم  طانروز بر بام مسجد سل
  بدهى پدرم
  طلب آمرزش:  دوم
  و اجتهاد افزون شدن علم:  سوم
از ظهر شروع به خواندن مى نمودم و قبل از زوال ظهر آن را تمـام مـى    قبل

نمودم ، خواندن آن دو ساعت به طول مى انجامیـد پـس از اتمـام چهـل روز و     
قرض مـرا    ﷒امام موسى بن جعفر : تقریباً بعد از یک ماه پدرم به من نوشت 

آن را ادا کرد، و همگى آنهـا یـک     ﷒سین خیر، امام ح: ادا کرد، به او نوشتم 
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سرعت تأ ثیر زیارت را در بر آورده شدن حاجتها در مسایل  وقتى .نور واحدند
دشوار دیدم و قلباً از تأ ثیر گذارى آن در برآورده شدن حاجتها اطمینان یافتم ، 

ر بـراى  عزم خود را جزم کردم تا آن را در روزهاى ماه محرم الحرام و ماه صـف 
بسـیار و بـا    شـش حاجت مهمترى به مدت چهل روز بخوانم ، لذا با تلاش و کو

احتیاط کامل بر بام مسجد سلطان مى رفتم ؛ و رو به قبله و زیر آسمان بودن را 
مراعات مى کردم ، بعد از سپرى شـدن روزهـا، و خـتم چهـل روز، در خـواب      

و در صبحگاه در . رسیدى به مراد خود : بشارت دهنده اى را دیدم که مى گفت 
  )13(:قلبم شور خاصى پدیدار گشت ، و این چند بیت را سرودم 

  قبض گذشت ، انبساط جلوه گر آمد زمان
   

  صبر قوى گشت ، باز بر ثمـر آمـد   درخت  
   

  کوه شو، سر تسلیم بیش و راضى شـو  چو
   

  لطمه شب و روز فلک که مـاه بـر آمـد    به  
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  مشکلات دشوار با خواندن زیارت عاشورا حل
مى نویسد دوبار با مشکلات دشوارى مواجه شـدم کـه بـا خوانـدن     ...  آقاى

  .زیارت عاشورا همه مشکلاتم حل شد
سه مشکل مهم رو به رو شدم ، و به شدت از آنهـا متـأ ثـر     با :توسل  اولین

طى نـه سـال   براى خرید منزل دویست هزار تومان مقروض بودم و در  1 .شدم 
با مشکل سخت دیگرى مواجه شدم کـه قـادر بـه     2 .قادر به اداى قرض نبودم 

مشکلات به من  این .از لحاظ رزق و روزى در مضیقه بودم  3 .گفتن آن نیستم 
بسیار فشار مى آوردند و براى حل آنها از همه چیز نا امید شـدم ، بـه حضـرت    

ذهنم خطور کرد که زیـارت عاشـورا بـه     و به ممتوسل شد ﷓فاطمه معصومه 
مدت چهل روز بخوانم ، و ثوابش را به حضرت نرجس خاتون اهدا کـنم ، و بـا   

 توسـل  .زمان همه این مشکلات حل شود امشفاعت این خاتون نزد فرزندش ام
روز بعد از نماز صبح زیارت امـین اللّـه را بـه     هر :را به این ترتیب آغاز کردم 

مى خواندم و سپس زیارت عاشورا را   ﷒قصد زیارت حضرت امیرالمؤ منین 
با صد بار لعن و صد بار سلام مى خواندم و سجده زیارت را به جاى مى آوردم 
، و دو رکعت نماز زیارت را مى خواندم پـس از آن دعـاى معـروف بـه دعـاى      

را مى خواندم ، در روز بیست و هشتم و به طریقه اى شگفت مشکل دوم  همعلق
روز سى و هشتم یکى از دوستانم که به قرض منزلم آگـاه بـود    در .من حل شد

ایـن  : آمد و حالم را پرسید، سپس مبلغ دویست هزار تومان به من داد و گفـت  
نیز بهتر شد، از چهل روز وضع اقتصادى من  بعد .مبلغ براى قرض منزل توست 

  .و پس از آن با مشکل اقتصادى مواجه نشدم 
  :توسل  دومین
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: از گذشت یک سال از اولین توسل ، با مشـکل دیگـرى مواجـه شـدم      پس
ما کالاهاى بسـیارى بـراى شـما مـى     : یکى از تجار تهران نزد من آمد و گفت 

و تجار در این با بعضى از دوستان . فرستیم تا بفروشى و مبالغ آن را ارسال کنى 
مبلغ هفتصد هزار تومان به عنوان پیش پرداخت بـراى  : باره مشورت کردم گفتند

او بفرست تا رضایت او را جلب کنى ، من نیز مبلغ یکصد هزار تومان از قـرض  
الحسنه تهیه کردم و یکى از دوستان پانصد هزار تومان به من داد، بـه هـر حـال    

ادم و به مدت سه روز منتظر ماندم تا اجناس براى او مبالغ را جور کردم و فرست
آشکار شد که تاجر از حقه بـازان بـوده ، و پـس از     نبرسد، اما متأ سفانه برایما

گرفتن پولها از بانک متوارى شده و بدهى بسیارى دارد که بالغ بر هفتاد میلیـون  
تیم تا مدت سه ماه دنبال او جستجو کردیم ولى اثرى از او نیاف... تومان مى شود

استفاده از اولـین تجربـه ام کـه آن را از خوانـدن زیـارت       با .ما را به او برساند
عاشورا به دست آورده بودم ، این بار نیز با همان نیت و با همان سبک متوسـل  
شدم ، پس از بیست روز این تاجر با من تلفنى تماس گرفت و مبلغ را پس داد، 

خـورى   مردمد و به تهمت حقه بازى و مال بعد از چند روز او را بازداشت کردن
  .به زندان انداختند، و هیچ طلبى به دیگران مسترد نشد

متذکر شوم که در هر دو بار با قلبى اندوهگین و با قطع امید از همه بـه   مایلم
  )14(.وسیله این زیارت به سرور شهیدان متوسل شدم 
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  هاى به سرقت رفته به زیارت عاشورا و تأ ثیر آن در استرداد سهم توسل
حاج سید حسن فرزند مرحوم سید رضا غرضى ساکن در شهر اصفهان  آقاى

از پدر مرحوم من مقدارى از سهم هاى شـرکت  : ، و یکى از تجار آنجا مى گوید
به سرقت بردند و بعد از مدتى قادر به شناسـایى   1325هاى تولیدى را در سال 

بردند و بـه   دادگاهد و پس از مدتى به سارق شدند و او را به پلیس تحویل دادن
شش ماه حبس محکوم کردند، ولى سارق به سهم هاى به سرقت رفتـه اعتـراف   

به زیارت عاشورا متوسل شد و هر روز پس از نماز صبح زیارت را  پدرم .نکرد
او به مدت . با صد بار لعن و صد بار سلام و بعد از آن دعاى علقمه را مى خواند

پى این کار را کرد ولى هیچ خبرى از سهم هـا بـه مـا ندادنـد،      چهل روز پى در
خواهرم که بـالغ بـر    جشنبهپدرم نیز خواندن زیارت را قطع ننمود، تقریباً روز پن

چهار مرد و یک زن علویه که در میان آنها بود از : یازده سال بود در خواب دید
بـه پـدرت   : و گفتنـد  مقابل یک دکان نانوایى گذشتند، و به خواهرم سلام کردند

ایـن خـواب    از .بگو سهم ها به او مسترد مى شوند اما باید به عهدش وفـا کنـد  
مدتى گذشت ، سارق خواسته بود مقدارى از سـهم هـا را در بـازار بفروشـد و     
همانطور که مى دانید هر سهمى شماره اى دارد و چون روزنامه ها از قبل شماره 

ر کرده بودند مشترى سهم ها به وسیله ایـن  هاى به سرقت رفته سهم ها را منتش
شماره ها فهمیده بود که مالک اصلى این سهم هـا سـید رضـا غرضـى اسـت و      
فروشنده همان شخصى است که به مدت شش ماه محکوم به حبس شده ، بعد از 

  )15(.آن او را مجبور کردند تا بقیه سهم ها را نیز تحویل دهد
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  شدن مسأ له ازدواجبه زیارت عاشورا و آسان  توسل
از چند سال یک دوست جـوان و مـؤ    قبل :از خطبا و وعاظ مى نویسد یکى

چندى قبل قصد : من نزد من آمد و حاجت حل نشده اى را مطرح کرد، او گفت 
: بـه او گفـتم   . ازدواج کردم ، لیکن هر بار با مشکلات و سختیهایى مواجه شدم 

چنین نیسـت  :  گفت .و مقامت نیستند چون شما نزد کسانى رفته اى که در شأ ن
، و اگر باور نمى کنید شما برایم پا پیش گذار و از یک خانواده در شأ ن و مقام 

دوستم رفتم که مطمئن بودم به من پاسـخ مثبـت    نزد .من برایم خواستگارى کن 
مى دهد، از او دخترش را براى این جوان مؤ من خواستم ، در ابتدا موافقت کرد، 

 این .مى خواهم استخاره کنم ، و متأ سفانه پاسخ منفى داد: از مدتى گفت و بعد 
دیدى حق با من بود؟ به : ماجرا مرا بسیار اندوهگین کرد، و دوستم به من گفت 

خودت را ناراحت نکن ، براى برطرف شدن مشکلات بعد از اداى نماز : او گفتم 
 .و صد بـار سـلام بخـوان     صبح و تعقیبات آن زیارت عاشورا را با صد بار لعن

به خواندن زیارت کرد، در روز بیست و هفتم خوشحال نـزد مـن آمـد و     شروع
آنهـا و مـن در نهایـت    . نزد یکى از خانواده ها رفتم ، و موافقـت کردنـد  : گفت 

رضایت به سر مى بریم و امروز عصر مراسم خواستگارى برگزار مى شود، مـى  
پس سیزده روز بـاقى مانـده   : به او گفتم . خواهم شما یکى از شاهدان آن باشید

را فراموش نکن ، شما زندگى مشترك خود را به برکت زیـارت عاشـورا آغـاز    
کردى ، و در هر زمانى که با مشکلى در زندگى مواجه شدى براى برطرف شدن 

  )16(.آن به زیارت عاشورا متوسل شو، انشاءاللهّ حاجت تو بر آورده شود
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  غیبى از ترك زیارت عاشورا خبر
... به شهر شـیراز رفـتم و در خانـه حـاج مسـیح        ه 1409ماه صفر سال  در

در طى سى سال من همیشه زیارت عاشورا : اقامت گزیدم ، او مرا مطلع کرد که 
را مى خوانم و دخترى متأ هل در شهر دزفول دارم برایم نوشـته کـه منزلـى در    

فق به این کار نشدم ، بسیار متأ ثر و غمگین شدم ؛ شیراز براى او بخرم ، ولى مو
روز تولد امام علـى بـن موسـى     در .زیرا نتوانستم خواسته اش را بر آورده کنم 

در یکى از منازلى که درآن مراسم دعا و توسل بـر پـا بـود بسـیار       ﷒الرضا 
ما آمد و از چند روز، خواهرم نزد  پس .گریستم و حاجت خود را عرضه داشتم 

مردى را دیدم زمین هایى را تقسیم مى کند، و به قیمت مناسب مى : به من گفت 
سـاختن آن شـدم ، و    مشغول .فروشد، من نیز براى شما قطعه زمینى را خریدم 

یکى از روزها، صبح زود، دخترم  در .خواندن زیارت عاشورا را فراموش نمودم 
یـارت عاشـورا را تـرك کـردى ؟     خواندن ز: تلفنى با من تماس گرفت و گفت 

را در صـحن و    ﷒در عالم خواب امام و سرور آزادگان :  گفتچطور؟: گفتم 
یا در حرم دیدم ، در شکوه و عظمتى وصف ناشدنى داشت و اطرافش اشـخاص  

اینـان دوسـتدار   : گفتنداینـان کیسـتند؟  : بسیارى با جاه و جلال بودند، پرسـیدم  
هستند، به دنبال شما در میان آنها جسـتجو کـردم     ﷒ پیشواى سرور آزادگان

دارد و دایـم    ﷒پدرم علاقه شدیدى به امام حسـین  : ولى شما را نیافتم گفتم 
از چنـد  : زیارت عاشورا را مى خواند چرا او را در بین شماها نمى بینم ؟ گفتند

  )17(.تباطش با ما برقرار مى شودروز قبل ارتباطش با ما قطع شده ، ولى دوباره ار
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  ر مجالس زیارت عاشوراد  ﷔ حضرت زهرا شرکت
براى زیارت به آرامگاه حضرت زینب ، و حضرت : علویه اى مى گوید خانم

مشرف شدم ، شیفته زیارت سرور شهیدان شـدم ، مشـغول خوانـدن    ﷔رقیه 
صى مـى گریسـتم ، یـک بـار وقتـى      زیارت عاشورا بودم و با حالت روحى خا

شـد و بـه    دهمشغول خواندن و گریستن بودم ، دیدم گویى دریچه اى برایم گشو
عالم آخرت پا گذاشتم ، در آن حالت بیدار بودم ، ولى شـاهد آن واقعـه بـودم ،    

اى از زنان را به همراه مادرم  عده :مانند آن که آن را در عالم خواب دیده باشم 
دیدم ، و در این اثنا بانویى بلند قامت با ظاهرى محترم آمد؛ زنان گرد او را فـرا  
گرفتند، هر یک از آنها حاجت و مشکلش را به وى عرضه مى داشت ، من نیـز  

چرا به مجلس عزادارى ما کـه  : حاجتم را به او عرضه داشتم ، سپس به او گفتم 
من در مجلس شما : فرمود ایشانعاشورا را مى خوانیم نمى آیى ؟ رتدر آن زیا

پسـر خالـه تـو و    : ایشـان فرمـود  . شرکت مى کنم ، نشانه و دلیل را به مـن داد 
همسرش در مجلس شما حاضر شدند، و براى برطـرف شـدن حاجتشـان نـذر     
کردند که در حضور یافتن در مجلس زیارت عاشـورا و خوانـدن آن نـزد شـما     

عاشورا حاجتشان بر آورده شـد و   تبه وسیله خواندن زیار. ته باشندم داشوتدا
منزل جدیدى ساختند، بعد از آن در جلسه هاى خواندن زیارت عاشورا حاضـر  

من مؤ لف صاحب نذر را مى شناسم ، داسـتان را   و .نشدند و آن را نمى خوانند
سـت ، بـه   با همه تفاصیل آن براى او بازگو کـردم ، رنگـش تغییـر نمـود و گری    

مرد بسیار متـأ  ! گوش کن چه مى گوید و از کجا خبر مى دهد؟: همسرش گفت 
اینها که گفتى درست است ، ما را مشـکلات دنیـا   : سف و اندوهگین شد، گفت 

  .تا نذرمان را ادا کنیم  دفرصتى نمى ده
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  دار شدن زن عقیم با زیارت عاشورا بچه
اى شـرح دار بـراى زیـارت     سفر به شهر یزد براى به دست آوردن نسخه در

نمـاز   عاشورا در کتابخانه مرحوم وزیرى با جناب شیخ على اکبر سعیدى پـیش 
مسجد طهماسب که شیخى است صالح ، باقار، و از همنشـینان شـیخ غلامرضـا    
یزدى ، کسى کـه بـراى امـرار معـاش از دسـترنج خـویش کسـب روزى مـى         

لقاسم با دخترى زرتشتى پس مرحوم حاج ابوا: من گفت  به .کردم  لاقاتنمایدم
از مسلمان شدن ازدواج کرد ولى فرزندى به دنیا نمى آورد، بعد از بیست سال به 

آن را چهل روز همراه با صد بـار لعـن و   . او خواندن زیارت عاشورا را آموختند
و او را  دپس از آن خداوند بر او منـت نهـا  . صد بار سلام و دعاى علقمه خواند

  )18(.فرمود فرزندى پسر عنایت
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عارف سالک و مرجع تقلید بزرگ آیت اللهّ العظمى بهجت دربـاره   فرمایش
  زیارت عاشورا

نزد آیت اللهّ بهجت رفـتم   1412ذى قعده سال  26روز جمعه مصادف با  در
و از ایشان خواستم براى من از زیارت عاشورا بگوید البته قـبلاً مـى دانسـتم او    

ند براى ایشان توضیح دادم که من مى خـواهم  همیشه زیارت عاشورا را مى خوا
و بـه صـورتى    واندنـد مجموعه اى از داستانهاى کسانى که زیارت عاشورا را خ

  .شگفت به حاجت خود دست یافتند را جمع آورى کرده و چاپ نمایم 
مضمون زیارت عاشورا گواه و روشن کننده عظمت آن اسـت ،  : فرمود ایشان

روایت شـده    ﷒یارت از صفوان از امام صادق مخصوصاً وقتى آنچه در سند ز
زیارت عاشـورا را بخـوان و در خوانـدن آن    : را ملاحظه مى کنیم که گفته شده 

  :مى کنم  تضمیناستمرار داشته باش ، من به خواننده آن چند چیز را 
  .زیارت وى پذیرفته مى شود 1
  .تلاش ایشان مورد سپاس قرار مى گیرد 2
مى رسد، و حاجت وى از جانب خداوند   ﷒بدون مانعى به امام سلام او  3

این را ! اى صفوان . متعال بر آورده مى شود و با دست خالى باز نخواهد گشت 
و امیرالمؤ منـین از حضـرت     ﷒با ضمانتى از پدرم ، و پدرم از امیرالمؤ منین 

از جبرئیل و جبرئیل از خداوند عز و جـل دریافـت    و رسول خدا ﷑رسول 
نموده ، هر یک از آنها این زیارت را با این ضمانت تضمین نمودند، و به قداست 

را با این زیـارت از نزدیـک و یـا از      ﷒خداوند سوگند، هر کس امام حسین 
 سـندها آمـده   در .دور زیارت کند، حاجتش هر چه باشد بـر آورده مـى شـود   

زیارت عاشورا از حدیث هاى قدسى اسـت ، بـراى همـین بـا وجـود فراوانـى       
کارهاى علمى موجود نزد علما و اساتیدمان آنها همیشه مراقب خواندن زیـارت  
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آیت اللهّ العظمى شـیخ محمـد حسـین اصـفهانى      1 :عاشورا بودند، از جمله آنها
نى عمـرش  صاحب تأ لیفات متعدد از خداوند متعال مى خواسـت کلمـات پایـا   

و . خواندن زیارت عاشورا باشد، و پـس از آن بـه سـوى بـارى تعـالى بشـتابد      
خداوند دعاى وى را اجابت نمـود، و پـس از اتمـام خوانـدن زیـارت عاشـورا       

و روحش قرین رحمت و محشـور بـا اولیـاى     تروحش به ملکوت اعلى شتاف
داشت مقید به  آیت اللهّ شیخ صدراى بادکوبه اى با دانش فراوانى که 2 .خدا شد

یکى از روزها بـه وادى  : ... یکى از بزرگان گوید 3 .خواندن زیارت عاشورا بود
رفتم ، آنجا مرد پیرى را با چهـره اى نـورانى     ﷒السلام و به مقام امام مهدى 

دیدم ، مشغول خواندن زیارت عاشورا بود و چنین به نظر مـى رسـید کـه زائـر     
حجـاب   دهفتم ، تصویرى در برابرم نمایان شد گویى پراست ، وقتى نزدیک او ر

را دیـدم کـه زائـرین مشـغول بـه        ﷒را براى من کنار زدند حرم امام حسین 
از آنچه دیدم تعجب کردم ، اندکى به عقب رفـتم ، و بـه   . عبادت و زیارت بودند

اى مـن  حالت طبیعى باز گشتم ، بار دیگر نزدیک او شدم ، همان حالت اول بـر 
روز بعد، به مکـانى کـه    صبح .این حالت چندین بار برایم تکرار شد. نمایان شد

زائران براى زیارت در آن سکنى مى کنند رفتم تا از محضرش استفاده کـنم و از  
آن شخص براى زیارت آمـده بـود و امـروز    : حال و محل او سؤ ال کردم گفتند

زیارت او ناامیـد نشـدم ، بـه     از .اثاثیه و وسایلش را جمع کرد و از اینجا رفت 
وادى السلام رفتم تا شاید او را بیابم ، آنجا با شخصى ملاقات کـردم کـه امـور    
غیبى عجیبى را برایم متذکر مى شد و بعضى از مسایل را روشن مى نمود بـدون  

  .زائرى را که در پى او هستى رفته است : آنکه سؤ ال کنم ؛ به من گفت 
دین آیت اللهّ شـیخ مرتضـى انصـارى همیشـه زیـارت      بزرگ فقها و مجته 4

عاشورا و صد بار لعن و صد بار سلام آن را حرم مولى الموحدین امیرالمؤ منـین  
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مى خواند و با تداوم در خواندن آن زبانش در خواندن بسیار سـریع بـود     ﷒
تر بـه پایـان   زیارت را همراه با لعن و سلام تقریباً نیم ساعت و یا چند دقیقه بیش

مى رسانید، و اگر کسى تداوم او را در خواندن زیارت عاشورا مى دید مى گفت 
او مشغول مسایل اصولى و فقهى نمى باشد، و با ملاحظه تحقیقاتش در مسایل : 

او اهـل خوانـدن زیـارت    : علمى و نظریات ظریفش در فقه و اصول مى گفـت  
شیرین شدن دوباره زندگى توسـط  شدن اندوه و  برطرف )19(.نیست ... عاشورا و

مـن بـا   : از بانوان محترم از رانده شدگان عراقى مى نویسـد  یکىزیارت عاشورا
مشکل بزرگى مواجه شدم که زندگى مرا تهدید مى کـردو بـراى آن مشـکل راه    
حلى نیافتم و حقیقتاً امیدم از هر چیزى قطع شده بود و به همه دعاهایى کـه در  

یافت مـى  ... و )المخازن (و  )التحفۀ الرضویۀ ( و )ن مفاتیح الجنا(کتابهاى 
این دعاها را در نیمه شب و زیر آسمان مـى خوانـدم و بـالا    . شد متوسل شدم 

خره به کمک زیارت عاشورا و به شکل شگفت انگیزى به حاجت خود رسیدم ، 
  :مشروح این داستان بدین قرار است 

همسر محترمى داشتم ، او داراى شخصیت متمایز، منحصر به فرد و داراى  من
وى در احترام به زن و فرزندان و . کمالات معنوى ، خلق و خویى بلند مرتبه بود

نزدیکانش مرد نمونه اى بود، روزى با بـرادران و نزدیکـانم مشـاجره کـرد بـه      
قطع کنى ، همسـر   یکانتزدحتماً باید روابط خود را با ن: طورى که به من گفت 

من در گفتارش جدى و مصمم بود به طورى که امکان مخالفت با گفتـه هـایش   
ــود ــا نزدیکــان و   مــن .نب ــه رابطــه ام را ب ــدم ، چگون ــر و ســرگردان مان متحی

تـا انتقـامم را از آنهـا    : در حالى که همسرم مى گفـت  ! خویشاوندانم قطع کنم ؟
: و همیشه مى گفت ... قل نمود، و از قم به به قم منت مرا .نگیرم ساکت نمى مانم 

انتقام مى گیرم ، من نمى دانستم هدفش چیست ، و چه مى خواهد بکند، بعـد از  
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آن بدون آنکه به کسى خبر دهد ما را ترك کرد و به خارج مسافرت کـرد، بعـداً   
 سـپس مطلع شدیم مى خواهد درخواست پناهندگى از آلمان و یا فرانسـه کنـد،   

که دیگر باز نخواهد گشت و سوگند یاد کرد زندگى مشترك ما منتفـى   پیغام داد
شده ، هر کس از دوستان و نزدیکانش آنجا درباره بازگشتش با او سخن گفـت  

مـن همـه    اما !!همسرم هر کارى مى خواهد بکند: مى گفت . پاسخش منفى بود
، مانـده   دعاها و توسلهایى که دوستان و نزدیکانم به من مى گفتند مى خوانـدم 

خبر فوت آیت اللهّ حـاج سـید مرتضـى موحـد      وقتىبودم با فرزندانم چه کنم ؟
منتشر شد در  1413ابطحى پدر مؤ لف در تاریخ جمعه هشتم جمادى آخر سال 
آیـت اللّـه سـید    ) 20(مراسم تشییع او شرکت کردم و در نزدیکى قبـر آن مرحـوم   

در دهان متوفى قدرى خاص  :محمد باقر موحد ابطحى فرزند ارشد ایشان گفت 
را که از فاصله یـک متـرى آرامگـاه شـریف سـرور        ﷒حسین  اماز تربت ام

برداشته شـده قـرار دادیـم ، و در روز    ... در سال   ﷒آزادگان حسین بن على 
بنا بر این  )21(.دهم محرم الحرام این تربت چون خون سرخ رنگ به نظر مى رسد

کند، انشااللهّ حاجتش  مهر کس حاجتى مهم دارد نذر کند زیارت عاشورا را خت
آنکه بدانم اشکهایم جارى بـود، و در طـى ایـن مـدت      بدون .بر آورده مى شود

همیشه در خواب مى دیدم مشغول خواندن زیـارت عاشـورا هسـتم ، و هنگـام     
تـأ ثـر بعضـى از روزهـا      شدت ناراحتى و از .سجده از خواب بر مى خواستم 

زیارت عاشورا را دوبار مى خواندم ، در یکى از شـبها در عـالم خـواب دیـدم     
بر پا شده و من در آن شرکت جسـته ام ،    ﷒گویى مجلس عزاى امام حسین 

از میهمانان با حلوا پذیرایى مى کردند، یکى از آنها را برداشتم و آن را گشودم ، 
در آن شعرى بود و اکنون آن را به خاطر نمى آوردم دسـتمالى  اى یافتم که  مهنا

جمادى : سرخ رنگ و قدحى به شکل تقویم در آن بود که بر آن نوشته شده بود
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خواب برخاستم و خوابم را تلفنى براى یکـى از مفسـران    از .اول ، جمادى دوم 
مشـغول  شما براى حاجت مهمى : خواب گفتم ، خواب را چنین برایم تفسیر کرد

به توسل شده اید، و آنچه را که مى خواهید در ماه جمادى اول یا جمـادى دوم  
خواندن زیارت عاشورا را ادامه دادم در یکى از شبها در  سپس .به دست مى آید

عالم خواب دیدم گویى از حمام خارج شده ام لیکن قسـمتى کوچـک از کمـرم    
تم و آن را خوب شستم تا تمیـز  تمیز نشده مانده بود، من مجدداً به حمام بازگش

همه اعمال تو پذیرفتـه شـد، و   : او گفت . را براى مفسر خواب گفتم  خوابم .شد
از مشکلى کـه گرفتـار شـده اى    : معنى غسل دوم که آن را ذکر کردى این است 

خلاصى مى یابى ، دعاها وتوسلهاى انجام شده توسط شما به صورت آشـکارى  
توسل خود را با زیارت عاشورا به پایـان رسـاندم ، و   : خود گفتم  با .اثر نموده 

به حاجتم مى رسم ، در روز بیستم ، بعد از خواندن دوبـاره زیـارت عاشـورا و    
دعاى علقمه ، نماز خواندم و آرامگاه مرحوم آیـت اللّـه سـید مرتضـى موحـد      

روضـه اى   تمابطحى را زیارت کردم مبلغى نیز بـه خـادم او دادم و از او خواس ـ  
خواند و ثواب آن را نثار روح مرحوم کند، پس از آن به منزل بازگشتم ، در آن ب

شب در خواب دیدم گویى در خیابان اسیر گشته ام ، و من به شکل زیبـا و بـه   
شخصیتى عجیب بودم و حجابى کامل داشتم و به دستم تسبیحى بلند و سبزرنگ 

: لبخنـدى بـه مـن فرمـود     بود، در برابرم سید محترمى بود، رو به من کـرد و بـا  
 .همراه او سوار ماشین شدم  سپس .خداوند تو را به آنچه مى خواهى مى رساند

خواب را براى کسى تعریف نکردم در روز جمعه شب ساعت هشـت و نـیم    این
زنگ تلفن به صدا در آمد، وقتى گوشى را برداشتم صدایى را شـنیدم کـه آشـنا    

شوهرت هستم (من فلانم : او گفت . هم بود، ولى نمى توانستم آن را تشخیص د
اصـفهان   شـهر من اکنـون در  : تو کجایى ؟ گفت !! چه مى گویى ؟: من گفتم  )
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مى آیم اما ابتدا خواستم خبر دهم : چرا به خانه نمى آیى ؟ گفت : گفتم . هستم 
خوش آمدى در این لحظه که این سطرها را مى نویسم : گفتم . تا غافلگیر نشوید

ظه اى مى افتم که زنگ تلفن به صدا در آمد و بدنم را لرزش فرا گرفت به یاد لح
و حالتى غیر طبیعى به من دست داد، آن شدت خوشحالى را قـادر بـه توصـیف    

همسرم به منزل آمد، ابتدا بـه منـزل فرزنـدان آن مرحـوم کـه در       وقتى .نیستم 
واسـتم بـه   نزدیکى منزل ماست رفتم و داستان را براى وى بازگو کردم سپس خ

زیارت قبر سید بروم از او تشکر کنم لیکن تا کنون موفـق نشـده ام ، و خـدا را    
شکر که با یکدیگر زندگى مى کنیم و چیزى صفا و صمیمیت زندگى ما را تیـره  

آنچه از تو مى دانـم ایـن   : ذکر است ، من به همسرم گفتم  شایان .و تار ننموده 
ى مى باشى بارها گفتى به اصـفهان  است که مردى قاطع و در حرف و عمل جد

 اوباز نمى گردم چه چیز تو را واداشت نظرت را تغییر دهى و نزد ما باز گردى ؟
در ابتدا بسیار تحت تأ ثیر قرار گرفته بودم به طورى که یک بار هم فکر : گفت 

نزدیـک همـان   (... بازگشت به اصفهان به ذهنم خطور نکـرد، ولـى از تـاریخ    
تحت فشار قرار گرفتم و  )ع به خواندن زیارت عاشورا کردم روزهایى که شرو

بن بستى که در آن بـه   ایناعصابم به هم ریخته شده بود، هر چه براى خروج از 
سر مى بردم فکر مى کردم به راه حلى نمى رسیدم ، به نظرم رسـید بـه فرانسـه    
بـه   مسافرت کنم ولى بیشتر احساس ناراحتى مى کردم ، سپس به فکر مسافرت

ترکیه افتادم ولى از این فکر نیز احساس راحتى به مـن دسـت نمـى داد، لـیکن     
کردم احساس راحتى و آسودگى خیال بـه   مىوقتى فکر بازگشت به اصفهان را 

بازگشـت همسـرم   : نکته بسیار مهـم   و .من دست مى داد، براى همین بازگشتم 
هایى که در عـالم  مصادف با روزهاى جمادى اول و جمادى دوم بود، همان روز

خواب ذکر شده بودند، به همین دلیل به طـور مسـتمر زیـارت عاشـورا را مـى      
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همه مردان و زنان مؤ من را سفارش مى کنم که اگـر در زنـدگى بـا     من .خوانم 
مشکلى رو به رو شدند از رحمت خداوند و عنایت اهل بیت نا امید نشوند و بـا  

ایه و ایـن اکسـیر بسـیار بـزرگ قـادر      دعا و توسل به این گوهر نایاب و گرانم
  )22(.خواهند بود لطف و عنایت بارى تعالى را کسب کنند
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  حل مشکلات دیدن درباره توسل به زیارت عاشورا براى خواب
از علما مى نویسد با مشکل دشوارى مواجه شدم که راه حلى نداشـت ،   یکى

)) زیارت عاشـورا ((این باعث آزردگى و ناراحتى روحى من شد تا اینکه به کتاب 

دست یافتم وقتى کتاب را خواندم و از محتوى آن آگاه شـدم تصـمیم گـرفتم از    
صد بار لعـن و   بابه مدت چهل روز زیارت عاشورا را  1412اول ماه صفر سال 

صد بار سلام با سایر آداب آن و دعاى علقمه براى حل مشکلاتم بخوانم ضـمناً  
به خواندن شـدم تـا روز سـى و چهـارم      مشکل ازدواج برادرم نیز بود، مشغول

شد، مشغول به تهیه وسایل و لوازم  ﷔رسید و مصادف با روزهاى عید زهرا 
لازم براى عید شدم ، و خواندن زیارت را فراموش کردم ، بعـد از چنـد روز در   
خواب دیدم در منزل پدرم مجلسى براى ختم سوره انعام برگزار شـده ، همگـى   

بودند و منتظر آمدن قـارى بودنـد، ولـى او تـأ خیـر کـرد، و از مـن        جمع شده 
خوابم را به صـورت تلفنـى    موضوع .خواستند دعا و ختم سوره انعام را بخوانم 

کار شما سه  در :به یکى از مفسران خواب در اصفهان بازگو کردم ، به من گفت 
نـدى و آن را  شما زیارت عاشورا را مى خوا: و سومین آن ... مطلب وجود دارد

. ترك کردى ، مى توانى این عمل را با تداوم در خواندن زیـارت اصـلاح کنـى    
خواندن زیارت را مجدداً ادامه دادم ، و در عصر روز چهلم همه مشـکلات حـل   

پس از لحاظ خرید  اما .مهیا شد زلشدند، و موقعیت مناسب براى گرفتن یک من
 ـ ه مـدت چهـل روز دیگـر زیـارت     منزل با مشکلى رو به رو شدم ، نذر کردم ب

عاشورا را بخوانم و الحمدللهّ قادر شدم منزلى خریدارى کنم و بعد از آن مشکل 
  )23(.ازدواج برادرم نیز حل شد
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  یافتن از مرگ به واسطه توسل به زیارت عاشورا نجات
زنم بیمار بود و دچار غده هاى کیسه اى شده بـود، ولـى   : از علما گوید یکى

او آگاهى نداشتیم ، در یکى از شبها در عالم خواب دیدم گویى در  ما از بیمارى
یک سالنى هستم که راهى به بیرون ندارد، و سقف سالن سه دریچه جهت تنفس 
داشت ، پس از مدتى شترى آمد و بر روى این دریچه ها نشست و راه تنفس را 

الـت از  بست ، من براى رهایى از این مهلکه مشغول به دعـا شـدم ، در ایـن ح   
از چند روز، بیمارى همسرم شدت یافت ، نـزد پزشـک    پس .خواب بیدار شدم 

رفتیم او بیمارى همسرم را غده هاى کیسه اى تشخیص داد و به دلیل وخامت تأ 
جمعـى از   بـا  ...کید کرد که باید در انجام عمل جراحى شـتاب کـرد و گـر نـه     

ه انجام این عمـل نیسـتند،   پزشکان ایرانى قادر ب: پزشکان مشورت کردم ، گفتند
من این عمل را انجام مى دهم ولى اجـرت  : سرانجام دکترى را دیدیم ، او گفت 
و حیران شدم ، بـراى رهـایى از ایـن     مضطرب .آن سیصد هزار تومان مى شود

مشکل نذر کردم و شروع به خواندن زیارت عاشورا کردم پس از چند روز عمل 
مبلغى دریافـت نمـى کـنم ؛    : م ، دکتر گفت انجام شد و براى تسویه حساب رفت

من امیدى به موفقیت عمل . زیرا تعداد غده ها سه عدد بود و عمل نیز دشوار بود
همین نذر کردم عمل را رایگان انجام دهم ، و عمـل بـه موفقیـت     راىنداشتم ، ب

را سـپاس مـى گـویم کـه      پروردگار .پایان یافت و بیمار از مرگ رهایى یافت 
وقتى همه راهها بـه روى مـن   : سپس به دکتر گفتم . ا نصیب ما فرمودموفقیت ر

بسته شد نذر کردم زیارت عاشورا را بخوانم ، و خداوند ما را یارى نمـود، و بـا   
  )24(.مشکلى رو به رو نشدیم 
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  اشتباه و عجولانه در ثمر ندادن زیارت عاشورا قضاوت
را که قبلاً اجـازه سـفر   دولت کسانى  1370در سال : از علما مى نویسد یکى

من شـوق بسـیارى بـراى سـفر     . نداشتند از مسافرت به خانه خدا منع کرده بود
داشتم ولى اجازه سفر نداشتم نذر کردم زیارت عاشورا را بخـوانم ، نـذرم را ادا   

آن شب بـرادرم بـه مـن     در .کردم و توسل زیادى نمودم ، اما نتیجه اى نگرفتم 
تلاش بسیار نموده اى ؟ بـار دیگـر نـزد مسـؤ ول      آیا براى این موضوع: گفت 

بعـد بـه    روز .مربوطه برو و با او تماس بگیر ممکن است نتیجه اى حاصل شود
تهران سفر کردم ، و از صبح تا ساعت یک بعد از ظهـر هـر چـه در تـوانم بـود      

از آن  پس .تلاش کردم لیکن نتیجه اى نگرفتم ، تصمیم به بازگشت به قم گرفتم 
یک بار دیگر با مسؤ ول مربوطـه  : با حالتى ناامیدانه و شکوه آمیز گفت  برادرم

تماس بگیر، و ما در دفترش ، منتظر او شدیم ولى نتیجه اى حاصل نشد، پس از 
چیزى به دست نیاوردیم و اگر موفق شویم توفیقمان به لطف : آن به برادرم گفتم 

بـراى  : ین لحظه به ما گفتندبود، در ا خواهدو عنایت و به برکت زیارت عاشورا 
ما نیز داخل اتاق او شدیم و درباره این موضـوع بـا او   . ملاقات بروید به داخل 

راهى براى این کار نیست ، در این اثنا تلفن زنگ زد، و از : گفتگو کردیم ، گفت 
  :صادر کند ما نیز گفتیم ... او خواستند پانزده عدد جواز خروج به نامهاى 

نام دو نفر دیگر را اضافه کن ، در این اثنا تلفن بار دیگر زنـگ   این اسامى به
زد و او گوشى را برداشت به او گفتند فوراً در بیمارستان حاضر شود؛ زیرا مادر 
شما در لحظه هاى آخر زندگى است ، و سرانجام او با دادن اجازه سفر موافقـت  

روز اول ماه ذى الحجه براى اتمام مراحل قانونى اقدام کردم ، و در روز  در .کرد
دوم اجازه سفر صادر شد، و در روز سوم با آخرین هواپیما به جده سفر کردم و 

ذکر است که کسـانى از مسـؤ    شایان .در آن سال به حج خانه خدا مشرف شدم 
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ا اجازه سفر را اخـذ  ولین توسلات عجیبى براى دادن حج داشتند و بعضى از آنه
کردند اما موفق به حج خانه خدا نشدند، از یکى از آنهـا کـه دوسـت مـن بـود      

آیا زیارت عاشورا را همراه با سایر دعاهایى که به آنها متوسل شـدى  : پرسیدم 
  .خیر، همه دعاها را خواندم فقط زیارت عاشورا را نخواندم : خواندى گفت 
رف شدنم به زیارت خانـه خـدا بـه برکـت     دانستم انجام کارم و مش سرانجام

زیارت عاشورا بوده و اول بار که گفتم زیارت عاشورا نمى تواند مثمر ثمر باشد 
  )25(.شتاب کردم و این خطا بود
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  زیارت عاشورا از نظر آیت اللهّ شیخ عبدالنبى اراکى عظمت
یکى از جنبـه هـاى حـدیث    : آیت اللهّ شیخ عبدالنبى اراکى مى گوید مرحوم

ما أ وذى نبى مثل ما أ و ذیت هیچ پیامبرى آنچنان که من اذیـت شـدم   (شریف 
به وسیله حوادثى بعد از اوست یعنى آزار  ﷑آزار رسول اکرم ) اذیت نشده 

پیـامبر  . پیامبر از حوادث بعد از خود آگـاه بـود  . ان آنان است یاهل بیت و شیع
براى همین خداوند متعال زیارت عاشورا را قـرار  بسیار اندوهگین و غمگین بود 

سپس خواندن آن را تضمین نمـود  . داد، و فواید آن را در دنیا و آخرت شناساند
و بعد جبرئیل را فرستاد تا آن را بـراى سـعادت رسـول خـدا و اهـل بیـتش و       

  :آنها برساند بهسعادت شیعیانش 
  .از فواید اخروى بهره گیرند:  اول
  .اید دنیوى به آن متوسل شوندبراى فو:  دوم
همین امام جعفر بن محمد، به واسطه محمد بن على ، به واسطه على بن  براى

الحسین ، به واسطه حسین بن على ، به واسطه حسن بن على ، به واسـطه علـى   
، به واسطه جبرئیل ، به وسـلم  وآله عليه االله صلى، به واسطه پیامبر   ﷒بن ابى طالب 

متعال تضمین نموده که هر کس نزد  اوندطه قلم ، به واسطه لوح ، بواسطه خدواس
پروردگار حاجتى داشته باشد و این زیارت را بخواند، خداوند متعال بـا قـدرت   

و شـیعیانش و   ﷑مطلق و به فضـل خـویش بـر محمـد و خانـدان محمـد       
  .نددوستدارانش حاجتهاى آنها را بر آورده مى ک

بنده ضعیف براى بر آورده شدن حاجت مشکلم شروع به خواندن زیارت  این
عاشورا کردم ، و خداوند متعال به حرمت آن بزرگان دعاى مرا پذیرفت ، و مـن  
تا کنون نمى دانم حاجتم چگونه بر آورده شد، لذا تصمیم گرفتم به طور خلاصـه  
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داشت بـه وسـیله    تىحاج و فهرست وار نحوه توسل را بنویسم تا اینکه هر کس
  )26(.آن و به طور حتمى و بدون تردید حاجتش بر آورده شود انشاء اللهّ 
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  بر قرائت زیارت عاشورا مداومت
تا خیر دنیا و آخرت را در خواندن مستمر زیارت عاشورا بـه دسـت    بکوش

در حـالات شـهید   . آورى که اول صبح هر روز فضیلت خوانـدن آن مـى باشـد   
سال مسـتمر هـر صـبح     60ه اشرفى اصفهانى نقل شده است که محراب آیت اللّ

 ـ . پس از نماز به قرائت آن مى پرداخته است  اى  هاگر هر روز نمى تـوانى برنام
و بعد که بدان عادت کردى کم کـم  . تنظیم کن که هفته اى سه بار آن را بخوانى 

  ﷒ن آن را در روزهاى دیگر هم بخوان باشـد تـا ان شـا اللّـه بـا امـام حسـی       
فضیلت زیارت عاشورا همین بس که از سنخ سایر زیـارات   در .محشور گردى 

هر چند که از قلوب مطهـر  (نیست که به ظاهر از انشاء و املاى معصومى باشد 
بلکـه از سـنخ    )ایشان چیزى جز آنچه از عالم بالا به آنجا برسد بیـرون نیایـد  

احادیث قدسیه است که به همـین ترتیـب از زیـارت و لعـن و سـلام و دعـا از       
احدیت به جبرئیل امین و از او به خـاتم النبیـین رسـیده و بـه حسـب       حضرت

تجربه ، مداومت آن در چهل روز یا کمتر، در بر آورده شدن حاجات و نیـل بـه   
  )27.(مقاصد و دفع دشمنان بى نظیر است 

مواظب باش بر این زیـارت  : به من فرمود  ﷒ى گوید امام صادق م صفوان
پس به درستى که من ضامن قبولى زیارت کسى هستم کـه از دور و   )عاشورا(

نزدیک این زیارت را بخواند و سعى او مشکور باشد و سلام او بـه آن حضـرت   
 ـ  ه کـه  هـر چ ـ  هبرسد و محجوب نماند و حاجت او از طرف خدا بـر آورده و ب

این زیـارت را بـه ایـن    ! صفوان  اى .خواهد برسد و خدا او را نومید بر نگرداند
و او از امیرالمؤ منین و او از رسول خدا و ... ضمان یافتم از پدرم و او از پدرش 

او از جبرئیل و او از خداى تعالى نقل نمودند که خداوند عزوجل به ذات مقدس 
را به ایـن زیـارت از دور و نزدیـک      ﷒خود قسم فرموده که هر کس حسین 
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زیارت کند، زیارت او را قبول مى کنم و خواهش او را مى پذیرم ، به هـر قـدر   
که باشد و خواسته او را بر مى آورم پس ، از حضور من نومید بر نمـى گـردد و   
او را با چشم روشن و حاجت بر آورده شده و فوز جنـت و آزادى از دوزخ بـر   

جز در (.  یرمنم و شفاعت او را در حق هر کس که شفاعت کند مى پذمى گردا
  )28(.)مورد دشمن ما اهل بیت 

در کتاب شریف مفاتیح الجنان در این رابطه داستان هاى آموزنده و جـالبى  (
  .)ذکر شده است که طالبین مى توانند بدان رجوع نمایند

  نشدن زیارت عاشورا از امام خمینى ترك
  :المسلمین غیورى نقل مى کند که الاسلام و حجۀ
اخیراً هم یک صحبتى که خـود  . عاشوراى امام خمینى ترك نمى شد زیارت

البته ایشان تصریح نفرمودند ولى مـن  . من با ایشان داشتم که من و ایشان بودیم 
زیارت عاشورا بـا آن صـد   . متوجه شدم زیارت عاشوراى ایشان ترك نمى شود

  )29(.مى کنندلعن و صد سلامش را ترك ن
روز اول محرم در نوفل لوشاتو مصادف بود با اولین شبى که مـردم ایـران در   

همان شب شخصى از تهران تلفن زد و گفت گوشى . پشت بامها تکبیر مى گفتند
را مى گذارم کنار پنجره تا صداى تکبیر مردم را که با گلوله مخلـوط شـده بـود    

داخل اتاق ، تسبیح به دسـت در حـال   امام در . ضبط کرده به خدمت امام بردم 
در حالى که ما متوجـه  . ایستاده مشغول ذکر بودند و زیارت عاشورا مى خواندند

مسائل ماه محرم نبودیم ایشان در سرزمینى زیارت عاشورا را مى خواندنـد کـه   
  )30(.شاید براى اولین بار در آنجا خوانده مى شد
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  زیارت عاشورا اهمیت
زاهد عادل مرحوم شیخ جواد بن شیخ مشکور عرب که از اجله علمـا و   فقیه

فقهاى نجف اشرف و مرجع تقلید جمعى از شـیعیان عـراق بـوده و نیـز از ائمـه      
در حـدود نـود سـالگى وفـات      1337جماعت صحن مطهر بوده است در سال 

  .نموده و در جوار پدرش و در یکى از حجره هاى صحن مطهر مدفون گردید
در نجف اشرف در خـواب حضـرت    1336ماه صفر  26حوم در شب مر آن

عزرائیل ملک الموت را مى بیند، پس از سلام از او مى پرسد از کجا مى آیـى ؟  
مـى   شـیخ  .مى فرماید از شیراز و روح میرزا ابراهیم محلاتـى را قـبض کـردم    

بهترین حالات و در  در :فرماید مىاو در برزخ در چه حالى است ؟ روح :پرسد
بهترین باغهاى عالم برزخ و خداوند هزار ملک موکل او کرده است که فرمان او 

گفتم براى چه عملى از اعمال به چنین مقـامى رسـیده اسـت ؟ آیـا     . را مى برند
بـراى نمـاز   :  گفـتم  .نـه  : فرمودبراى مقام علمى و تـدریس و تربیـت شـاگرد؟   

: فرمـود پس بـراى چـه ؟  :  گفتم .نه : رمودفجماعت و رساندن احکام به مردم ؟
مرحوم میرزاى محلاتى سى سال آخـر عمـرش   ( براى خواندن زیارت عاشورا

زیارت عاشورا را ترك نکرد و هر روز که به سبب بیمارى یـا امـر دیگـر نمـى     
چون شیخ مرحوم از خواب بیدار مى  و .)توانست بخواند نایب مى گرفته است 

للهّ میرزا محمد تقى شیرازى مى رود و خـواب خـود را   شود فردا به منزل آیت ا
میرزا محمد تقى گریه مى کند، از ایشان سـبب   مرحوم .براى ایشان نقل مى کند

به . محلاتى از دنیا رفت و استوانه فقه بود میرزاى :گریه را مى پرسند مى فرماید
بلى : فرمایدمیرزا مى . شیخ خوابى دیده و واقعیت آن معلوم نیست : ایشان گفتند

فـرداى آن روز  . خواب است اما خواب شیخ مشـکور اسـت نـه افـراد عـادى      
تلگراف فوت میرزاى محلاتى از شیراز به نجف اشرف مى رسد و صدق رؤ یاى 
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داستان را جمعى از فضلاى نجف اشرف کـه   این .آشکار مى گردد ورشیخ مشک
کـه ایشـان در منـزل    از مرحوم آیت اللهّ سید عبدالهادى شیرازى شـنیده بودنـد   

مرحوم میرزا محمد تقى هنگام ورود شیخ مرحوم و نقل رؤ یـاى خـود حاضـر    
بودند نقل کردند و نیز دانشمند گرامى جناب حاج صدر الـدین محلاتـى فرزنـد    

  )31(.شیخ مرحوم ، این داستان را شنیده اند ززاده آن مرحوم ا
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  بلا با زیارت عاشورا چاره
ى شیخ حسن فرید گلپایگانى که از علماى طـراز  بزرگوار حضرت آقا علاّمه

اول تهران هستند از استاد خود مرحوم آیت اللهّ حـاج شـیخ عبـدالکریم یـزدى     
اوقاتى که در سامرا مشغول تحصـیل  : حائرى اعلى اللهّ مقامه نقل نمود که فرمود

مبتلا شدند و همـه   طاعونعلوم دینى بودم ، وقتى اهالى سامرا به بیمارى وبا و 
در منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکى اعلى  روزى .روز عده اى مى مردند

اللهّ مقامه جمعى از اهل علم بودند ناگـاه مرحـوم آقـاى میـرزاى محمـد تقـى       
که در مقام علمى مانند مرحوم فشارکى بود تشـریف   -شیرازى رحمۀ اللهّ علیه 

 ـ     .رگ هسـتند آوردند و صحبت از بیمارى وبا شد که همـه در معـرض خطـر م
اگر من حکمى بکنم آیا لازم است انجام شود یا نه ؟ همـه  : میرزا فرمود مرحوم

من حکم مى کنم که شیعیان : فرمود سپس ...اهل مجلس تصدیق نمودند که بلى 
ساکن سامرا از امروز تا ده روز همه مشغول خواندن زیـارت عاشـورا شـوند و    

ه ماجـده حضـرت حجـۀ بـن     ثواب آن را هدیه روح شریف نرجس خاتون والد
اهل مجلس این حکم را به تمام . نمایند تا این بلا از آنان دور شود  ﷒الحسن 

فردا تلـف شـدن شـیعه     از .و همه مشغول زیارت عاشورا شدند دشیعیان رساندن
موقوف شد ولى همه روزه عده اى از سنى ها مى مردند به طورى کـه بـر همـه    

سنى ها از آشنایانشان از شـیعه پرسـیدند سـبب اینکـه     از  برخى .آشکار گردید
. دیگر از شما کسى تلف نمى شود چیست ؟ به آنها گفته بودند زیـارت عاشـورا  

آقاى فریـد سـلمه    جناب .آنها هم مشغول شدند و بلا از آنها هم برطرف گردید
وقتى گرفتارى سختى برایم پیش آمد فرمایش آن مرحوم به : اللهّ تعالى فرمودند

یادم آمد از روز اول محرم سرگرم زیارت عاشـورا شـدم روز هشـتم بـه طـور      
نیست که مقام میرزاى شیرازى از ایـن بـالاتر    شکى .خارق العاده برایم فرج شد
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است که پیش خود چیزى بگوید و چـون ایـن توسـل یعنـى خوانـدن زیـارت       
به وسـیله   عاشورا تا ده روز در روایتى از معصوم نرسیده است شاید آن بزرگوار

چنین دستورى داده بود و مؤ ثر   ﷒رؤ یاى صادقه یا مکاشفه یا مشاهده امام 
: حاج شیخ محمد باقر شیخ الاسلام نقل نمـود کـه    مرحوم .واقع شده است  مه

در کربلا ایام عاشورا در خانه مرحوم میرزاى شیرازى روضه خوانى بـود و روز  
و حضـرت    ﷒عاشورا به اتفاق طلاب و علما به حـرم حضـرت سیدالشـهدا    

ین بود که ا امى رفتند و عزادارى مى نمودند و عادت میرز  ﷒ابالفضل العباس 
هر روز در غرفه خود زیارت عاشورا مى خواند، سـپس پـایین مـى آمـد و در     
مجلس عزا شرکت مى نمود؛ روزى خودم حاضر بودم که پیش از موسـم آمـدن   
میرزا ناگاه با حالت غیر عادى پریشان و نالان از پله هاى غرفه به زیـر آمـد و   

طش حضرت سیدالشـهدا  ع تامروز باید از مصیب: داخل مسجد شد و مى فرمود
تمام اهل مجلس منقلب شدند و بعضى حالت بـى  . بگویید و عزادارى کنید  ﷒

خودى عارضشان شد، سپس با همان حالت به اتفاق میرزا به صـحن شـریف و   
بالجمله هر کـس  . حرم مقدس مشرف شدیم گویا میرزا مأ مور به تذکر شده بود

یا چهل روز به قصد توسـل بـه حضـرت     زروزیارت عاشورا را یک روز یا ده 
بخواند البته صـحیح و مـؤ ثـر    ) نه به قصد ورود از معصوم (  ﷒سیدالشهدا 

  .خواهد بود و اشخاص بى شمارى بدین وسیله به مقاصد مهم خود رسیده اند
در کربلا وفات و در جنـوب   1338میرزا محمد تقى شیرازى در سنه  مرحوم

  )32(.ون گردیدشرقى صحن شریف مدف
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  عاشوراى بانویى ، عذاب را از اهل قبرستان دور کرد زیارت
حاج ملا حسن مجاور نجف که حق مجاورت را ادا کرد : نورى نوشته  علامه

  :و عمرش را در عبادت سپرى کرد، از قول حاج محمد على یزدى به من گفت 
رت شـبها  فاضل و صالح به خود پرداخته بود و همیشه در اندیشه آخ ـ مردى

که جمعـى از صـلحا در آن دفـن شـده     )) مزار((در مقبره بیرون شهر معروف به 
بـا  ... اى داشت که دوران خردسالى را نزد معلم و همسایه .بودند، به سر مى برد

چى شده بود، پس از مـرگ ، او را در آن   هم گذرانده بودند و در بزرگى گمرك
از یک ماه از  بیش .ه خاك سپردندگورستان که نزدیک منزل آن مرد صالح بود ب

مرگ گمرکچى نگذشته بود که مرد صالح او را در خواب مى بینـد کـه او حـال    
من : او مى رود و مى گوید نزد !خوشى دارد و از نعمتهاى الهى بر خوردار است 

از آغاز و انجام و درون و بیرون تو باخبرم ، تو کسى نبودى که درونـت خـوب   
ل بر صحت شود، نه تقیه و نه ضرورتى ایجاب مـى کـرد   باشد و کار زشتت حم

که بدان شغل اشتغال ورزى و نه ستمدیده اى را یارى رساندى ، کـارت عـذاب   
چنان اسـت کـه   ! آرى :  گفتآور بود و بس ، پس از کجا به این مقام رسیدى ؟

گفتى ، من از لحظه مرگ تا دیروز در سخت ترین عذاب بـودم ، امـا روز قبـل    
تاد اشرف آهنگر از دنیا رفته و در اینجا به خاکش سپردند، اشـاره بـه   همسر اس

جایى کرده که پنجاه قدم از گورش دورتر بوده ، دیشب سه مرتبه امام حسین به 
عذاب را از این گورستان بر دارند، لذا مـن در  : سوم فرمودند بار .دیدنش آمدند

شده و در بازار آهنگران  صالح از خواب بیدار مرد .نعمت و آسایش قرار گرفتم 
به جستجوى استاد اشرف مى رود، او را یافته و از حال همسـرش مـى پرسـد،    

بـه  ) مـزار (دیروز از دنیا رفته و در فلان مکـان یعنـى   : استاد اشرف مى گوید
به زیارت امـام حسـین رفتـه بـود؟ مـى      : صالح مى پرسد مرد .خاکش سپردیم 
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سـؤ ال مـى   . نه : ى کرد؟ جواب مى دهدذکر مصیبت او م: مى پرسد. نه : گوید
از ایـن سـؤ الات چـه    : گویـد  مـى  .نـه  : کند روضه خوانى داشت ؟ مى گویـد 

مى خواهم بدانم : مقصودى دارى ؟ مرد صالح خوابش را نقل مى کند و مى گوید
زیـارت  : میان او و امام حسین چه رابطه اى بوده ؟ استاد اشرف پاسخ مى دهـد 

  )33(.عاشورا مى خواند
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   از قبرستان و عنایت آن حضرت  ﷒  امام حسین دیدار
  به اهل قبرستان به خاطر زیارت عاشورا

الاسلام والمسلمین آقاى حاج نظام الـدینى اصـفهانى رحمـه االله علیـه      حجۀ
یکى از حاجى هاى موجه و ملازم آیۀ (روزى منزل حاج عبدالغفور : نوشته اند

مکیـال  (ه احمـد آبـادى صـاحب کتـاب شـریف      اللهّ حاج سید محمد تقى فقی
بودم ، یکى از رفقاى ایشان به نام حاج )   ﷒المکارم فى فوائد الدعاء للقائم 

برادرم را کـه مـدتى بـود فـوت نمـوده در      : سید یحیى مشهور به پنبه کار گفت 
داداش دیگـر  :  گفـتم  .خواب دیدم با وضع و لباس خوبى که موجب شگفتى بود

:  گفـتم  .من کلاه کسى را بر نداشـتم  :  گفتدنیا کلاه چه کسى را برداشتى ؟آن 
آرى :  گفـت  .من تو را مى شناستم این لباس و این موقعیـت از آن تـو نیسـت    

دیشب شب اول قبر مادر قبر کن بود آقا سیدالشـهدا بـه دیـدن آن زن تشـریف     
ببخشند و من هم از به کسانى که اطراف آن قبر بودند خلعت : آوردند و فرمودند

آن عنایات بهره مند شدم بدین جهت از دیشب وضع و حال ما خوب شده و این 
خواب بیدار شدم نزدیک اذان صبح بـود، کارهـاى    از .لباس فاخر را پوشیده ام 

قبرسـتان تـاریخى و بـا    (خود را انجام داده و حرکت کردم براى تخـت فـولاد   
هـا   رادرم رفتم ، بعضـى قـرآن خـوان   براى تحقیقات سر قبر ب )عظمت اصفهان 

کنار قبرها قرآن مى خواندند، از قبرهاى تازه پرسش کردم ، قبر مادر قبـرکن را  
متوجه . دیشب شب اول قبر او بوده : کى دفن شده ؟ گفتند: گفتم  ردند،معرفى ک

نزد آقـاى قبـر کـن در     رفتم .شدم تاریخ با گفته برادرم در خواب مطابق است 
اسـتاد مرحـوم آیـۀ اللّـه العظمـى      (آیۀ اللهّ آقا میـرزا ابوالمعـالى   تکیه مرحوم 

که محاذى قبـر آن زن بـود، احوالپرسـى     )بروجردى و صاحب کرامات عجیبه 
:  گفـتم  .دیشـب اول قبـر او بـود   : نمودم و از فوت مادرش سؤ ال کردم ، گفت 



50 

 

خیـر،  : روضه خوانى مى کرد؟ روضه خوان بود؟ کربلا مشرف شده بود؟ گفـت  
هـر روز  : این پرسشها براى چى است ؟ خواب خود را گفتم ، گفت : سؤ ال کرد

  )34(.زیارت عاشورا مى خواند
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  غیبى و فراهم شدن وسیله براى خواندن زیارت عاشورا عنایات
مردى صالح که من او را در نائین ملاقات کردم و اهـل توسـل   ... حاج  آقاى

او برخورد کـردیم جلسـه مـا یکپارچـه     بود و حالت خوبى داشت و هر وقت با 
چرا شما آقایان اهل علـم کمتـر بـه زیـارت     : توسل و گریه مى شد و مى گفت 

را  عاشـورا من هر روز صبح مقیدم زیـارت  : مى گفت ! عاشورا توجه مى کنید؟
سالى در سفر مشهد از راه کناره مى رفتم ماشین براى نماز نگه داشـت  . بخوانم 

اشتم ناراحت شدم که امروز زیارت عاشورا از من ترك مـى  من مفاتیح همراه ند
شود یک وقت نگاه کردم جلوى من پرده اى نمایان شد روى آن زیارت عاشورا 

موقع نقل این . را خواندم  عاشورانوشته شده بود خیلى خوشحال شدم و زیارت 
  )35(.واقعه گریه مى کرد و مى گفت چه بگویم 
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  ت عاشوراعلامه امینى به زیار سفارش
پس از : آیت اللهّ علامه امینى آقاى دکتر محمد هادى امینى مى نویسد فرزند

گذشت چهار سال از فوت مرحوم آیت اللهّ العظمـى علامـه امینـى نجفـى پـدر      
 قبل هجرى قمرى شب جمعه اى 1394بزرگوارم مؤ لف کتاب الغدیر یعنى سال 

ند یافتم جلو رفته و پس از از اذان فجر وى را در خواب دیدم او را شاد و خرس
در آنجا چه عملى باعث سعادت و ! پدر جان : سلام و دست بوسى عرض کردم 

در ! آقـا جـان   : چه مى گویى ؟ مجدداً عرض کـردم  : نجات شما گردید؟ گفتند
الغدیر یا سـایر تـأ    کتابآنجا که اقامت دارید کدام عمل موجب نجات شما شد 

نمى دانم چه : دادند پاسخ؟  ﷒بخانه امیرالمؤ منین لیفات یا تأ سیس و بنیاد کتا
شما اکنون از میـان  ! آقا جان : گفتم . مى گویى قدرى واضح تر و روشن تر بگو

ما رخت بر بسته اید و به جهان دیگر منتقل شده اید در آنجا که هستید کـدامین  
گ علمـى و  عمل باعث نجات شما گردید از میان صدها خدمات و کارهاى بزر

: علامه امینى درنگ و تأ ملـى نمودنـد سـپس فرمودنـد     مرحومدینى و مذهبى ؟
کردم شما مى دانید اکنـون روابـط    عرض .  ﷒فقط زیارت ابا عبداللهّ الحسین 

در مجالس : فرمودبین ایران و عراق تیره و تار است و راه کربلا بسته ، چه کنم ؟
بر پا مى شود شرکت کـن ثـواب     ﷒م حسین و محافلى که جهت عزادارى اما

در ! پسـر جـان   : فرمودنـد  سـپس  .را به تو مى دهنـد   ﷒زیارت امام حسین 
گذشته بارها تو را یاد آور ساختم و اکنون به تو توصـیه مـى کـنم کـه زیـارت      
 عاشورا را هیچ وقت و به هیچ عنوان ترك و فراموش مکن مرتباً زیارت عاشورا

را بخوان و بر خودت وظیفه بدان ؛ این زیـارت داراى آثـار و برکـات و فوایـد     
بسیارى است که موجب نجات و سعادت در دنیا و آخرت تو مى باشـد و امیـد   

علامه امینى با کثرت : مرحوم آیت اللهّ امینى مى نویسد فرزند .دعا دارم فرزندم 
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اختمان کتابخانـه امیرالمـؤ   مشاغل و تأ لیف و مطالعه و تنظیم و رسیدگى بـه س ـ 
در نجف اشرف مواظبت کامل به خواندن زیـارات عاشـورا داشـته و      ﷒منین 

 30 حـدود سفارش به زیارت عاشورا مى نمودند و بدین جهت من خـودم نیـز   
  )36(.سال است مداوم به زیارت عاشورا مى باشم 
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   ﷒داستانهایى از تربت سیدالشهدا : دوم  بخش

   ﷒همراه داشتن تربت سیدالشهدا  آداب
مى توانى تربت مبارك حضرت سیدالشهدا را با خود همراه داشته باشـد و   تا

با آن نماز بخوان که هم ثـواب زیـادى دارد و هـم تـو را از خطـرات و بلاهـا       
مقدار بسیار اندکى از آن را در اول هر ماه در آب حل کـن و  . محافظت مى کند

بایـد حرمـت آن را نگـه    البته . با خونت عجین شود  ﷒بخور تا عشق حسین 
دارى و در جاى مناسب با خود حمل کنى و حتماً آن را در چیزى قرار بده کـه  

  .با فرش و قالى و لباس ، تماس مستقیم نداشته باشد
در روایت است که حوریان بهشت چون یکى از ملائکه را مى بینند کـه از   1

ه بـراى مـا تسـبیح و    براى انجام کارى به زمین مى آید به او التماس مى کنند ک
  )37(.را هدیه بیاور  ﷒تربت قبر امام حسین 

بـراى مـن از     ﷒حضرت امـام رضـا   : نقل شده است که شخصى گفت  2
از آورنـده آن  . خراسان بسته متاعى فرستاد، چون گشودم در میان آن خاکى بود

ت و هرگـز آن  خاك قبر امام حسـین اس ـ : پرسیدم که این خاك چیست ؟ گفت 
خاك را  نحضرت از جامه و غیر جامه چیزى به جایى نمى فرستد مگر آنکه ای

این امان اسـت از بلاهـا بـه اذن و مشـیت     : در میان آن مى گذارد و مى فرماید
  )38(.خدا

  ﷒از تربت قبر امـام حسـین   : به ابوحمزه ثمالى فرمود  ﷒امام صادق  3
از خاکى بردارند که از میـان قبـر تـا چهـار فرسـخ فاصـله       (مى توان شفا کرد 

پس بگیر از آن خاك که شفاى هر درد است و سپرى است براى دفع هر  )باشد
کنـد از چیزهـایى کـه از آن     مـى چه از آن مى ترسى و هیچ چیز با آن برابرى ن

ند آن است کـه در  چیزى که آن را فاسد مى ک. طلب شفا مى کنند به غیر از دعا



55 

 

ظرفها و جاهاى بد مى گذارند و نیز کم بودن یقین کسانى که بدان معالجـه مـى   
هر کس یقین داشته باشد که این خاك از براى او شفاست هر گاه معالجـه  . کنند

 آن .خواهد بود و محتاج بـه داروى دیگـرى نخواهـد شـد     ىبه آن کند او را کاف
مى کنند؛ چون حسد مى برند فرزنـدان آدم  تربت را شیاطین و کافران جن فاسد 
به طورى که بیشتر نیکى و بوى خوش آن بر . را بر آن و خود را به آن مى مالند

بیرون نمى آیـد مگـر     ﷒طرف مى شود و هیچ تربت از حایر قبر امام حسین 
 ایشان را به غیر از خـدا نمـى توانـد    همهیا مى شوند از براى آن تربت ، آنقدر ک

بشمرد و آن تربت در دست صاحبش است و ایشان خود را بر آن مـى مالنـد و   
اگر تربت از شرّ اینهـا سـالم   . ملائکه نمى گذارند ایشان را که داخل حایر شوند

پس چـون  . بماند هر بیمار را که به آن معالجه نمایند در آن ساعت شفا مى یابد
یار بخوان و شنیده ام که بعضـى  پنهان کن و نام خدا را بر آن بس ارىتربت را برد

  )39(.از آنها که تربت را بر مى دارند آن را سبک مى شمارند
هفت حجاب را پـاره    ﷒در روایت است که سجده به تربت امام حسین  4

مى کند؛ یعنى باعث قبولى نماز مى شـود و مشـهور میـان علمـا آن اسـت کـه       
بـه قصـد     ﷒ت مقدس امام حسین خوردن خاك ، مطلقاً جایز نیست مگر ترب

بگـذارد و پـس از آن    انکه اندازه آن به قدر درشتى عدسى باشد که در ده. شفا
  )40(.آب بخورد
  )41(.را به عنوان شفا مى خورد  ﷒خمینى تربت امام حسین  امام
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   ﷒خون مبدل شدن تربت امام حسین  به
عبدالحمید حسانى فرزند عبدالشهید حسانى ، ساکن فراشبند فـارس   اینجانب

قـبلاً در داسـتانهاى شـگفت تـأ لیـف        ﷒نسبت به تربت خونین امام حسین 
حضرت آیت اللهّ العظمى آقاى حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازى خوانـده  

ر ضمن در سال و د ندبودم ، خودم و اهل خانه که سواد فارسى داشته اند خواند
. اخیر قبل از محرم ، پدرم عازم کربلا شد و مقدارى تربت خریـد کـرده و آورد  

متوسل شدند به ائمه ، تربتـى کـه    )ساره خاتون حسانى (خواهرى دارم به نام 
مـى    ﷒پدرم آورده بود مقدار کمى از آن را با پارچـه اى از حـرم ابوالفضـل    

و از ائمـه و فاطمـه زهـرا     )یعنى شب عاشـورا (دارد  ىپیچد و شب را احیا م
مى خواهد که اگر ما یک ذره نزد شما قابلیم این تربت همان حـالتى کـه    ﷑

آقا در کتاب نوشته اند براى ما بشود، اتفاقاً روز عاشوراى گذشـته بعـد از نمـاز    
دو خـواهرم و زن   .نـد ظهر ساعت یک و ده دقیقه بعد از ظهر به آن نگاه مـى کن 

برادرم آن را مى بینند و یک مرتبه مى افتند به گریه و زارى ، مـى بیننـد همـان    
در کتاب نوشتند اتفاق افتاده و تربت مزبور حالت خون پیدا کرده ! حالتى که آقا

بود و حقیر که بعد از مسجد آمدم خودم هم دیدم و مقـدارى از آن را آوردم بـه   
عظمى آقاى دستغیب و تربت مزبور هم هنوز موجـود  خدمت حضرت آیت اللهّ ال

است و رنگ تربت به طور کلى جگرى شده رطوبت کمى برداشته بود، بعـد بـه   
 و .تدریج حالت خشکى پیدا کرده و هنوز هم باقى است با همان رنگ جگـرى  

قمـرى بـاز در    98نظیر همین قضیه فوق که ذکر شـد مقـدارى تربـت در سـال     
مسجد الزهرا، منزل مشهدى عبدالرضا نوشادى بـوده و در   فراشبند فارس ، کوى

  .جلسه نشان دادند که به خون مبدل شده و همه آن را مشاهده کردند
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  خونین تربت
وقتى مخدره محترمه اى که نمـاز جمعـه را بـا    : حاجى مؤ من فرمود مرحوم

مرحوم آقا سید هاشم در مسجد سردزك ترك نمى کرد به من خبر داد که مقدار 
به من رسیده و آن را جوف کفن خود گـذارده    ﷒نخودى تربت اصل حسینى 

خونین بـه کفـن    تام و هر ساله روز عاشورا خونین مى شود به طورى که رطوب
از آن : حاج مؤ من فرمود مرحوم .سرایت مى کند و بعد متدرجاً خشک مى شود

ن را ببینم قبـول کـرد،   مخدره خواهش کردم که در روز عاشورا منزلش بروم و آ
پس روز عاشورا رفتم بقچه کفنش را آورد و باز کرد، عقد خون در کفن مشاهده 
کردم و تربت مبارك را دیدم همانطورى که آن مخدره گفتـه بـودتر و خـونین و    

دیدن آن منظره و تصور بزرگى مصیبت آن حضـرت سـخت    از .علاوه لرزان بود
این داستان در دارالسلام عراقـى از   نظیر .م گریان و نالان و از خود بى خود شد

مرحـوم آقـا سـید    : ثقه عادل ملا عبدالحسین خوانسارى نیز نقل شده که گفـت  
مهدى پسر آقا سید على صاحب شرح کبیر در آن زمانى که مریض شده بـود و  
براى استشفاى شیخ محمد حسین صاحب فصول و حاج ملا جعفر استرابادى را 

عدول بودند فرستاد که غسل کنند و با لبـاس احـرام    ىعلماکه هر دو از فحول 
شوند و از تربت قبر مطهـر بـه آداب وارده     ﷒داخل سرداب قبر مطهر حسین 

بردارند و براى مرحوم سید بیاورند و هر دو شهادت دهند که آن تربت قبر مطهر 
بزرگوار حسب  دو آن .است و جناب سید مقدار یک نخود از آن را تناول نماید

الامر رفتند و از خاك قبر مطهر برداشتند و بالا آمدند و از آن خاك قـدرى بـه   
بعضى حضار اخیار عطا کردند که از جمله ایشـان شخصـى بـود از معتبـرین و     
عطار و آن شخص را در مرض موت عیادت کـردم و باقیمانـده آن خـاك را از    

من عطا کرد و من بسته آن را آورده به  دترس اینکه بعد از او به دست نا اهل افت
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اتفاقاً روز عاشورا نظرم به ساروق آن کفـن افتـاد   . و در میان کفن والده گذاشتم 
رطوبتى در آن احساس کردم چون آن را برداشته گشودم دیدم کیسه تربـت کـه   
در جوف کفن بود مانند شکرى که رطوبت ببیند حالت رطـوبتى در آن عـارض   

خون تیره گردیده و خونابه مانند اثر آن از باطن کیسه بـه   مانندشده و رنگ آن 
آن  پـس  .ظاهر و از آن به کفن و ساروق رسیده با آنکه رطوبت و آبى آنجا نبود

را در محل خود گذارده در روز یازدهم ساروق را آورده گشودم آن تربت را بـه  
حالت اول خشک و سفید دیـدم اگـر چـه آن رنـگ زردى در کفـن و سـاروق       

ماکان باقیمانده بود و همچنان بعد از آن در سایر ایام عاشورا کـه آن تربـت را   ک
ام که خاك قبر مطهر در هر  همشاهده کردم همینطور آن را متغیر دیده ام و دانست
  )42(.جا باشد در روز عاشورا شبیه به خون مى شود
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   ﷒ بر تربت امام حسین  ﷒  امام صادق سجده
همراه خود پارچه سبزى داشت کـه در آن مقـدارى تربـت      ﷒صادق  امام

گذاشته بود، و هنگامى که وقت نماز مـى رسـید     ﷒امام حسین  )خاك قبر(
  .آن تربت را بر سجاده اش مى ریخت و بر آن سجده مى کرد

وجـب کمـال نمـاز    باشد، م  ﷒نمازى که با یاد ایثارگرى امام حسین  آرى
  .است ، و به نماز روح تازه اى مى بخشد
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  احترامى به تربت بى
ث متبحـر ثقـه     شیخ عباس قمى رحمه االله علیه نقل مى کند که استاد ما محـد

الاسلام نورى رحمه االله علیه در دارالسلام نقل فرموده که روزى یکى از برادران 
را   ﷒د که تربت امـام حسـین   من به خدمت مرحومه والده ام رسید، مادرم دی

در جیب پایین قباى خود گذاشته ، مادرم او را زجر کرد که ایـن بـى ادبـى بـه     
  .تربت مقدسه است زیرا که در زیر ران واقع شود و شکسته گردد

چنین است که فرمودى و تا به حال دو مهر شکسته ام و لـیکن  : گفت  برادرم
چنـد روزى از ایـن قضـیه     پـس  .یب پایین نگـذارد عهد کرد که بعد از آن در ج

گذشت ، پدرم بدون آنکه از این مطلب اطلاع داشته باشـد در خـواب دیـد کـه     
به زیارت او تشریف آورد و در اطاق   ﷒مولاى ما حضرت اباعبداللهّ الحسین 

 بخوان پسران خـود را : کتابخانه نشست و ملاطفت و مهربانى بسیار کرد و فرمود
بیایند تا آنها را اکرام کنم ، پس پدرم پسرها را طلبید و با من پـنج نفـر بودنـد،    
پس ایستادند در مقابل آن حضرت و در نزد آن حضـرت از جامـه و چیزهـاى    
دیگر بود، پس یک یک را مى خواند و چیزى از آنها به او مى داد، پس نوبت به 

ید حضرت نظرى بـه او افکنـد   برادر مزبور که به تربت بى احترامى کرده بود رس
این پسـر  : مانند کسى که در غضب باشد و التفات فرمود به سوى پدرم و فرمود

تو دو تربت از تربت هاى قبر من را در زیر ران خود شکسته است ، پـس مثـل   
برادران دیگر او را نخواند، بلکه به سوى او چیزى افکند و الا ن در ذهنم اسـت  

علاّمه والد بیدار شـد و خـواب خـود را     پس .به او دادکه گویا قاب شانه ترمه 
پدرم از صدق ایـن  . براى مادر نقل کرد و والده حکایت را براى ایشان بیان کرد

  )43.(خواب تعجب کرد
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  شفابخش تربت
روایات بسـیار وارد شـده     ﷒فضیلت و آداب تربت مقدسه امام حسین  در

که تربت آن حضرت شفاى هر درد و مرض است مگر مرگ ؛ و امـان اسـت از   
  .بلاها و باعث ایمنى از هر خوف و بیم است 

کتاب فوائد الرضویه در احوال سید نعمت اللّـه جزایـرى رحمـه االله علیـه      در
و  آمده است که آن سید جلیل در تحصیل علم زحمت بسیارى کشیده و سـختى 

رنج بسیار برده و در اوایل تحصیل چون قادر بر تهیه چراغ نبوده در روشنى ماه 
مطالعه مى نموده تا اینکه از کثرت مطالعه در ماهتاب و بسیار نوشـتن و مطالعـه   

به جهت روشنى چشم خـود تربـت    پس .کردن ، چشمانش ضعف پیدا کرده بود
را بر چشم مـى   ﷕ه عراق مقدسه حضرت سیدالشهدا و تراب مراقد شریفه ائم

اهالى عصـر مـا    مبادا .کشید که به برکت آن تربت ها چشمش نورانى مى گردید
به واسطه معاشرت با کفار و افراد بى ایمان این مطلب را استعجاب نمایند همانـا  
کمال الدین دمیرى در حیوة الحیوان نقل کرده که افعى هرگاه هزار سال عمر کرد 

ور مى شود، حق تعالى او را ملهم فرمـوده کـه بـراى رفـع کـورى ،      چشمانش ک
به ناچار با چشم کور از بیابان عبور مـى کنـد    بمالد،چشم خود را به رازیانج تر 

تا برسد به بساتین و جاهایى که رازیـانج در آن جـا باشـد اگـر چـه مسـافتى       
را بـر آن   طولانى در بین باشد، پس خود را به آن گیاه مى رساند و چشم خـود 

این مطلب را زمخشـرى و دیگـران نقـل     و .مى مالد تا روشنى چشم او برگردد
کرده اند، پس هر گاه حق تعالى در یک گیاه تـرى ایـن خاصـیت را قـرار داده     
باشد که مارِ کور پى آن برود و بهره خود را از آن بگیرد چه عجب و اسـتبعادى  

که در راه او، خودش و عترتش کشته شـده   ﷑دارد که در تربت پسر پیغمبر 
اند شفا از جمیع امراض و فواید و برکاتى قرار داده باشد تا شیعیان و محبـان از  
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آن که حوریان بهشتى یکى از ملائکه را مـى بیننـد کـه     جالب .آن بهره ها ببرند
و تربت قبر  براى کارى بر زمین مى آید به او التماس مى کنند که براى ما تسبیح

  )44(.به هدیه بیاور  ﷒امام حسین 
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   ﷒اى درباره سجده بر مهر و تربت امام حسین  مناظره
مصـر  ) لازهـر ا(از علماى اهل تسنّن که از فارغ التحصیلان دانشـگاه   یکى

از اهالى سـوریه ، بـر اثـر تحقیقـات     ) شیخ محمد مرعى انطاکى (است به نام 
لماذا اخترت مذهب الشّـیعه  (به مذهب تشیع گرایید، و در کتابى به نام  دامنه دار

است ، در اینجا به یکى از  مودهعلل گرایش خود را با ذکر مدارك متقن ذکر ن )
مناظرات او با دانشمندان اهل تسنّن پیرامون سجده بر مهرى که از تربت حسینى 

مرعى در خانه اش بود، چند نفـر از دانشـمندان اهـل     محمد :توجه کنید. است 
تسنّن که بعضى از آنها از دوستان سابق او در دانشگاه الازهر بودند، به دیـدار او  

شیعیان بر تربت :  دانشمندان :آمدند و در آن دیدار، بحث و گفتگوى زیر رخ داد
سـجده مـى   حسینى سجده مى کنند، آنها به همین علّت که بر مهر تربت حسینى 

سجده بر تربت ، شرك نیست ؛ زیرا شـیعیان  : مرعى  محمد .کنند، مشرك هستند
بر تربت براى خدا، سجده مى کنند، نه اینکه براى تربت سجده کنند، اگر به پندار 
شما به فرض محال ، در درون تربت چیزى وجود دارد، و شیعیان به خـاطر آن  

، شـرك   ىجده نمایند، البته چنین فرضچیز، آن را سجده کنند، نه اینکه بر آن س
است ، ولى شیعیان براى معبود خود که خدا باشد سجده مى کنند، نهایـت اینکـه   

: عبـارت روشـنتر   بـه  .هنگام سجده براى خدا، پیشانى را بر تربت مـى گذارنـد  
 یکـى  .حقیقت سجده ، نهایت خضوع در برابر خدا است ، نه در برابر مهر تربت 

احسن بر تو که تجزیه و تحلیـل زیبـایى نمـودى ،    : )ام حمیدبه ن(از حاضران 
ولى این سؤ ال براى ما باقى مى ماند که چرا شما شیعیان ، اصرار دارید کـه بـر   
تربت حسینى سجده نمایید؟ چرا بر سایر چیزها سجده نمى کنید؟ همان گونه که 

 ـ : مرعى  محمدبر تربت سجده مى کنید؟ یم ، بـر  اینکه ما بر خاك سجده مـى کن
اساس حدیثى است که مورد اتفاق همه فرقـه هـاى اسـلامى اسـت کـه پیـامبر       
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جدِاً و طَهوراً(: فرمود ﷑ سم الارَض ى ل ت لَ عزمین براى مـن سـجده   (: ) ج
بر این به اتفّاق همه مسلمین ، سـجده بـر    بنا )گاه و پاکیزه قرار داده شده است 

: حمیـد  .ایز است ، از این رو ما بر خـاك سـجده مـى کنـیم     خاك خالص ، ج
هنگامى کـه رسـول   : مرعى  محمدچگونه مسلمانان بر این امر اتفّاق نظر دارند؟

از مکهّ به مدینه هجرت کرد، در همـان آغـاز، بـه سـاختن مسـجد       ﷑خدا 
مرعـى   محمد .شت نه ، فرش ندا: حمیددستور داد، آیا این مسجد فرش داشت ؟

بر زمینـى  : حمیدو مسلمانان بر چه چیزى سجده مى کردند؟ ﷑پس پیامبر : 
بعـد از رحلـت   : مرعـى   محمـد که از خاك ، فرش شده بود، سجده مى کردند؟

، مسلمانان در عصر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان بر چـه سـجده    ﷑پیامبر 
نه ، فرش نداشت ، آنها نیز بر خـاك  : حمیدکردند؟ آیا مسجد فرش داشت ؟ مى

بنابراین به اعتـراف شـما، پیـامبر    : مرعى  محمد .زمین مسجد سجده مى نمودند
در همه نمازهاى خود بر زمین سجده کرده است ، همچنین مسـلمانان در   ﷑

اساس ، قطعاً سجده بر خـاك ، صـحیح    عصر او و در عصر بعد از او، روى این
اشکال من این است که شیعیان ، تنها بر خاك ، سجده مـى کننـد،   : حمید .است 

آن هم خاکى که از زمینى گرفته و به صـورت مهـر در آورده ، آن را در جیـب    
؛ بـه عقیـده شـیعه ،    : مرعى  محمد .خود مى نهند و بر آن سجده مى نمایند اولاً

سجده بر هر گونه زمین ، خواه سنگ فرش باشد و خـواه زمـین خـاکى باشـد،     
نظر به اینکه شرط است محل سجده پاك باشد، پـس سـجده    ثانیا؛ .جایز است 

جایز نیست ، از این رو قطعه اى از گل خشـکیده  ه بر زمین نجس یا خاك آلود
پاك تهیه شده ، با خود حمل مى کنند، تا در نمـاز   را که از خاك )به نام مهر(

بر خاکى که مطمئناً پاك و تمیز است سجده کنند، با علم به اینکه آنها سجده بـر  
اگر منظور : حمید .خاك زمین را که نجس بودن آن را نمى دانند، جایز مى دانند
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شیعه ، سجده بر خاك پاك خالص است چرا مقـدارى از خـاك را حمـل نمـى     
نظر به اینکه حمل خاك موجب : مرعى  محمدحمل مى کنند؟ )مهر(نند، بلکه ک

خاك آلودگى لباس مى شود، از این رو خاك را در هر جا بگذارند طبعاً دسـت  
و لباس ، خاك آلود مى شود، شیعیان همان خاك را با آب مى آمیزند و گل مى 

ت مهر در مـى  کنند و سپس همان گل در قالب زیبا، خشک مى شود و به صور
، زحمت نیست و موجب خاك آلـودگى لبـاس و دسـت     آنآید، که دیگر حمل 

... چرا شما بر غیر خاك ، ماننـد حصـیر و قـالى و زیلـو و    : حمید .نخواهد شد
گفتیم غرض از سجده ، نهایت خضـوع در برابـر   : مرعى  محمدسجده نمى کنید؟

و خـواه   )مهـر (ده خدا است ، اینک مى گوییم ، سجده بر خاك ، خواه خشکی
نرم ، دلالت بیشترى بر خضوع در برابر خدا دارد؛ زیرا خاك ، نـاچیزترین اشـیا   

را بر پـایین تـرین چیـز    ) یعنى پیشانى (است ، و ما بالاترین عضو بدن خود 
در حال سجده مى نهیم ، تا با خضوع بیشتر، خدا را عبادت کنیم ، از  )خاك (

پایینتر از جاى دسـتها و پاهـا باشـد، تـا     این رو، مستحب است که جاى سجده 
بیانگر خضوع بیشتر گردد، و همچنین مستحب است در سجده ، سر بینى خـاك  

، سجده بر قطعه اى  ینآلود شود، تا دلالت بیشتر براى خضوع داشته باشد، بنابرا
، بهتر از سجده بر سایر اشیایى است که سـجده بـر آن   )مهر(از خاك خشکیده 
که اگـر انسـان در سـجده ، پیشـانى خـود را بـر روى سـجاده         روا است ، چرا

گرانبهـا    گرانقیمت یا بر قطعه طلا و نقره و امثال آنهـا و یـا بـر قـالى و لبـاس      
مى شود، و چه بسا هیچ گونه دلالتى بـر   ستهبگذارد، از تواضع و خضوعش ، کا

ه سـجده بـر   آیا کسى ک: این توضیح  با .کوچکى بنده در برابر خدا نداشته باشد
مى کند تا تواضع و خضوعش در پیشگاه خـدا، رسـاتر    )مهر(خاك خشکیده 

ماننـد قـالى و سـنگ    (باشد، مشرك و کافر خواهد بود؟ ولى سجده بر چیـزى  
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، هـر کـس چنـین    !که مخالف تواضع است ، تقرّب به خـدا اسـت ؟   .)..مرمر و
 ـ : حمیـد  .تصور کند، تصور باطل و بى اساسى نمـوده اسـت    ن کلمـات  پـس ای

چیست که بر روى مهرهایى که شیعه بر آنها سجده مى کنند، نوشته شـده اسـت   
؛ همه تربتها داراى نوشته نیست ، بلکه بسیارى از آنها بـدون  : مرعى  محمد؟ اولاً

؛ .نوشته است  لـى و    (: در بعضى از آنها نوشته شده کـه   ثانیاً ع ـىّ الاَ بِ حانَ ر ـب س
ه دمح به ذکر سجده است ، و در بعضى نوشته شده که این تربـت  که اشاره اى  )بِ

از زمین کربلا گرفته شده ، تو را به خدا سوگند آیا این نوشته ها، موجب شـرك  
که سجده بر آن صحیح مى باشـد،   کىاست ؟ و آیا این نوشته ها، تربت را از خا

، نه ، هرگز موجب شرك و عدم جواز سجده بر آن نیست : حمیدخارج مى کند؟
ولى یک سؤ ال دیگر دارم و آن اینکه در تربت زمـین کـربلا، چـه خصوصـیتى     
وجود دارد، که بسیارى از شیعیان مقید هستند تـا بـر تربـت حسـینى ، سـجده      

 ﷕رازش این است که در روایات مـا از امامـان اهلبیـت    : مرعى  محمدکنند؟
بر تربتهـاى دیگـر بیشـتر      ﷒ارزش سجده بر تربت امام حسین : نقل شده که 

ـب     (: فرمود  ﷒صادق  امام .است  جح ـرقُِ الْ نِ یخْ ـی سح ـۀِ الْ ب رْ لى تُ ع ودّجلس اَ
 )45()حجابهاى هفتگانـه را مـى شـکافد     ﷒سجده بر تربت حسین (:  )السّبعِ

  .رددیعنى موجب قبولى نماز، و صعود آن به سوى آسمان مى گ
سجده مى کرد،   ﷒آن حضرت فقط بر تربت حسین (: روایت شده که  نیز

  )46().به خاطر تذللّ و کوچکى در براى خداى بزرگ
داراى یک نوع برتـرى اسـت کـه در تربتهـاى       ﷒، تربت حسین  بنابراین

موجـب قبـول     ﷒آیا نماز بر تربـت حسـین   : حمید .دیگر، آن برترى نیست 
مـذهب  : مرعـى   محمدشدن نماز در پیشگاه خدا مى شود، هر چند باطل باشد؟

نمازى که فاقد یکى از شرایط صحت نماز باشد، باطـل اسـت و   : شیعه مى گوید
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قبول نخواهد شد، ولى نمازى که داراى همه شرائط صحت است ، اگر در سجده 
قبول مى شـود و موجـب ارزش و   سجده گردد،   ﷒اش بر تربت امام حسین 
آیا زمین کربلا از همه زمینها، حتى از زمین مکهّ : حمید .ثواب بیشتر خواهد شد

بر نماز بـر همـه     ﷒و مدینه برتر است ، تا گفته شود که نماز بر تربت حسین 
چه مانعى دارد کـه چنـین خصوصـیتى را    : مرعى  محمدتربت ها برتر مى باشد؟

زمـین مکّـه کـه همـواره از     : حمید .ر تربت زمین کربلا قرار داده باشدخداوند د
تا کنون ، جایگاه کعبه است ، و زمـین مدینـه کـه جسـد مطهـر        ﷒زمان آدم 

را در بر گرفته است ، آیا مقامى کمتر از مقام زمین کـربلا دارنـد؟    ﷑پیامبر 
 محمـد اسـت ؟  ﷑بهتر از جدش پیـامبر    ﷒این عجیب است ، آیا حسین 

به خاطر عظمت مقـام و    ﷒نه ، هرگز؛ بلکه عظمت و شرافت حسین : مرعى 
است ، ولى راز این که خاك کربلا برترى یافتـه ایـن    ﷑شرافت رسول خدا 

در آن سرزمین در راه دین جدش به شـهادت رسـیده     ﷒است که امام حسین 
جزئى از مقام رسالت است ، ولـى نظـر بـه اینکـه آن       ﷒است ، مقام حسین 

حضرت و بستگان و یارانش ، در راه خدا و برپا دارى اسلام ، و استوارى ارکان 
انـد،   دین ، و حفظ آن از بازیچه هوسبازان ، جانبازى کرده و به شهادت رسـیده 

  :است  هداد  ﷒خداوند متعال به خاطر آن ، سه ویژگى به امام حسین 
  .دعا در زیر قبه مرقد شریفش به استجابت مى رسد 1
  .امامان ، از نسل او هستند 2
  .و در تربت او، شفا هست  3
اشکالى دارد؟ و آیا معنـى    ﷒اعطاى چنین خصوصیتى به تربت حسین  آیا

اینکه بگوییم زمین کربلا از زمین مدینه برترى دارد، این است کـه بگـوییم امـام    
مطلب  بلکه!برترى دارد، تا شما به ما اشکال کنید؟ ﷑بر پیامبر   ﷒حسین 



68 

 

احتـرام بـه حسـین      ﷒به عکس است ، بنابراین ، احترام به تربت امام حسین 
یعنـى رسـول     ﷒است و احترام به او، احترام به خدا، و جد امام حسین   ﷒
که سخن به اینجا رسید، یکى از حاضران که قانع شـده   وقتى .است  ﷑خدا 

مجیـد  بود، در حالى که شادمان بود برخاست و بسیار سخن مرا ستود و از من ت
گفتـار تـو بسـیار    : کرد و کتابهاى شیعه را از من درخواست نمود و به من گفت 

برتـر از   را  ﷒بجا و شایسته است ، من خیال مى کردم که شـیعیان ، حسـین   
مى دانند، اکنون حقیقت را دریافتم ، و از بیانات زیبا و گویاى  ﷑رسول خدا 

م ، از این پس خودم مهرى از تربت کربلا را همراه خود بـر مـى   شما سپاسگزار
  . )47(.دارم و بر آن نماز مى خوانم 
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  تربت کربلاو  ﷒ على
بود، یکى از مسلمین به نـام هرثمـه بـن سـلیم       ﷒خلافت امام على  عصر

  ﷒شخص بى سعادت و بى تفاوتى بود و چندان اعتقاد به عظمت مقـام علـى   
نداشت ، ولى همسـر او بـانویى پـاك و بامعرفـت و از ارادتمنـدان امـام علـى        

براى جنگ صـفین از کوفـه     ﷒همراه امام على (: مى گوید هرثمه .بود  ﷒
به جبهه صفین حرکت مى کردیم ؛ وقتى به سرزمین کربلا رسیدیم ، وقـت نمـاز   

خوانـدیم آن حضـرت بعـد از نمـاز       ﷒مام علـى  شد، نماز را به جماعت با ا
لک یا تربۀ لیحشـرنَّ   واهاً(: مقدارى از خاك کربلا را برداشت و بویید و فرمود

لون الجنّۀ بغیر حسابٍ ک قوم یدخُ عجب از تو اى تربت ، قطعاً از میـان  ( : )منْ
  )تو جماعتى بر مى خیزند و بدون حساب وارد بهشت مى شوند

از (: ه صفین رفتیم و سپس به خانه ام بازگشتم و بـه همسـرم گفـتم    جبه به
آنگاه مطلب فوق را بـه   )براى تو مطلبى نقل کنم   ﷒مولایت ابوالحسن على 

  .)ادعاى علم غیب مى کند  ﷒على : (پس گفتم . او گفتم 
منان علـى آنچـه   دست از این ایرادها بردار، امیرمؤ ! اى مرد(: گفت  همسرم

در تردیـد    ﷒همچنان در مورد این سخن علـى   من .)بگوید سخن حقّ است
من جزء لشکر عمر سعد به کربلا . بودم تا آن هنگام که جریان کربلا به پیش آمد

افتادم که به راستى حق بود، از ایـن    ﷒رفتم ؛ در آنجا به یاد سخن امام على 
در حـالى   مناسـب در یک فرصت . اه عمر سعد ناراحت بودم رو از کمک به سپ

رفتم و حدیث پدرش را به یـاد آن    ﷒که سوار بر اسب بودم به سوى حسین 
اکنون آیا از موافقین مـا هسـتى یـا از    (: حضرت انداختم حضرت به من فرمود

  .)..ستم از هیچ کدام ، فعلاً در فکر اهل و عیال خود ه(:  گفتم.)مخالفین ما؟
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بنابراین به سرعت از این سرزمین بیرون برو؛ زیرا کسى که در اینجا (: فرمود
باشد و صداى ما را بشنود ولى ما را یارى نکند، داخل در آتـش دوزخ خواهـد   

  )48().شد
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  استشفا از تربت کربلا چگونگى
اجل ، ابن قولویه ، استاد شیخ مفیـد رحمـه االله علیـه در کتـاب کامـل       شیخ
به مدینه رفـتم و  : ارة به اسناد خود از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت الزی

مقـدارى آشـامیدنى در ظرفـى کـه       ﷒حضرت امام محمد بـاقر  . بیمار شدم 
این را بخـور  (: و گفت  رستاددستمال بالاى آن بود، به وسیله غلام خود برایم ف

است که بر نگردم تا ایـن دارو را بیاشـامى   به من امر فرموده   ﷒که امام على 
گرفتم و خوردم شربت سردى بـود در نهایـت خـوش طعمـى و بـوى       چون ).

حضـرت فرمـود چـون بیاشـامى بـه      (: غلام گفـت   پس .مشک از آن بلند بود
برخاسـتم بـه در   . تعجب کردم که گویا از بندى رها شدم  من )خدمتش بروى 

صح الجسم فادخل ((:حضرت فرمود.  خانه آن حضرت رفته ، رخصت طلبیدم
دسـت و  . کنان داخل شدم و سـلام کـردم    گریه .)بدنت سالم شده داخل شو: 

  )چرا گریه مى کنى ؟! اى محمد(: فرمود. سرش را بوسیدم 
قربانت گردم مى گویم بر غربت و دورى راه از خدمت شما، (: کردم  عرض

: فرمـود  ).و کمى توانایى در ماندن در ملازمت شما که پیوسته به شما بنگـرم  

اما کمى قدرت ، خداوند تمام شیعیان و دوستان ما را چنین سـاخته و بـلا بـه    (
 ـ  ن خلـق  سوى ایشان گردانید؛ اما غربت تو، پس مؤ من در این دنیا در میـان ای

منکوس غریب است ، تا از این دار فنا به رحمت خداوند برود و در بعد مکان به 
تأ سى کن که در زمینـى دور از مـا در کنـار      ﷒حضرت ابى عبداللهّ الحسین 

فرات است و اما آنچه از محبت قرب و شوق دیدار ما گفتـى و بـر ایـن آرزو و    
آگاه است و تـو را بـر ایـن نیـت پـاداش       توانایى ندارى ، پس خداوند بر دلت

  )خواهد داد
  )مى روى ؟  ﷒آیا به زیارت قبر حسین ( :فرمود بعد
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  ).بلى با بیم و ترس بسیار(:  گفتم
هر قدر ترس بیشتر است ثوابش بزرگتر است و هـر کـس در ایـن    (: فرمود

بـر   سفر خوف بیند از ترس روز قیامت ایمـن باشـد و بـا آمـرزش از زیـارت     
گواهى مى دهـم کـه   (:  گفتم)آن شربت را چگونه یافتى ؟: فرمود بعد .)گردد

هنگامى که غـلام شـربت را آورد،   . شما اهل بیت رحمتید و تو وصى اوصیایى 
توانایى نداشتم که بر پا بایستم و از خـودم ناامیـد بـودم و چـون آن شـربت را      

غلام گفت . تر نیافتم بوتر و خوش مزه تر و خنک   نوشیدم چیزى از آن خوش 
با این حال مى روم هر چند جانم برود و چون روانـه  : مولایم فرمود بیا؛ گفتم : 

پس سپاس خداى را کـه شـما را بـراى شـیعیان     . شدم گویا از بندى رها شدم 
  ).رحمت گردانیده است 

بود و   ﷒آن شربت را که خوردى از خاك قبر حسین ! اى محمد(: فرمود
رین چیزى است که من به آن استشفا مى نمایم و هیچ چیزى را بـا آن برابـر   بهت

  ).مکن که ما به اطفال و زنان خود مى خورانیم و از آن خیر بسیار مى بینیم

آن را در چیـزى  . شخصى آن را بر مى دارد و از حائر بیرون مى رود: فرمود
 ـ ه داشـته باشـد   نمى پیچد، پس هیچ جن و جانورى و چیزى که درد و بلایى ک

برطرف مى شود و بـرکتش    نیست ، مگر آنکه آن را استشمام مى کند و برکتش 
چنین باشد و اگـر   ایدرا دیگران مى برند و آن تربت که به آن معالجه مى کنند نب

این علت که گفتم نباشد، هر که آن را به خود بمالـد یـا از آن بخـورد البتـه در     
آن مگر مانند حجرالاسود که نخسـت ماننـد   همان ساعت شفا مى یابد و نیست 

یاقوتى در نهایت سفیدى بود و هر بیمارى و دردناکى خود را بر آن مى مالید در 
صاحب آن دردهـا و اهـل کفـر و جاهلیـت      ونهمان ساعت شفا مى یافت و چ

فدایت شـوم  (: کردم  عرض .))خود را بر آن مالیدند سیاه شد و اثرش کم گردید
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تو هم مانند دیگران آن تربـت  (: فرمود)ا من چگونه بردارم ؟آن تربت مبارك ر
را بر مى دارى ، ظاهر و گشوده و در میـان خـرجین در جاهـاى چـرکین مـى      

  ).افکنى پس برکتش مى رود
  ).راست فرمودى ( : گفتم
  )قدرى از آن به تو مى دهم ، چطور مى برى ؟(: فرمود
به همان قرارى که ( :فرمود .)در میان لباس خود مى گذارم(: کردم  عرض

نزد ما از آن هر قدر که مى خواهى بیاشام و همـراه مبرکـه   . مى کردى برگشتى 
حضرت دو مرتبه از آن به من نوشانید و دیگـر آن   آن .)براى تو سالم نمى ماند
   )49(.درد به من عارض نشد
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  توشه مرجع عارف آیت اللهّ العظمى حجت رحمه االله علیه آخرین
کمرى ، معـروف بـه آیـۀ اللّـه حجـت از       یۀ العظمى سید محمد کوهآ مرحوم

قمرى در قم از دنیا رفت  1372مراجع تقلید بود که در سوم جمادى الاول سال 
و قبرش در حجره اى واقع در غرب مسجد مدرسه حجتیه است و ایـن مدرسـه   

کـم   اللهّ حجت در اخلاص و تواضع و ساده زیسـتى ،  آیۀ .عظیم از آثار اوست 
بـراى  (: که در آستانه احتضار قرار گرفت ، به حاضران گفـت   روزى .نظیر بود

تربت حاضـر کردنـد و بـا آب     مقدارى ).من مقدارى تربت سیدالشهدا بیاورید
اللهّ حجـت آن لیـوان را بـه دسـت      آیۀ .قاطى نمودند و لیوان را به ایشان دادند

  :  ﷒لدنیا تربۀ الحسین آخرُ زادى من ا( :گرفت و نزدیک لب آورد و گفت 
آب را نوشـید و   آنگـاه  ).اسـت   ﷒توشه من از دنیا تربت حسین  آخرین

سپس شهادتین را بر زبان جارى کرد و در حالى که رو به قبلـه بـود، در همـان    
  )50(.حال به جوار رحمت حق پیوست 
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  زائر حسینىو  ﷒ على
در بغداد مردى فاسق و فاجر و خمار بود که عمر خود را : شده است که  نقل

چون اجلش در رسـید  . در اعمال نامشروع صرف کرده بود و مال بسیار داشت 
چون مرگ را دریابد، بعد از تجهیز و تکفین ، در نجف اشرف : (وصیت کرد که 

گناهـان گذشـته را،    معـال خداوند   ﷒دفنم کنید، شاید از برکت حضرت على 
خویشان و اقـوام  . این را گفت و جان به حق تسلیم کرد ).بدان حضرت ببخشد

او به وصیت او عمل نموده ، بعد از تجهیز نعـش ، او را برداشـته متوجـه نجـف     
را در   ﷒روضه شاه ولایـت در آن شـب حضـرت علـى      خدام .اشرف شدند

ق حاضر شد و جمیع خادمـان آسـتان   خواب دیدند که آن حضرت بر سر صندو
فردا صبح مردى فاسق را به اینجا خواهنـد  ( :ملائک پاسبان را طلبیده و فرمود

مانع شوید و نگذارید که او را در نجف دفن کنند کـه گناهـان او از عـدد    . آورد
ایـن بفرمـود و    ).ریگ صحراها و برگ درختان و قطرات بـاران بیشـتر اسـت   

  ﷒میع ملازمان آستان بر سر قبر امیرالمـؤ منـین   صبح شد ج چون .غائب شد
همه ایـن خـواب را دیـده    . حاضر شدند و خواب خود را به یکدیگر بیان کردند

پس برخاستند و چوبها و سنگها به دست گرفته ، بیرون دروازه جمع شده . بودند
 ـ . ، همگى تا دیر وقت به انتظار نشسـتند، ولـى کسـى پیـدا نشـد      ت از ایـن جه

قضا آن جماعتى کـه   از .برگشتند و متفکر بودند که چرا این واقعه به عمل نیامد
. تابوت همراهشان بود، در آن شب راه را گم کرده به بیابان کربلاى معلى افتادند

چـون شـب   . چون روز شد از آنجا راه نجف اشرف را پیش گرفته ، روانه شدند
یدنـد کـه خـدام را طلبیـده ،     دیگر شد، باز حضرت شاه ولایت را در خـواب د 

روید و آن تابوتى که شب پـیش شـما را    نچون صبح شود همه بیرو(فرمودند 
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به ممانعت او امر کرده بودم ، با اعزاز و اکرام هر چه تمامتر بیاورید و ساعتى در 
  )بعد از آن او را در بهترین جا دفن کنید. روضه من بگذرانید

از این جهت به شاه . بسیار متعجب بودنداز شنیدن این دو سخن منافى  خدام
دیشب ما را منع فرمودى و امشب ! اى پادشاه دین و دنیا( :ولایت عرض کردند

به خلاف آن در کمال شفقت و مهربانى امر فرمودید، در ایـن چـه سـرىّ اسـت     
شب گذشته آن جماعت راه را گم کرده ، به دشـت کـربلا   : (فرمود حضرت)؟

لا را در تابوت آن مرد افشاند؛ از برکت خـاك کـربلا و از   افتادند؛ باد، خاك کرب
خداوند از جمیع تقصیرات او درگذشت و بر او   ﷒براى خاطر فرزندم حسین 

بعـد از  . خادمان همگى بیدار شدند و از شهر بیـرون رفتنـد   پس ).رحمت کرد
ساعتى تابوت آن مرد را آوردند و پس از تعظیم تمام ، آن را به روضـه مقـدس   

حاضر کردند و صورت واقعه را آن طور که اتفاق افتاده بـود    ﷒امیرالمؤ منین 
  )51(.بر آن جماعت نقل نمودند
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  و خاك خون آلود پیغمبر
رسول خدا شبى از ما غائب شد در مدت طـویلى  : امسلمه مروى است که  از

و سپس به نزد ما آمد و دیـدیم آن حضـرت گـرد آلـود و بـا موهـاى ژولیـده        
. مراجعت کرده و در یک دست خود چیزى دارد که انگشت هـا را بسـته اسـت    

ژولیـده   ویا رسول اللهّ چرا شما را بدین وضع پریشان و غبارآلود : عرض کردم 
در این وقت مرا سیر دادند به محلّى در عراق که نامش : فرمود حضرتمى بینم ؟

کربلا است ، و مصرع حسین فرزند من و جماعتى از فرزندان اهل بیت مـرا بـه   
من نشان دادند، و من شروع کردم که خون هاى آنان را جمع کنم ، و اینـک آن  

بگیر : فرمودوى من باز کرد و خون ها در دست من است ؛ و دست خود را به س
من خون ها را گرفتم و توجه کردم دیدم شبیه خاك ! اینها را و محفوظ نگاهدار

چـون  . قرمز رنگ است ؛ در شیشه اى نهادم و سر آن را بستم و محفوظ داشتم 
حسین از مکهّ به طرف عراق حرکت کرد هر صـبح و شـب مـن شیشـه را مـى      

چـون روز  .  یسـتم بت آن حضـرت مـى گر  گرفتم و مى بوییـدم و بـراى مصـی   
عاشوراى از محرّم یعنى همان روزى که حسین در آن روز شهید شد مـن در آن  

  )52(.شیشه نگاه کردم دیدم تبدیل به خون تازه شده است 
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  فرنگ و ملامحسن فیض کاشانى سفیر
قصص العلما مرقوم شده که در زمان سلاطین صفویه شخصى از فرنگیـان   در

آمده و غیر از تواتر دلیل بر نبوت ختمیه محمدیه مـى خواسـت و آن   به اصفهان 
شخص در علم حساب و هیئت و نجوم بسیار ماهر بود حتى آنچه براى هر کس 

سلطان امر به احضار علماء  روزى .روى داده بود از بلایا و حوادث خبر مى داد
مدیه کننـد  اصفهان نمود که با آن شخص مباحثه نمایند و اثبات نبوت خاصه مح

و قضا را در آن وقت مرحوم ملامحسن فیض هم در مجلس حاضر بوده پس آن 
پادشاه شـما چـه قـدر بـى ادراك     : جناب روى به آن شخص نموده و گفت که 

آن شخص همین کـه  . تو آدمى را فرستاده  ثلاست که از براى چنین امر مهمى م
اى عـالم   :این سخن را شنید مضـطرب شـده و از روى غـیظ و غضـب گفـت      

جاى خود را بشناس و از قدر و اندازه خویش تعدى و تجاوز مکـن  ! مسلمانان 
به عیسى و مادرش قسم که هر گاه تو مى دانستى آنچه را کـه مـن مـى دانـم و     

مى دانستى کـه زنهـاى دنیـا مثـل مـن فرزنـدى        الاتاحاطه دارم از علوم و کم
عنـدالامتحان  (لوم مى شود کـه  نزاییده اند؛ زیرا که در مقام امتحان قدر مرد مع

پس محقق کاشانى دست بـه جیـب بغلـى خـود بـرده و      .  )یکرم الرجل اویهان
این چیست که من در دسـت دارم ؟ آن شـخص   : چیزى را بیرون آورده و گفت 

فرو رفت پس از آن رنگ صورتش متغیر شـده و بـه زردى میـل     رمدتى در فک
چـه زود ظـاهر   : کاشانى فرمودندمحقق . کرد و آثار جهل از وجناتش ظاهر شد

به حق مسـیح و  : آن شخص گفت . شد جهل و نادانى تو و باطل شد دعاوى تو
مادرش مریم که مى دانم آنچه را که در دست تو است و لـیکن فکـر و سـکوت    

مزبور فرمودند سکوتت از بـراى چیسـت    محقق .امر دیگرى است  جهتمن از 
ت تو است قدرى از خاك بهشت اسـت  مى دانم که آن چیزى که در دس:  گفت؟
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و لیکن تأ مل و فکر من از این راه است که این خاك از کجـا بـه دسـت شـما     
شاید در حساب اشتباهى کـرده باشـى ؟ آن   : مزبور فرمود محقق!رسیده است ؟
بلى آنچه : پس محقق مزبور فرمودند. نه به حق عیسى و مادرش : شخص گفت 

تربت حضرت سیدالشهدا حسـین بـن علـى     در دست من است از خاك کربلا و
پـس تـو در ایـن    ) کربلا قطعۀ من الجنـۀ ( :است و پیغمبر ما فرموده است که 

توانى که ایمان نیاورى و بدین اسلام داخل نشوى ، زیرا که به گفتـه   مىصورت 
آن  پـس  .خودت قاطع هستى که قاعده و حسابت تخلـف از واقـع نمـى نمایـد    

انصاف تصدیق فرموده محقق مزبور را نمـوده و   شخص نصرانى عیسوى از روى
  .به برکت تربت پسر دختر سید انام ، مشرّف به دین اسلام گردید
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  چشم با تربت حسینى شفاى
بدانکه مشـایخ صـوفیه تسـبیح    : جلیل جزائرى در کتاب زهرالربیع گوید سید

چوب استعمال مى کنند و به اسلاف خود اقتدا نمـى کننـد از یکـى از ایشـان از     
تسبیح چوب سبک تـر و از تربـت   : سبب استعمال تسبیح چوب پرسیدم ، گفت 

شـان  ای چشـم  .حسینیه پاکتر است و تربت دست را سنگین و چرکین مى نمایـد 
کور است از آنکه ببینند چرك تربت حسینى پاکتر است از تمـام اشـیا، و عنبـر    

و اما من پس اکثر آن است . الهى است که از خاك قبر حسینى بیرون آمده است 
استعمال مى کنم ؛ زیرا که به تربـت    ﷒که تسبیح غیر مطبوخ از خاك حسین 
ند که به طبخ مستحیل مـى شـود و از   آن برنزدیک تر است و اما مطبوخه بعضى 

تربت بیرون مى رود و شکى نیست که غیر مطبوخ افضل اسـت از مطبـوخ هـر    
چند که هر دو خوبند و مدتى قبل از این ضعفى در باصره ما به هم رسیده بود و 
اتفاقاً براى زیارت عرفه تحت قبه حضرت سیدالشهدا بـودم چـون زوار بیـرون    

م و سیم روضه مطهره را جاروب مى کردند و غبـار از  دو وزرفتند و خدمه در ر
زمین بلند شده بود که مردم در میان روضه همدیگر را نمى دیدنـد پـس مـن و    
جمعى در آنجا بودیم ما چشمهاى خود را گشودیم که غبار به آنهـا داخـل شـد    
پس من از روضه بیرون نرفتم مگر اینکه هر دو چشمم مثل چراغ روشن مشتعل 

بود و از آن وقت تا به حال هرگز چشمهاى خـود را معالجـه نکـرده ام     رنورو پ
  )53(.مگر به سرمه کشیدن از آن خام مبارك 
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  فرزند عارف سالک شیخ حسنعلى اصفهانى با تربت شفاى
  :ایشان مى گوید فرزند
دو سال قبل از وفات پـدرم ، کسـالت شـدیدى مـرا عـارض شـد و        حدود

کـه   پـدرم  .اجز آمدند و از حیاتم قطع امید شدپزشکان از مداواى بیمارى من ع
عجز طبیبان را دید، اندکى از تربت طاهر حضرت سیدالشهدا ارواح العـالمین لـه   

آن حالـت بیخـودى و    در .الفدا به کامم ریخت و خود از کنار بسـترم دور شـد  
بیهوشى دیدم که به سوى آسمانها مى روم و کسى که نورى سپید از او مى تافت 

چون مسافتى اوج گرفتیم ، ناگهان ، دیگـرى از سـوى بـالا    . ه ام مى کرد، بدرق
دستور اسـت کـه   ( :فرود آمد و به آن نورانى سپید که همراه من مى آمد، گفت 

روح این شخص را به کالبدش بازگردانى ؛ زیرا که به تربت حضرت سیدالشهداء 
رده ام و این ، روح من اسـت  آن هنگان دریافتم که م در )استشفا کرده اند  ﷒

که به جانب آسمان در حرکت است ؛ و به هر حال ، همراه آن دو شخص نورانى 
به زمین بازگشتم و از بى خودى ، به خود آمدم و با شگفتى دیدم کـه در مـن ،   

  )54(.اثرى از بیمارى نیست ، لیکن همه اطرافیانم به شدت منقلب و پریشانند
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   ﷒ با نام امام حسین دزدى
در ایام توقفم در کربلا حـاج حسـن   : مرحوم سید احمد بهبهانى نقل شده  از

. نامى در بازار زینبیه ، دکانى داشت که مهر و تسبیح مى ساخت و مى فروخت 
 .معروف بود که حاجى تربت مخصوصى دارد و مثقالى یک اشرفى مـى فروشـد  

. ئرى را دزدى زد و پولهـایش را بـرد  حبیب زا  ﷒در حرم امام حسین  روزى
یـا اباعبداللّـه در   : زائر خود را به ضریح مطهر چسبانید و گریه کنان مى گفـت  
به کجا شکایت ببرم . حرم شما پولم را بردند، در پناه شما هزینه زندگیم را بردند

حسن مزبور حاضر متأ ثر شد و با همین حال تأ ثر به خانـه رفـت و در    حاج؟
در خواب دید که در حضور سـالار   شب .گریه مى کرد  ﷒ام حسین دل به ام

از حال زائـرت کـه خبـر دارى ؟ دزد او را    : شهیدان به سر مى برد به آقا گفت 
بنا باشد  اگرمگر من دزد گیرم ؟: حسین فرمود امام .رسوا کن تا پول را برگرداند

مگر مـن چـه   : گفت  حاجى .که دزدها را نشان دهم باید اول تو را معرفى کنم 
دزدى تو این است که خاك مرا به عنوان تربت مى : فرمود حضرتدزدى کردم ؟

اگر مال من است چرا در برابرش پـول مـى گیـرى و    . فروشى و پول مى گیرى 
از این کار توبه ! آقا جان  :کرد عرضاگر مال توست ، چرا به نام من مى دهى ؟

من هم دزد را  پس :فرمود السلام  علیهحسین  امام .کردم و به جبران مى پردازم 
دزد پول زائر، گدایى است که برهنه مـى شـود و نزدیـک    . به تو نشان مى دهم 

سقاخانه مى نشیند و با این وضعیت گدایى مى کند، پول را دزدید و زیر پـایش  
از خـواب بیـدار مـى شـود و      حـاجى  .به مصرف نرسانده  دفن کرد و هنوز هم

وارد مى شود، دزد را در همان محلـى    ﷒سحرگاه به صحن مطهر امام حسین 
مردم بیاییـد تـا   : فریاد زد حاجى .که آقا آدرس داده بود شناخت که نشسته بود

کنید، این  گداى دزد هر چه فریاد مى زد مرا رها. دزد پول را به شما نشان دهم 
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مـردم جمـع شـدند و حـاجى     . مرد دروغ مى گوید، کسى حرفش را گوش نداد
خواب خود را تعریف کرد و زیر پاى گدا را حفر کـرد و کیسـه پـول را بیـرون     

بیایید دزد دیگرى را نشان شما دهم ، آنان را به بـازار  : به مردم گفت  بعد .آورد
. ن مالها از من نیست حلال شـما ای: برد و درب دکان خویش را بالا زد و گفت 

  )55(.بعد تربت فروشى را ترك کرد و با دست فروشى امرار معاش مى کرد
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  امام حسین از هر عطرى خوشبوتر است تربت
پس از آنکه متوکـل عباسـى بـه قبـر مطهـر حضـرت       : از راویان گفته  یکى

و سیدالشهدا آب بست من با عطر فروشى مخفیانه به زیارت آن حضـرت رفتـه   
خود را روى مرقد مطهر آن حضرت انداختم ، بوى بسیار خوشى استشمام کردم 

بـه خـدا   :  گفـت از آن مرد عطار که همراه من بود پرسیدم این چه بویى است ؟
  )56.(قسم من هرگز چنین بویى از هیچ عطرى استشمام نکرده ام 
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  بوى تربتشاز  ﷒ قبر مطهر امام حسین شناختن
را تخریب کرد،   ﷒مانى که متوکل عباسى قبر مطهر امام حسین شده ز نقل

عربى از طائفه بنى اسد آمد به کربلا هنگامى که دید اثرى از قبـر شـریف بـاقى    
نمانده ، مشت مشت خاکها را بر مى داشت و مى بویید و مى ریخت تا اینکه بـه  

خواستند قبـر  : گفت  بوییدقبر شریف آن حضرت رسید، مشتى خاك برداشت و 
را از بین ببرند ولیکن بوى خوش خاك قبر، بر مرقد مطهر آن   ﷒امام حسین 

  )57(.حضرت دلالت مى کند
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    ﷒امام زمان به تربت سیدالشهدا  احترام
از بانوان مؤ منه پرهیزگار به نام خدیجه ظهوریان فرزند عباسعلى که هم  یکى

سال از عمر با برکت خود را پشت سر گذاشته و با آنکه نزدیک  اکنون قریب نود
ده سال است بر اثر سکته از پا در آمده و با کمک عصا خود را به این سو و آن 

حدود سى سال قبـل  : کند ىسو مى کشاند نماز جماعتش ترك نمى شود، نقل م
دم در آب مهر تربتى را که خود از کربلا آورده بودم کثیـف شـده بـود، آن را بـر    

شستشـو دادم و در میـان سـطل     ) آب خیابان وسط شهر مشهد مقدس(روان 
گذاشته برگشتم ، روبروى مسجد دوازده امامى ها کـه رسـیدم بـا خـودم گفـتم      

به منزل مى رسم طرف دیگـرش نیـز    کهخوب است مهر را بر گردانم ، تا وقتى 
ین مهـر، قـدرى   خشک شود، مهر را که برگردانیدم بر اثر خیس بودن طرف زیر

تربت به انگشت بزرگم چسبیده انگشتم را به دیـوار روبـروى مسـجد مالیـده و     
در خواب دیدم آقاى بزرگوارى که به ذهنم رسید حضرت حجۀ بـن   شب .رفتم 

الحسن امام زمان ارواحنا فداه هستند، سرشان را به همان جاى دیـوار کـه ذکـر    
را مالیـده اى    ﷒ت جدم حسین اینجا ترب( :شده گذاشته و به من مى فرمایند

!(  
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  برکت تربت سیدالشهدا، خاك ، جسد زن گنهکار راقبول کرد به
زن بدکارى بود که هر گاه بچه دار مى شـد، بچـه     ﷒زمان امام صادق  در

هنگامى که از دنیا رفت چند مرتبه او را به خـاك سـپردند   . خود را مى سوزانید
را به عرض امام  جریان !را قبول نکرد و او را از قبر بیرون افکندولیکن زمین او 

قدرى (: )اجعلوا معها شیئاً من تربۀ الحسین (: رسانیدند، فرمودند  ﷒صادق 
عمل کردند،   ﷒به دستور امام  ).را با او دفن کنید  ﷒از تربت جدم حسین 

هم نتیجه بى احترامى  این )58(.خاك او را قبول کرد و دیگر او را بیرون نینداخت 
طبیـب نصـرانى   (یوحنّا : بن عبدالعزیز مى گوید موسى ﷒به تربت سیدالشهدا 

تو را به حق پیغمبر و دینت سوگند مى دهـم کـه بگـویى ایـن     : به من گفت ) 
او از اصحاب پیغمبر شما اسـت ؟   آیااو مى روند؟ کیست که مردم به زیارت قبر

از این  منظورت .پسر دختر پیغمبر ما است   ﷒نه ، بلکه او امام حسین : گفتم 
شب شاپور، خادم  یک :خبر شگفتى دارم و ادامه داد که :  گفتسؤ ال چیست ؟

کـه از   رشید مرا احضار کرد، نزد او رفتم ، او مرا بـه خانـه موسـى بـن عیسـى     
خویشان خلیفه بود برد، دیدم موسى بـى هـوش در رختخـواب خـود افتـاده و      
 .طشتى پیش روى او گذاشته اند که تمام امعاء و احشـاى او در آن ریختـه بـود   

 خادماین چه حال است که براى موسى رخ داده ؟: از خادم موسى پرسید شاپور
بود و با ندیمان  ساعت قبل حالش خوب بود و با خوشحالى نشسته یک :گفت 

من بیمارى سختى : از بنى هاشم اینجا بود، گفت  شخصى !خود صحبت مى کرد
داشتم و با هر چه معالجه کردم مفید واقع نشد تا اینکه کاتب من گفت از تربـت  

آن  از :استفاده کنم ، این کار را کردم و شفا یافتم موسى گفت   ﷒امام حسین 
 ـ آن تربـت را گرفـت و از روى بـى     موسـى  :ده بـود آورد تربت را که باقى مان

: در همان ساعت فریاد او بلنـد شـد کـه    ! احترامى در نشیمنگاه خود داخل کرد
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آتش ، آتش ، طشتى بیاورید، این طشت را آوردند و اینها امعـا و   )الناّر، الناّر(
متفـرق شـدند و مجلـس     نـدیمانش  !احشاى اوست که از او خارج شده اسـت  

بیا نگاه کن ، آیا مى تـوانى  : شاپور به من گفت . موسى به ماتم مبدل شد سرور
او را معالجه کنى ؟ من چراغ طلبیدم و آنچه در طشت بود به دقـت نگـاه کـردم    

تعجـب کـردم و   ! دیدم جگر، سپرز و شش و دلش همه از او خارج شده اسـت  
:  )حیى المـوتى  ما لا حد فى هذا صنع الا ان یکون لعیسى الذى کان ی( :گفتم 

هیچ کس نمى تواند درباره این شخص کارى بکند مگـر حضـرت عیسـى کـه     (
  ).مرده را زنده مى کرد

راست گفتى ، ولیکن اینجا باش تا معلوم شود کـه حـال   : خادم گفت  شاپور
من آن شب نزد ایشان ماندم و موسى : گفت  یوحنّا .موسى به کجا ختم مى گردد

یوحناّ با وجـودى کـه   : پسر عبدالعزیز مى گوید. سحرگاه به جهنم واصل گردید
مى آمد، تا اینکه بـه دیـن اسـلام      ﷒نصرانى بود مدتى به زیارت امام حسین 

  )59(.گروید و اسلامش نیکو گردید
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  ر امان خواهد ماندکه در کربلا دفن شود از هول قیامت د کسى
زلزله قیامت که رخ مى دهـد خداونـد زمـین    (: مى فرماید  ﷒سجاد  امام

کربلا را بلند کرده و در برترین جاى باغهاى بهشت قرار مى دهد، بنـابراین هـر   
کس از پیروان اهل بیت عصمت و طهارت که در کربلا دفـن شـده باشـد بـدون     

سـید  : نورى در دارالسـلام آورده کـه    مهعلا ).حساب وارد بهشت خواهد شد
در دوران تحصیل ، هر هفته عصـر پنجشـنبه بـه     من :على صاحب ریاض گفته 

زیارت گورستان بیرون کربلا که کنار خیمه گاه است مـى رفـتم ، شـبى خـواب     
در فکر و ... دیدم که بدان گورستان رفته ام و شهر از عمارت و خانه تهى است 

خوشا به حـال کسـى کـه در ایـن     : به زبان فارسى گفت  هراس بودم که هاتفى
اگر چه با هزاران گناه باشد از هول قیامت سالم خواهـد  . شود دفنزمین مقدس 

ماند و هیهات ، هیهات که کسى در این زمین مقدس دفن شود و از هول قیامـت  
ت محمد هزار جریبى در کتاب تحفۀ المجاور آورده اس مولا )60(.سالم بیرون نرود

حضـرت سیدالشـهدا را در   : که از استاد اکبر وحید بهبهانى شنیدم که مى گفـت  
یا سیدى هل سئل عمن یدفن فى (للهّ للهّ : خواب دیدم و به ایشان عرض کردم 

 روزآیا از کسى کـه در جـوار شـما دفـن شـود      ! اى آقاى من (:  )جوارکم ؟
دارد از او سـؤ ال  کـدام فرشـته جـرأ ت    (: ؟ فرمودند )قیامت سؤ ال مى شود

  )61(.)!کند؟
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  عاشورا زیارت
ک َلی ن         ع ـاب ی ـک َلی ع ّـلام لس ـولِ اللّـه اَ س نَ ر ـاب ی ـک َلی ع ّلام لس با عبداللهّ اَ یا اَ

ـیِّدةِ نسـاء العْـالمَینَ    ۀَ س منَ فاط ابی کی لسّلام علَ نَ سیِّد الوْصیینَ اَ ابنینَ وم ؤْ ْامَیراِلم 
       لَّـت واحِ التَّـى ح َْـى الار لَ ع و ـک َلی ع ّـلاملس ه اَ نَ ثـارِ ابو ّالله یاثار ک َلی ع ّلاملس اَ
   اللّـهد بباع بقى اللیَّلُ والنَّهـار یااَ و قیتداً ما ب َاب ّالله لاممیعاً سنّى ج م م لیَکُ ع ک نائِبف

ّۀُ وی ت الرزَِّ ُظمع َنلقَدَلی ع ک ۀُ بِ صیبْالم ت ُظمع و لَّت اج   لَّـت جلامِ ومیعِِْ سلى ج ع و
   ـت ّسس مّـۀً اَ نَ اللهّ اُ َلع لِ السمّوات فَ ه لى جمیعِ اَ ع مّواتى السف ک ت مصیبتُ ُظمع و

ّُام ّنَ الله َلع و ت یْلَ الب ه لیَکمُ اَ ع جورِ مِ والْ ّلْ ساس الظُ ـتْ اَ نْ مقامکمُ وازَالَ ع ُتْکمَفع ۀً دم  کُ
  ـم ّدینَ لَه نَ اللهّ المْمهِ َلع و ُلتَْکم تَ نَ اللهّ امُّۀً قَ َلع فى ها و ّالله م تبَّکُ التَّى ر م راتبِکُ نْ م ع

ت للهّ م برِئْ نْ قتالکُ کینِ مَّباِلتم  
ى فرزند رسول خدا سـلام بـر تـو اى    بر تو اى ابا عبداللهّ سلام بر تو ا سلام

فرزند امیرالمؤ منین و فرزند سرور اوصیاء سلام بر تو اى فرزنـد فاطمـه سـرور    
زنان جهانیان سلام بر تو اى کسى که خدا از خون پـاك تـو و پـدر بزرگـوارت     

سلام بر تو و بر ارواحى  کندانتقام مى گیرد و از ستم رسیده به تو دادخواهى مى 
مدفون شدند بر همه شما از جانب من درود خدا همیشه تا هستم  که در آستانت

و باقیست شب و روز اى ابا عبداللهّ هر آینه بزرگ است سوگ تو بزرگ اسـت  
مصیبت تو بر ما و بر تمام مسلمانان و نـاگوار و بـزرگ اسـت مصـیبت تـو در      

 ـ     سآسمانها بر تمام اهل آسمان پ رد خدا لعنت کند امتـى را کـه پایـه گـذارى ک
اساسِ ظلم و بیداد را بر شما اهل البیت و خدا لعنـت کنـد امتـى را کـه شـما را      
راندند از مقام شما و شما را راندند از مقامهایى که خدا آن مقامها را بـراى شـما   

کسانى  دترتیب داده بود و خدا لعنت کند امتى را که شما را کشت و خدا لعنت کن
  را که زمینه سازى کردند براى جنگ با شما را، من بیزارى مى جویم
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نْ م و ْ     ب ـرْ حو م ـنْ سـالمَکُ مل ْلم نّى س ا ّاللهدبباع م یااَ لیائهِ و م واَ تبْاعهِ م واَ شیْاعهِ اَ
 ـ الَ مو یاد نَ اللهّ الَ زِ َلع ۀِ ویم ْمِ الق ولى ی ا م بکُ نْ حار مّـۀَ     لی ُنـى امب ـنَ اللّـه َلع وانَ و رْ

نَ اللهّ ابنَْ َلع ۀً وب نَقاط   ـت َّتنَقَب و ت مج لْ ت واَ َرج س مّۀً اَ نَ اللهّ اُ َلع راً و مش ّنَ الله َلع و دعس
     م ـرَ کْ لُ اللّـه الَّـذى اَ ـئَ س ـک فاََ د عظمُ مصابى بِ مى لقََ ت واُ نْ بى اَ ک بِاَ تالقل   ـک قامم

ما ا ع م ك ب ثارِ لَ نى طَ قَ ْرز اَنْ ی ک منى بِ کرَْ لنْـى   مٍواَ عاج ّم ّلله یه واله اَ لَ ع ّلَّى الله ص د
نِ  ی سح دك وجیهاً باِلْ ـرَّب    السلام  علیهعنْ تقََ نّـى اَ ا ّاللهد برةَِ یا ابَا ع الاْ خّنیْا وى الدف

لى او ّلىَ الله لىَ  ا اۀَ و ملى فاط انینَ وم مؤْ میراِلْ لى اَ او هولس ّنْرِمنسْالح    سـاس سّـس اَ اَ
ـى   لَ ا ت رئِْ ب ُکمشیْاع لى اَ ع و م لیَکُ ع ه لمْه وجورِ رى فى ظُ جو َنیْانهب هَلی نى عب و ک ذل

ّلىَ الله ا رَّب تقََ لیَکمُمنْهم واَ او ّالْ الله بِ و ُکم یِّ ل والاةِ ومو م م بمِوالاتکُ لیَکُ ا ّُـۀِ ثم رائَ ـنْ   ب م
ُکمدائع   اَ
خدا و بسوى شما از آنها و از پیـروان آنهـا و دنبالـه روهـاى آنهـا و       بسوى

من صلح هستم با هر کس که با شما صـلح اسـت و   ! یاوران آنها اى ابا عبداللهّ 
دشمن است تا روز قیامت و خدا لعنت کند آل  دشمن هستم با هر کس که با شما

و خدا لعنـت کنـد پسـر     رازیاد و آل مروان و خدا لعنت کند بنى امیه همگیشان 
مرجانه را و خدا لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت 

 پدر و!کند مردمى را که زین کردند و لگام کردند و نقاب بستند براى جنگ با تو
مصیبت من بخاطر تو بزرگ است پس درخواست مى کـنم از  ! مادرم به فداى تو

خدایى که مقامت را گرامى داشت و گرامى داشت مرا بـه تـو کـه روزیـم کنـد      
خونخواهى تو را به همراه امام پیروزمند از خاندان محمد که درود خدا بـر او و  

که بـر او بـاد   (بوسیله حسین قرار بده مرا نزد خودت آبرومند ! بارالها. آل او باد
و بـه   دامن نزدیک مى شوم به سوى خ! ، در دنیا و آخرت اى اباعبداللهّ )سلام 

سوى رسول او و به سوى امیرالمؤ منین و به فاطمه و به حسن و به تـو بوسـیله   
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ستن  از کسانى که با تـو جنـگ کردنـد و بـا تـو      (دوستى تو و بوسیله دورى ج
ى جستن از کسى که پایه گذارى کرد اساس ظلم و ستم دشمنى کردند و با بیزار

از کسى کـه آن  ) رسول او سوىرا بر شما و بیزارى مى جویم به سوى خدا و به 
را پایه گذارى کرد و ساختمانش را بر آن بنا کرد و جارى کرد ظلم و ستمش را 

و بر شما و بر پیروان آنها، بیزارى جستم به سوى خدا و به سـوى شـما از آنهـا    
نزدیک مى شوم به خدا سپس به شما بوسیله دوستىِ شما و دوستى بـا دوسـتان   

  شما و با بیزارى جستن از دشمنان شما
ب   بینَ ـرْ حو ُکمَنْ سالم مل ْلم نّى س ا ِهمتبْاع شیْاعهمِ واَ نْ اَ ۀِ م رائَ ْباِلب و رْب ح م الْ لَکُ

نْ والاکُ مل ّىل و و ُکمب حار منـى        لمنْ رَ لُ اللّـه الَّـذى اکَْ ـئَ س م فَاَ ـنْ عـاداکُ مل ّو ـد ع و م
یائل و فۀَِ اَ معرِ و ُکمت فَ م  کمُبمِعرِ کُ ْندلى ع نْ یثبَِّتَ رةَِ واَ الاْ خّنیْا وى الد ف ُکمعلنَى م عج اَنْ ی

نْ ی لهُ اَ سئَ رةَِ واَ الاْ خّنیْا وى الد قٍ فد ص م د نْ  قَ د اللّـه واَ حمود لَکمُ عنْ ْالم قامْى المَغّنل ب
دىمامٍ ه ا ع م ُکم ب ثارِ لَ نى طَ قَ ْرز نِ     ی بِالشَّـاْ و ـم کُ ّقح سئلَُ اللّـه بِ قِّ منْکمُ واَ ٍْرحظاه

ضلََ ما یعطى مصاباً بِ فْ نى بمِصابى بِکمُ اَ یط عاَنْ ی ه ْند ع م ۀً مـا  الذَّى لَکُ صیبم هتصیبم
َْالارو مّواتمیعِ السفى ج لامِ وس ْى الاّتهَافی عظمَ رزِ عظمَها واَ ـمّ هـذا ممّـنْ     ضِاَ للّه اَ

     ّـدمح الِ مو ّـدمح یـا مح م یـاىح لْ معاج ّم ّلله رةٌَ اَ ْغفم ۀٌ و محرو لوَات ص ک نالهُ منْ تَ
ماتماتى مم ـۀِ      و لَ ـنُ اک ابّـۀَ ویم ـه بنوُاُ ت بِ ّکَ برَ م تَ ونَّ هذا ی ا ّم ّلله حمّد اَ الِ مو ّدمح م

بادالاَْ لِّ کْ لیَه واله فى کُ ع ّلَّى الله ص بیِِّک لسانِ نَ و ک سانلى ل نُ اللعَّینِ ع اللعَّینُاب  
از پیروان و همراهـان آنهـا،    بر پا کنندگان جنگ با شما و با بیزارى جستن و

همانا من صلح هستم با کسى که با شما در صلح است و در جنگ هستم با کسى 
که با شما در جنگ است و دوستم با کسى که با شـما دوسـت اسـت و دشـمن     

کـه   یىهستم با کسى که با شما دشمنى دارد پس درخواسـت مـى کـنم از خـدا    
وستان شـما و بـه مـن روزى کـرد     گرامى داشت مرا به معرفت شما و معرفت د
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بیزارى از دشمنانشان را که مرا در دنیا و آخرت با شما قرار دهد و اینکه پابرجا 
بدارد نزد شما قدم راستىِ مرا در دنیا و آخرت و از او مى خواهم که برساند مرا 

کند خونخواهى شما را با امـام مهـدى    یمبه مقامِ محمود شما در نزد خدا و روز
راهنماى آشکار و گویاى به حقّ از خود شما است و از خدا درخواست رهبر و 

مى کنم به حقّ شما و به آن مقامى که نزد او داریـد کـه بدهـد بـه مـن بخـاطر       
کـه  ! سوگوارى براى شما بهترین عطاى سوگوارى در مصیبتى را، چـه مصـیبتى   

زمین این در اسلام عظیم است و در تمام آسمانها و  داغشبسیار بزرگ است و 
قرار بده مرا در این جایگاهم از کسـانى کـه از جانـب تـو     ! خدایا. چنین است 

صلوات و رحمت و آمرزش به آنها مى رسد خدایا قرار بده زنـدگیم را زنـدگى   
 زمحمد و خاندان محمد و مرگم را مرگ محمد و خاندان محمد خـدایا ایـن رو  

پسـر آن زن جگرخـوار، آن    روزى است که مبارك دانسـت آن را بنـى امیـه و   
) که درود خدا بر او و خاندانش باد(ملعون پسر ملعون بر زبانت و زبان پیامبرت 

  در هر
ۀَ  قَف ی نَ معاوِ ب زیدی ۀَ و ی معاوِ فیْانَ وباس نْ اَ ْالع ّمالَلّه هالو هَلی ع ّلَّى الله ص ّکِنبَی فیه

ب ۀُ اَ ک اللعَّنَ لیَهمِ منْ ع      م لهِ ـتْ وانَ بقَِ ـرْ الُ مو یـاد ـالُ زِ ـت بهِِ ِرح م فَ وهذا ی دینَ و دالاْ بِ
لوَات ال نَ ص یسْالحّله      ـرَّب تقََ نّـى اَ ا ّـم للّه لـیم اَ ذاب الاَْ ْالعَنْکونَ م َّاللع ِهمَلی ع فضاع فَ

یامِ حیـاتى  قفى هذا واَ وفى م مِ و وْفى هذاَ الی ک َلی ا      م ـیهِ لَ ـۀِ ع م واللعَّنَ ْـنه ـۀِ م رائَ ْباِلب
و هَلی ع الِ نبَیِِّکو بیِِّک باِلمْوالات لنَ وِهمَلی ع ّلامالس  

  :صدمرتبه مى گویى  آنگاه
ّمللّه للّ   اَ ـک اَ لـى ذل عَعٍ له رَ تابِ اخو ّدمح الِ مو ّدمح قَّ م ح َلم ولَّ ظالمٍ ظَ نْ اَ ْالع  ّـم ه

 م ْنهْالع ّمللّه له اَ لى قتَْ ع ت عتاب و ت عبای و ت عشای نَ و یسح ۀَ الَّتى جاهدت الْ صابْنِ الع ْالع
  :وجمیعاً آنگاه صدمرتبه بگ
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ّلاملس ـلا  اَ نّى سم ک َلی ع ک نائِبف لَّتالتَّى حواح َْلىَ الار ع و ّاللهدبباع ک یااَ َلی ع م
ف کـرد در آن پیـامبرت کـه     لُ جا و هر مکانى که توقّ َّاللی ىقب و قیتداً مابب اللهّ اَ

 ـ! خدایا. درود خدا بر او و خاندانش باد و یـزد بـن    هلعنت کن اباسفیان و معاوی
معاویه را بر آنها لعنتى از جانب تو باد براى همیشه ، و این روز روزى است کـه  

زیاد و دودمان مروان بواسطه کشتن حسین که درود خـدا   شاد شد به آن دودمان
مضاعف کن بر آنان لعن از جانب خـود و عـذاب دردنـاك را،    ! خدایا. بر او باد

این روز و در این جایى که هسـتم و در   دربارالها من تقرّب مى جویم به سویت 
پیامبرت  روزهاى زندگانیم با بیزارى جستن از آنها ولعنت بر آنها و با دوستى با

  و خاندان پیامبرت که درود بر او و بر آنها باد
لعنت کن اولین ظالمى که ظلم کرد در حقّ محمـد و خانـدان محمـد و     خدایا

خدایا لعنـت کـن گروهـى را کـه     . آخرین کسى که پیروى کرداو را در این ظلم 
پیکار کردند بـا حسـین و همراهـى نمودنـد و پیمـان بسـتند و از هـم پیـروى         

  .لعنت کن همه آنها را! خدایا. ندبراى کشتن اوکرد
بر تو اى ابا عبداللهّ و بر ارواحى که بر آستانت فرود آمدند بر تو باد از  سلام

  جانب من سلام خدا تا ابد تا من باقى هستم و باقیست شب
النهَّارـ   و  لَ ع ّـلاملس م اَ تکُ زِیـار نّى ل م د هْراَلعاللهّ اُخ َله علا ج لـى   و ع نِ و ـی سح ى الْ

نِ یسْحابِ الح َلى اص ع نِ و یسْالح لادو لى اَ ع نِ و یسح نِ الْ ِّىبل ع  
  :مى گویى  سپس
ـنْ         ظَالمٍ ْالع ّـم الَلّه ـع ـثَ والراّبِ الثّالو ىـنِ الثّـان ْالع ّـم ّلاً ثُ و بهِ اَ اءدابنّى ونِ م َّباِللع

نْ ْالعساً وخام زید بـى   ی راً والَ اَ مش و د عنَ س رَ ب مع رجْانۀََ و نَ م ابو یاد نَ زِ ب ّاللهدیب ع
و یاد ۀِ الَسفیْانَ و الَ زِ یمْمِ الق ولى ی وانَ ا رْ م  

  :سجده مى روى و مى گویى  به
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ّمللّه د  اَ مْلح لى مصابِهمِ اَ ع َرینَ لک الشاّک دمح دمح ک الْ یتّى لَ لى عظیمِ رزِ ع ّله ل
 نِ و یسْالح ع م ك ْندقٍ عدص م َلى قد ثبَِّتو ود رْالو م ونِ ی یسح ۀَ الْ قنْى شفَاع زار ّم ّلله اَ

نِ الذَّینَ بذَ یسْحابِ الح َنِ  لوُااص یسح ونَ الْ د م هج هالسلام  علیهم  
سـلام بـر   . روز و خدا قرار ندهد آن را آخرین عهدمن براى زیـارت شـما   و

  حسین و بر على فرزند حسین و بر فرزندان حسین و بر یاران حسین
مخصوص گردان اولین ستمگر را به لعنت من و آغاز کـن بـدان لعـن    ! خدایا

) معاویه (و چهارمى  )عثمان (و سومى ) عمر(سپس دومى  )ابابکر(اولى 

اخدایا لعنت کن یزید را در مرتبه پنجم و لعنت کن عبید اللهّ فرزندزیاد و پسـر  ر
دودمان زیاد و دودمان  ومرجانه را و عمر فرزند سعد و شمرو دودمان ابوسفیان 

  مروان تا روز قیامت
حمد براى توست حمد و ستایش سپاسگزاران تـو برمصـیبت زدگـى    ! خدایا

یبتم خدایا روزیم کن شفاعت حسـین را در  ستایش خداى را بر بزرگى مص. آنها
و ثابت بدار گام راستیم را نزد خودت با حسـین و یـاران   )به قیامت (روز ورود 

  پاورقی. حسین آنانکه جان بخشیدند در برابر حسین که درود بر او باد
  ها پاورقی

  .290، ص 98ج : بحارالانوار -1
  .اینجا شاید مقصود نماز شب بوده است به نمازهاى مستحبى نافله مى گویند و در  -2
  .مقصود زیارت جامعه کبیره است که در مفاتیح الجنان است  -3
  .مقصود زیارت عاشورا است  -4
داستانهاى مفـاتیح الجنـان ، اسـماعیل    . یکصد داستان درباره نماز اول وقت ، رجائى خراسانى  -5

  .78ص : محمدى 
  .235ص : نى زبدة الحکایات ، عبدالمحمد لواسا -6
  .113، ص 1ج : عبقرى الحسان مرحوم شیخ على اکبر نهاوندى  -7
  .18زیارت عاشورا و آثار شگفت آن ، ص  -8
  .23زیارت عاشورا و داستانهاى شگفت آن ، ص  -9
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  . 30ص : همان  -10
  .327ص : و چاپ جدید 330ص : حیاة و شخیصۀ الشیخ الانصارى چاپ قدیم  -11
  .مان قدیم اتّفاق افتاده است این جریان در ز -12
  . 21ص : زیارت عاشورا و داستانهاى شگفت آن  -13
  . 46ص : همان  -14
  . 48ص : همان  -15
  . 43ص : همان  -16
  . 36ص : همان  -17
  . 52ص : همان  -18
  . 56ص : همان  -19
زندان امام آرامگاه مطهر حاج سید مرتضى موحد ابطحى در قبرستان حضرت سید جعفر از فر -20

السلام  در جوار آرامگاه سید مرتضى از فرزنـدان زیـن العابـدین در نزدیکـى      موسى بن جعفر علیه
السـلام  واقـع در خیابـان     حضرت اسماعیل بن زید بن حسن المثنى فرزند امام حسن مجتبى علیـه 

  .هاتف در شهر اصفهان است 
در شهر قـم شـماره   )) حوزه ((جله مرحوم حاج سید مرتضى موحد ابطحى در سخنانش در م -21
  .بیان نموده  58
  . 61ص : همان  -22
  . 41ص : همان  -23
  . 50ص : همان  -24
  . 51: همان  -25
  . 53ص : همان  -26
  .به بعد 923ص : مفاتیح الجنان  -27
  .83مأ خذ پیشین و خلوتى با خویش ، ص  -28
  .101، ص 6ج : سرگذشتهاى ویژه از زندگى حضرت امام خمینى  -29
  .82خلوتى با خویش ، غلامعلى رجایى ، ص  -30
زبـدة الحکایـات عبدالمحمـد    . 196ص : داستانهاى شگف شهید محراب دسـتغیب شـیرازى    -31

حکایاتى از عنایـات  . 99ص : کرامات امام حسین ، مصطفى محمدى اهوازى . 225ص : لواسانى 
  .63ص : حسینى ، منصور حسین زاده کرمانى 
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شـیفتگان حضـرت مهـدى ،    . 271ص : انهاى شگفت ، شهید محراب دستغیب شـیرازى  داست -32
زبـدة  . 23ص : کرامات امـام حسـین ، مصـطفى محمـدى اهـوازى      . 152ص : رجائى خراسانى 

  .55ص : الکلام یحر الکلام ، سید احمد زنجانى . 224ص : الحکایات ، عبدالمحمد لواسانى 
 ـ   -33 . 112ص : السـلام  ، میررضـا حسـینى     ام حسـین علیـه  هفتاد و دو داسـتان از شـفاعت ام

ص : کرامات امام حسین ، مصطفى اهوازى . 40داستانهاى مفاتیح الجنان ، اسماعیل محمدى ، ص 
71.  
حکایـاتى از عنایـات حسـینى ، منصـور     . 237ص : زبدة الحکایات ، عبدالمحمـد لواسـانى    -34

  .111حسین زاده کرمانى ، ص 
  ،.227ص : ، عبدالمحمد لواسانى زبدة الحکایات  -35
زبـدة الحکایـات ،   . 52ص : حکایاتى از عنایـات حسـینى ، منصـور حسـین زاده کرمـانى       -36

  .227: عبدالمحمد لواسانى 
  .به بعد 947ص : مفاتیح الجنان  -37
  .مأ خذ پیشین ، همانجا -38
  .همان مأ خذ، همانجا -39
  .به بعد 947مأ خذ سابق ، ص  -40
  .، به نقل از حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینى 60ش : انقلاب پیام  -41
  .280داستانهاى شگفت ، شهید دستغیب ، ص  -42
کرامات الحسینیه ، على میرخلف زاده . 38ص : داستانهاى مفاتیح الجنان ، اسماعیل محمدى  -43
  .37ص : حکایاتى از عنایات حسینى ، حسین زاده کرمانى . 116ص : 

داستانهائى از زنـدگانى علمـاء، سـید    . 36ص : داستانهاى مفاتیح الجنان ، اسماعیل محمدى  -44
  )چاپ قدیم ( 116ص : کرامات الحسینیه ، على میرخلف زاده . 29ص : مهدى شمس الدین 

  .153، ص 85ج : بحار الانوار -45
  .141ص : ارشاد القلوب  158ص : همان  -46
  .211ص : زرگ اسلام ، محمد محمدى اشتهاردى مناظراتى از شخصیتهاى ب -47
داستانهاى عبرت انگیز، سید مهـدى شـمس   . 60ص : کرامات امام حسین ، مصطفى محمدى  -48

  .115ص : الدین 
داسـتانهاى  . 346، ص 2گناهان کبیـره ، ج  . 52ص : کرامات امام حسین ، مصطفى اهوازى  -49

  .69ص : حسین ، میررضا حسینى 
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  .72ص : کرامات امام حسین ، مصطفى اهوازى . 40، ص 3ستان ، ج داستان دو -50
  .19ص : کرامات امام حسین ، مصطفى محمدى  -51
  .108ص : داستانهاى عبرت انگیز، سید مهدى شمس الدین  -52
حکایاتى از . 518ص : دارالسلام عراقى . 592ص : خزینۀ الجواهر، شیخ على اکبر نهاوندى  -53

  .31ص : نصور حسین زاده کرمانى عنایات حسینى ، م
  .96ص : تربت امام حسین ، محمدى اهوازى . 27ص : نشان از بى نشانها، على مقدادى  -54
  . 34ص : و حکایاتى از عنایات حسینى  334، ص 3ج : الوقایع و الحوادث  -55
همـراه   که 347، ص )ترجمه کمره اى (خلاصه اى است از آنچه مرحوم قمى در نفثۀ الصدور  -56

  .با نفس المهموم چاپ شده است 
  .و آخر کتاب کبریت احمر 346ص : آدرس پیشین  -57
  . 29، ص 3ج : وسائل الشیعه  -58
  .182، ص 2ج : وقایع الایام  -59
  .162، ص 2ج : ترجمه دارالسلام  -60
  .72ص : ، میررضا حسینى  السلام  علیههفتاد و دو داستان از شفاعت امام حسین  -61
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